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درآمد
از نــگاه برخــی از خاورشناســان ایــن فرضیه که امامان شــیعه با یک نظریه هرمنوتیکی منســجم و روشــمند به 
تفســیر قــرآن پرداختــه باشــند، در هالــه ای از ابهام بوده، مدارک و شــواهد کافی بــرای اثبات آن وجــود ندارد. از 
نــگاه آنــان ایــن پدیده دارای ابعاد اعتقادی، تاریخی و تراثی اســت. از جنبه اعتقادی باور شــیعیان متقدم به 
جایــگاه الهــی امامان و خاســتگاه وحیانــی علم آنان، اصل نیازمنــدی امام به یک نظریــه هرمنوتیکی در مقام 
تفســیر قــرآن را برطــرف می ســازد و لزومی ندارد که امام ســخنان خــود را به اصول و قواعد خاص معناشناســی 
متون مستندسازی نماید. از جنبه تاریخی نیز دلیل این ابهام به وضعیت تاریخی دانش تفسیر در دوره امامان 
شــیعه برمی گــردد. آقــای گلدفیلــد در مقاله خــود بر این نکته اصــرار دارد که نظریه و روش تفســیر اســلامی، در 
ســه قــرن نخســت هجری را، وامدار و اقتباســی از شــیوه  تفســیری مفســران مســیحی - یهودی معرفــی کنند و 
فرایندی اقتباســی - تکاملی بر آن قائل شــوند.1 بر پایه این فرضیه دانش تفســیر در بســتر اســلامی - شــیعی آن 
نیــز فراینــدی تکاملی داشــته اســت که برخی از مفســران نخســتین قــرن دوم هجــری آن را با اقتباس از ســنت 
تفســیری یهودی - مســیحی کتاب مقدس وارد جهان اســلام کردند و به مرور بعدها سایر مفسران آن را بسط و 
که در دوره صدور روایات و تدوین جوامع روایی نخســتین، قواعد و  توســعه داده اند، پس نباید انتظار داشــت 
اصول هرمنوتیکی منقّح و پذیرفته شده ای درباره معناشناسی قرآن میان مفسران - امامان - رایج بوده باشد. 
از جنبــه تراث شناســی نیــز پذیــرش اعتبار تاریخــی روایات برابر اســناد آنان چندان ســاده نیســت، مگر اینکه 
قرائن و شــواهد معتبری داشــته باشــیم که اعتبار تاریخی آن را اثبات نماید. این مهم با تاریخ گذاری احادیث 
اسلامی قابل سنجش است.2 نتیجه این فرضیه، پذیرش نوعی ادخال تاریخی و برچسب زدن روایات از سوی 
گر از  متأخریــن بــه دوره هــای نخســتین اســلامی در جوامع حدیثی مســلمین خواهد بــود، بنابراین در روایــات ا
اصطلاحات و قواعد دوره متأخر استفاده شده باشد، قرینه ای است بر اینکه این روایت متعلق به دوره امامان 
نیســت و بعدهــا پدید آمده اســت. ایــن فرضیه ها هماره در مطالعات حدیثی و تفســیری خاورشناســان مورد 
که پژوهش خود را پیراسته از آنها به فرجام رسانیده باشد. کمتر خاورشناسی را سراغ داریم  توجه بوده است و 

1. Yeshayahu Goldfeld, The Development of Theory on Qur’anic Exegesis in Islamic scholarship, Studie Islamica, No. 67,1988.

یــد: بولتن مرجع مقالات مستشــرقان و حدیث/1، قرآن پژوهی، به كوشــش: علی راد، دار الحدیــث، قم، 1388ش، ج 1،  چكیــده فارســی مقالــه را بنگر
ص 141.

یخ گذاری حدیث  روش ها  و نمونه ها . 2. ر.ک به: آقایی، سیدعلی، تار

 چکیده:
رابرت گلیو از خاورشناسان معاصر در 

مقاله »هرمنوتیک متقدم شیعی: 
برخی فنون تفسیری منسوب به 

امامان شیعه« با رهیافت توصیفی 
تبیینی به بررسی اخبار تفسیری 

متعلق به دوره هرمنوتیک مرجعیت 
مطلق امام در تفسیر قرآن پرداخته 
است. نتایج تثبیت این هرمنوتیک 

در سه قرن نخست هجری تاریخ 
شیعه عبارت است از: عدم ارائه توجیه 
معناشناسی از سوی امام، عدم استناد 

به نظریه تفسیری خاص، ترجیح 
معنای ارائه شده از سوی امام در فرض 

تعارض. برابر مبانی این هرمنوتیک با 
وجود امام، هرگونه نظریه هرمنوتیکی 

بی فایده بوده است و اعتقاد به 
معصوم بودن امام نیاز به هرگونه 

نظریه تفسیری را که فرایند رسیدن به 
یک معنای خاص از طریق آن طرح 

ریزی می شود، برطرف می سازند. گلیو 
این نتایج را از طریق تحلیل روایات 

تفسیری موجود در منابع روایی متقدم 
شیعه به دست آورده است. وی تلاش 

دارد با روش های سبک شناسی و 
تحلیل متن، فنون تفسیری به کار رفته 
در احادیث تفسیری را بکاود تا فرضیه 

وجود یک نظریه هرمنوتیک نزد امامان 
شیعه را به آزمون بسپارد. برآیند مقاله 

وی فقدان شواهد کافی برای اثبات 
انسجام در هرمنوتیک قرآنی امامان 

شیعه است. نویسنده در نوشتار حاضر 
به نقد و ارزیابی دیدگاه های رابرت 
گلیو در مقاله مذکور همت گمارده 

است. رهیافت وی در نوشتار، تحلیلی 
انتقادی بوده و ابتدا آرای رابرت گلیو 
را تقریر و سپس آنها را در سه بخش 

محتوایی، شکلی و روشی در بوته نقد و 
ارزیابی قرار می دهد.

 کلیدواژه:
»هرمنوتیک متقدم شیعی: برخی 
فنون تفسیری منسوب به امامان 
شیعه«، احادیث تفسیری، تفسیر 
امامایه، خاورشناسی، رابرت گلیو، 

هرمنوتیک قرآن، هرمنوتیک روایی 
شیعه، خاورشناسان، تفسیر قرآن، 

امامان شیعه، فنون تفسیر، روایات 
تفسیری، نقد دیدگاه، نقد محتوایی، 

نقد شکلی، نقد روشی.

خاورشناسان و هرمنوتیک 
امامان در تفسیر قرآن

مطالعه موردی دیدگاه رابرت گلیو

مقــالــه

علی راد
دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
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بــه امامــان شــیعه«4 بازتابیــده اســت. نظــر بــه درون مایــه مشــترک این دو 
مقالــه، هرمنوتیــک روایی قرآن در تفاســیر روایی متقدم شــیعه را می توان 
یکرد  که بــا ترکیــب آن دو تا حــدودی رو عنوانــی جامــع بــرای آن دو نهــاد 
خاورشناســان معاصر به هرمنوتیک روایی شــیعه قابل دســتیابی است. 
در ایــن میــان مِئیــر بَر - اَشِــر نیــز در پژوهش دیگــری با عنــوان »روش های 
تفســیری در تفاســیر امامی نخســتین«5 تا حدودی به این مســئله نزدیک 
یکرد کشف هرمنوتیک شــیعی در آن در تراز دو مقاله  شــده اســت، اما رو
پیشــین نبودو نقد و بررســی آن را به پژوهه دیگری وانهادیم. مقاله لاوسن 
را نیــز در پژوهــش »خاورشناســان و تطورات هرمنوتیک تفســیری شــیعه؛ 
مطالعه موردی آرای تاود لاوسن« به نقد سپردیم. از این رو در این پژوهش 

گلیو در مقاله مذکور پرداخته ایم. یابی دیدگاه رابرت  تنها به نقد و ارز

که در  کــه پژوهش هــای خاورشناســان، فــارغ از نتایج آنهــا  روشــن اســت 
یــادی برخوردارند، در نمایانــدن رهیافت و روش  جــای خــود از اهمیت ز
گفتمــان، ادوار و  کتشــاف  آنــان در بررســی روایــات تفســیری بــه هــدف ا
یخ تفسیر شیعه و نقش پیش فرض های مؤلفان جوامع روایی  تطورات تار
گزینــش احادیــث از اهمیــت دو چندانــی برخــوردار  متقــدم امامیــه در 
اســت. موضوعــی که تا کنــون چندان در پژوهش های شــیعی مورد توجه 
نبوده اســت و به قطع می توان گفت که هنوز پژوهشــیان شیعی از گستره 
و روش پژوهــش خاورشناســان در نقــد تفســیر روایــی و اجتهــادی شــیعه 
گاهی هــای چنــدان پربــرگ و باری ندارنــد. این پژوهه آغازی بــر ورود به  آ
ایــن عرصــه می نماید و امید اســت بارقه ای بــرای مطالعــات جدید را در 
ایــن عرصه برای محققان به شــمار آید. از ایــن رو رهیافت مقاله تحلیلی 
یابی و  گلیــو تقریر و ســپس ارز - انتقــادی بــوده اســت. ابتــدا آرای رابــرت 
یابی در سه بخش محتوایی، شکلی و روشی  جمع بندی شده است. ارز

انجام شده است.

۱. ارزیابی محتوایی
محتــوای هــر پژوهــش مهم ترین بخــش آن به شــمار می آید؛ زیرا مســئله، 
یابی تحقیق  فرضیــه و نتایــج تحقیق را در خود جای داده اســت و در ارز
از جایگاه مهمی برخوردار اســت و دقت لازم در تقریر و نقد را می طلبد. 
گلیــو عناصــر اصلــی و لازم بــرای کشــف نظر خــود را در بخــش محتوایی 
مقاله به خوبی نمایانده است. از این رو خواننده با ابهام چندانی در فهم 
ی روبرو نیســت. برآیند بررســی محتوای مقاله ایشــان نشان داد  دیدگاه و
یده اســت و البتــه فرضیه های  کاو ی مســئله جزئــی و مشــخصی را  کــه و

4. Robert Gleave, “Early Shi'i Hermeneutics: Some Exegetical Techniques Attributed 

to the Shi'i Imams,” in: Karen Bauer (ed.), Aims, Methods and Contexts of Qur'anic 

Exegesis (2nd/8th -9th/15th c.), Oxford University Press, 2013, pp. 141-172.
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در ایــن میــان بــا اوج گیــری توجــه بــه تشــیع در مطالعــات اخیــر غربیــان، 
تــاود لاوســن،  براشــر،  از خاورشناســان شــیعه پژوه چــون مئیــر  شــماری 
گلیــو و ... تفاســیر روایــی و اجتهــادی امامیــه را بــا هدف کشــف  رابــرت 
هرمنوتیــک قــرآن از نــگاه روایــات و مفســران مطالعــه و بررســی کرده انــد. 
کشــف مدالیل  کارآمــد در  مقصــود از هرمنوتیــک قــرآن، اصــول و قواعــد 
و مقاصــد آیــات قــرآن اســت که از ســوی امامان شــیعه در تفســیر قرآن به 
گزارش  کار رفتــه و در احادیــث منســوب به آنان در تفاســیر روایــی امامیه 
شــده اســت. چگونگی پدیداری این اصول هرمنوتیکــی در دوره امامان 
و پیوند آنها با آموزه های شــیعه بنیان امامیه در تحلیل هرمنوتیک مذکور 
یخــی آن ضــروری  حائــز اهمیــت اســت و از ایــن رو توجــه بــه تطــورات تار
اســت. بــه نظــر می آید که دو تلقــی متفاوت و در عین حــال قابل جمع از 
اصطــلاح هرمنوتیــک در ایــن پژوهش ها وجــود دارد که ناظر بــه دو بُعد از 
گلیو  مباحث هرمنوتیک بوده اســت. برخی از خاورشناسان چون رابرت 
کاربــردی و عملی هرمنوتیک در مقام تبیین و تفســیر متن  بیشــتر بــه بُعد 
نظــر دارد، بنابرایــن بیشــتر دنبال قواعد و فنــون هرمنوتیکــی به کاررفته در 
ی  اخبار تفســیری اســت و می تــوان آن را هرمنوتیک کاربــردی نام نهاد. و
یک بینی های متن شناســانه و نکته ســنجی های  بــرای این هــدف بــه بار
معناشناسانه در تحلیل متن روایات دست زده و دستاوردهای خوبی به 
کتشاف و تحلیل نظریه هرمنوتیک  ی ا ارمغان آورده است. برآیند تلاش و
ی این نظریه  ادبی و معناشناســانه از اخبار تفســیری اســت که در نگاه و
گیری  کافی برای اثبات انسجام و روشمندی و فرا محتمل بوده و شواهد 
یخی هرمنوتیک  آن وجود ندارد. تاود لاوسن به بنیان های اعتقادی - تار
یخی - جامعه شناختی از تطورات آن ارائه  شیعی توجه دارد و تحلیل تار
می دهد که تفاســیر روایی، نماینده گونه خاصی از آن هســتند و به ســان 
یابی و تحلیل قواعد و فنون هرمنوتیکی در این تفاسیر نشده  گلیو وارد باز
یخی یا نظری است.  است. تلاش لاوسن قابل توصیف به هرمنوتیک تار
حــال پرســش این اســت که از نگاه خاورشناســان و بر پایــه جوامع روایی 
متقــدم امامیــه، ویژگی هــای هرمنوتیک امامان در تبیین قرآن چیســت؟ 
یابی از این جوامع کدام اســت؟ چه  اصــول و قواعــد هرمنوتیکی قابل باز
یابی و تحلیل هرمنوتیک امامان  یکرد خاورشناسان در باز نقدهایی بر رو
که  شــیعه قابــل طرح اســت؟ بــرای یافتن پاســخ ایــن پرســش ها لازم بود 
مهم ترین نگاشته های خاورشناسان درباره هرمنوتیک روایی شیعه ابتدا 
بازشناسی و سپس نقادی شود. بعد از بررسی های لازم روشن شد که تاد 
لاوســن و رابرت گلیو از جمله خاورشناســانی هســتند که در دو نگاشــته 
یادی اهــداف و دغدغه های  خــود به این مســائل پرداخته اند. تا حدود ز
آنــان در عناویــن مقالات آن دو »هرمنوتیک تفســیر پیشــامدرن اســلامی 
و شــیعی«3 و »هرمنوتیک متقدم شــیعی: برخی فنون تفســیری منســوب 
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گزیر می بایست نســبت به هر یک دارای  حدیث شناســی شیعه اســت نا
فرضیــه متناســب باشــد. جالــب اینکــه هر دو مســئله پیش از ایشــان در 
یده شده  کاو پژوهش های خاورشناسانی چون براشر و لاوسن تا حدودی 
و رهاوردهایی را در اذهان خاورشناسان به تثبیت رسانده است و ممکن 
گاهی از  گلیو بــا آ اســت پژوهش هــای جدیــد را مرعــوب خــود بنمایانــد. 
دستاوردهای پژوهش های پیشین و آسیب محتمل آنها ابتدا دو فرضیه 
کلان خــود را در پژوهــش خــود تبییــن کرده اســت که به نوعی ســنجش و 
نقد دســتاوردهای خاورشناسان پیشــین نیز هست. نفی نیازمندی امام 
بــه نظریــه تفســیری و فقــدان ادلــه کافــی بــرای مجعول دانســتن احادیث 
کــه بــه نظــر می آید از  ی در ایــن پژوهــش اســت  کلــی و اولیــه، دو فرضیــه 
ی در پژوهش های مشــابه نیز باشــد. در ادامه هر یک از  پیش فرض های و

یابی می کنیم. این دو فرضیه را تقریر و ارز

فرضیه اول: نفی نیازمندی امام به نظریه تفسیری
که از نگاه شــیعه مفســران خطاناپذیر  گلیــو اساســاً »با وجود امــام  از نظــر 
قــرآن و برخوردار از هدایت الاهی انــد، هرگونه نظریه هرمنوتیکی بی فایده 
که فرایند رسیدن  گونه »نظریۀ تفســیری« را  اســت و این اعتقاد نیاز به هر 
بــه یــک معنای خاص از طریق آن طرح ریزی می شــود برطرف می ســازد. 
که ایــن نگره جزمــی تنها میان شــیعیان مقبول اســت و در  روشــن اســت 
ی  مقابل مذاهب دیگر قابل استناد نیست«. )گلیو، ص 257- 258(. و
که »هر چند  در بخــش دیگــری از مقاله به ایــن فرضیه چنین اشــاره دارد 
باورمنــدی به اصول اعتقــادیِ امامیه، پذیرش هر نــوع نظریۀ هرمنوتیکی 
را بــرای امــام در مقام تفســیر قرآن بی فایده و غیرلازم می کند، ولی بررســی 
که برخی از فنون تفسیری از سوی امامان  اخبار تفســیری نشــان می دهد 
که  کار رفته اســت«)گلیو، ص 258(، اما به نظر می آید  در تفســیر قرآن به 
که بتواند نوعی  از نگاه ایشــان شــیوع این فنون تفسیری تا حدی نیســت 

روشمند و انسجام را در نظریه هرمنوتیکی امامان را اثبات نماید.

ارزیابی
گلیو در این فرضیه خواســته یا ناخواســته از مقــالات پیش گفته به ویژه از 
ی از پژوهش های  نوشــتار لاوسن تأثیر پذیرفته اســت. هر چند استفاده و
پیشین فاقد اشکال است، اما مناقشات وارده بر نتایج مقاله لاوسن6 در 
ی نیز قابل طرح اســت. لاوســن در مقاله خود هرمنوتیک شیعه را  مقاله و
یخی تقســیم کرده و دوره نخســت را هرمنوتیک ولایت  بــه چهــار دوره تار
که بر پایه آن رأی امام در میان شیعیان اعتبار مطلق  محور نامیده است 
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ترجمه فارســی این مقاله توســط محمد حقانی فضل در كتاب تفســیر امامیه در پژوهش های غربی، 
پژوهشــگاه قرآن و حدیث، دارالحدیث، 1395 ش، ص 85- 99 نشــر یافته اســت. در این پژوهه 
ارجاعــات نگارنــده بــه شــماره صفحــات مقاله لاوســن بر پایــه همین ترجمــه بوده اســت. نقدی از 
نگارنده بر مقاله لاوســن در شــماره جدید پژوهشــنامه تفســیر پردیس فارابی دانشــگاه تهران در حال 

نشر است.

خــاص پژوهش هــای خاورشناســی را در تبییــن و پاســخ بــه آن داشــته و 
متأثر از این فرضیه ها به پاسخ های خاصی برای مسئله های مدنظر خود 
دست یافته است. در این بخش ابتدا مسئله ها، فرضیه ها و سپس آرای 

ی را می بینیم. و

۱-۱. مسئله ها
بررسی مقاله »هرمنوتیک متقدم شیعی: برخی فنون تفسیری منسوب به 
امامان شــیعه« نشــان می دهد که نویســنده آن پاســخ به مسائل ذیل را به 

 طور جدی دنبال نموده است:
الف( شاخص انسجام در نظریه هرمنوتیکی امامان

کتشاف هرمنوتیک امامان کارکرد اخبار تفسیری در ا ب( اعتبار و 

هــر چنــد ایــن مســئله ها در مقــام تحلیــل جــدای از همدیگــر قابــل طرح 
گرو پاســخ به دیگری اســت. از  هســتند، امــا پاســخ به هر یــک از آنهــا در 
گلیو  این رو در واقع امر مرتبط و متداخل در همدیگر هســتند. البته برای 
ی  مســئله نخســت از اولویــت برخــوردار بوده اســت؛ زیرا هــدف اصلی و
بررســی مؤلفه روشــمندی و انســجام در نظریه هرمنوتیکی امامان شــیعه 
بوده است، پس مسئله دوم جنبه فرعی یا مقدماتی برای پاسخ به مسئله 
ی، می توان  اصلی را دارد. با توجه به این اولویت بندی از مسائل تحقیق و
یابی مؤلفه  گفت که بررســی فنون تفســیری نقش ابزاری یا منبعی را در ارز
انســجام در نظریه هرمنوتیک امامان ایفا می کنند. دســته بندی، تحلیل 
کاربــرد ایــن فنــون در اخبــار تفســیری، مقدمــه ای برای  گســتره و فراوانــی 
ی با تمرکز  ی بوده است. و گلیو به پاسخ سؤال اصلی تحقیق و دستیابی 
بــر یــک گونــه از هرمنوتیــک روایــی شــیعی )هرمنوتیک مرجعیــت مطلق 
امام( و با رهیافت توصیفی - تبیینی به بررسی اخبار تفسیری - به تعبیر 
خــودش و نه تفســیر اخباری - پرداخته اســت و تــلاش دارد با روش های 
تحلیــل متــن فنــون معنایابــیِ به کاررفته در ایــن اخبار را بــکاود تا فرضیه 
نظریــه هرمنوتیــک روایی شــیعه را بــه آزمون بســپارد. همچنیــن از اعتبار 
کارکــرد اخبــار تفســیری نیز به عنــوان مقدمه علمی، بحــث مختصری  و 
نمــوده اســت، هر چند جا داشــت در ایــن مورد نیز به دلیــل مبنایی بودن 
ی اندکــی بحــث را بســط بیشــتری مــی داد یا بــه پژوهش  آن در تحقیــق و
متقن دیگر خود یا خاورشناســان پیشــین ارجاع مــی داد. البته در همین 
ی روشــن اســت و در ادامــه مقاله )بند 1.3.2(،  حــد مختصر نیز دیدگاه و
گلیــو را از اخبار تفســیری و تمایــزات آن با تفاســیر اخباری بیان  مقصــود 

کرد. خواهیم 

۲-۱. فرضیه ها
روشــن اســت که فرضیه هــا در گردآوری اســناد و داده هــای پژوهش، نوع 
تحلیــل مــواد پژوهــش، اســتنتاج و ارائــه نظریــه نهایــی در هــر پژوهشــی 
کــه پژوهــش گلیو از یــک حیث  نقــش جــدی را بــر عهــده دارنــد. از آنجــا 
مبتنــی بــر هرمنوتیک شناســی امامــان شــیعه و از حیــث دیگــر اســتوار بر 
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کبرا در میان شــیعیان رایج  در تبیین قرآن داشــته اســت. این هرمنوتیک از وفات پیامبر)ص( تا آغاز غیبت 
بوده است. بنیان اعتقادی این گونهٔ هرمنوتیکی، انتقال وحی تنزیلی و وحی تبیینی از پیامبر به امامان شیعه 
و امکان تحدیث آنان با فرشــتگان اســت. به دنبال این اعتقاد، امامان به مفســران راســتین قرآن و قرآن ناطق 
ی ویژگی بازه زمانی پدیداری این هرمنوتیک را دوره شــکل گیری نزاع های  در جامعه شــیعی معرفی شــدند. و
داخلــی جهــان اســلام )دوره فتنــه( بیان کرده اســت که شــامل ســه قرن نخســت هجری اســت. در این دوره 
ی به طور مطلــق در تبیینِ متن  کــه نقش امام در تشــیع، راهنمای ربانی تعریف شــد و ســخنان و پُرتنــش بــود 
قرآن مقبول واقع شد. بازتاب این هرمنوتیک را تعدادی از آثار اولیۀ تفسیر شیعی و جوامع اولیه حدیثی چون 
الکافی تائید می کنند. )لاوسن، ص 89- 90( در حقیقت از نگاه لاوسن، طراحان این هرمنوتیک، محدّثان 
گلیو از عنوان مقاله لاوسن در نام گذاری  کردند. هر چند  که در جوامع روایی خود آن را ترسیم  شیعی هستند 
یــادی موافق  هرمنوتیــک شــیعی ایــن دوره اســتفاده نمی کنــد، ولی بــا تحلیل و نتایج مقاله لاوســن تا حدود ز
ی نتایج هرمنوتیک مرجعیت مطلق امام را چنین بیان می کند: عدم ارائه توجیه معناشناســی  اســت؛ زیرا و
از سوی امام، عدم استناد به نظریه تفسیری خاص، ترجیح معنای ارائه شده از سوی امام در فرض تعارض. 
گلیو از هرمنوتیک رایج در دوره نخست باید به نکات  یابی تحلیل فرضیه  )گلیو، ص 257- 258( اما در ارز

ذیل نیز توجه داشت:

گر به معنای عدم نیازمندی امام به اعمال قواعد هرمنوتیکی مرســوم نزد عالمان در تبیین  یک( این فرضیه ا
قــرآن باشــد تا حــدودی موجه می نماید؛ زیــرا برابر مبانی کلامی شــیعه، امام به تنزیل، تبییــن و تأویل نبوی از 
کاربســت این قواعد پدید نمی آید و امام همان معنا و  ی به  قرآن دسترســی دارد و اساســاً زمینه ای برای نیاز و
مــراد یادشــده در ســنّت نبوی را بیان می کند. از ایــن رو نباید جایگاه امام را با عالمــان عادی در فهم و تبیین 
گاهی رأی  گزیرند در سایه سار قواعد اندیشیده و اظهارنظر نمایند و ممکن است  که نا قرآن یکسان پنداشت 
گلیو و رأی لاوســن به معنای عــدم اعتبار قواعد هرمنوتیکی نزد  گر فرضیه  آنــان مطابق با واقع نیز نباشــد. اما ا
امام و شــیعیان باشــد، ادعای نادرســتی اســت. زیرا به بی منطقی و عدم ضابطه در تبیین قرآن منجر خواهد 
که قرآن متن ادبی  که برای نقض نیاز به ارائه دلیل باشد؛ چرا شد. بطلان این پنداره بسیار روشن از این است 
گــردد و امامان نیز  فاخــری اســت و حداقــل قواعــد فهم متون ادبی و اصــول محاوره بایــد در تبیین آن رعایت 
بــدان التــزام داشــته اند و در کم مایگی آن همین بس که گفته شــود امامان خلاف ایــن قواعد و اصول، قرآن را 
تفســیر می کردند. در نتیجه این ادعا نادرســت اســت که گفته شــود بیانات تفســیری امامان مستند به نظریه 
تفســیری نبــوده اســت، بلکــه برعکس امامان با اســتناد به سنّـــت تبیینی و تعلیمی حضــرت محمد)ص( و 
قواعــد ادبــی و اصــول عقلایی محاوره و فهــم به تبیین قرآن می پرداختند. همچنین این برداشــت با واقعیت 
کید دارند نیز مخالفت  گیری اصول و قواعــد فهم قرآن تأ جــاری در روایــات و میراث تفســیری امامیه که به فرا
دارد. تلاش هــای عالمــان امامیــه در مباحث علوم قرآن، اصول و مقدمات تفســیر، اصول فقه و ... را می توان 
کیدات امامان دارد. خلاصه آنکه مقوله اعتبارِ  یشه در تأ که ر گیری قواعد فهم قرآن حمل نمود  بر ضرورت فرا
کاربســت قواعد هرمنوتیکی از ســوی امام متمایز بوده و در مقام بحث باید  تبیین امام از قرآن، از مقوله عدم 
مراقــب خلــط آن دو بــا یکدیگــر بود. به بیان دیگر شــیعیان اعتقــاد دارند که چون امــام دارای فهم خطاناپذیر 
کامل  ی از قرآن مطابق با واقع و مراد خداوند است. امامان به دلیل دسترسی درست و  است، فهم و تبیین و
بــه ســنّت نبــوی در تبییــن و تعلیم قرآن نیازی به علوم مرســوم نزد ســایر عالمان ندارنــد و از طریق وراثت این 
دانش به همه آنها منتقل می شود. تبیین امامان از قرآن منطبق بر قواعد هرمنوتیکی بوده و قابل توجیه و دفاع 
کشف این قواعد دقت و تخصص ویژه را  یابی است. البته  که با درنگ در روایات آنان قابل باز علمی است 
گر از امام پرسیده شود که وجه دلالت آیه بر تبیین  در شناخت زبان حدیث و قرآن را می طلبد. از سوی دیگر ا
شما چگونه است، به  طور قطع امام فرایند دلالت آن را برابر قواعد هرمنوتیک ادب عربی بیان خواهد نمود.

دو( باید توجه داشــت که در دوره نخســت هرمنوتیک شــیعی، اساســاً قواعد تفســیری قرآن به سان دوره های 

از نگاه برخی از خاورشناسان 
این فرضیه که امامان شیعه 
با یک نظریه هرمنوتیکی 
منسجم و روشمند به تفسیر 
قرآن پرداخته باشند، در 
هاله ای از ابهام بوده، مدارک 
و شواهد کافی برای اثبات آن 
وجود ندارد. از نگاه آنان این 
پدیده دارای ابعاد اعتقادی، 
تاریخی و تراثی است.

حال پرسش این است که از 
نگاه خاورشناسان و بر پایه 
جوامع روایی متقدم امامیه، 
ویژگی های هرمنوتیک 
امامان در تبیین قرآن 
چیست؟ اصول و قواعد 
هرمنوتیکی قابل بازیابی 
از این جوامع کدام است؟ 
چه نقدهایی بر رویکرد 
خاورشناسان در بازیابی و 
تحلیل هرمنوتیک امامان 
شیعه قابل طرح است؟ 
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کم بوده است. این  پسین هنوز میان عالمان رواج نداشته است و ادبیات بسیاری ساده ای بر تفسیر قرآن حا
ســادگی در روایات تفســیری صحابه و تابعان نیز مشــهود است و ما ســبک هرمنوتیکی پیچیده ای را به  هیچ 
ی چــه در میان امامان و چه صحابه و تابعان مشــاهده نمی کنیــم. بنابراین انتظار هرمنوتیکِ دارای قواعد   رو
که با الگوهای هرمنوتیکِ  یخی است و این درست نیست  و روش منقح شده در این دوره دور از واقعیت تار

یم. کاربردی دوره امامان یا صحابه بپرداز یابی هرمنوتیکِ  دوره های بعدی به ارز

یده شده از سوی آقای گلیو محل مناقشه است؛ زیرا سایر فنون معنایابی چون تأویل  کاو سه( جامعیت فنون 
گلیو بر  که بیشــترین شــیوع را در اخباری تفســیر امامان را دارد بررســی نکرده اســت. اساســاً  و جری و تطبیق 
ی نیز پیداســت - در  کتاب های و که از ســایر مقالات و  گرایش و تخصص خود در مباحث فقهی –  اســاس 
ی از  این مقاله بیشــتر آیات فقهی را از منظر اخبار تفســیری بررســی کرده اســت و این ســبب شــده است که و

عمده روایات تفسیری امامان ذیل آیات غیرفقهی غفلت نماید.

کــه اصول اعتقــادیِ امامیــه نظریــۀ هرمنوتیکی را  چهــار( نویســنده محتــرم در عبــارت »بــه  رغم ایــن واقعیت 
گرفته اند«،  کار  بی فایــده و غیــرلازم می کند، در منابع موجود می بینیم که امامان طیفی از فنون تفســیری را به 
کاربســت فنون هرمنوتیکی در تفســیر قرآن در اندیشــه شــیعی، نوعی تنافی  میان باورمندی به آموزه امامت و 
که برداشــت ایشــان نادرســت باشــد؛ زیرا اولًا چنین ملازمه ای را از عالمان  کرده اســت. به نظر می آید  تصور 
که به چنین اعتقادی تصریح داشــته باشــند و بهتر بود نویســنده این حدس  یم  سرشــناس امامیه ســراغ ندار
کلامی یا تفســیری امامیه مستندســازی می کرد. ثانیاً همان طوری  خود را در صورت وجود قائل به آن، به آثار 
که خود نویســنده اذعان نموده اســت اساســاً ائمه معارفِ مســتنبط از قرآن را بر پایه اصول محاوره و عقلاییِ 
فهم و تبیین عرضه نمودند تا قابل فهم برای مخاطبان باشند، حال چگونه ممکن است که اعتقاد به امامت 
آنــان نافــی ایــن اصول باشــد؟ میــان فرایند تبییــن و ارائه معارف قرآنی از ســوی امامان با ســایر معــارف دینیِ 
مأخــوذ از آنــان تفــاوت وجود دارد. به  طور قطع اســتنباط امامــان از قرآن بر پایه معیارهــای هرمنوتیکی خاص 
گرفتن این اصول نیســت؛ زیرا قرآن متن ادبی فاخری  زبان قرآن در فهم اســت و امامت آنان به معنای نادیده 
اســت و شــرط اعتبــار هر معنایــی انطباق آن با قواعــد مفاهمه و محاوره عربی اســت. بداهــت اعتبار و لزوم 
رعایــت آن تا حدی روشــن اســت که مخاطبان عصر نــزول قرآن و دوره حضور امامان نیــز در آن هیچ تردیدی 
نداشــتند و به  طور قطع رســول خدا و امامان در تفســیر قرآن بر پایه این سیره عقلا عمل می کردند، وگرنه نقض 
همین ســیره اســتوارترین دلیل نقض علیه آنان به کار می رفت. اما در ســایر عرصه های معرفتی منشأ معارف 
که اساساً نیازی به  عرضه شــده از ســوی آنان می تواند از فرایند خاص دیگری غیر از فرایند تفســیر متن باشــد 
اعمال قواعدِ هرمنوتیکی در آنها لازم نیســت و به شــکل اعلامی از طریق وحیِ تســدیدی یا میراث نبوی قابل 
گلیو در نفی و اثبات روشمندی هرمنوتیک امامان شیعه همچنان  عرضه است. در نتیجه پیش فرض آقای 

جای تأمل را دارد.

گلیو در بخش پایانی فرضیه نخســت خود مدعی اســت معانی مســتند به هرمنوتیک ولایت محور تنها  پنج( 
ی  کارآمد است. به بیان دیگر و در درون شیعه اعتبار دارد و در مناسبات بینامذاهبی شیعه با سایر فرقه ها نا
برای تفاســیر امامان تنها در جامعه شــیعی اعتبار قائل اســت و نمی توان آن را برای مذاهب دیگر تعمیم داد 
که یک برداشــت خاص از آیات قرآنی معتبر اســت،  ی چنین اســت: »این تصور  یا معتبر دانســت. عبارت و
گر به گونه ای برخوردار از هدایت الهی اســت )که پاســخ جزمی شــیعه در مواقع لزوم  که معنا تنها به این دلیل 
کارآمد است؛ گرچه در میان خود شیعیان می توانسته  است(، در جدل های کلامی و فقهی با مکاتب دیگر نا
مؤثــر باشــد«. )گلیــو، ص 258( در پاســخ بــه این ادعــا می توان گفت برخــورداری امام از هدایــت الاهی یکی 
از دلایــل کلامــی شــیعه اســت و تنها دلیل نیســت و بــرای اعتبــار آن از ادله دیگــری چون حدیــث ثقلین که 
مقبول اهل سنّت و دیگر فرق اسلامی نیز است می توان اقامه دلیل نمود. پس در میان غیرشیعه نیز به لحاظ 

 هر چند گلیو از عنوان 
مقاله لاوسن در نام گذاری 

هرمنوتیک شیعی این دوره 
استفاده نمی کند، ولی با 

تحلیل و نتایج مقاله لاوسن 
تا حدود زیادی موافق است؛ 

زیرا وی نتایج هرمنوتیک 
مرجعیت مطلق امام را چنین 

بیان می کند: عدم ارائه 
توجیه معناشناسی از سوی 
امام، عدم استناد به نظریه 

تفسیری خاص، ترجیح 
معنای ارائه شده از سوی امام 

در فرض تعارض. 
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مخالف آن چنین نتیجه ای را نخواهد داشــت. پس بهتر بود نویسنده به 
خواننــدگان غربــی این نکته را تذکر می داد تا شــیعه متهــم به نفی  مطلق 
دیگــر مذاهــب تفســیری متهــم نگــردد و مناســبات میان شــیعه با ســایر 

مذاهب چالشگون و تنش زا تصور نشود.

کافی برای مجعول دانستن احادیث اولیه فرضیه دوم: فقدان ادله 
دومین فرضیه آقای گلیو فقدان ادله کافی برای مجعول دانستن احادیث 
ی بر این باور است که »اخبار تفسیری موجود در آثار  اولیه شیعه است. و
متقــدم امامیــه پیش از قرن پنجم هجری پیش از تدوینِ منابعی حدیثی 
گردآوری شــدن در ایــن مجموعه هــای  اولیــه متــداول بوده انــد و پیــش از 
یستی شفاهی )از طریق نقل اِسناد( یا مکتوب )از طریق آنچه  حدیثی، ز
به اصول یا »منابعِ« چهارصدگانه نام بردار شــده اند( داشته اند و بعدها با 
گزارش شــده اند،  کمتریــن دخــل و تصرفی در این منابع تنظیم، ترتیب و 
پــس ادلــه کافــی بــرای جعل ایــن احادیث از ســوی نویســندگان ایــن آثار 

وجود ندارد«. )گلیو، ص 258(

ارزیابی
انصــاف علمــی و عدم تقلیــد از پیش فرض هــای تعمیم گرایانــهِ جعل در 
احادیث اســلامیِ ســایر خاورشناســان پیشین چون گلتســیهر و شاخت 
در ایــن فرضیــه آقــای گلیــو قابــل درنــگ و تحســین اســت؛ زیــرا حداقــل 
کافی به تعلیق درآورده  مجعول بــودن این اخبار را تا احراز شــواهد و ادلــه 
ی در پژوهش و رعایت اخلاق پژوهش در  که از منش اجتهــادی و اســت 
یست مکتوب این اخبار به عنوان یک  مقام داوری حکایت دارد. البته ز
یه ثابت و مشــهور در شــیعه رواج داشــته اســت و امامان بیشــتر به این  رو
کتابت حدیث در شــیعه  کید داشــته اند. از این رو ســنّت  ســبک نقل تأ
بیــش از نقل شــفاهی آن رواج داشــته اســت.10 همچنین پیــش از تدوین 
جوامــع اولیــه حدیثــی، شــماری از اصحاب امامــان آثار مکتــوب روایی 
که اثبات آنها فارغ از ایده اصول چهارصدگانه، بر پایه داده های  داشتند 
موجــود در کتــب فهارس، رجال و جوامع روایی قابل اثبات اســت. به  هر 
ی ایــن فرضیه ایشــان اســتوار و فاقد ایراد می باشــد و نوعی همســویی  رو
که از نگاه یک خاورشــناس  با مبانی حدیثی شــیعه در آن دیده می شــود 

بازتابیده است.

۳ـ ۱. آراء و انظار
ی دانســت  گلیــو را می تــوان در آراء و نتایــج تحقیق و برآینــد مقالــه آقــای 
که در طول مقاله و ذیل هر یک از مســائل و موضوعات ریز به آنها اشــاره 
ی درباره ماهیت و  کرده اســت. پیش تر شــایان ذکر است که بیشتر آرای و
ویژگی های اخبار تفســیری و تفاوت های آنها با تفاســیر اخباری، تحلیل 
فنون تفســیری در اخبار تفســیری و داوری درباره مؤلفه انسجام در تفسیر 

10. بنگرید: مهدوی راد، محمدعلی؛ تدوین الحدیث عند الشیعة الإمامیة؛ لبنان: نشر دار الهادی،  
یخ حدیث: ســیر تدوین - شــناخت منابع؛  بيــروت، 1388ش و معــارف، مجید؛ مباحثی در تار

تهران: انتشارات نبأ، 1387 ش، ص 37.

نظری تبیین عترت نبوی از قرآن باید حجیت داشــته باشــد، در غیر این 
ی تعصب یا  صــورت مانــع محتمل جنبــه علمی یا کلامــی نــدارد و از رو
سیاســت ورزی در حــذف امامــان از مرجعیــت علمــی در تبییــن قــرآن 
کــه بزرگان اهل  یده اســت  خواهــد بــود. البتــه گلیو از این مهم غفلت ورز
ســنّت خود را وامدار حدیث امامان شــیعه دانسته و در مواضع اختلاف 
به سیره و حدیث آنان استناد جسته اند. برای نمونه فخر رازی در مسئله 
جهــر و اخفــات بســمله در نماز چنین به ســیره علوی اســتناد می جوید: 
»أن الدلائــل العقلیــة موافقة لنا، وعمل علي بن أبي طالب علیه الســلام 
معنا، ومن اتخذ علیاً إماماً لدینه فقد استمســك بالعروة الوثقی في دینه 
ونفســه«.7 و این خود مثال نقضی برای نادرســتی ادعای گلیو می باشــد. 
در ایــن میان به طور خاص نقــش حدیث امام علی)ع( در نگاه مذاهب 
اســلامی ویژگی خاص خود را دارد؛ زیرا برابر مبانی اهل ســنّت در تنزیه و 
ی از  عدالت صحابه و همچنین حجیت ســیره خلفا، حدیث و ســیره و
نگاه آنان دارای اعتبار خواهد بود؛ زیرا از شمار صحابه برجسته و خلیفه 
چهارم مسلمین بوده است. بر پایه همین اعتقاد به شخصیت و منزلت 
کــه عالمــان اهل سنّـــت بــه ایشــان به دیــده تکریم  امــام علــی)ع( اســت 
ی چون نهج البلاغه را شــرح نمودنــد که می توان به  گاه آثــار و نگریســته و 
ابن ابی الحدید و محمد عبده اشــاره کرد. همچنین اســت جایگاه امام 
که  ی بــر ائمه مذاهــب آنان  باقــر)ع( در حدیــث اهل ســنّت و اســتادی و

ینا لالانی به خوبی از این حقیقت پرده برداشته است. 8 آرز

گلیو در عــدم اعتبار معانی بیان شــده  همچنیــن از ســوی دیگر، ادعــای 
بــرای آیــات از ســوی امامان نزد دیگر فرق اســلامی نباید به عنــوان ایراد یا 
نقض علیه شــیعه استفاده شود؛ زیرا از یک سو این جزم گرایی میان فرق 
اســلامی امری عادی و طبیعی اســت و تفاوت مبانی و منابع نظریه های 
هرمنوتیک فرق اســلامی در قبول یا رد آرای تفســیری همدیگر مؤثر است. 
گر این جزم گرایی و اعتبار درون فرقه ای آرایِ تفســیری شــیعه،  در نتیجه ا
بــه عنــوان یــک آســیب و نقد علیــه هرمنوتیک شــیعه تلقی شــود، ســایر 
فرق اســلامی نیز از آن مصون نیســتند و شــیعه در این امر اســتثناء تلقی 
نمی شــود. از ســوی دیگــر جزم گرایــی شــیعی به معنای شــکاف وســیع و 
گونه ای  گســترده میان هرمنوتیک شــیعی با سایر فرق اســلامی نیست به 
که منجر به پلورالیزم هرمنوتیکی گردد، بلکه صحابه و عالمان بزرگ اهل 
سنّت هماره به جایگاه برجسته امام علی)ع( در فهم قرآن اذعان داشته 
ی را عیــاری بــرای ســنجش در مــوارد اختــلاف دانســته اند.9 هــر  و آرای و
چند برون داد تفاســیر روایی شــیعه ممکن اســت این گونه تلقی شود، اما 
کــه نظر به تفاوت مبانی و منابع نظریه های تفســیری  واقعیت این اســت 
بــا یکدیگــر هر مبنــای کلامی در تفســیر نتایجی به دنبــال دارد که مبنای 

7. بنگرید: تفسیر مفاتیح الغیب، ج 1، ص 207.
8. Arzina R. Lalani, Early Shī�ʿ ī� Thought: The Teachings of Imam Muḥammad al-Bāqir 

(London, 2000).

9. بنگرید: مهدوی راد، محمدعلی، »علی)ع( پیشوای مفسران«.
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بــه امامــان جعفــر صادق )م.148( و حســن عســکری )م. 260( هســتند. 
تفسیرهای منسوب به امامان در این آثار اغلب بازتاب دهنده توسعه های 
که بعید است  بعدی در علم الهیات و عرفان است و این نشان می دهد 
این گونه تفسیرها معتبر باشند. یک تفسیر منسوب به امام محمدباقر )م. 
بیــن 732/114 و 743/126( هــم بوده که دیگر در قالب یک اثر مســتقل 
موجــود نیســت و تنهــا نویســندگان بعدی هــر از چندی چیــزی از آن نقل 
که آثار تفســیریِ فعلی  گر من مجبور بودم از این بحث می کردم  کرده اند. ا
کــه منســوب بــه امامان انــد، ریشــه هایی کاملًا مجــزا از اخبار ]منقــول[ در 
گانه اند«.  سایر ژانرهای ادبیات متقدم امامیه دارند و سزامند توجهی جدا

)گلیو، ص 259- 260(

گزینش  ی در بخــش دیگــری از مقاله دو ایراد محتمــل به روش خود در  و
کــرده و هر دو را پاســخ داده  ایــن اخبــار بــرای دامنه پژوهــش خویش ارائه 
اســت. این سبک طرح اشــکال احتمالی و پاسخ به آن در اصل به دفاع 
گلیــو از رأی خــود در ایــن پژوهــش برمی گــردد و از ایــن روش بــرای دفاع از 
ی  دیــدگاه خــود بهره برده اســت. ایراد نخســت نامناســب بودن مبنای و
کــه به تنهایی می تواند به نفی انســجام  در تحدیــد منابع پژوهش اوســت 
از تفســیر امامــان منجر شــود؛ زیــرا از جامعیت لازم برای بــازکاوری مؤلفه 
انســجام را ندارند. شــکل گیری اخبار تفســیری در فضای فرقه ای دومین 
گلیو در پاســخ فرقه گرایانه بــودن، همۀ این اخبار  که  ایــراد محتمل اســت 
ی در پاسخ به ایراد اول نامناسب بودن مبنای  را مردود دانســته اســت. و
گزینــش خــود را می پذیــرد، ولــی تــلاش دارد آن را به فرضیــه پژوهش خود 
ی در تقریر ایــن ایرادات و پاســخ به آنها  ســودمند نشــان دهــد. عبــارت و
چنین اســت: »گزینش اخبار تفســیری به عنوان نمونۀ داده می تواند این 
کــه ایــن نمونــه مبنــای نامناســبی بــرای تصمیم گیری  ایــراد را پدیــد آورد 
که آیــا امامان یک تفســیر منســجم داشــته اند  دربــارۀ ایــن مســئله اســت 
یــا خیــر؛ چــون )به دلایــل ارائه شــده در بــالا( این اخبــار به دلایلِ آشــکارا 
فرقــه ای و در جایــی که فعالیت های تفســیری خاصــی در حال رخ دادن 
کــه می توان به  گرفته اند. از ســوی دیگر نخســتین پاســخی  اســت شــکل 
گزارش هــای تفســیریِ امامان آشــکارا  کــه همۀ  کــرد این اســت  آن اشــاره 
کرد(.  فرقه ای نیســتند )در ادامه به مثال هایی از این مورد اشــاره خواهم 
کــه احتمــال نامناســب بودن  پاســخ دوم )و مهم تــر( بــر ایــن مبنــا اســت 
که[ این اخبارِ تفســیری  کار را بپذیریم. ]به این جهت  داده هــا برای ایــن 
اغلــب نمونه هایــی از تحمیلی تریــن تلاش های تفســیری هســتند؛ چون 
قرائت هــای قطعــات قرآنی بــه زور در خدمت اهداف شــیعی درآمده اند، 
یابی انسجام هرگونه  ]پس[ به سختی می توان آنها را بهترین نمونه برای ارز
نظریۀ تفسیری ای دانست. با این  همه می توان پاسخ داد دقیقاً در همین 
کــه مفســران )در ایــن مــورد، فرضــاً امامــان( می خواهنــد  گزارش هاســت 
کــه در ظاهــر می گوید نیســت و در  کــه معنــیِ متــنْ چیــزی  کننــد  اثبــات 
چنین شــرایطی می تــوان مجموعه روش های تفســیری را بررســی و مداقۀ 

ی جنبه  که در ادامه خواهد آمد برخی از آرای و امامان است. همان طور 
ی در تحلیل اخبار تفســیری اســت. در این بخش  مبنایی و برخی نظر و

یابی می شود. ی تقریر و ارز مجموع دیدگاه های و

أ. وثاقت تاریخی اخبار تفسیری
گلیــو در ایــن مقالــه اعتبــار، ســلامت اخبار  یکــی از مهم تریــن آرای آقــای 
تفســیری امامیــه نخســتین برای کشــف هرمنوتیــک امامان در مقایســه با 
تفاســیر روایــی اســت. دلیــل اقبــال وی به این اخبــار و اعراض از تفاســیر 
روایی منسوب به امامان موضوعی مهم و درخور درنگ است. گلیو بر این 
که تفاســیر روایی متأخر شــیعه متأثر از نظریه هــای هرمنوتیک  باور اســت 
عرفانــی و الهیاتــی خــاص بودنــد و این تأثیــر و تأثر در شــکل گیری روایات 
گزارش شــده در آنها اثر گذاشته اســت. به نظر می آید وی تلویحاً این ادعا 
را دارد که به لحاظ تاریخی روایات موجود در تفاســیر روایی متأخر شــیعه 
گزینشِ الهیاتی و ادخالِ تاریخی اســت و در انتســاب آنها  دچار آســیب 
بــه امامــان تردیدهایــی وجــود دارد و بایــد با احتیاط بــا آنها برخــورد نمود؛ 
بــر خــلاف اخبــار تفســیری که فاقد ایــن ادخــال و ادراج تاریخی بــوده و از 
ســلامت و اعتبار لازم برای بازشناســی روش امامان در معناشناسی قرآن 
برخــوردار هســتند و از نظریه های الهیاتــی یا عرفانی اثــر نپذیرفته اند. وی 
ایــن رأی خــود را در توجیــه محــدوده پژوهــش خــود چنیــن بیــان می کند: 
»دامنــۀ شــواهدِ مورد اســتناد من محــدود به اخبارِ منســوب بــه امامان در 
آثار متقدم امامیه پیش از قرن پنجم هجری است که شامل نگاشته های 
تفسیری، مجموعه های حدیثی و آثار فقهی متقدم می شود. فرض اصلی 
کــه مــن در اینجا  کــه این اخبــار پیــش از تدویــنِ منابعی  مــن ایــن اســت 
کــرده ام متداول بوده انــد.11 این اخبار را می توان فقرات تفســیری  اســتفاده 
گردآوری شــدن در آثارِ به جامانده،  که پیش از  گرفت  گانــه ای در نظر  جدا
زیســتی شفاهی )از طریق نقل اِسناد( یا مکتوب )از طریق آنچه به اصول 
یا »منابعِ« چهارصدگانه نام بردار شده اند( داشته اند، بنابراین این مسئله 
که یک گزارش واحد آیا مستخرج از آثار تفسیری است یا فقهی از اهمیت 
کمتری برخوردار است. نقشِ )نه کمتر خلاقانۀ( مؤلفانِ این آثار، گردآوری، 
مرتب ســازی و ســازماندهی مطالب آنها بوده اســت. شــواهدی موردی از 
ادخال ]چیزی در متن[ و سایر دستکاری ها ]در متن[ وجود دارد که البته 
به نظر من برای آنکه جعل اخبار را، به ویژه توسط نویسندگان، اثبات کند 
کافی است. اینکه من خود را محدود به اخبار تفسیری کرده ام، نه  فقط  نا
گاهانه از ارجاع  برای راحتی خودم، بلکه به این سبب نیز هست که من آ
گون منسوب به امامان اجتناب می کنم. آثار تفسیری  به آثار تفسیری گونا
کــه تمــام متن قرآن یا بیشــتر آن را پوشــش می دهند، منســوب  برجامانــده 

11. ایــن منابــع عبارتنــد از: تفســیر القمی )قــم، 1984/1404( ابو الحســن علی بن ابراهیــم القمی )ز. 
قرن چهارم هجری/ دهم میلادی(، کتاب المحاســن احمد بن محمد البرقی )م. 887/274-

280/ 893(، بصائــر الدرجات محمد بن حســن الصفار القمی )م. 902/290-903(، الکافی ابو 
جعفــر محمــد بن یعقــوب الكلینــی )م. 941/329(، عیون اخبــار الرضا، من لا یحضــره الفقیه و 
یه القمی معروف به شیخ صدوق )م. 991/380( و  معانی الاخبار ابو جعفر محمد بن علی بن بابَوَ

تهذیب الاحکام ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی معروف به شیخ الطائفه )م. 1067/460(.
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کــرد. شــناخت ســازوکارِ تفســیرگری در اخبــار تفســیریِ فرقه گرایانه بســیار آســان اســت؛ زیــرا در آنها  ویــژه ای 
تلاشــی همه جانبه برای همراه کردن و متقاعد کردن مخاطب نســبت به هدف شــیعه وجود دارد«. )گلیو، ص 
گلیو ابتدا تســلیم اشــکال ها شده اســت، ولی بر فرض درســتی اشکالات آنها  که  236- 264( روشــن اســت 
ی اصل فرقه گرایانه بودن این اخبــار را قبول ندارد و به  کــه و را بــه نفــع فرضیه خود توجیه کرده اســت؛ هر چند 
یابی نظریه  دلیــل اثرپذیــری تفاســیر روایی متأخر از نظریه های هرمنوتیکی هوشــمندانه از ارجاع به آنهــا در باز

هرمنوتیکی امامان خودداری نموده است.

ارزیابی
گلیــو محصــول دوره دوم از هرمنوتیــک شــیعی - بــه تعبیــر لاوســن دوره  - عمــده منابــع مــورد اســتناد آقــای 
هرمنوتیــک ســازش با اهل ســنّت - اســت، بنابراین همه ایــن آثار متأثر از نوعی هرمنوتیک شــیعی هســتند. 
آثار شــیخ صدوق در این دوره نمونه روشــنی برای هرمنوتیک نص گرای ولایت محور اســت. همچنین بصائر 
الدرجات نماینده همین هرمنوتیک بوده، مبنا و مستند استواری بر شیوع هرمنوتیک ولایت محور است. در 
گزارش  گرایش به هرمنوتیک ولایت محور دیده می شــود؛ زیرا به شــکل فقه ماثور  آثار فقهی این دوره نیز نوعی 
یان یا همان تفاســیر منسوب  شــده اســت. از این رو پیش فرض گلیو در دلیل امتناع از ارجاع به تفاســیر اخبار

ی نیز صادق است. به امامان به دلیل اثرپذیری آنها از هرمنوتیک عرفانی - الهیاتی در مورد منابع مقاله و

- همــه اخبــار موجود در تفاســیر اخباری متأخر یک دســت نیســتند و نباید همه آنها را بــه لحاظ اعتبار یکی 
دانســت. شــماری از این اخبار در جوامع روایی متقدم امامیه قابل اثبات هستند و این گونه نیستند که همه 

روایات آنها قابل ارجاع به منابع روایی نخستین امامیه نباشند.

گلیو تفســیر قمی  گر مقصود آقای  تی روبرو اســت و ا - اســناد و اعتبار محتوایی تفســیر قمی موجود با مشــکلا
موجود باشــد، ارجاع به آن برای اخبار تفســیری کهن امامیه مناقشــه برانگیز اســت، به ویژه اینکه لایه شناسی 
یابی متنی نیز نشان می دهد  این تفســیر نشــان می دهد که بخشی از آن همان تفســیر ابوجارود بوده است. ارز

که برخی از روایات آن به دلیل تعارض با مبانی امامیه نمی تواند منقول از علی بن ابراهیم قمی باشد.

گلیو اســت. محققان امامیه نیز  - در انتســاب تفاســیر منســوب به امام صادق)ع( و امام عســکری)ع( حق با 
تردیدهــای جــدی دارنــد و نقش صوفیــه در این انتســاب برای اعتباربخشــی به انگاره هــای صوفیانه محتمل 
یابی تفســیر امام حسن عســکری)ع( نیز قابل تقدیر است. هر چند  اســت. به همین ســان دقت نظر وی در ارز
بخش هایی از تفاســیر منســوب به امامان در میان خود محققان شــیعی نیز مردود اســت، ولی این بدین معنا 
نیست که تمامی روایات موجود در آنها نادرست و برساخته باشد، بلکه بایستی با هر روایتی مستقل از روایات 

دیگر برخورد نمود و ضعف و فساد برخی از متون روایت نما در این تفاسیر را نباید به همه آنها تعمیم داد.

که تمام  کل قرآن« در عبارت »آثار تفسیری برجامانده  - استدلال به »به ترتیب مصحف بودن و پوشش دادن 
متن قرآن یا بیشــتر آن را پوشــش می دهند«، دلیل نقض مناســبی برای تردید در اعتبار این تفاســیر نیست. ما 
یم که مســتند به آن نفی کنیم که ســبک تفاســیر عصر امامان ترتیبی نبوده است، بلکه می توان به  دلیلی ندار
دلیل عرف حدس زد که سبک همان ترتیب مصحف بوده است؛ همان طوری که سبک تلاوت و قرائت نیز 
گلیو بر صورت بندی این تفاســیر  که درســتی این نقض را بپذیریم، نقد  این گونه بوده اســت. وانگهی بر فرض 
وارد خواهــد بــود، نه محتوا و مضامین روایات آنها. از این رو از نقد صوری نمی توان دلیلی برای نقد محتوایی 

این تفاسیر بهره برد.

- تفاســیر روایــی مفقــود امامیــه از دوره متقدم و به ویــژه عصر حضور معصومان بیش از این مواردی اســت که 
گلیو به آنها در نقد خود اشــاره کرده اســت. در کتاب های رجال و تراجم امامیه ردپای وجود این تفاســیر قابل 
اثبــات اســت و محققــان امامیه شــماری از آنها را چون تفســیر ابــن ماهیار، تفســیر ابوجارود، تفســیر بطائنی، 

انصاف علمی و عدم تقلید از 
پیش فرض های تعمیم گرایانهِ 
جعل در احادیث اسلامیِ 
سایر خاورشناسان پیشین 
چون گلتسیهر و شاخت در 
این فرضیه آقای گلیو قابل 
درنگ و تحسین است؛ زیرا 
حداقل مجعول بودن این 
اخبار را تا احراز شواهد و ادله 
کافی به تعلیق درآورده است 
که از منش اجتهادی وی 
در پژوهش و رعایت اخلاق 
پژوهش در مقام داوری 
حکایت دارد.
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کرده اند. یابی و اعتبار سنجی  تفسیر یونس بن عبد الرحمن و ... را باز

یابی هرمنوتیک امامان شیعه درست است،  گلیو در اعتبار اخبار تفسیری برای باز با این حال اصل رأی دوم 
کــه مهم ترین آنها بیان شــد.  ی وارد اســت  ولــی در محــدوده منتخــب بــرای ایــن اخبار نقدهایــی بر دیدگاه و

ی بر تفاسیر روایی منسوب به امامان تام نیست و نیازمند بازنگری است. همچنین مناقشات و

کارآمد در شناخت هرمنوتیک امامان ب( اخبار تفسیری 
کــه به آنها  از نظــر آقــای گلیــو اخبار تفســیری در مقایســه با تفاســیر اخبــاری دارای ویژگی های خاصی اســت 
کارآمــدی ویژه ای در بازشناســی نظریــه هرمنوتیک امامیه می بخشــد. ویژگی هایــی چون »قدمت  اهمیــت و 
کافی برای اثبات مجعول بودن  یست شفاهی و مکتوب قبل از تدوین جوامع حدیثی« و »فقدان نشانه های  ز
ی تنها اخبار تفســیری  یخی و متنی این اخبار اســت. البته از نگاه و ی به وثاقت تار گویای باورمندی و آنها« 
محــدودی کارآمــدی لازم را در بازشناســی هرمنوتیــک امامــان دارا هســتند و از هــر حدیثــی نمی تــوان چنیــن 
ی در توصیف خود از اخبار تفسیری، ذکر آیه در متن حدیث و ارجاع روشن به آن را یکی  استفاده ای را برد. و
گزارش های منسوب به امامان است  از شرایط این اخبار دانسته است: »منظور من در اینجا فقط آن دسته از 
کلمه  به کلمه  که در آنها معنا، تعلیقه یا تفسیری از یک عبارتِ مشخصِ قرآنی آمده و آن عبارت قرآنی دقیقاً 
که در آثار تفســیر اَخباری با آیات قرآنی همنشــین شــده اند،  گزارش نقل شــده اســت ... برخی روایات  در آن 
که من در اینجا این اصطلاح را استفاده می کنم( هستند و برخی دیگر خیر. اینجا  »تفسیری« )به آن معنایی 
تفاوت در این اســت که آیا تمرکز اخبار بر خود آیات قرآنی اســت یا بر موضوع آنها )طبق برداشــت ســنّت(. در 
ی در ادامه یک نمونه را  گونه شناسی من، تنها اولی اخبار تفسیری به شمار می آید«. )گلیو، ص 260-261( و
گلیو  برای نشــان دادن این ویژگی بحث کرده اســت که در تفاسیر اخباری متأخر - خارج از محدوده پژوهش 
کمبود اخبار تفسیری  - انعکاس یافته است: »با این همه مفسران اخباری هنگام بحث دربارۀ سایر آیات با 
برای اســتفاده مواجه نیســتند. حویزی عبارت قرآنیِ »شــما بهترین مردمان هســتید« )آل عمران )3(: 110( را 
از طریــق نقــل چهــار گزارش )یکی از محمدباقر)ع( و ســه تای دیگر از جعفر صــادق)ع(( مورد بحث قرار داده 
ة بخوانیم یا خَیر  مَّ

ُ
که خَیر أ است. همۀ این روایات به ]خودِ[ آیه، بحث دربارۀ قرائت صحیح آن، به این معنا 

ة یا امامان( اشــاره می کنند. بنابرایــن این گونه موارد طبق طرح من اخبار تفســیری  مَّ
ُ
ــة و نیــز مصــداق آن )أ ئِمَّ

َ
أ

کلمات آیه هستند )نه اینکه صرفاً دربارۀ موضوع فرضی  قلمداد می شوند؛ چون تلاش هایی آشکار برای فهم 
آیــه ســخن بگوینــد(. البتــه توجه امام بــه خود آیه در مثــال اخیر با توجه بــه اهمیت محتــوای محتمل آن )]از 
گزارۀ فرقه گرایانۀ قوی اســت( طبیعی بوده و دور از انتظار  این جهت که[ »شــما بهترین امامان هســتید«، یک 

نیست«.)گلیو، ص 232(

که وی ذکر آیه در متن حدیث را شــرط تفســیری بودن آن دانســته اســت و همنشــینی روایات با  روشــن اســت 
آیات در تفاســیر اخباری را الزاماً به معنای تفســیری بودن آنها ندانســته اســت. وی تفاســیر اخباری را سرشــار 
از اجتهاد مؤلفان آنها دانســته اســت که در گزینش و ترتیب روایات نهفته اســت. گلیو تفاوت اخبار تفســیری 
بــا تفاســیر بالماثــور یا اخبــاری را چنین بیان می کند: »ایــن توصیف بر همۀ اخباری که در آثار متأخر شــیعه با 
عنوان تَفســیر بِالمَأثور )که تاد لاوسِــن اصطلاح تَفســیر اَخباری را برای آن برگزیده اســت( برای ارائۀ تفســیر نقل 
شده اند قابل تطبیق نیست. در آن آثار روال معیار برای ارائه، ذکر آیۀ قرآن و به دنبال آن فهرستی از اخبار است 
کــه مُفسّــر آنهــا را بــا آن آیه مناســب دیده اســت، به عــلاوۀ اظهارنظری کمی صریــح. البته همان طور که شــمار 
یافته  و تصدیق کرده اند، شــرح، تفســیر و اســتدلال هم می توانــد در نوع گزینش حدیث  فراوانــی از محققان در
یافــت خاصی از عبارت  و هــم در چینــش قطعات نهفته و رمزگذاری  شــده باشــد. از طریــق این دو فرایند، در
قرآنی به خواننده القا می شــود. معمولًا در چنین آثاری )که در ســنت هرمنوتیکی مســلمانان اصطلاح تَفســیر 
بِالمأثــور را برایــش برگزیده انــد( فراوانی اظهارنظر صریح بر معنی متن قرآنی کم اســت. این مســئله موجب این 

یکی از مهم ترین آرای آقای 
گلیو در این مقاله اعتبار، 

سلامت اخبار تفسیری 
امامیه نخستین برای کشف 

هرمنوتیک امامان در مقایسه 
با تفاسیر روایی است. دلیل 

اقبال وی به این اخبار و 
اعراض از تفاسیر روایی 

منسوب به امامان موضوعی 
مهم و درخور درنگ است. 
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نبــودِ اصطلاحــی بهتــر( یا خوانشِ سُــنّی غالــب. بنابراین نکتــه در اینجا 
یشــه در  که نمونۀ محدودشــدۀ من )اخبار تفســیری شــیعه( ر ایــن اســت 
انگیزه های معمول برای تفســیر )یعنی فهم متن قرآن به  طور کلی( ندارد. 
گزارش ها را تنهــا به این  گردآورنــدگانِ مجموعه هــایِ اخبــارْ ایــن  اساســاً 
کــه نمونه هایــی از مجموعه روش ها یا ســبک کلی تفســیر امامان  هــدف 
گزینش نکرده اند، بلکه اینها فقرات تفســیری ای هســتند  را نشــان دهند 
کــه بــه طور خاص با یــک هدف فرقه ای در تناســب اند. بــه تعبیر دقیق تر 
هــدف آنهــا تثبیــت برداشــتِ )در این فضــا، »ناواضــحِ«( شــیعی از متن 
قرآنی اســت. ایــن نتیجه گیــریِ ابتدایی دســت کم تا انــدازه ای از این راه 
کــه می بینیم مفســرانِ اخباری اغلب در مواجهــه با آیاتی  تأیید می شــود 
که محل نزاع های شیعی ـ  سنی نیستند، به طور خاص اخبار »تفسیری« 

را نقل نمی کنند«. )گلیو، ص 263(

ارزیابی
ی تنها  - از عبــارات گلیــو چنیــن برمی آیــد که روایت تفســیری در نــگاه و
کــه در متن آنهــا آیه  ذکر شــده و معناشناســی  بــر روایاتــی صــدق می کنــد 
کلمــات آن بــه عمــل آمــده باشــد. ایــن دیــدگاه در تعریــف  صریحــی از 
یادی از روایات  روایت تفســیری نگاه ضیق و محدودی اســت و شــمار ز
موجــود در محــدوده منابــع تحقیق گلیــو و همچنین تفاســیر ماثور متأخر 
کــه روایــات  گردونــه بررســی خــارج می کنــد. ایــن در حالــی اســت  را از 
معناشناســی مفــردات آیــات یا متن شناســانه تنها یک قســم از احادیث 
گونه های دیگری نیز ذیل حدیث تفسیری  تفسیری را پوشش می دهند و 
ی تعریف گلیو  کــه گلیو به آنهــا نپرداخته اســت. به هــر رو قــرار می گیرنــد 
از روایــت تفســیری تام نبــوده و جامعیت لازم را نــدارد و نیازمند بازنگری 
اســت. شــایان ذکر اســت در مطالعات جدید تفســیرپژوهی به چیســتی 
گونه های آن توجه جدی شــده و مرزبندی دقیق تری از  روایت تفســیری و 

انواع آن ارائه شده است.13

- توجــه گلیــو به اجتهاد پنهان و روشــمند در تفاســیر ماثور قابل تحســین 
یکــرد به تفاســیر ماثــور در نــگاه برخی از  اســت و جالــب اینکــه همیــن رو
محققــان معاصــر امامیــه رایج بــوده و در مقــام عمل نیز به اثبات رســیده 
اســت. تا جایی که نگارنده اطلاع دارم نخســتین بار این ایده را قرآن پژوه 
ی راد در مطالعــات شــیعی - ایرانــی  معاصــر، اســتاد محمدعلــی مهــدو
کرد و به بازخوانی لایه های اجتهاد در تفاســیر ماثور شــیعه و سنّی  مطرح 
که تفاســیری  ی در مقالــه تفســیر ماثور خــود تصریح دارد  کیــد نمــود. و تأ
چون جامع البیان طبری به واقع جزء تفاســیر اجتهادی هستند.14 بعدها 
ایشــان ایــن ایــده را در رســاله یکــی از دانشــجویان دکتری خــود پروارند و 

13. راد، علی؛ »گونه شناسی احادیث تفسیری از نظریه تا تطبیق«؛ دو فصلنامه تفسیر اهل بيت)ع(، 
شماره سوم، پایيز و زمستان 1393ش.

14. محمدعلــی مهــدوی راد، »تفســیر ماثــور«، تفســیر قــرآن، چــاپ دوم، نشــر كتــاب مرجــع، تهــران، 
1389ش.

که ]گویا[ نویســنده در روند تفســیر مداخله نمی کند، بلکه  توهم می شــود 
ت می ســپارد تا بدون هیچ واســطه ای قرآن را تفسیر کند.  میدان را به سُــنَّ
این ســبک تفســیر )ظاهراً( واکنشــی به سیطرۀ تفســیر بر مبنای رأی و نظر 
)تَفســیر بِالرأی( در ژانرهای تفســیری هر دو گروه شیعه و سنّی بوده است. 
در حاشــیه می شــد از ایــن بحث کرد که طــرحِ معنی برای یک آیــه در آثار 
طبقه بندی شــدهِ ذیل عنوان تَفســیر بِالمأثور، کمتر از تفسیرهای جسورانۀ 
ران در تَفسیر بالرأی نیست، ]در تفسیر بالمأثور[ تفسیر صرفاً در خلال  مُفَسِّ
]چگونگی[ گزینش و چینش قطعات حدیثی پنهان شده است«. )گلیو، 
ص 261( وی یک نمونه را برای تلاش مفسر در ایجاد رابطه میان روایت با 
کار است:  آیه مثال می زند. نمونه نخست وی مربوط به حکم سنگسار زنا
»در برخــی مــوارد امــام به صراحت به آیۀ مورد بررســی ارجــاع می دهد و در 
موارد دیگر مفسر است که ارتباط میان گزارش و آیه را ایجاد می کند. برای 
کاران، زن یا مرد، هر یک از آنها را صد ضربه شلاق  نمونه این حکم که »زنا
بزنیــد« )نــور )24(: 2( در تفســیر اخبــاری متعلق به عبدالعلــی بن جمعه 
گــزارش از امامان  حویــزی )م.1112( آمــده اســت و او بــه دنبال آن چهارده 
آورده اســت.12 ایــن گزارش هــا دربــارۀ حکــم امامان راجع بــه مضمون این 
که امامــان، ]به طور خــاص[ امام علی بن ابــی طالب )ع(  قانــون و روالــی 
کاران اجرا می کردند ســخن می گویند. محوریت  )م. 40(، در مجازات زنا
کاران است. )به  گزارش ها بحث بر ســر مجازات سنگســار برای زنا برخی 
کــه آیا این حکــم با یک آیۀ گم شــده از قرآن ایجاد شــده اســت  ایــن معنــا 
کاران آزاد و  گزارش ها بــر تمایــز میــان زنــا ة( تمرکــز ســایر  یــا بــه واســطۀ سُــنَّ
بردگان اســت. با این همه هیچ کدام از آنها را نمی توان اخبار تفســیری در 
گرفــت؛ چــون در هیچ یک از آنها ایــن آیۀ قرآن با نظر بــه فهم معنی یا  نظــر 
دلالت فقهی آن، نه نقل شــده و نه ]حتی[ بدان ارجاع داده نشــده است. 
ــیخ ... نامیده 

َ
ــیخَة وَالشّ

َ
در یــک حدیــث یــادی از آنچه آیــۀ گمشــدۀ الشّ

می شود وجود دارد و اینکه چگونه این آیه جواز مجازات سنگسار را برای 
کرده است، اما این ارجاعی به یک متن قرآنیِ »ادعایی« و  کاران ایجاد  زنا
معنی نماییِ آن است، نه به متن خود قرآن. ارتباط میان آیۀ دومِ سورۀ 24 
)نور( و اخباری که حویزی فهرست کرده، به وسیلۀ هم مکانی آنها تقویت 
شــده، نه به واسطۀ شرحی صریح بر این آیات توسط امامان«. )گلیو، ص 

)232

ی در ادامــه مســئله ربــط روایــات با آیات در تفاســیر ماثــور را مطرح و آن  و
کم نبوده  کرده اســت که ضابطه خاصــی میان مؤلفــان حا را چنیــن نقــد 
اســت: »اخبــار تفســیریِ ثبــت و ضبط شــدۀ منســوب بــه امامان بــه طرز 
کــه ارائــه قرائــت فرقه ایِ خــاص از  بی تناســبی بــه آیاتــی مرتبــط شــده اند 
آنهــا بــدون تطبیــق یــا توضیــح ممکن نیســت. ایــن خوانش یا برداشــت 
همواره با یکی از این دو مورد در تضاد اســت: خوانشِ »واضح« )به دلیل 

الرســولی المحلاتــی )قــم،  الثقلیــن، تصحیــح هاشــم  نــور  یــزی،  بــن جمعــه الحو 12. عبدالعلــی 
1991/1412(، ج 3، ص 571-569.
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ذا أمّة »قانتاً للَّه«. و قال قتادة: معناه إنه امام هدى. ... و قیل: جعل »أمة« 
لقیــام الامة بــه«.18 این روایت بر فرض صحت ســندی و عدم تصحیف 
می توانــد بدیــن معنا حمل شــود که ترکیب »خیر امــت« را به دلیل علاقه 
مشــابهت به مقام امامت تفســیر و بر مصادیق خارجــی آن تطبیق نموده 
که مفســران صحابه و تابعان امت بــودن ابراهیم)ع(  اســت؛ همان طوری 
ی در هدایت دیگران تبیین نموده اند. این روایت و مشــابه  را بــر امامت و
آنهــا را می تــوان از طریــق اســلوب های ادبــی چــون عطــف بیانی یــا بدل 
معنوی یا اســتعاره مفهومی و مجاز توجیه پذیر دانست. برای نمونه معمر 
کرده  بــن مثنــی امت در همیــن آیه را مجاز از امام دانســته و چنیــن معنا 
کان إمامــا  ــةً قانِتــاً« )16 / 120( أي  مَّ

ُ
کانَ أ  إِبْراهِیــمَ 

َ
اســت: »أمــا قولــه: »إِنّ

یقــال أنت أمّة في هذا الأمر، أي یؤتم بك«.19 متأســفانه براشــر و  مطیعــا، و
ی ســهو یا غفلت روایت را از مســیر اصلی خود منحرف نموده و  گلیو از رو

کردند. گوینده تأویل  بر غیرِ مراد 

گلیــو از تفســیری نبودن همــه روایــات رجــم ذیــل آیــه  - هــر چنــد تحلیــل 
درســت  تفســیری  روایــت  تعریــف  در  ی  و مبنــای  بــر  بنــا  زنــا  مجــازات 
می باشــد، امــا باید بــه این نکته توجه داشــت که حویــزی و دیگر مؤلفان 
گاه بودند و هدف آنان از گزارش  جوامــع تفاســیر روایی خود به این مهــم آ
یخی و  ایــن دســت از روایــات تفســیر موضوعــی - روایی یــا ارائه فوایــد تار
یکرد آنــان در  فقهــی مرتبــط بــه موضــوع آیه بــوده اســت. به بیــان دیگــر رو
گزارش روایات ذیل آیات، اعم از تفسیر به معنای معناشناسی  گزینش و 
گلیو به جای فرافکنی فرقه گرایی علیه این  مصطلح بوده است. بهتر بود 
یکرد حویزی  تفاسیر، بدون هیچ پیش داوری ارزشی به تبیین مبانی و رو
ی بر فرقه گرایانه نشــان دادن تفاســیر  ی می پرداخــت. تــلاش و در تفســیر و
ماثور شــیعه داوری منصفانه ای از این تفاســیر نیســت؛ زیرا این امر کاملًا 
کلامی شیعه به آیاتی  که مؤلفان این تفاسیر حسب مبانی  طبیعی است 
کــه بنیان هــای اعتقادی شــیعی به شــمار می آیند توجه بیشــتری مبذول 
گلیو در فرقه گرایانه خواندن این روایات ممکن  کرده باشند. از تعبیر آقای 
که این روایات چندان اعتبار  است به ذهن مخاطب چنین تداعی شود 

ندارند و اصل دلالت آیات بر اعتقادات شیعه محل تردید است.

ج( شیوع فن معادل معنایی در اخبار تفسیری امامان
گلیو بــه آن در رتبه  کــه  معــادل معنایــی نخســتین فن هرمنوتیکی اســت 
نخســت از فنون تفســیری به کاررفته در روایات تفســیری امامان پرداخته 
که به نظر می آید تقدم آن به دلیل فراوانی این  گونه و سادگی بحث  است 
از آن بوده است. برابر تحلیل گلیو در این فن امام بدون هیچ گونه توضیح 
گــزاره ای ســاده اظهارنظــر می کند.  یــا توجیــه دربــاره معنای آیــه در قالب 
همچنیــن از معانــی محتمل دیگر و اســتدلال های اقناعــی برای معنای 
گلیو فن بیان  ارائه شده نیز در این روایات رد پایی دیده نمی شود. از نگاه 

18. طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص 437.
19. معمر بن مثنی، مجاز القرآن، ج 1، ص 99.
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خْرِجَتْ لِلنّاسِ« 
ُ
ة أ مَّ

ُ
- دیدگاه گلیو در تحلیل روایات ذیل آیه »کُنْتُمْ خَیْرَ أ

مناقشــه برانگیز اســت. ابتــدا بایــد به یاد داشــته باشــیم که پیــش از گلیو 
براشر در مقاله خود این آیه را دال بر تحریف قرآن از نگاه شیعه تلقی کرده 
اســت، پــس توجــه به مثال گلیو در اینجا مهم و شایســته بررســی اســت. 
براشــر در بخــش »تفســیر مبتنــی بر دســتبردهای متنــی در قــرآن« از مقاله 
خْرِجَتْ لِلنّاسِ« به عنوان نمونه نخســت 

ُ
ةٍ أ ئِمَّ

َ
خود به روایت »کُنْتُمْ خَیْرَ أ

ی در این باره  کرده اســت. و کــرده و آن را بــر نقصان قــرآن تحلیل  اســتناد 
می نویســد: »تفســیرهای مبتنی بر دســتبردهای متنی بر این فرض  امامی 
کــه متن قــرآن معیوب و ناقص اســت و ایــن وظیفۀ  پایه گــذاری شــده اند 
که از متن »درســت« پرده بردارد و مراد »اصلی« آن را آشکار  مفســر اســت 
سازد. از این قبیل موارد می توان به عنوان نمونه از دگرخوانشِ متنیِ ائمة 
که در آنها  کرد  مّة )جامعه( یا خوانش های دیگری یاد 

ُ
)امامــان( به جای أ

کلمۀ امام داده  شــده اســت. این دگرخوانش ها  تغییــرات اندکی در خود 
یشــه در  چنیــن القــا می کننــد که نهاد امامــت و دیگر اصول مرتبط با آن ر
گلیو ایــن مثــال را برای تبییــن روایت تفســیری  قــرآن دارنــد«. اینکــه چــرا 
ی از مقاله براشــر را برساند. حال  انتخاب کرده اســت، شــاید اثرپذیری و
فــارغ از انتخــاب و اثرپذیــری گلیو از براشــر، در نقد برداشــت های این دو 
که ایــن روایت جنبه تفســیری داشــته و دلالتی  گفت  خاورشــناس بایــد 
بــر تغییــر یــا کاســتی در متن قرآن نــدارد و ادعای هر دو نادرســت اســت. 
توجــه به اینکه ســودمند اســت که کاربــرد کلمه اُمّة در قرآن بــرای انبیا به 
 إِبْراهِیمَ 

َ
عنوان هادیان جامعه انســانی رایج است. نمونه روشن آن آیه »إِنّ

مُشْــرِکِینَ« دربــاره ابراهیم)ع( از 
ْ
ــمْ یَــكُ مِــنَ ال

َ
ــةً قانِتــاً لِلَّهَِّ حَنِیفــاً وَ ل مَّ

ُ
کانَ أ

پیامبران اولوالعزم اســت. هر چند ابراهیم)ع( یک شــخص بیشــتر نبوده 
ی را به امت توصیف کرده است. مفسران شیعه و سنّی  است، اما قرآن و
کــه وجه اطلاق  کاربــرد بــر ایــن رأی اتفاق نظر دارند  در معناشناســی ایــن 
ی در دوران خود بوده اســت  امت بر ابراهیم)ع( به دلیل نقش برجســته و
ی صــورت گرفته  و تبیین هــای متنوعــی از این برجســتگی شــخصیت و
اســت. ابراهیــم)ع( به تنهایــی واجــد تمامی صفات کمالی اســت که در 
یــک امــت جمع می شــود. ابراهیم امت اســت، یعنی اینکه معلم اســت 
ی اقتــدا می کنند. ایــن کهن ترین دیدگاه  کــه دیگران به و بــه ســان امامی 
کرده اســت. برابر  گزارش  تفســیری اســت که شــافعی16 و صنعانی17 آن را 
که در میان صحابه و تابعان رایج بوده اســت، مراد از امت بودن  این رأی 
ی بر دیگران در هدایت آنان می باشد. شیخ طوسی این  ابراهیم امامت و
گزارش می کند: »فقال ابن  دیدگاه و مشــابه آن را چنین از مفســران تابعی 
مســعود: معنــاه إنه معلم الخیر قدوة »قانتــا للَّه« مطیعاً. قال بعضهم: کان 

یــد: فهیمــی تبــار، حمیدرضا؛ اجتهاد در تفاســیر روایی امامیه؛ دانشــگاه امــام صادق)ع(،  15. بنگر
تهران: 1390ش.

16. شافعی، احکام القرآن، ج 1، ص 42.
17. صنعانی، عبدالرزاق، المصنّف، ج 2، ص 360.
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که تحت ســیطره مضامین فرقه ای شــیعه  معادل معنایی در اخبار تفســیری امامان از معدود مواردی اســت 
گلیو ادوات  گستره موضوعی و فراوانی خاص برخوردار است. )گلیو، ص 264( از نگاه  قرار نگرفته است و از 
دال بــر ایــن فــن عبارتند از: »یعنی، أی و معنی« و البته گاهی ادوات این فن در بیشــتر موارد حذف  شــده اند.

گلیــو صِرفِ بیــانِ معنی یا مصداق، خواه با اداتی همچــون أي یا یَعني یا بدون آن،  )گلیــو، ص 270( از نــگاه 
حجم عمدۀ سخنان تفسیری منسوب به امامان را در آثار حدیثی امامیه تشکیل می دهد. »معنی« آیات ]از 
که  کلامی و فقهی است  این طریق[ بیان می شوند و هر چند این، به خودیِ خود، آشکارکنندۀ برخی مواضع 
ظاهراً امامان از آنها دفاع می کرده اند، پذیرش آنها تماماً متکی بر پذیرش وثاقت و اعتبار مفسر )امام( است. 
یادی وجود  این یک فن رایج در تفسیر اولیۀ قرآن بوده است، بنابراین در اینجا به طور ویژه مطلب قابل توجه ز
نــدارد. )گلیــو، ص 271( از نظــر گلیــو از این فن برای دو هدف بیان معنای متــن آیات و بیان مقصود خداوند 
استفاده شده است. کلیدواژه های مشترک این فن »أی«، »یعنی« و »معنی« ... است که امام در ابتدای بیان 
ی نمونه های متعددی از کاربرد این فن در اخبار تفسیری را مثال زده  معنای آیه از آنها استفاده کرده است. و
ماءِ ماءً   مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ماءَ بِناءً وَأ رْضَ فِراشاً وَالسَّ

َ ْ
کُمُ الأ

َ
ذي جَعَلَ ل

َّ
کلمه آب در آیه »ال است. از جمله آنها تفسیر 

مُونَ« )بقره/ 22( به باران و تفســیر تعمیم گرایانه 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
نْداداً وَأ

َ
وا لِلَّهَِّ أ

ُ
کُمْ فَلا تَجْعَل

َ
مَراتِ رِزْقاً ل

َ
خْرَجَ بِهِ مِنَ الثّ

َ
فَأ

کرده اســت:  ی ســاده بودن ایــن اقدام امــام را چنین توجیه  ثمــرات از میــوه بــه هر رســتنی از زمین اســت که و
»نخســت ایــن عبــارت ســادۀ ادبی: »آب از آســمان«، با عبــارتِ »بدین معناســت« )یَعنی( به »باران« تفســیر 
شــده اســت. در اینجا فرایند، در گام نخســت یک عبارت پردازی مجدد برای یک عبارتِ شــاید غیرمعمول 
یا جایگزینی آن با یک واژه یا عبارت پیش پاافتاده تر و معمولی تر اســت. با این  حال جا دارد کســی بیندیشــد 
کاملًا صریح و بدون ابهام اســت )آبی از آســمان چه چیزی جز »باران« می تواند باشد؟ ضمناً  این عبارت که 
که از آسمان فرود  تفسیر لفظی امام هیچ تفاوتی با معنی خود عبارت ندارد )ی. باران عملًا همان آبی است 
گر عبارت »آب از آســمان«، آن طور که من گمان می کنم، بدون ابهام باشــد، جا دارد کســی بپرســد  می آید(. ا
چه نیازی به تعلیقۀ امام )یَعنی »باران«( بوده است؟ ممکن است این عبارت ]قرآنی[ هر چند گویا و صریح، 
که هر  کار امامان این بوده اســت  که روال  اما بدترکیب و غیرمعمول بوده باشــد. شــاید هم به این دلیل باشــد 
کنش به یک برداشــت دیگر )شــاید ادبی(  کنند )تعلیقه بزنند( نیز ممکن اســت در وا واژه یا فقره ای را تفســیر 
از ایــن فقــره باشــد که یکــی از مخالفان ارائه کرده اســت«. )گلیو، ص 265( کاربــرد دوم یعنی - بیان مقصود 
کار رفته است که در حقیقت مراد خداوند فقط میوه ها نبوده  خداوند - در تبیین معنای ثمرات در این آیه به 
ی در این باره می نویســد: »در قســمت  کار رفته اســت. و ید به  که از زمین در اثر باران می رو اســت، بلکه آنچه 
دوم چیــزی بیــش از اشــاره به اســتعاره )یعنی مَجــاز به آن مفهومی که در تفاســیر متأخر فهمیده شــده( وجود 
کلمه، بلکه  که ]منبع[ تغذیۀ شما باشند؛ یعنی: نه تنها میوه ها )الثمرات( به معنی دقیق  دارد. میوه ها برآیند 
یش آن از زمین می شــود )مِمّا یُخرِجُها مِنَ الأرض(. بر خلاف مثال نخســت )که در آن  هر آنچه باران ســببِ رو
]کلمــۀ[ »یعنــی« تعلیقه ای بر یک عبارتِ بالقوه بدســاخت را پیش رو می نهد(، نقش تفســیر در اینجا تعمیمِ 
که باران از زمین »بیرون می آورد« -  کنایی اســت - میوه »به معنیِ« همۀ چیزهایی اســت  مصداقِ یک لفظ 
کنایه(،  کاربــرد مَجازیِ دیگر؟(. گرچه امام احتمالًا این دو پدیــدۀ متنی را متفاوت می بیند )تعلیقه و  )یــک 
در هــر دو مــورد بــرای ارائۀ معنای تفســیری از عبــارت »یعنی« اســتفاده می کند. ممکن اســت یَعنی در اینجا 

گوینده می خواسته انتقال دهد« باشد«. )گلیو، ص 265- 266( صرفاً به معنی »آنچه 

کاربرد بیــان معنا و بیان مقصــود می تواند  کاربــرد »یعنی« را مبهم دانســته اســت که به هــر دو  گاه  گلیــو  البتــه 
صْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ 

َ
وا فَأ

ُ
مُؤْمِنِینَ اقْتَتَل

ْ
ی تبیین معنای فعل فاء در آیه »وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ ال باشــد. مثال و

ی در تحلیل روایت  مْرِ الِلَّه« )حجرات/9( اســت. و
َ
ی تَفِي ءَ إِلی  أ تِي تَبْغِي حَتَّ

َّ
وا ال

ُ
خْرى  فَقاتِل

ُ ْ
ی الأ

َ
إِحْداهُما عَل

امام صادق)ع( در تفســیر این آیه می نویســد: »امام از بیانِ بالقوه ابهام آلودِ یعنی استفاده می کند )که هم زمان 
که...«(  که...« و »منظور خدا این اســت  می تواند به هریک از این دو معنی باشــد: »متن بدین معنی اســت 

از نظر آقای گلیو اخبار 
تفسیری در مقایسه با 
تفاسیر اخباری دارای 
ویژگی های خاصی است که 
به آنها اهمیت و کارآمدی 
ویژه ای در بازشناسی 
نظریه هرمنوتیک امامیه 
می بخشد. ویژگی هایی چون 
»قدمت زیست شفاهی 
و مکتوب قبل از تدوین 
جوامع حدیثی« و »فقدان 
نشانه های کافی برای اثبات 
مجعول بودن آنها« گویای 
باورمندی وی به وثاقت 
تاریخی و متنی این اخبار 
است. 
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تــا تعریــف زبان شــناختیِ یــک عبارت قرآنــی را ارائه دهــد که همین به نوبۀ خود، رســیدن امــام به یک هدف 
که نشــان دهد تعریف  تفســیری )ازپیش انتخاب شــده( را مقــدور می ســازد. هدف امــام در اینجا این اســت 
لغویِ فعلِ فاءَ نه تنها مفهوم تبعیت )از دســتور خداوند( را دربردارد، بلکه شــامل »بازگشــت« به یک تبعیتِ 
مــورد توافــق از قبــل نیز هســت. البتــه چنان که امام اظهــار می کند، گوینده )خــدا( وقتی از این فعل اســتفاده 
کرده اســت. با این همه نحــوۀ به کارگیــری مفهوم »معنی« توســط امــام در اینجا  کــرده، همیــن معنــی را قصــد 
کرده )همچون نمونه های باران/میوه  گوینده قصد  که  )یعنی اســتفاده از واژۀ یَعنی( تنها برای تعیین چیزی 
که در بالا ذکر شــد( نیســت، بلکه برای آن اســت که یک تعریف زبانیِ ویژه )و به طور خاص سودمند( از این 
گــزاره ای علمی پیوند می خورد که ]می گویــد[ یک فعل خاص، در  فعــل را بپرورانــد. بــا این کار، تفســیر امام با 
کید امام بــر اینکه متن قرآنی »به  زبــان یــک معنی خاص دارد. این مهم اســت که تشــخیص دهیم، صِرفِ تأ
کرده منتقل ســازد نیست، بلکه می تواند ناظر  معنی« چیزی اســت، در همۀ موارد ناظر به آنچه خداوند قصد 
که چگونه عبارتِ مورد بررسی در چهارچوبی از معانی لغوی )احتمالًا معادلِ »معانی حقیقی«  به این باشد 
یا حقیقت در اصول فقه متأخر( قرار می گیرد. این معنیِ لغوی ممکن اســت با معنیِ مرادِ خدا تطابق داشــته 
باشد، اما عبارتِ یَعنی منحصراً برای مواردی که معنی لغوی و معنی مورد نظر امام بر هم منطبق اند استفاده 

نمی شود«. )گلیو، ص 266(

گاهــی در تطبیق  کــه از کلمه »یعنــی«  گلیــو در بخــش پایانــی بحــث از فــن معــادلِ معنایــی تقریبــاً می پذیرد 
کم بوده  که به نوعی نگاه فرقه گرایانه در آنها حا آموزه های شیعی بر واژگان مبهم قرآنی نیز استفاده شده است 
کاربرد کلمه یعنی تنهــا از باب تطبیق فقرات  یکــرد فرقه گرایانه دارند  اســت. بنابرایــن در چنیــن روایاتی که رو
ی تطبیق  قرآنــی با آموزه های شــیعی اهمیت دارد، نه از باب مداقه های عالمانه بــرای یافتن معانی واژگان. و
عْیُنُهُمْ في  غِطاءٍ عَنْ ذِکْري وَکانُوا لا 

َ
کانَتْ أ ذینَ 

َّ
کافِرینَ عَرْضاً * ال

ْ
مَ یَوْمَئِذٍ لِل کلمه ذکری در آیه »وَعَرَضْنا جَهَنَّ

کاربرد یعنی در این روایات دانسته است. گلیو  یَسْــتَطیعُونَ سَــمْعاً« بر ولایت امام علی)ع( را نمونه روشــنی از 
که تفسیر ارائه شده »فرقه گرایانه است و از طریق بسط یک خوانش استعاری از آیه حاصل شده  تصریح دارد 

است«. )گلیو، ص 267 - 268(

که به طور معمول  یف صفات الاهی نیز استفاده شده است  کلمه »یعنی« برای تقریب به ذهن تعار گاهی از 
کار رفته اســت. نمونه آن روایت هشــام الجوالیقی اســت که نقل می کند »من از امام جعفر  در آیات کلامی به 
دربارۀ ســخن خداوند، سُــبحان اللَّه )شــکوهمند باد خدا(،20 پرسیدم: »منظور از آن چیســت )ما یَعني بِهِ(؟« 
کیدِ ضدتجسیمی در  گفت: »تَنزیهِ او«.21 »تَنزیه او« ناظر به خلوّ او از صفات انسانی است. در اینجا این تأ او 
حدیث متقدم شیعه، تفسیری ساده از عبارت قرآنی با واژۀ یعنی است. )گلیو، ص 268( در یک جمع بندی 
نقــش تفســیری کلمــه یعنی در اخبار تفســیری شــامل تعلیقۀ ســاده )»آبی از آســمان« یعنی »بــاران«(، تعیین 
لغوی و تعریفی )فاءَ صرفاً به معنی »بازگشــت« نیســت، بلکه بازگشــت به تبعیت از یک امر مورد توافق قبلی 
که از زمین به دست می آید(  است(، واضح سازی فقرات استعاری )»میوه« به معنی همۀ محصولاتی است 
کاربردِ یَعنی عموماً بر آشــکارکردن معنیِ  کلامی و فرقه گرایانه اســت. )ذِکري به معنی وِلایَة علی(.  و اشــارات 
]مــورد نظــرِ[ گوینــده تمرکــز یافتــه، در عین  حــال در برخی مواقع برای یــک تعریف معیّن ]که مفســر از پیش در 
گوینده هم تبعیت می کند. )گلیو، ص 269( که اتفاقاً از معنیِ ]مورد نظرِ[  گرفته است[ استفاده می شود  نظر 

همچنیــن از نــگاه گلیــو مفهوم و کاربردهای معنی و أی نیز مشــابه یعنی اســت: »کاربرد واژۀ مَعنی نیز مشــابه 
یَعنی است. از امام موسی کاظم سؤال شد: منظور خدا چیست )مَا مَعنی قَول اللَّه( که می گوید: یگانۀ مهربان 

20. ایــن فقــره در مواضــع پرشــماری از قــرآن یافــت می شــود، از جملــه: 23)مؤمنــون(: 91، 28)قصــص(: 68، 37 )صافــات(: 159، 52)طــور(: 43، 
59)حشر(: 23.

كلینی، الکافی، ج 1، ص 118.  .21

معادل معنایی نخستین فن 
هرمنوتیکی است که گلیو به 

آن در رتبه نخست از فنون 
تفسیری به کاررفته در روایات 

تفسیری امامان پرداخته 
است که به نظر می آید تقدم 

آن به دلیل فراوانی این  گونه 
و سادگی بحث از آن بوده 
است. برابر تحلیل گلیو در 

این فن امام بدون هیچ گونه 
توضیح یا توجیه درباره 

معنای آیه در قالب گزاره ای 
ساده اظهارنظر می کند. 
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گزارش  یــان یــا شــارحان در تفاســیر روایــی  تصــرف و تغییــری از ســوی راو
شده اند؛ زیرا احتمال ادراج راوی و نقل به معنا همچنان مطرح است که 
در صورت اثبات، فرضیه کاربرد عین این کلمات از سوی شخص امام را 
متزلزل خواهد نمود که متأسفانه نویسنده در این باره بحث نکرده است و 
این پیش فرض ســبب داوری های خاصی از سوی ایشان نسبت به شأن 
تفســیری این روایات منجر شده اســت. البته شاید بتوان از ایشان چنین 
که وی اصل را بر عدم ادراج یا عدم نقل به معنا قرار داده است  کرد  دفاع 
که در این صورت ضرورت داشــت وی روایات مشــابه هر یک از این متون 
را با اســتفاده از روش خانواده حدیث و دقت های سندشناســی و رجالی 
که آیا در متن معیار نیز چنین واژگانی به  گردآوری می کرد تا روشن می شد 

کلمات وجود دارد؟ کار رفته است یا اینکه تنها در برخی از نقل ها این 

- در تطبیــق ذکــری بــر ولایت امام علی)ع( شایســته بود که تصریح شــود 
ایــن مــوارد از بــاب معناشناســی مفســرانه آیــات نیســتند، بلکــه از بــاب 
جری و تطبیق می باشند، ولی نویسنده این نمونه را بر خلاف نمونه های 
پیشــین در شــماره معادل معنایی آورده است. هر چند قصد گلیو اشاره 
کاربــرد کلمه »یعنی« در آموزه های فرقه گرایانه شــیعی بوده اســت، اما  بــه 
ی تفســیر بوده اســت و نه تأویل  که محــدوده بحث و بایــد توجه داشــت 
گــر چنین قصــدی را از اول داشــت لازم بود در  یــا جــری و تطبیــق آیات. ا
ی از روایت  ابتدای مقاله به روشنی بیان می کرد، حال آنکه برابر تعریف و
ی خارج هستند؛ زیرا هیچ  تفســیری این گونه احادیث از شــمول بحث و

کلمات آیه ارائه نمی کند. تبیین معناشناسی از 

کارکردهای ادوات فن  گلیــو در تحلیل گســتره و  - در مجمــوع دقــت نظر 
معــادل معنایــی در اخبار تفســیری امامــان تحســین برانگیز و قابل تقدیر 
اســت. به نظر می آید چنین توجه و دقت نظری بدیع و بی ســابقه باشــد. 
بر حدیث پژوهان شــیعی سزامندســت که این التفات و دقت نظر ایشان 
ی ادوات تفســیری در روایات را الگو قرار داده و روایات تفســیری  کاو در وا

را از این منظر بررسی نمایند.

د( فن تعلیقه های توضیحی
گلیــو در اخبــار  کــه از نــگاه  تعلیقه هــای توضیحــی دومیــن فنــی اســت 
ی از ایــن فــن روایاتــی  یابــی اســت. مقصــود و تفســیری امامــان قابــل باز
کــه در آنهــا امامــان از صِــرف بیــان معنی آیــات فراتــر می روند و  »هســتند 
که چرا این آیه به این معنی اســت. این توضیحات هر  توضیح می دهند 
چند از منظر کلام امامی تکامل یافته و احتمالًا بی فایده به نظر می رسد، 
کــه این گزارش ها در آن شــیوع  نشــان دهندۀ بافــت احتمالی ای هســتند 
ی اهــداف امامــان از کاربســت این فن در  یافته انــد«. )گلیــو، ص 271( و
تفســیر قــرآن را در جمع بندی خــود از مثال های بررسی شــده چنین تقریر 
می کنــد: »به نظر می رســد که امامان نمی خواســته اند صرفــاً حکم را بیان 
کــه توضیح دهنــد چرا این  کننــد، بلکــه گذشــته از آن مایل هــم بوده اند 

بــر اورنگ نشســته اســت  )طــه )20(: 5(؟ موســی پاســخ داد: »او بر بزرگ و 
کوچــک تســلط دارد«.22 همچــون یَعنــی، واژۀ مَعنــی )= معنــیِ مــورد نظر 
گوینده/مصــداق، اما شــاید هــم دلالت کلامی( نیز چیــزی کاملًا متمایز 
از معنــی لغوی تعبیر شــده اســت. )این تمایز، در هــر صورت، یک فرض 
مبنایی در تفسیر تمثیلی است( وقتی استفادۀ امام از حرف أي )»بدین 
کاربردهــا برای  که طیــف  کــه«( را بررســی قــرار می کنــم، می بینیم  معنــی 
کاربرد مناسبِ ]آن[  یَعنی در اینجا هم تا اندازه ای منعکس شده است. 
کاربردِ یَعنی اســت. بــرای نمونه ]دربارۀ  ارائــۀ یک تعلیقه به همان شــیوۀ 
کرد ]تو را[ )93 ]ضحی[: 7( از امام  آیۀ[ و او یافت تو را در خطا  و هدایت 
]علی[ رضا نقل شــده اســت: »و او یافت تو را در خطا  بدین معنی اســت 
)یعنــی(: بــا مردمت و هدایت کرد ]تو را[ بدین معنی اســت )أي( که آنها 
کاربرد هر دو واژۀ أي و یَعني، اطلاعات  کرد«.23 در  را به دانش تو هدایت 
مکمل ارائه شــده اســت تا مصادیق و نهایتاً معنیِ عباراتِ قرآنیِ به ظاهر 
مبهــم وضــوح یابنــد. در برخی مــوارد أي بیانگر توضیحی بــرای معنی آیه 
کــه از معنــیِ ظاهــری آن جداســت: »در فاصلــۀ طــول دو کمان یا  اســت 
نزدیک تر بود« )نجم )53(: 9(. از ]جعفر[ صادق نقل شده است: »بدین 

که )أي(، بلکه نزدیک تر بود«.24)گلیو، ص 269- 270( معنی است 

ارزیابی
- دقت نویســنده در تبیین چرایی اقدام امامان در ارائه بیان های ســاده از 
آیات به ویژه در تفســیر آب آســمان به باران قابل تقدیر است، اما درنگ در 
کــه قصد امام در تبیین بــاران توجه دادن  متــن خود روایت نشــان می دهد 
که نویسنده  مخاطب به نوع مفید باران بوده اســت، نه تکرار امری واضح 
پنداشــته است. به ســخن دیگر قصد امام تعیین نوع باران بوده است، نه 
تبیین معنای آب فروستاده از آسمان به باران. البته احتمال دوم نویسنده 
کــه ناظــر بــه رأی مخالفی در تفســیر بــاران در ایــن آیه باشــد، هر چند  هــم 

که باید بررسی می شد. محتمل است، اما قرینه برون متنی می خواهد 

کــه تحلیل نویســنده از تبیین ثمرات دقیق نباشــد؛ زیرا  - بــه نظــر می آید 
معناشناســی ثمــرات بــه قرینه ســیاق آیــه به رســتنی های زمین مســتلزم 
کنایه ای نیســت. از باهم آیی ثمــرات و ارض آنچه بــه ذهن متبادر  هیــچ 
کــه در اثــر بــاران پدیــد می آیند.  می شــود، مجموعــه رســتنی هایی اســت 
که نمی تواند مصداق  شکل گیری میوه ها نیازمند فرایندی طولانی است 

حقیقی این آیه باشد.

کاربرد ادوات فن معــادل معنایی در این  - همــه تحلیل های نویســنده از 
روایــات بــر اثبــات این پیش فــرض مبتنی خواهد بــود که ایــن واژه از باب 
کار برده باشد و بدون هیچ گونه  ادراج راوی نباشد و آن را شخص امام به 

تهــران:  الحســینی؛  جلال الدیــن  تصحیــح  المحاســن؛  کتــاب  البرقــی؛  محمــد  بــن  احمــد   .22
1951/1370، ج 1، ص 237.

كه از ص 174 آغاز می شود(. یه، عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 177، )ش 1  23. ابن بابو
24. قمی، تفسیر القمی، ج 1، ص 247-246.

مقاله خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن



19 161سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

کارآمد اســت.  کنــد، غالباً نا برخــوردار از اعتبــاری منحصربه فــرد اعــلام 
فــرد بایــد برتری تفســیرش را بــه اثبات برســاند و این از طریق نشــان دادن 
اینکه چگونه دیدگاه های فردیِ او بر مبنای یک ســاختارِ نظری و عملیِ 
منســجم بنا شده اند قابل انجام اســت. این ضرورتِ نظری می تواند این 
که امامان برای دیدگاهشان  گزارش شــده  که چرا  مســئله را توضیح دهد 
کــه در ورای  را  بــه تعبیــر دقیق تــر، اســتدلالی  )یــا  اســتدلال می آوردنــد 
دیدگاهشــان هست بیان می کردند(. پس در متون فقهی امامان این گونه 
که نه فقط حکم، بلکه همچنین شــیوۀ استخراج حکم  ترســیم شــده اند 
از متــون موجود، از جمله )و پیــش از همه( قرآن را ارائه می کنند«. )گلیو، 
ص 271( بنابراین این گونه از روایات که امامان به آشکارسازی استدلال 
و روش اســتخراج حکــم از آیــات پرداخته اند در فقه متأخر امامیه بســیار 
که بیشــتر به دنبال  کارآمــد بــود و دانــش اصول و قواعد فقه را ســامان داد 
ارائــه قواعد اســتنباط احــکام از آیات و روایات بودنــد. همچنین روایات 
گاهی از نظریه هرمنوتیکی در تفسیر قرآن میان امامان نیز  این فن، نوعی آ
یخی  می تواند تلقی شــود، البته به شــرطی که دچار تناقض تفسیری و تار
نشــده باشــند. گلیو در این بــاره چنین تصریــح دارد: »تمرکز من در اینجا 
گاهی از  که بــر نوعــی آ گزارش هــای فقهــی منســوب بــه امامــان اســت  بــر 
که معقول بودنِ انتســاب  نظریۀ تفســیر قرآن دلالت دارند. طبیعی اســت 
گزارش ها به امامان و )شاید با نگاهی خوش بینانه تر( احتمالِ وجود یک 
نظریۀ تفســیری منسجم از امامان، دغدغۀ اصلی چنین پژوهشی باشد. 
گر نظریه های تفســیریِ متعارضی ذیل بیانات منســوب به امامان وجود  ا
گاهی و توانایی در فنون ]تفسیری[ یافت  گر بتوان نوعی آ داشته باشد یا ا
کرده اند،  کــه خیلــی بعدتر در علم هرمنوتیک مســلمانان گســترش پیــدا 
آن گاه صحــت ایــن انتســاب ها زیــر ســؤال خواهــد رفــت«. )گلیــو، ص 
گلیو بــرای اثبات وجود تعلیقه توضیحی از نوع  272( نمونه استشــهادی 
اســتدلال در روایات فقهی، مســئله وجوب قصر نماز مســافر با استناد به 
لاةِ«  نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
یْکُمْ جُناحٌ أ

َ
یْسَ عَل

َ
رْضِ فَل

َ ْ
إِذا ضَرَبْتُــمْ  فِي الأ آیــه »وَ

اســت. در روایــت منســوب بــه امام باقــر)ع( با اســتناد به تمثیــل عبارت 
یه« در ســعی میان صفا و مروه و 

َ
یْکُــمْ جُنــاحٌ« به »لا جُناح عَل

َ
یْــسَ عَل

َ
»فَل

ســیره نبوی تأیید شــده از سوی قرآن، وجوب قصر نماز مسافر تبیین شده 
است. برابر این روایت حکم قصر نماز مسافر، واجب مفروض بیان شده 
گلیو با اســتناد به  اســت؛ زیرا وجوب آن مســتند به وحی قرآنی اســت.26 
برخــی از پژوهش هــای خاورشناســان پیــش از خــود شــبهه مجعول بودن 
کــه بعدها در  کاربــرد اصطلاح »واجــب مفروض«  ایــن روایــت را بــه دلیل 

كَیْفَ  ــفَرِ  لَاةِ فِي السَّ  فِي الصَّ
ُ

بِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُول
َ

نَا لِ
ْ
هُمَا قَالا قُل نَّ

َ
دِ بْنِ  مُسْــلِمٍ  أ رَارَةَ وَمُحَمَّ 26. رُوِيَ عَنْ زُ

نْ تَقْصُرُوا 
َ
یْكُمْ جُناحٌ أ

َ
یْــسَ عَل

َ
رْضِ فَل

َ ْ
إِذا ضَرَبْتُمْ  فِي ال   وَ

ُ
 یَقُــول

َ
: إِنَّ الَلَّه عَزَّ وَجَلّ

َ
هِــيَ وَكَــمْ هِــيَ؟  فَقَال

 الُلَّه عَزَّ 
َ

مَا قَال نَــا: إِنَّ
ْ
حَضَرِ. قَالا قُل

ْ
مَــامِ فِي ال ــفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّ قْصِیرُ فِي السَّ ــلاةِ فَصَــارَ التَّ مِــنَ الصَّ

حَضَرِ؟ 
ْ
مَامَ فِي ال وْجَبَ التَّ

َ
كَمَا أ وْجَــبَ ذَلِكَ 

َ
وا، فَكَیْفَ أ

ُ
مْ یَقُلْ افْعَل

َ
یْكُمْ جُناحٌ«  وَل

َ
یْــسَ عَل

َ
 »فَل

َ
وَجَــلّ

نْ 
َ
یْهِ أ

َ
وِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَل

َ
بَیْتَ أ

ْ
مَرْوَةِ »فَمَنْ حَجَّ ال

ْ
فَا وَال  فِي الصَّ

َ
 الُلَّه عَزَّ وَجَلّ

َ
یْسَ قَدْ قَال

َ
 وَل

َ
 ع: أ

َ
فَقَال

هُ  كِتَابِهِ وَصَنَعَهُ نَبِیُّ  ذَكَرَهُ فِي 
َ

نَّ الَلَّه عَزَّ وَجَلّ
َ
وَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِ نَّ الطَّ

َ
 تَرَوْنَ أ

َ
 لا

َ
فَ بِهِما«؟ أ وَّ یَطَّ

كِتَابِه. بنگرید: ابن  ی ذِكْرُهُ فِي 
َ
بِيُّ ص وَذَكَرَهُ الُلَّه تَعَال فَرِ شَيْ ءٌ صَنَعَهُ النَّ قْصِیرُ فِي السَّ لِكَ التَّ

َ
ع؟ وَكَذ

كبر الغفاری )قم، بی تا(، ج 1، ص 434. یه، من لا یحضره الفقیه، تصحیح علی ا بابَوَ

کار را دســت کم به دو  حکــم چنیــن اســت. هــدف ایشــان از انجــام ایــن 
کرد. از یک ســو چهرۀ آنها این گونه ترســیم می شــود  شــیوه می توان تفســیر 
کارکرد سخنانشــان فراتر از افتاءهای ســادۀ آموزه های فقهی  که می دانند 
گزارش ها فرد  که می تواند برای شــیعیان منبع قانون باشد. در این  اســت 
امامــان را چنیــن می یابد که در یک بحث عقلانی رایج شــرکت می کنند 
گر قضیه  گونه ای مســتقیم تر( به چالشــی فکری پاســخ می دهنــد. ا یا )به 
هیــچ یــک از اینها نباشــد، پس دســت کم آنــان در حال تــدارک راه هایی 
که پیروانشــان به وســیلۀ آنها بتواننــد به نمایندگــی از امامان ]در  هســتند 
کنند و ]به ایرادها[ پاســخ دهند. از سوی دیگر امامان  مباحث[ شــرکت 
بــا پرده بــرداری از چگونگی اجــرای عمل تفســیر، نه تنها اســتدلال هایی 
گانــه بــرای آیــات خــاص در اختیــار پیروانشــان می گذارنــد، بلکه به  جدا
کــه بتوانند در هر جــای دیگری نیــز آن را بر  آنــان روشــی آمــوزش می دهند 
متــون وحیانــی و الهام گونه )که احتمالًا ]علاوه بر قرآن[ شــامل اقوال خود 
که در بالا  کنند. ســخنانی همچون مــواردی  امامان هم می شــود( اعمال 
به آن اشــاره شــد، می تواند در خدمت تجهیز جامعه به هرمنوتیکی برای 
کوشــش های تفســیری آینده باشــد. در اذهانِ مفســرانِ ]مقیم در[ ســنت 
شــیعی )متأخر(، کشــف یک شیوۀ تفســیری به این سخن جعفر صادق 
یشــه ها )اُصول( را به شــما  گــره خــورده اســت: »ما تنهــا موظفیم که ر )ع( 
کنیــد«.25 از  کــه شــاخه ها )فُروع( را اســتنباط  بدهیــم. وظیفۀ شماســت 
ی از تفاسیر امامان را صادر  نگاه فقیهان متأخر این خبر نه تنها جواز پیرو
که بر اساس یک شیوۀ تأییدشده،  می کند، بلکه این اجازه را نیز می دهد 
بــرای موقعیت هــای نوظهــور به اســتخراج معانی جدید از متــون بپردازند 
)یعنــی ایــن ســخن مبنایــی بــرای اصولیــان فراهــم مــی آورد تا اســتدلال 

ه سازند(«. )گلیو، ص 277( مستقل فقهی یا اجتهاد را موجَّ

کــه بــرای مثال این فن اســتفاده کرده اســت، تحلیل های  ی از روایاتــی  و
و  بافت شناســی  لحــاظ  بــه  کــه  می کنــد  ارائــه  چندوجهــی  و  جالــب 
روش شــناختی حائز اهمیت اســت. از نگاه بافت شناسی این روایات در 
فضایــی جدلــی میان امامیــه با ســایر جریان ها پدید آمده اســت و حتی 
ممکــن اســت ناظر بــه جریان های درون شــیعی نیز باشــند، پس می توان 
کــه از نــگاه گلیو بافــت پدیداری ایــن روایات نزاع درونــی و بیرونی  گفــت 
امامیــه بوده اســت. بــه  طور معمول از ایــن روش در مناظــرات و نزاع های 
علمی اســتفاده می شــود تا اســتدلال خود را برای رقیب اســتوار بنماید. 
در ایــن روایات معمولًا با اســتدلال امامــان در توجیه معنای آیات مواجه 
گلیــو از ایــن روش معمــولًا »بــرای غلبــه بــر حریــف در  می شــویم. از نــگاه 
که کســی رهبر خــود را  یــک بحــث علمــی صــورت می گیــرد، ایــن شــیوه 

یس الحِلّی )قم،  یس الحِلّی، ضمیمة الســرائر ابن ادر 25. نقل شــده در: مســتطرفات الســرائر ابن ادر
1990/1411( ج 3، ص 575. ایــن حدیــث متأخــر شــیعی از مجموعــه هشــام بــن ســالم )كه دیگر 
برجای نیســت( نقل شــده اســت. یک حدیث مشابه از علی الرضا نقل شده است: »بر ماست كه 
یس، الســرائر، ص 575، به  ید )تفرّعوا(« )ابن ادر ر اصول را به شــما بدهیم و شــما شــاخه ها را برآو
نقــل از كتــاب گمشــدة الجامع احمد بــن محمــد البزنطــی )م.836/221-837( صحابی علی 

الرضا(.

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآنمقاله



سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه201395 161

اصول فقه در تقســیمات واجب رواج یافت را مردود دانســته اســت: »نویســندگان بعدیِ اصول الفقه راجع به 
یــک مقولــۀ خاص از وجوب بــا عنوان واجب مفروض گمانه زنی کرده اند، گرچــه آنها دربارۀ تعریف آن بحث 
گاهی دهی  کرده اند و در هر صورت ]دیگری[ اصلًا قانع کننده نیســت که کســی بگوید ما در اینجا یک پیش آ
یم«. )گلیو، ص 273( اما به روشــنی وجود این اصطلاح در روایتی  از اصطلاحات اصولی )خیلی متأخر( دار
کتــاب فقه الرضــا در بیــان حکم شست و شــوی های واجــب را نوعی ادخال متأخر دانســته اســت: »در فقه  از 
الرضا منســوب که به امام علی الرضا )م.203( اســت، آنجا که یک مجموعۀ سه گانۀ شست وشوی )أغسال( 
واجــب بــا عبارتِ واجب مفروض توصیف شــده اســت، هر چنــد در اینجا تقابل با شست وشــوهای دیگری 
ة یا مُباح )جایز( هستند، همین نشان می دهد میان واجبِ مفروض و مقولۀ عام ترِ واجب تمایز  که سُنَّ است 
آشــکاری وجــود نــدارد. واردکردنِ اصطــلاحِ واجبِ مفروض به خوبــی می تواند یک اِدخالِ متأخــر در این خبر 
ی وجود فعل  باشــد تــا همخوانــیِ پیشــینیِ آن را با احــکام تضمین کند«. )گلیــو، ص 274( به همین ســان و
امــر اقصــروا در روایــت دوم دعائم الاســلام از امــام باقر)ع( در بیان حکــم وجوب قصر نماز مســافر را نوعی نفوذ 
ی در ادامه تذکر داده اســت  اصطلاحات اصول فقهی متاخر در احادیث دانســته اســت. )گلیو، ص 275( و
که در این روایات امام از فن مفهوم مخالف آیه در تعبیر لاجناح علیکم نیز در تبیین وجوب بهره برده است. 
کار رفته اســت: »با این  حــال این عبارت  کتشــاف معنا به  ایــن فــن بعدهــا در اصــول فقه یکی از شــیوه های ا
گرفته اند پرده بردارد؛ »دلالت ضمنیِ منفی« )که در  کار  که ظاهراً امامان به  می تواند از یک فن تفسیری دیگر 
فَة شــناخته می شــود(. اســتدلال این گونه به پیش می رود 

َ
نگاشــته های اصولیِ متأخر با عنوان مَفهوم المُخال

گناهی بر شــما نیســت، پس تلویحاً اشــاره به این دارد  گر به دور صفا و مروه بچرخید  که وقتی خدا می گوید: ا
کرده اید«. گناه  گر به دور آن دو نچرخید،  که ا

ارزیابی
ی در شــناخت گفتمان  کارکــرد روایــات فــن دوم نشــانگر دقــت نظــر و گلیــو از زمینه هــا، اهــداف و  - تحلیــل 
کلامی صدور این روایات توفیق یافته  یخی و  ی در تحلیل زمینه های تار یخی این روایات است. به واقع و تار
کار بندد و به نتایج درســتی نیز دست یابد؛  یخی نگری را در فهم و تبیین آنها به درســتی به  اســت که اصل تار

ی دیده نمی شود. کلان مباحث و کاستی چندانی در  از این رو 

ی آوردن امامان به ارائه اســتدلال و شــیوه  گلیو آن را برای توجیه رو که  کارآمدی ســبک جدلی در روایات  - نا
اســتنباط معنا از آیات بیان کرده اســت، چندان دقیق نیســت؛ زیرا گاهی این سبک پرسش و پاسخ ناظر به 
گزیر به اتخاذ این تکنیک  که امام را نا یان نخبه ای باشــد  ادبیات رایج در دوره خاص یا پرسشــگری های راو

کرده است. تفسیری 

که نه فقط حکم، بلکه  گلیو »در متون فقهی، امامان این گونه ترسیم شده اند  که ادعای  - واقعیت این است 
همچنیــن شــیوۀ اســتخراج حکم از متون موجود، از جملــه )و پیش از همه( قرآن را ارائــه می کنند« عمومیت 
کرده باشند. بلکه عالمان این اصول را  که امامان همه اصول و قواعد رایج در فقه متأخر امامیه را بیان  ندارد 
کتشــاف کرده اند، هر چند که در مواردی اشــاره به قواعد استنباط در روایات  از روایت و ســیره تفســیری آنان ا
یان بــا اصول در اعتبــار برخی از قواعــد و تحلیل های اصــول فقه نمونه  امامــان نیــز دیده می شــود. نــزاع اخبار

نقض این ادعاست.

ی اعتبار نظریه هرمنوتیکی امامان، وجود نظریه تفســیری متعارض ذیل آیه مورد  گلیو از موانع فرارو - مقصود 
که می تواند نشــانه ای بر  بحث و اثبات پدیداری متأخر این فن در هرمنوتیک اصول فقهی مســلمانان اســت 
یخــی ایــن قواعد فقهی در این روایات به شــمار آیــد. البته هر چند تردیدهــای گلیو محتمل به نظر  ادخــال تار
ی در طرح این احتمالات فرضیه رشــد  کــه پیش فرض و می آیــد، امــا قابــل نقد نیز هســتند؛ زیرا به نظر می آید 
وارونه اســناد و تمایل به پذیرش ایده شــاخت در تشــخیص روایات مجعول می باشــد. برابر فرضیه نخســت 

گلیو در بخش پایانی بحث 
از فن معادلِ معنایی تقریباً 
می پذیرد که از کلمه »یعنی« 
گاهی در تطبیق آموزه های 
شیعی بر واژگان مبهم قرآنی 
نیز استفاده شده است که به 
نوعی نگاه فرقه گرایانه در آنها 
حاکم بوده است. بنابراین 
در چنین روایاتی که رویکرد 
فرقه گرایانه دارند کاربرد کلمه 
یعنی تنها از باب تطبیق 
فقرات قرآنی با آموزه های 
شیعی اهمیت دارد، نه از 
باب مداقه های عالمانه برای 
یافتن معانی واژگان.

خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآنمقاله



21 161سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

اساســاً اصل مذهب و منابع آن در یک فرایند تکاملی معکوس شــکل پذیرفته اســت و الزاماً روایات متعلق 
که پسینیان آنها را برساخته و به امامان نسبت  که اســناد آنها ادعا دارند نیســتند و محتمل است  یخی  به تار
کیــد دارد که وجــود نــزاع و اختلاف در یــک مســئله، قرینه ای بر  داده انــد. فرضیــه دوم نیــز بــر ایــن شــاخص تأ
مجعول بودن آن اســت و به طورمعمول نزاعی بودن مســئله بســتری برای جعل می باشد. تعارض هم در فرضی 

که قابل رفع نباشد. می تواند دلیل نقض صحت روایت باشد 

که حکم موضوع  - اســتفاده از اســلوب بیانی »لاجناح علیکم« یکی از فنون تشــریع قرآنی در مواردی اســت 
دارای پیشــینه ای مشــکوک و غیرمعتبر نزد مخاطب اســت و قرآن بطلان آن را اعلام می دارد. همان طوری که 
کاربرد این اســلوب در آیات مربوط به حج گزارش شــده اســت، نزول این آیه با این تعبیر برای  در ســبب نزول 
که توهم منع در سعی بین صفا و مروه را به دنبال داشت. بهتر بود نویسنده  زدودن انگاره جاهلی بوده است 

کتب اسباب نزول می پرداخت. یخی و  یخی نزول این آیه در روایات تار به زمینه های تار

گزارش  یان و همچنین از سوی محدثان در مقام  که روایات در فرایند تحمل و نقل از سوی راو - روشن است 
که به سبک فقه روایی تدوین شده اند، دچار  کتاب هایی چون دعائم الإسلام  کتاب های حدیثی به ویژه  در 
نقــل معنا، اختصار و دگرگونی های متنی شــده اند. ادله گلیو در عدم شــیوع یــا رواج اصطلاحات صیغه امر، 
مفهــوم مخالــف و هماننــد آن دو در عهــد امامــان چنــدان اقناع کننده نیســت و از اثبــات آن در کتب اصول 
فقــه دوره متأخــر ســلب آن در دوره صدور روایات به دســت نمی آید. به نظر می آید که قواعد معناشــناختی و 
زبان شناســی هماره از ابتدا رایج بوده اســت و فقط به صورت مکتوب تدوین نشــده بودند. چنین نیست که 
وجود برخی از قواعد معناشــناختی در کتب اصول فقه الزاماً به مفهوم فقدان آن در دوره های پیشــین باشــد. 
همچنین اثرپذیری اصول فقه شیعه از اهل سنّت را در طرح برخی از این قواعد نیز نباید از نظر دور داشت.

هـ( فن تفسیر لغوی
گلیو توجه به مباحث لغت شناســی و زبان شناســانه متن قرآن در اخبار تفســیری منســوب به امامان  از نگاه 
کمترین توجه به زبان قرآن را در این روایات شــاهد هســتیم و شــواهد  گاه مبهم اســت. از این  بســیار اندک و 
کنده ای هســتند که  کاربســت روش لغوی در تفســیر امامــان وجود دارد، هر چنــد نمونه های پرا کافــی بــرای  نا
ی ســه نمونــه از کاربرد مباحث  می تــوان بــرای اصــل کاربرد این فن به آنها استشــهاد کرد. )گلیو، ص 278( و
که یکی از آنها اسلوب نحوی به کاررفته در آیه تطهیر  لغوی از سوی امامان در تفسیر قرآن را یادآور شده است 
که رأی شــیعه در انحصار  که افعال آن به جای مؤنث به شــکل مذکر آمده اســت و این نشــان می دهد  اســت 
ی  اصطــلاح اهل بیــت بر پنج تن و نه همســران رســول خــدا، افزون بر روایــات دارای دلیل لغوی نیز هســت. و
ی یادآور شــده اســت، ولی به ذکر آن در پانوشــت بســنده کرده  ایــن نمونــه را مرهــون براشــر بوده اســت که به و
ی  ی قــرار نداده اســت. )گلیــو، ص 279، پانوشــت ش 34( دو نمونــه دیگر و و چنــدان آن را محــور تحلیــل و
مَرَافِقِ وَامْسَــحُوا بِرُءُوسِــکُمْ 

ْ
ی ال

َ
یْدِیَکُمْ إِل

َ
وا وُجُوهَکُــمْ وَأ

ُ
ةِ فَاغْسِــل

َ
لا ی الصَّ

َ
مباحــث ادبــی آیه وضــوء »إِذَا قُمْتُمْ إِل

کُمْ« و 
َ
رْجُل

َ
کَعْبَیْنِ« اســت که شــامل اعــراب ارجلکم و مفهوم عطف حرف واو در عبــارت »وَأ

ْ
ی ال

َ
رْجُلِکُــمْ إِل

َ
وَأ

گلیو اختــلاف نظر در تحلیل  تعییــن متعلــق آن از میــان دو فعل شســتن و مســح نمودن در آیه اســت. از نگاه 
کــه در معانی حــروف برخی از ایــن کلمات و پیونــد بخش های آن بــا یکدیگر  ادبــی ســاختار نحــوی ایــن آیه 
رخ نمایی کرده اســت، علت اصلی اختلاف عمیق شــیعه و اهل ســنّت در چگونگی انجام وضوء می باشد. 
ی یادآور شــده اســت که شســتن پا در وضوء نیز میان فقهای امامیه توصیه شــده است و برخی از اهل  البته و
که در پرسش  گزارش می کند  ی در ادامه روایاتی را  سنّت نیز بر ارجح بودن مسح پا بر شستن دلیل آورده اند. و
یان و امامان مطرح شــده اســت، چگونگی دلالت آیه وضوء بر وضوی شیعه تبیین  و پاســخ هایی که میان راو
کــه اعراب ارجلکم مجــرور اســت و از تعبیر خَفض  شــده اســت. برابــر این روایــات امام باقــر)ع( تصریح دارد 
یــا جــرّ برای اشــاره به اعــراب این کلمه در آیه  وضوء اســتفاده می کنــد. گلیو با اســتفاده از برخی پژوهش های 

در مجموع دقت نظر گلیو در 
تحلیل گستره و کارکردهای 
ادوات فن معادل معنایی 
در اخبار تفسیری امامان 

تحسین برانگیز و قابل 
تقدیر است. به نظر می آید 
چنین توجه و دقت نظری 

بدیع و بی سابقه باشد. 
بر حدیث پژوهان شیعی 

سزامندست که این التفات و 
دقت نظر ایشان در واکاوی 
ادوات تفسیری در روایات 
را الگو قرار داده و روایات 

تفسیری را از این منظر 
بررسی نمایند.

مقاله خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن
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کمابیش حدسی است. به همین اندازه  باشند.30 با این  حال تمام اینها 
که این خبر محصول فضای  گر نگوییم بیشــتر، محتمل به نظر می رســد  ا
کاربرد خَفض برای اِعرابِ حالتِ اضافی )یا  که در آن  کوفی متأخر باشد 

مجروری( طبیعی و رایج بود«. )گلیو، ص 280- 281(

ک اعــراب  کاربــرد حــرف واو بــه معنــای عطــف و اشــترا ی همچنیــن  و
معطــوف و معطــوف علیــه را در عهد روایات امام صــادق )ع( نمی پذیرد 
گاهــی از قاعدۀ  و تردیــد خــود را چنیــن ابــراز مــی دارد: »بــه نظر می رســد آ
یهِ یــا به کارگیری آن به عنوان یک فن تفســیری در 

َ
مَعطــوف/ مَعطــوف عَل

کم اســت یا اصلًا نیســت.  تفســیرهای متقدمِ نویســندگان دیگر، خیلی 
کــه واو می توانــد چونان یــک حرفِ  گاهــی از ایــن مفهــوم  ]البتــه[ نوعــی آ
کــه المعطوف  ربــطِ هم پایــه عمــل کند هســت، اما این قاعدۀ مشــخص 
که من  یهِ باید اِعراب یکســان داشــته باشــند تا انــدازه ای 

َ
و المعطوف عَل

می توانــم بگویــم، در تفســیرهای پیــش از زمــان جعفر صــادق)ع(31 دیده 
کرده به  که سیبویه نقل  نمی شود. ضرورتِ اِعرابِ یکسان در مثال هایی 
کهن ترین عبارت صریح دربارۀ آن خیلی  شکل پنهانی وجود دارد،32 اما 
متأخرتــر بــه نظر می رســد. در هر صورت این قاعده آن قــدر به کرات نقض 
کــه نمی تواند اســتدلالی قاطــع در تعییــن اِعراب ها حتی در ســند  شــده 

قرآنی باشد«.)گلیو، ص 283(

ارزیابی
- مطالعات جدید تفســیر روایی از شــیوع تفســیر لغوی در روایات امامان 
ی را در یافتــن  گلیــو و شــیعه حکایــت دارنــد. هــر چنــد دامنــه تحقیــق 
کاربســت فنون  کرده اســت، اما این بــه معنای عدم  نمونه هــای محــدود 
ادبــی و لغــوی در روایــات تفســیری امامیــه نیســت. امــروز در برخــی از 
پژوهش های جدید دانشــگاهی نمونه های فراوانی از تفسیر لغوی امامان 
کثرت  گلیو هر چند در مقایسه با  یابی و تحلیل شده است.33 ادعای  باز
کم توجهی  روایات لغوی اهل سنّت می تواند درست باشد، اما به معنای 
به مباحث زبان شناســی قرآن و معناشناســی مفردات و اصطلاحات آن 
در روایات اهل  بیت نیســت. تحقیقات انجام شده در این باره حکایتگر 

30. Rafael Talman, ‘An Eighth-Century Grammatical School in Medina: The Collection 

and Evaluation of the Available Material’, Bulletin of the School of Oriental and Afri-

can Studies 48, no. 2 (1985), pp. 224-36.

یابی مطالب در دسترس«[ ری و ارز ]رافائل طَلمُن، »یک مكتب نحوی قرن هشتمی در مدینه: گرد آو
یمان )م. 

َ
31. در اینجــا منظــور من عمدتاً تفســیرهای مُجاهِد بن جَبر )م. 722/104(، مُقاتِل بن سُــل

كَلبی است. 767/150( و محمّد 
یه، الکتاب، همــراه با یادداشــت های محمــد هارون  یــد: ابــو بِشــر عَمــرو بــن عثمــان ســیبَوَ 32. بنگر

)قاهره، 1966(، ج 1، صص 399 و 429 و ج 3، ص 42.
یــد: مقالــه »گونــه شناســی روایــاتِ معناشــناخت واژگان قرآنی« نشــر یافته در مجله تفســیر  33. بنگر
اهل بيت)ع(, شماره چهار، ص 120- 149. در چندین پایان نامه مقطع كارشناسی ارشد دانشگاه 
قــرآن و حدیــث قــم و تهــران تفســیر لغــوی در روایــات معصومــان بــه راهنمایــی پژوهشــگر ارجمنــد 
جنــاب اســتاد مهدوی راد دفاع شــده اســت. همچنیــن در پایان نامه هایــی با عنوان تفســیر روایی 
یكرد محض اهل بيت و تطبیقی با اهل سنّـت این ایده بررسی شده است.  سوره های قرآن با دو رو

كتابخانه دار الحدیث قم موجود است. نسخه هایی از این پایان نامه ها در 

نحوشناسی خاورشناســان چنین نتیجه می گیرد: »رواج یافتن مجموعه 
کلمات در نظریۀ دستوری عربی  اصطلاحات مربوط به اعراب های آخر 
مدتی زمان برده اســت و همین خود می تواند نشــانه ای برای ]شناسایی[ 
مکتب هــای جغرافیایــی و دوره بندی آنها باشــد. خَفــض یک اصطلاح 
کــه از ]مــوجِ  کوفیــانِ متأخــر اســت  متمایــز مربــوط بــه مکتــبِ دســتوریِ 
غالــب در[ پذیــرش گســتردۀ مجموعــه اصطلاحــاتِ دســتوریِ بصریــان 
کاربرد محدودی در آثارِ دســتوریِ متأخر داشــته  جــان ســالم به در بــرد تا 
یْه )م. 797/180( برای  باشــد. برای مثال ابوبِشــر عَمرو بن عثمان ســیبَوَ
حالــت صرفــی - نحویِ اضافــی، از همان اصطــلاحِ رایج ترِ جَرّ اســتفاده 
می کنــد. بــا این همــه کاربرد خَفض را زودتر از ســیبَوَیه نیز می توان یافت: 
کَلبــی )م. 763/146( یکی  ایــن اصطلاح در تفســیرِ منســوب به محمّد 
کــه بــرای حالــت اضافــی بــه کار مــی رود27 و برای  از اصطلاحاتــی اســت 
اســتاد ســیبویه، خلیل بن احمد )م. 786/170( نیز شناخته شــده بود، 
کرده است.28 با این همه فقط نزد  گرچه به طور نامنسجم از آن استفاده  ا
کاربرد منســجم  که ما  کوفی )م. 822/207( اســت  ابوزکریــا یحیی الفرّاء 
خَفض را برای نشانه های اعرابیِ وضع شده در هر دو بُعدِ صرفی - نحوی 
کــه محمدباقر)ع(  کنون در اینجا مشــاهده می کنیم  و لغــوی می بینیــم. ا
)کــه بایــد در زمانــی بســیار زودتــر در ســال 732/114 از دنیــا رفته باشــد( 
کوفی  کن مدینــه، از مجموعــه اصطلاحات مرتبــط با مکتــب متأخر  ســا
اســتفاده می کنــد. این به خــودی خود ممکن اســت در آغــاز غیرمعمول 
بــه نظــر برســد، در عیــن  حال می تــوان آن را بــا ]توجه به[ اســتفادۀ فــرّاء از 
که پیش از ســلطۀ مکتــب ]نحویِ[  مجموعــه اصطلاحــات »قدیمــی«29 
بصره وجود داشــت و توســط محمدباقر)ع( به کار گرفته می شــد توضیح 
داد. این مجموعه اصطلاحات »قدیمی« بنا به فرض رافائل طَلمُن، باید 
در »مکتــب« دســتوری مدینه و در همــان زمان محمدباقــر)ع( رایج بوده 

27. Cornelis [Kees] H. M. Versteegh, Arabic Grammar and Qurʾānic Exegesis in Early 

Islam (Leiden, 1993), p. 125.

 ]كُرنِیلیس ]كِیس[ اچ. ام. فِرستِیخ، دستور زبان عربی و تفسیر قرآن در اسلام اولیه[. دربارۀ انتساب 
این تفسیر، بنگرید:

On the attribution of this tafsir, see Michael Pregill's article in Chapter Thirteen of this 

volume [Michael E. Pregill, ‘Methodologies for the Dating of Exegetical Works and 

Traditions: Can the Lost Tafsīr of Kalbī be Recovered from Tafsīr Ibn 'Abbās (also 

known as al-Wādiḥ)?’ Karen Bauer, Aims, Methods and Contexts of Qur'anic Exege-

sis (2nd/8th-9th/15th Centuries), (Oxford, 2013), p. 393].

یخ گذاری آثار تفســیری و احادیث: آیا می توان تفســیر گمشــدۀ كلبی  ]مایــكل پرِجیــل، »روش های تار
ر، اهــداف، روش هــا و  كــرد؟« در: كارِن بــاوِ یابــی  را از تفســیر ابــن عبــاس )معــروف بــه الواضــح( باز

بافت های تفسیر قرآن )قرون دوم هجری/هشتم میلادی تا نهم هجری/پانزدهم میلادی[
بــرد اصطــلاح خفــض توســط خلیــل در الجُمــل فــی النحــو یافت می شــود و انكار آن توســط  28. كار

یر متذكر شده است: یه و ترجیح واژه جرّ توسط او را وُلفدیتریک فیشر در منبع ز سیبو
Wolfdietrich Fischer, ‘The Chapter on Grammar in Kitāb Mafātīh al-ʿulūm', Zeitschrift 

für arabische Linguistik 5 (1985), p. 99.

کتاب مفاتیح العلوم«[. ]وُلفدیتریک فیشر، »فصلی دربارۀ نحو در 
29. See Jonathan Owens, ‘Case and Proto-Arabic, Part I’, Bulletin of the School of Ori-

ental and African Studies 61, no. 1 (1998), p. 62, n. 22.

]جاناثِن اُوِنْز، »حالت های دستور و عربی اولیه، بخش 1«[.
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کید پیامبر بر شســتن پاها، با هدف زدودن  می بخشــد. از این رو دســتور ا
نجاســت از پاها بوده اســت، نه از باب وجوب آن در وضو. شــیخ بهایی 
که در هیچ روایتی از مسح  یخی اشاره می کند  پس از ارائه این تحلیل تار
کید شــده است و  پاها در وضو نهی نشــده اســت و تنها بر شســتن پاها تأ
تخصیص شستن پشت پاها در روایات و سکوت حضرت از مسح پاها 

پیش از شستن، مؤید دیدگاه شیعه در مسئله وضو است.37

کــم بر تحلیــل ادبی  - از نــگاه شــیعه، ســیره و ســنّت قطعــی معصــوم حا
اســت؛ زیــرا اولًا خیلــی از ایــن قواعــد نحوی و بلاغــی بعد از نــزول قرآن و 
صــدور ســیره و روایات پدیــد آمده و متأثــر از بلاغت قرآنی هســتند. ثانیاً 
کهــن و معاصــر اختلافی اســت. از  شــماری از آنهــا میــان مکاتــب ادبــی 
که  ایــن رو در فــرض تعــارض بــا ســنت و ســیره معتبر، ایــن قواعد اســت 
اعتبار خود را از دست می دهد. البته بیان امامان شیعه در تحلیل ادبی 
آیــات افــزون بر موافقــت با قواعد نحوی و بلاغی عرب اصیل، مســتند به 
سیره نبوی نیز هست و سیره هر نوع تحلیل محتمل مخالف با خود را از 
اعتبار ســاقط می کند. به بیان دیگر وجود ســیره کاشف از اعتبار تحلیل 
ادبی امامان می باشد و نباید بلاغت یا لغت را فقط معیار کشف معنای 
آیــات قــرآن قــرار داد. در وضــوء نیــز امامــان افزون بــر حفظ ســیره نبوی در 
عمــل بــه تحلیل ادبــی موافق بــا قواعد نحــوی نیز اســتناد جســته اند. در 
نتیجه تحلیل امامان شیعه دارای ترجیح است. در غیر این صورت لازم 
که چنین رأیی قائل ندارد.38 که وضوء هر دو مذهب باطل باشد  می آید 

گلیو درباره قاعده عطف قابل مناقشه است. عمده  - مستندات و ادله 
ی عدم تصریح به این قاعده در پیش از سیبویه و نقض مکرر آن  دلیل و
در نصوص اســت. در پاســخ به دلیل اول می توان گفت که عدم وجدان 
دلیــل فقــدان نیســت، به ویــژه اینکــه قواعــد زبــان در دوره قبــل از تدوین 
دانش هــای نحــوی و صرفــی به شــکل شــفاهی در میــان مردم رایــج بوده 

گلیو می پذیرد.  است و این امر را خود 

که  - او موارد نقض را مصداق ارائه نکرده اســت و به  طور قطع این موارد 
جنبه استثنایی دارند، خود تابع شرایط و قواعد خاصی هستند.

ی در حدسی خواندن نتایج پژوهش های نحوشناسی  - هر چند ادعای و
گلیــو دلیــل چندان علمی نیســت، ولی نشــانگر  خاورشناســان پیــش از 
ی در نظریه پردازی اســت. به نظــر می آید ضمن پذیرش  جســورانه بودن و
کاربــرد ایــن اصطلاحــات در روایــات امــام  نتایــج ایــن نــوع پژوهش هــا، 
یان  باقر)ع( را چنین توجیه پذیر دانست که این روایات می توانند تقریر راو
از بیــان امــام برابر ادبیات رایج در کوفه باشــد که معمولًا در فرایند نقل به 

37. مشرق الشمسین، ص 133.
گاهی بيشتر از دیدگاه فریقین درباره احكام مسح در وضوء بنگرید: آمدی، محمدحسن،  38. برای آ
المســح فــي وضــوء الرســول )ص(؛ شهرســتانی، علــی، وضــوء النبــی)ص(؛ حســیني میلانــي، 

سیدعلی، المسح علی الرجلین فی الوضوء.

اهتمــام خــاص امامان به این مقوله بوده اســت. شــایان ذکر اســت قلت 
نســبی و مقایسه ای روایات تفســیر لغوی با شأن امامان در تفسیر قرآن نیز 
پیوند دارد. به  طور معمول مراجعات تفسیری به امامان از جنس مباحث 
ســاده لغت شناسی نبوده است، بلکه مســائل پیچیده تر تفسیری از آنها 
پرســش شــده اســت. اما بــرای خیلــی از صحابــه و تابعان همیــن معانی 
مفــردات مســئله ای پیچیده بوده و خود اقدام بــه نقل و گردآوری روایات 

مرتبط نموده اند.

گلیــو بــر وجــود شــکاف عمیق میان شــیعه و ســنّی در مســئله  - ادعــای 
وضــوء چنــدان با واقعیــت جاری در فقــه هر دو مذهب منطبق نیســت؛ 
کــه اقوال مخالف رأی مشــهور نیز در  کرده اســت  ی نیز اشــاره  زیــرا خود و
گلیو به این آرای غیرمشــهور  میــان هــر دو مذهب رایج اســت. متأســفانه 
چنــدان توجــه نشــان نــداده و حتــی ادعاهــای خــود را بــه منابــع فقهی یا 
روایی شــیعه و اهل ســنّت مستندسازی نکرده است. به نظر شکاف مد 
ی همان رأی مشــهور و عرف رایج میان مســلمانان است که چنین  نظر و
که وضوی این دو مذهب قابل جمع نیست. در اینجا به  تداعی می کند 
دلیــل ضیق مجال تنها به تحلیل شــیخ بهایی از فقهــای امامیه در وجه 
جمع روایات نبوی در وجوب شســتن پاها با مســح آنها در وضوء بســنده 
کتاب مشــرق الشمســین شــیعه قائل به  می کنــم. از نظر شــیخ بهایی در 
وجوب مســح دو پا بوده و اهل ســنّت شســتن آن دو را واجب می دانند. 
که  گروه اخیر به دلیل تأثیرپذیری از روایاتِ صحابه، ظهور آیه وضو34 را - 
کرده اند. در این میان شیخ  گونه ای تأویل  ناظر به رأی شــیعه اســت - به 
کیــد دارد که ظاهر آیه وضو و روایات اهل بیت دلالت بر وجوب  بهایــی تأ
مســح پاها دارد و دلیل فقهای اهل ســنّت بر شستن دو پا، برداشت های 
نادرســت آنــان از برخــی روایات صحابه اســت که فعل و قــول پیامبر)ع( 
گــزارش کرده انــد. روایــات ذیل، عمده مســتند اهل ســنّت در  را در وضــو 
مســئله شســتن پاها اســت: عبداللَّه بن عمر می گوید: در مســافرتی همراه 
کــه پیامبر اندکــی تأخیر کرد و  پیامبــر)ع( بودیــم و نزدیــک نمــاز عصــر بود 
کــه پیامبر ندا  گرفتــن نمودیــم، بر پاها مســح کشــیدیم  مــا شــروع بــه وضو 
زد: بــر پشــت پاهای خــود از آتش جهنم بترســید.35 ابن عبــاس می گوید: 
پیامبــر)ع( وضــو خــود را به شســتن دو پا ختــم می کرد.36 شــیخ بهایی در 
کید و دستور پیامبر بر شستن  که تأ حل این تعارض بر این عقیده اســت 
پاهــا، نــه از باب وضــو، بلکه به دلیل نجس بودن آنها بوده اســت. اعراب 
کــه بیشــتر در بیابان هــا و صحراهــای گرم و خشــک رفت و آمد  حجــاز - 
داشــتند - بیشتر اوقات پشت پاهایشان شکاف برمی داشت )همان طور 
کمتر دهانه زخم های پشــت پا،  که امروزه نیز احوال آنان چنین اســت( و 
ی شــکاف  که آنان رو یخ مشــهور اســت  ک بود. در تار از ته مانــده خــون پا
کــه بــول شــکاف زخــم را بهبــود  زخم هــا بــول می کردنــد و می پنداشــتند 

34. مائده:6.
35. مشرق الشمسین، ص 132، به نقل از: صحیح البخاری، ج 1، ص 49.

36. همان، ص 132، به نقل از: سنن الکبری، ج 1، ص 67.
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کرد  معنا این امر رخ می دهد و امامان خود آن را به شرط عدم تغییر معنا روا شمرده بودند؛ حتی می توان ادعا 
کرده باشد. کوفی بیان  گاهی خود این اصطلاحات را برای مخاطبان  که امام با پیش آ

و( فن محکم و متشابه
فن چهارم که گلیو به کاربرد آن در اخبار تفسیری پرداخته است، دسته بندی های دوتایی از آیات قرآن است 
کلاســیک شــیوع دارد. برابر این روایات برخی از آیات ناســخ  که در شــماری از روایات به ویژه احادیث فقهی 
ی از این تقســیم آیات به دسته بندی دوتایی یاد  و منســوخ، محکم و متشــابه، مطلق و مقید و ... هســتند. و
کاربرد تفسیری دارند. یکی از طرفین این دوتایی ها می تواند در قرآن و دیگری در حدیث  کرده است که نوعی 
باشــد یا هر دو در قرآن یا هر دو در حدیث وجود داشــته باشــند و فهم هر کدام در توجه به دیگری اســت. برابر 
گاهی داشتند و در تفسیر قرآن و اغلب در مقام  روایات موجود امامان شیعه از این دسته بندی دوتایی آیات آ
گاهی از دســته بندی  احتجــاج در برابــر آرای عامــه آنها را به کار می بردند. گلیو با اســتناد به نهج البلاغه این آ
یخ گــذاری کرده اســت. در ادامه بــه برخی از روایــات امام صــادق)ع( ارجاع  دوتایــی آیــات را عهــد علــوی تار
گاه بوده اســت. )گلیو، ص  که برابر محتوای آنها حتی رســول خدا نیز از این دســته بندی آیات قرآن آ می دهد 
یخ گــذاری دقیق رواج این مقولات در تفاســیر متقدم اســلامی این مهم  ی ضمــن تردیــد در تار 283- 284( و
یخی داشــته اســت، هر  کــه پدیداری آنهــا دفعی نبوده، بلکه پدیداری آنها فرایندی تکاملی و تار را می پذیــرد 
گاهــی امــام باقــر )ع( و صادق )ع( از ایــن مقولات را شــگفت انگیز خوانده اســت. )گلیو، ص  ی آ کــه و چنــد 
284 - 285( در میان این دســته بندی، دوتایی محکم و متشــابه چون در آیه هفتم آل عمران از آن یاد شــده 
گزارش برخی  گلیو در ادامه با  اســت، زودتر از ســایر مقولات دوتایی در دانش های قرآنی مطرح شــده اســت. 
از روایــات ذیــل آیــه هفتــم آل عمــران، به تبیین مصــداق محکم و متشــابه از نــگاه روایات پرداخته اســت که 
تفاوت هــای جــدی بــا یکدیگــر دارند و این تفاوت در مصداق ســبب شــده اســت که معادل هــای ترجمانی 
گاهی حروف مقطعه و  گاهی دشــمنان امامان،  آنها نیز دچار نارســایی بشــود. در روایات، مصادیق متشــابه 
ی  کاو ی در ادامه بحث خود را بیشتر بر وا گاهی آیات منسوخ دانسته شده است. )گلیو، ص 285 - 287( و
مفهــوم نســخ در روایــات و رابطه منســوخ با متشــابه بنا نهاده اســت و بــه تحلیل ها و نتایج جالبی نیز رســیده 
ی در پایــان ایــن بخش چنین نتیجه گیری کرده اســت: »انســجام کمی میان این اقــوال وجود دارد و  اســت. و
که مقوله های مُحکَم و مُتَشــابِه  کمی از یک ســاختار هرمنوتیکی واحد نیز موجود اســت  از همین رو شــواهد 
بتوانند در آن بگنجند. با این همه، ارتباط با نَسخ نشان از وجود یک نوع اعتقاد و اتکا به دوتایی سازیِ رایجِ 
که  گرچه حتی در اینجا روشن نیست  ناسِخ/مَنسوخ )و یک فهم نسبتا مبنایی از آن( در اقوال امامان دارد، 
طرز اســتفادۀ امامان از نَســخ همیشــه ناظر به اصول اعتقادی، به همین شــکلی که از نظریۀ تفسیری و فقهی 

برمی آید باشد«. )گلیو، ص 290(

ارزیابی
گلیو از توجه به محکم و متشــابه و همچنین ناســخ و منســوخ در روایات شــیعه خود مایه تعجب  - تعجب 
اســت؛ زیــرا ایــن اصطلاحــات نه در روایات شــیعی، بلکه در متــون روایی اهل ســنّت نیز از قدمــت برخوردار 
اســت و بــه اعتــراف خود ایشــان دارای خاســتگاه قرآنی هســتند. از این رو جای شــگفت انگیزی نــدارد، مگر 
کرده است  گلیو تصور  یخ این روایات چندان سازگار نباشد.  که با تار اینکه ایشان پیش فرضی داشته باشند 
کــه ایــن اصطلاحــات ابتکاری و ابداع اصولیــان متأخر می باشــد و در دوره نزول قرآن و صــدور روایات از این 
قواعد معناشناسی و دلالت شناسی متون خبری نبوده است. به نظر می آید مباحث ناظر به تشخیص رابطه 
یخ نزول قرآن و صدور روایات باشد و اساساً اختصاص به  گزاره ها و تقسیم دلالت های کلامی امری فراتر از تار
زبان عربی ندارد و مشــترک میان همه زبان هاســت. هر چند ضابطه مندی و اصطلاح سازی برای آنها ممکن 
اســت بــا تأخیــر در میان عالمــان اصول فقه رخ داده باشــد، ولــی این به معنای فقدان پیشــینه آنها نیســت. 
گاهــی از آنها  کاربرد ایــن اصطلاحات در قــرآن و روایات نبوی نشــانگر نوعی پیش آ بــدون هیــچ پیش فرضــی 

وی از روایاتی که برای 
مثال این فن استفاده کرده 
است، تحلیل های جالب 
و چندوجهی ارائه می کند 
که به لحاظ بافت شناسی و 
روش شناختی حائز اهمیت 
است. از نگاه بافت شناسی 
این روایات در فضایی 
جدلی میان امامیه با سایر 
جریان ها پدید آمده است و 
حتی ممکن است ناظر به 
جریان های درون شیعی نیز 
باشند، پس می توان گفت که 
از نگاه گلیو بافت پدیداری 
این روایات نزاع درونی و 
بیرونی امامیه بوده است.
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که باید برای اســتبعاد خود ادله اســتواری ارائه نماید و  گلیو اســت  نزد عرب های مخاطبان قرآن اســت. این 
یخی آنها در  ادعــای طرح این دســته بندی دوتایی در آثار اصولیان متأخر، دلیل اســتواری بر نفــی اصالت تار

دوره امامان و نزول قرآن نیست.

- ورود گلیو به بحث نسخ و ارتباط آن با متشابه بسیار شتاب زده بوده است، از این رو تحلیل دقیق و جامعی 
از ماهیت نسخ در نگاه روایات و عالمان امامیه به عمل نیامده است. مسئله نسخ در قرآن دارای اهمیت و 
ارزش حیاتی در حوزه فقه، اصول فقه، کلام و تفســیر اســت و بدون این علم، استنباط احکام و فهم مقاصد 
خداوندی در قرآن امکان پذیر نخواهد بود، به ویژه آنکه این مســئله از دیرباز چه در جهان اســلام و چه خارج 
از آن بــا شــبهاتی روبــرو بــوده اســت. شرق شناســان توجیــه تناقض ها در قــرآن، اختلاف میان قرآن و ســنت و 
یخ تفســیر هم  ی فقها را زمینه های موجود اندیشــه نســخ در میان مســلمانان می دانند.۳9 در تار اختلاف فتاو
عده ای قائل به وقوع نسخ در قرآن و برخی هم همانند ابومسلم اصفهانی از قدما و از معاصران عالمانی چون 
و شــیخ ولی اللَّه اشــراقی، علامه عســکری، عبد المتعال جبری منکر آن بوده و فقیهانی چون آیت اللَّه خوئی و 
اســتاد معرفــت مصــداق نادری بر آن در قــرآن قائل اند. تأثیر این مقوله در کارآمدی گزاره های منســوخ قرآن در 
تبیین گســتره آموزه های تشــریعی آن بسیار تأثیرگذار خواهد بود. نسخ آن گونه که در مباحث علوم قرآنی مورد 
ی  بحث قرار می گیرد و در اصطلاح فقها مطرح است عبارت است از: برداشته شدن حکم ثابت شرعی از رو
موضوع آن در مرحله تشــریع و انشــا.40 این تعریف تقریباً مورد اتفاق اســت، گرچه برخی تعبیرات قیدهایی را 
به تعریف یادشــده اضافه می کند، اما این قیدها در حقیقت از لوازم نســخ اســت، نه حقیقت نسخ. با توجه 
که نســخ در آیات الاحکام یکی از مؤثرترین عوامل در استنباط  یافت  به تعریف یادشــده به وضوح می توان در
کنون حجّت بوده و قابل عمل باشد  و اســتخراج حکم اســت؛ زیرا فقیه همواره در پی حکمی اســت که هم ا
کــه به واســطه حکــم دیگر از ارزش افتــاده و دیگر اعتبار شــرعی نــدارد، نمی تواند مــورد توجه او  و امــا حکمــی 
گیرد. بنابراین نســخِ حکم به عنوان یک پدیده در عالم تشــریع از نظر واقع و مقام ثبوت تأثیر مســتقیم در  قرار 
اســتنباط از آیــات دارد، امــا نکته مهم در این زمینه وجود نســخ در قرآن اســت. آیا در مــوردی از احکام قرآنی 
نســخ واقع شــده اســت؟ بعضــی از دانشــمندان ادعا کرده اند که در بیشــتر قریــب به اتفاق مــواردی که تصور 
گونــه ای دیگــر از تقابل مثل  گرفته اســت، نســخ بــه معنی واقعــی کلمه نیســت، بلکه  می شــود نســخ صورت 
که بایســتی میان مفهوم  تخصیص و تقیید و همانند آن دو اســت.4۱ از جمله موارد حائز اهمیت این اســت 
کاربرد نســخ در عصر امامان با آنچه در دوره های پســین میان اصولیان و فقیهان مطرح شــد تفاوت  و گســتره 
قائل شویم. به نظر می آید نسخ در روایات اعم از معنای تخصصی رایج آن در فقه دارد و ناظر به ارتباط میان 
گــزاره اســت. همچنیــن نســخ در گســتره احکام بــوده و در عرصه معارف اعتقادی شــیعه به بــداء معتقد  دو 

است، نه نسخ.

ز( فقدان انسجام در هرمنوتیک تفسیری امامان
گلیو از نــگارش ایــن مقاله بررســی شــاخص روشــمندی و انســجام در  کــه هــدف اصلــی  پیش تــر اشــاره شــد 
هرمنوتیک امامان در مواجهه با قرآن است. بحث ایشان از فنون چهارگانه نیز در اصل جنبه مقدماتی و ابزاری 
ی بعد از تبیین این فنون با نمونه های اندک بر این باور است  برای داوری درباره این مسئله را داشته است. و
ی در پایان مقاله گویای دیدگاه ایشــان اســت:  کــه امامــان شــیعه دارای نظریه تفســیری نبودند. جمع بندی و
»درواقــع هــر چند انســجام درونی برای برقــراری یک هرمنوتیک ضروری به نظر می رســد، این در تشــیع امامی 

39. ر.ک به: علی شــریفی؛ »نقد و بررســی دیدگاه های مشــهور شرق شناســان در مورد نســخ«؛ نشــریه پژوهشــی، آموزشــی و اطلاع رســانی دانشگاه امام 
صادق)ع(، شماره 15، تابستان 83.

یی، سیدابوالقاســم، البیان فی تفســیر  40. ر.ک به:طبرســی، فضل بن حســن، مجمع البیان فی تفســیر القرآن، ج 1، ناصر خســرو، تهران: ص 180؛ خو
القــرآن، ص 279؛ راغــب اصفهانــی، حســین بــن محمــد، المفردات فــی غریب القرآن، نشــر كتاب، تهــران، ص 490؛ فراهیدى، خلیــل بن احمد، 

العین، موسسة النّشر الاسلامی، قم، ص 802.
یی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص 311. 41. ر.ک به: خو

 واقعیت این است که ادعای 
گلیو »در متون فقهی، امامان 

این گونه ترسیم شده اند که 
نه فقط حکم، بلکه همچنین 

شیوۀ استخراج حکم از متون 
موجود، از جمله )و پیش از 

همه( قرآن را ارائه می کنند« 
عمومیت ندارد که امامان 

همه اصول و قواعد رایج در 
فقه متأخر امامیه را بیان 
کرده باشند. بلکه عالمان 
این اصول را از روایت و 

سیره تفسیری آنان اکتشاف 
کرده اند.
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ی  ی از ایــن نظریــه و انســجام در آن چیســت؟ چنــدان برای و مقصــود و
کتشاف این  ی در ا اهمیت نداشته است. پرسش این است که الگوی و
یخی و ادبیات  نظریه تفسیری کدام است؟ این الگو انطباق با شرایط تار
تفســیری ســه قرن نخســت هجری را دارد یا خیر؟ و پرســش هایی از این 
کــه نتوان  ی آنها را بی پاســخ رها کرده و ســبب شــده اســت  کــه و دســت 

یابی دقیقی نمود. ی را ارز نتایج مقاله و

- بهتر بود ایشان اندکی فضای تفسیرنگاری رایج در عصر امامان را برای 
گفتمان تفســیری  مخاطب مقاله بحث می کرد. به نظر می آید با توجه به 
رایج در دو قرن نخست هجری اساساً انتظار ارائه تفسیر آیه به آیه از قرآن 
کامل و منســجم از قرآن چندان انتظار مطابق  کتاب تفســیری  یا نگارش 
با واقع نیســت؛ زیرا هنوز ادبیات رایج در این دوره تفسیرنگاری منسجم 
کامل نبوده است، هر چند تلاش های موردی بوده است. همچنین به  و 
که مثلًا به ســان مقاتل  که امامان خود را در شــأنی نمی دیدند  نظر می آید 
بــن ســلیمان یا دیگــران به نگارش یا عرضه تفســیر بپردازند، بلکه بیشــتر 
نقــش مرجعیــت علمــی و دینــی را بــر عهــده داشــتند و در مواقــع نیــاز به 
ارشــاد و هدایت علمی و عملــی جامعه می پرداختند. همچنین فضای 
کــم در روزگار امامــان چنیــن فرصــت و  اختنــاق سیاســی و فرهنگــی حا
زمینه ای را نیز از آنها ســتانده بود و ارائه هر دســتاورد مکتوب و انتشــار آن 
کمیت مواجه  در جامعه از ســوی امامان به شــدت با مخالفت و طرد حا
که نویســنده محترم از دقــت در این امــور اندکی  می شــد. بــه نظر می آیــد 

کرده است و لازم است در ویراست بعدی آنها را برطرف نماید. غفلت 

یابی نظریه تفســیری  گلیو بــرای باز - جامعیــت داده هــا و دامنــه تحقیــق 
مــورد  از منابــع  ی  تردیدهایــی روبروســت. تحدیــد خــاص و بــا  امامــان 
مراجعه در این مقاله نتیجه ای جز فقدان نظریه تفسیری و عدم انسجام 
کتشــاف  نخواهــد داشــت. لازم بــود ابتدا شایســتگی ایــن دامنه را برای ا
نظریــه تفســیری امامان بررســی می کــرد و خواننــده را با ارائه شــواهد برای 
کافی بــودن آنهــا اقنــاع می کرد. از کجا معلــوم که فنون دیگــری نیز در این 
ی  یابی آنها غفلت نکرده باشد؟ استقراء و ی از باز که و دامنه بوده است 

تا چه حدی اقناع کننده و اطمینان بخش است؟

- مشــروط کردن کشــف انســجام نســبی در یــک دامنــه تحقیق وســیع به 
یخ گــذاری روایــات نکتــه دقیــق و مهــم اســت و ایــن امــر بــرای نظریــه  تار
کتشــاف نظریه تفســیری  تفســیری امــام مشــخص لازم اســت، اما بــرای ا
امامان به عنوان یک کل ضرورتی ندارد و می توان از برآیند روایات همگی 

کرد. یابی  آنان چنین نظریه ای را باز

یخــی برخی از روایات به دوره  ی از احتمال ادخال تار - تحلیــل پایانــی و
گرایشــات شــیعی از نگــرش خــود  امامــان از ســوی متأخریــن و تفکیــک 
امامــان در ایــن روایــات هــر چند مهم و ضروری اســت، اما نفــی و اثبات 
گونه تحقیق در این مســئله را  آنها بســی دشــوار اســت و تقریباً اعتبار هر 

تــا زمانــی متأخر بــه عنوان یــک ضــرورت اعتقادی مطــرح نبــوده و اَخبار 
تفســیری هم این ]عدم انســجام[ را منعکس می کنند. حتی از این نمونۀ 
محدود از اقوالِ تفســیریِ ثبت شــدۀ امامان هیچ نظریۀ تفسیری منسجم 
که در امامیه  و واضحــی پدیــد نمی آید و این احتمالًا دلالت بر ایــن دارد 
فــن تفســیری واحــدی وجــود نداشــته اســت. اصطلاحــات و مقوله های 
گرفته  کار  هرمنوتیکی به شــکل غیرمنســجم و ناهماهنگ اســتفاده و به 
گاهی اوقــات اصطلاحات به روش آشــنا برای نظریۀ تفســیری  شــده اند. 
کار رفته اند، اما اینها اغلب بدون هیچ نشــانۀ روشــنی از ارجاع  متأخر به 
گویی امامان یک  ]به آن اصطلاحات[ اســتفاده شده اند. در برخی موارد 
اصطــلاح را با دلالت هایی غیر از آنچه در نظریۀ تفســیریِ متأخر نهادینه 
کار می برند، هر چند  شده )مانند آنچه در اصول الفقه یافت می شود( به 
بازنمایــیِ دقیــقِ آن ارجاع هــای کهن دیگــر ممکن به نظر نمی رســد. این 
بدان معنی نیســت که اَخبارِ تفســیری از نبودِ هرگونه اندیشۀ هرمنوتیکی 
خبر می دهند، بلکه اقوالِ نظری به همین صورتی که هستند و در ترکیب 
با یکدیگر نمی توانند تصویری منسجم بسازند. بررسی یک نمونۀ بزرگ تر 
می توانــد ســطح بالاتــری از الگوگــذاری درونِ اَخبــارِ تفســیری را نشــان 
گرایش های تفســیری ویژه ای را  دهــد. احتمــالًا به برخــی امامانِ خــاص 
با انســجامی نســبی نســبت داده اند. پذیرش و ردّ ســازوکارهای تفسیری 
خاص می تواند بیانگر ســبک های فکری در میان شــیعۀ پیش از غیبت 
در برهه هــای خاصــی از زمان باشــد. این نیازمند ســطحِ بالاتری از دقت 
دربارۀ برهه ای از زمان اســت که اخبار در آن شــکل گرفته اند و این هم به 
گروِ به کف آوردن آن گنج گمشدۀ اسلام پژوهان - سازوکاری  نوبۀ خود در 
یخ گذاری مطالب حدیثی - اســت. آنچه در اینجا  قابل اعتماد برای تار
کــه برخــی اخبــار تفســیری دیرتر از  مفتــوح می مانــد ایــن احتمــال اســت 
کــه اینهــا بدیشــان انتســاب دارند پدید آمده باشــند. بخشــی از  امامانــی 
گاهیِ )نهفتــه در برخی  شــواهد بــرای مفتوح نگه داشــتن این احتمــال، آ
که )بر مبنای شــواهد موجود(  اخبار( از مقوله ها و اســتدلال هایی اســت 
تنهــا پــس از دورۀ امامِ مورد بررســی ایجاد شــده اند. این نیــز محتمل، اما 
که اخبار تفســیری امامان منعکس کننــدۀ رفتارها  نیازمنــد اثبات اســت 
و گرایش هــای تفســیری درون جامعــۀ شــیعی در زمــان حضــور یــک امام 
باشــد، نــه انعکاس رفتارهای تفســیری خــودِ امام. در ایــن صورت برخی 
گزارش ها می توانند بســیار کهن و در عین  حال غیرمعتبر باشند«. )گلیو، 

ص 291- 292(

ارزیابی
گلیــو در ابتــدای مقاله خــود مؤلفه های نظریــه هرمنوتیکی مد  - لازم بــود 
نظر خود و معیارهای کشــف انســجام آن را برای مخاطب تبیین می کرد. 
گاهــی مخاطــب از مقصــود خــودش بســنده نمــوده و  ی بــه آ متأســفانه و
گرفته  هیچ گونه توضیحی درباره آنها ارائه نکرده اســت و در پایان نتیجه 
یابی نیست. اما اینکه  است که نظریه تفسیری در روایات امامان قابل باز

مقاله خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن
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شیعی« بهتر مقصود نویسنده را از نگارش مقاله پوشش خواهد داد.

۳. ارزیابی روش
گــردآوری داده هــای متناســب بــا موضــوع مقالــه،  گلیــو در  روش تحقیــق 
کتابخانــه ای - اســنادی و رهیافت وی در بازشناســی هرمنوتیک امامان 
که پیش تر گذشت داده های  توصیفی - تبیینی بوده است. همان طوری 
گردآوری شــده وی با مشــکل جامعیت روبروست که ناشی از محدودیت 
که آیا وی  دامنه تحقیق و استقرای ناقص اوست؛ زیرا معلوم نشده است 
واقعــاً تمامــی منابع مذکــور در دامنه تحقیق خود را بررســی کرده اســت یا 
کرده است؟ واقعیت این است  گزینشی برخورد  گزارش داده ها  اینکه در 
کــه مجمــوع آیاتــی که گلیو بــه روایات آنها برای کشــف فنــون هرمنوتیکی 
امامــان مراجعــه کرده اســت به بیــش از ده مورد نمی رســد و این مــوارد نیز 
عمده فقهی هســتند، به جز فن نخســت که موضوعات متنوعی را شامل 
می شــود. جالــب اینکــه آیات منتخب وی نیز در مســائل فقهــی عمده از 
موارد اختلافی میان شــیعه و ســنّی اســت که نوعی جهت گیری خاص را 
که آیا واقعاً این  گزینش به خواننده انتقال می دهد. پرســش این است  در 
گزینه ها جامعیت و شایســتگی لازم برای داوری دقیق درباره هرمنوتیک 
کلان را  امامان را دارند یا خیر؟ آیا می توان با استناد به ده روایت نظریه ای 
به امامان نسبت داد یا نفی نمود؟ اخلاق پژوهش این داوری را منصفانه 

نمی داند.

گلیــو می تــوان چنیــن  آرای  یابــی  ارز بخــش  در  از ملاحظــات ذکرشــده 
ی نیز قابل خدشه است، بنابراین  که برخی از تبیین های و کرد  اســتفاده 
که اســتوار بر چنین تحلیل هایی باشــد قابل  ی  بخشــی از نتیجه مقاله و

درنگ خواهد بود.

نتیجه گیری
یابی و تحلیل فنون تفســیری در اخبار تفســیری  گلیــو به باز مقالــه رابرت 
ی متأثر از فرضیه های رایج در مطالعات  متقدم امامیه تمرکز یافته است. و
یخــی در برخــی از روایــات تفســیری را  خاورشناســان، امــکان ادخــال تار
کــه مجعول دانســتن آنها را  مــردود ندانســته و محتمــل می دانــد؛ هر چند 
ی در بازشناسی فنون تفسیری  کافی دانسته است. تلاش و فاقد شــواهد 
امامــان شــیعه در عیــن نوآمــدی از ویژگــی مســئله محوری نیــز برخــوردار 
اســت. پرادختن به مســئله انســجام در تفســیر امامان یا سبک شناســی 
روایــات اصیــل تفســیری از موضوعــات جدی و شایســته بررســی اســت 
یخت شناســی  ی بــه آن دو به خوبــی پرداختــه اســت. اطلاعــات ر کــه و
گاهــی خوب نویســنده از مباحث اصولی و فقهــی تحلیل های  متــون و آ
او را تــوان مضاعــف بخشــیده اســت. ایــن قــوت و دقت تا حدی اســت 
ی یک محقق آشــنای به اصطلاحــات و مفاهیم  که احســاس می شــود و
ی در مباحث سبک شناســی به  که میزان دقت و فقهی اســت، هر چند 
ی در تحلیل روایات تفسیری - فقهی نبوده است. هر  اندازه دقت های و

گلیو نیز محکوم به  نفــی و نتایج آن را بــی ارزش می کند. حتی خود مقاله 
ی به دو شرط مذکور در  این همین ایرادات پایانی خود خواهد بود؛ زیرا و

پژوهش خود نپرداخته است.

۲. ارزیابی شکلی
یابی شکلی، سنجش صورت بندی و ساختاردهی مقاله  مقصود ما از ارز
ی  آقــای گلیو اســت. بررســی نوشــتار گلیو نشــان داد که با وجــود توفیق و
در مدیریــت ســاختاری مقالــه، برخی از بخش هــای آن نیازمند بازنگری 

است. در این بخش به مهم ترین این موارد اشاره می شود.

۱- ۲. مفاهیم
کرده اســت تــا حد نیــاز مخاطب  گلیــو در مقدمــه مقاله تلاش  هــر چنــد 
را بــا هــدف و موضــوع مقاله آشــنا ســازد، اما درآمد مقاله بســیار فشــرده و 
شــتاب زده نوشــته شــده اســت. لازم بود ایشــان برخی از مفاهیم بنیادی 
ی از کاربرد آنها  مقاله را اندکی توضیح می داد تا خواننده تصور و تعریف و
گویا به دســت می آورد. برای نمونه نظریه تفســیری، مؤلفه ها و  را روشــن و 
کتشاف آن تبیین بیشتری می طلبید تا مخاطب با مقصود  چند و چون ا
گلیــو از ایــن اصطــلاح و مؤلفه هــای این نظریه آشــنا شــود. مؤلفــه روش و 
فنون یا قواعد تفســیری یکی از مؤلفه های نظریه تفســیری اســت که متأثر 
از مبانی کلامی مفســر در چگونگی بهره وری از منابع تفســیری می باشد. 
همچنیــن لازم بــود فنون تفســیری مقداری بســط بیشــتری می یافت. هر 
ی اصطلاح اخبار تفســیری را بعدها در بخش اصلی مقاله تبیین  چند و
نموده است، اما بهتر بود مفاهیم پژوهش خود را در همان بخش ابتدایی 
مقاله تبیین می نمود. شاید این سبک نگارش در مقالات غربیان عادی 
باشــد، ولــی اختصاص بخشــی از درآمد بــه مفاهیم، منطقی تــر از تبیین 
کنــده آنهــا در طــول مقاله به نظر می رســد. همچنین اســت شــاخص  پرا
کــه تحلیل چندان روشــنی از آن به عمل  انســجام در نظریــه هرمنوتیکــی 

نیامده است.

۲-۲. ساختار
ســاختار فنی مطلوب از امتیازات مقاله گلیو می باشــد. نویســنده اصول 
کرده اســت. داشــتن مقدمــه، بدنه  فنــی مقاله نــگاری علمــی را رعایــت 
اصلــی، نتیجه گیــری و کتاب نامــه دقیــق بــه همــراه عناوین مناســب در 
بخش بدنه از امتیازات ســاختاری این مقاله اســت. درباره عنوان مقاله 
گــر دقــت بیشــتری می شــد در انتقــال هــدف اصلی  نیــز بــه نظــر می آیــد ا
کمــک می کــرد. عنــوان فعلــی مقالــه »هرمنوتیک  نویســنده بــه خواننــده 
متقــدم شــیعی: برخی فنون تفســیری منســوب بــه امامان شــیعه« چنین 
کــه هدف نویســنده پرداختن به فنون تفســیری در اخبار  تداعــی می کند 
که مطالعه دقیق مقاله نشــان می دهد  تفســیری امامان اســت، در حالی 
نویسنده به دنبال سنجش شاخص های هرمنوتیک در این روایات بوده 
اســت. به نظر می آید عنوان »انســجام و روشمندی در هرمنوتیک متقدم 
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گاهی از اصــل مقالات به این مجموعــه مراجعه نمایند.  نشــر یافت و لازم اســت خواننــدگان برای آ
در مقالــه حاضــر ارجاعــات بــه متن فارســی ترجمه ها از ایــن مجموعه بوده و صفحــات آن به دلیل 
خــودداری از ارجاعــات مكــرر در پانوشــت به شــكل تكرار »همان«، در متن مقاله مشــخص شــده 
اســت. فــاز دوم ایــن طــرح نقد تمامی مقــالات این مجموعه بود كــه هم زمان با ترجمه آنها از ســوی 
نگارنده انجام شــد و بنا به برخی از ملاحظات فنی در شــكل نشــر آنها، در حاشیه ترجمه ها توفیق 
نشــر نیافت. از اســتاد ارجمند جناب حجت الاســلام و المســلمین دكتر مهدوی راد - سردبير آینه 

یق برای نشر نقدها در این نشریه بسیار سپاسگزارم. پژوهش - به پاس تشو

مقاله خاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن



29 161سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

مقدمه
که میراث دار دســتاوردهای فکری و معنوی جوامع انســانی،کتابخانه ها،  کهن ترین ســازمان های فرهنگیِ  از 
گردآوری، ســازماندهی،  آرشــیوها و موزه ها هســتند. جامعه بشــری از چند هزار ســال قبل این نهادها را برای 
حفاظت و نگهداری و نیز فراهم کردن دسترســی به اشــیای حامل دانش، ایجاد و آنها را حفظ نموده اســت. 
بدیــن لحــاظ آرشــیوها، کتابخانه ها و موزه ها همواره ســه ضلع مثلثی بوده اند که نه تنهــا نگاهبانی از میراث 
گرانبهــای آدمیــان را بر عهده داشــته، بلکه دسترســی به ایــن منابع بی بدیل را تســهیل نموده اند. فرایندی که 
در نتیجۀ آن، پیشــرفت فرهنگی و آموزشــی جوامع و تکامل ســنت های مربوط به روش های نظام مند علمی 
حاصــل شــده اســت. بدیــن لحاظ با وجــود تفاوت ها، این ســه نهاد فرهنگــی اهداف و ویژگی های مشــترک 
ک گذاریِ منابــع و حفاظت و  کــه همه ســازمان های مرتبط با میــراث فرهنگی، در اشــترا بســیاری دارنــد؛ چرا
یۀ مشــترکی دارند.1 چنین است که  نگهداری از دانش و دســتاوردهای فکری و معنوی پیشــینیان منافع و رو
یت اصلی آنها  که مأمور کتابخانه، آرشیو و موزه، به عنوان نهادهای میراث فرهنگی2 یاد می کنند  از سه نهاد 

حفظ میراث فرهنگی جامعه است.3

که پنجمین مقاله از سلسله نوشتار در خصوص اسناد است، بر آن شدیم تا با توجه به اهمیت  در این مقاله 
ک این  نهادهــای میــراث فرهنگــی و تأثیر و تأثراتی که این ســازمان ها با یکدیگر دارند، با وجوه افتراق و اشــترا

سازمان های فرهنگی آشنا شویم. 

ک  کتابخانه ها و موزه ها آورده می شود، سپس به وجوه افتراق و اشترا در نوشــتار حاضر ابتدا ویژگی آرشــیوها، 
این نهادهای میراث فرهنگی پرداخته می شود و در نهایت پروژه جهانی LAM معرفی می شود.

ویژگی های آرشیو
کاربرد این  هر چند پیشــینه آرشــیو، به عنوان جایگاه نگهداری اســناد و مدارک به دوران باستان بازمی گردد، 

ین بر همگرایی میان نهادهای میراث فرهنگی«؛ ص 96-85. ری های نو 1. پاشایی زاد، حسین؛ »تأثیر فناو
2. Cultural heritage institutions 

ک و افتراق؛ ص 7. 3. رضایی شریف آبادی، سعید؛ کتابخانه و موزه: وجوه اشترا

 چکیده:
تمامی سازمان های مرتبط با میراث 
فرهنگی، از جمله آرشیوها، کتابخانه 

ها و موزه ها علی رغم تفاوت ها، 
اهداف و ویژگی های مشترک 

بسیاری دارند؛ بطوریکه در اشتراک 
گذاری منابع و حفاظت از دانش 
و دستاوردهای فکری و معنوی 

پیشینیان، منافع و رویه مشترکی 
دارند. نویسندگان در نوشتار حاضر 
که پنجمین اثر از سلسله مقالات 

درخصوص اسناد محسوب می شود، 
تلاش می کنند با توجه به اهمیت 
نهادهای میراث فرهنگی و تأثیر و 

تأثراتی که این سازمان ها با یکدیگر 
دارند، خواننده را با وجوه افتراق 
و اشتراک آن ها آشنا سازند. در 

راستای این هدف، ابتدا ویژگی های 
آرشیوها، کتابخانه ها و موزه ها را 
ذکر کرده و سپس به وجوه افتراق 

و اشتراک این نهادهای میراث 
فرهنگی می پردازند. در نهایت، پروژه 
جهانی GLAM را معرفی می نمایند.

 کلیدواژه:
وجوه افتراق، وجوه اشتراک، 

نهادهای میراث فرهنگی، آرشیوها، 
کتابخانه ها، موزه ها، سازمان های 

فرهنگی.

وجوه افتراق و اشتراک 
نهادهای میراث فرهنگی

)آرشیوها، کتابخانه ها و موزه ها(

مقــالــه

محمد حقی خوانسارینیره خدادادشهری
دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهبدانشجوی دکتری بازیابی اطلاعات دانشگاه تهران
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کــه مجموعه ها  کتابخانه ها دلالت بــر این دارد  یــخ  یابــی بوده انــد. تار باز
بایــد براســاس نظــم خاصــی مرتــب شــوند. بخــش اصلــی ســازماندهی 
اطلاعات، فرآیند فهرست نویسی است. رده بندی مواد، بخشی از مرحلۀ 

که قواعد خاصی را پیگیری می کند.7 فهرست نویسی آثار منفرد است 

ویژگی های موزه
کــه از واژه یونانــی Musion بــه معنای »جایــگاه الهه«  مــوزه واژه ای اســت 
گرفتــه اســت. مــوزه در مفهــوم امــروزی آن، مکانــی اســت بــرای  یشــه  ر
یخــی، علمــی یــا  نگهــداری، مطالعــه و نمایــش اشــیای دارای ارزش تار
هنــری. مجموعه هــای موزه هــا را مــواد دیــداری با دو یا ســه بعد تشــکیل 
می دهد. این مجموعه به گونه ای ســنتی تنها برای اســتفادۀ داخلی نظم 
می یافــت، امــا نیازهــای تحقیقاتی اخیــر توجه به ســازماندهی اطلاعات 

کرده است.  موزه ها را تشدید 

برای نگهداری اشیاء در موزه سابقۀ تولید ثبت می شود و گاهی گروه های 
مشــابه اشــیاء به عنوان مجموعه ای واحد توصیف می شــوند. در موزه ها 
هماننــد آرشــیوها، خاســتگاه اثر، اطلاع مهمی اســت و در تعییــن نام اثر 
بســیار اساســی اســت. هم خاســتگاه اثر و هم چگونگی خود اثــر، همراه 
بــا اطلاعــات دیگر در مورد شــیء باید در فهرســت برگه یا دفتــر ثبت درج 
شــود. توصیف مواد بصری، اغلب مشــکل تر از توصیف آثار متنی است 
و توصیف آثار بصری بیشتر بر پایۀ برداشت اشخاص صورت می گیرد.8 

وجوه اشتراک و افتراق
هــر ســه نهاد کتابخانه، آرشــیو و موزه بــرای حفاظت اطلاعات ارزشــمند 
هســتند و اهــداف مشــترکی دارنــد. همــه نهادهــای میــراث فرهنگــی، 
اهــداف مشــترکی در دســترس پذیری مؤثــر و اقتصــادی مجموعــه بــرای 
مراجعه کننــدگان خــود دارند. هر ســه مشــکلات مشــابهی در حفاظت از 
ی  مجموعــۀ خــود و نظــرات مشــابهی در تربیــت و آمــوزش حرفــه ای نیرو
انســانی دارنــد. همچنین علاقــه به اســتفاده از تکنولوژی پیشــرفته برای 

اطلاع رسانی هر چه بیشتر و بهتر به مراجعان خود دارند. 

بــا وجــود این وجوه مشــترک، اولین تفــاوت این نهادها در مــواد و منابعی 
گردآوری  گردآوری می کنند. همچنین شیوۀ مجموعه سازی و  که  اســت 

مواد و منابع در این نهادها متفاوت است. 

کــه این مواد  کتــاب و مجــلات را نگهــداری می کنند  کتابخانه هــا غالبــاً 
کــزی خریــداری می شــود، امــا در آرشــیو مجموعــه ســاخته شــده و  از مرا
مجموعه آرشــیو در طول زمان به وجود می آید. مجموعه آرشــیوها عمدتاً 

گذاری، اهدا، وقف و امانت فراهم می شود.9  از طریق وا

كتابخانه ها، آرشــیوها و موزه ها«؛ ص  كریمی منصورآباد، محبوبه و الهام؛ »ســازماندهی  7. رنجبر و 
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كتابخانه، موزه و آرشیو«؛ ص 131 - 137.  8. موسوی دیزج، شفیقه؛ »سازماندهی اطلاعات در 
9. فدایی، غلامرضا؛ مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی؛ ص 105. 

واژه بــه معنــای امــروزی آن، از انقــلاب کبیر فرانســه آغاز شــد. با احداث 
آرشــیوهای ملــی در ســال 1789 و آرشــیوهای ایالتی و اســتانی در ســال 
1796، برای نخستین بار مدیریت واحدی گنجینه های اسناد و مدارک 

فرانسه را زیر نظارت خود قرار داد. 

ایفلا4 آرشــیو را مجموعه ای ســازمان یافته از پیشینه ها و اسناد غیرجاری 
یافت یا  که در پیوند با فعالیت های یک ســازمان، نهاد یا فرد در می داند 

سازماندهی شده اند و به دلیل ارزش مستمرشان نگهداری می شوند. 

بنابراین یکی از ویژگی های کلیدی آرشــیوها، ســازمان یافتگی آنهاست. 
آرشیوها بر اثر فعالیت ها و کار سازمان ها یا افراد به وجود می آیند و توسعه 
که آرشیوهای سازمانی را  پیدا می کنند. بنابراین اســناد یا پیشــینه هایی 
شــکل می دهند، مســتقل نیســتند، بلکه تابع ســاختاری کلی هســتند. 
کــه ارزش آرشــیوها صرفــاً دیوانســالارانه  لینــدا ج. هنــری معتقــد اســت 

نیست، بلکه فرهنگی و بشردوستانه است. 

آرشــیوها پیشــینه های هر نهادی اعم از عمومی یا خصوصی هســتند که 
کــه دارند نگهداری می شــوند و خاســتگاه بلافصل آنها  به علت ارزشــی 
کاری یک نهاد یا  فعالیت هــای اجرایی اســت. در ضمــن فعالیت هــای 
فعالیت هــای یــک فــرد به وجــود می آیند و انباشــته می شــوند و به همین 
که هویت و اهمیت  دلیل اندوخته ای طبیعی از اســناد هســتند. از آنجا 
هــر منبــع، اغلب وابســته به روابط ســازمانی، کارکــردی و فیزیکی با دیگر 
کل پیکــرۀ ســندداری اســت، مــواد آرشــیوی ماهیتی ســازمند  منابــع در 
دارنــد. منابــع آرشــیوی معمــولًا منتشــر نمی شــوند و مقصــود اصلــی از 

کارکردی و اجرایی است.5  پدیدآوردن آنها، نیل به اهداف 

کتابخانه ویژگی های 
در ســال 1227 هجــری بــا ورود اولیــن دســتگاه چــاپ از خــارج توســط 
عباس میــرزا بــه شــهر تبریــز و متعاقــب آن تأســیس اولیــن چاپخانــه در 
تهــران در ســال 1239هجــری، امــکان چــاپ کتــب فارســی در ایــران نیز 
فراهــم شــد و بــه مرور بــا افزایش میزان باســوادان جامعه و نیــاز به مطالعه 
گردید. در ســال  کتابخانه نیز احســاس  کتــاب، ضرورت ایجاد و افزایش 
کتابخانــه ملــی ایــران و در ســال 1305 »کتابخانــه بلدیــه  1240شمســی 
کــه می تــوان آن را  تهــران« توســط شــهرداری وقــت تهــران تأســیس شــد 

کتابخانه عمومی به معنای جدید دانست.6  نخستین 

کتابخانه هــا بــه طــور ســنتی حافــظ پیــام مکتــوب و چاپ شــده و نیــز 
کتابخانه ها  ارائه کنندگان اطلاعات در همۀ شکل ها و قالب ها هستند. 
دارای قدیمی ترین روش ســازماندهی اطلاعات با هدف ذخیره ســازی و 

4 . IFLA (International Federation of Library Associations)

5 .طهرانی پــور، وحیــد؛ »بررســی وجــوه افتراق و اشــتراک كتابداری، آرشــیوداری، موزه داری و آرشــیو 
دیداری و شنیداری«؛ ص 67 - 82. 

كت«؛ ص 155-129.  كتابخانه های سرد و سا 6. ابراهیمی میلانی و مجابی، رسول و حسن؛ »ما و 
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که از این میان می توان به ALMA )اتحاد  گرفته اســت  فرهنگی صورت 
که در سال 2009، نه سازمان در چهار  کرد  کتابخانه، آرشیو و موزه( اشاره 
ک  کشــور انگلیــس، ایرلند شــمالی، اســکاتلند و والــز با یکدیگر به اشــترا
گروه اُ.  ایــده و تجــارب پرداختند یا پروژه LAM که در ســال 2009 توســط 
ک منابع، خدمات،  ســی. ال. ســی راه اندازی شــد و در این پروژه اشــترا
کارمنــدان و تخصص ها در میان نهادهــای میراث فرهنگی  تکنولــوژی، 

در سراسر جهان مدنظر بود. 

همکاری میان نهادهای میراث فرهنگی دارای ویژگی های ذیل است:

۱. فعالیت های مشترک حفاظت فرهنگی

۲. افزایش شانس مطالعه و یادگیری مدارم

کاربرمحوری با نمایش ترکیبی مدارک انواع سازمان ها  .۳

4. الهام بخشی و امکان فرصت

یکی مدیــا13 و پروپیانــا14 در  GLAM پــروژه ای اســت حاصــل همــکاری و
یکی  کارکرد اصلی این پروژه سیســتم ارسال GLAM به و ســال 2012. دو 
گــزارش مقررات برای اســتفاده اســت. از ویژگی های ایــن طرح جهانی  و 
کــه در راســتای یکپارچه ســازی نهادهــای میــراث فرهنگــی در قــرن 21 

کرد: راه اندازی شده، می توان به موارد ذیل اشاره 
یابی راحت تر • باز

• یکپارچگی
• پشتیبانی از استانداردهای فراداده ای

کاربرپسند • تبدیل به الگوی 
• پیش نمایش محتوا

• روزآمدسازی مطالب
• امکان ارتباط با بخش مدیریت

• بیشترین مطابقت با استانداردها جهت توسعه

 نتیجه
آرشــیوها، کتابخانه هــا و موزه هــا به عنوان مؤسســه های فرهنگی، به رغم 
شــباهت ها و تفاوت هایشان در انتقال اطلاعات به شکل های مختلف 

به نسل های حاضر و آتی نقش مهمی بر عهده دارند.15 

کارکردهای  بدین ترتیب می توان این چهار نهاد را نهادهایی با اهداف و 
یت، جامعۀ کاربران،  مشــابه در نظر گرفت که بســته به خط مشــی، مأمور
را  از منابــع اطلاعــات  و دیگــر عوامــل، مجموعه هایــی خــاص  بودجــه 

گردآوری، سازماندهی، نگهداری و دسترس پذیر می کنند. 

13 . WikiMedia 

14.  Europeana 

كتابخانه ها و موزه ها: وجوه افتراق«؛ ص 197 - 205.  15. عزیزی، غلامرضا؛ »منابع آرشیوها، 

کتابخانه های  گر برای نشــان دادن تفاوت های این سه نهاد تنها بگوییم  ا
ی منتشــر شده هاســت و آرشــیوها اســناد و موزه هــای آثــار هنــری را  حــاو
کلی گویی شــده ایم. در واقع تفاوت اصلی بین  نگهداری می کنند دچار 
این نهادها به نوعی با منابع و وظایف شــان مرتبط می باشد. تفاوت های 
اصلــی بین ماهیــت عملکردهای این نهادها، ناشــی از ماهیت وظایف 

)و ماهیت و منشأ منابع( آنهاست. 

ایــن ســه نهــاد در قســمت های مختلفــی قابــل  تفــاوت و شــباهت در 
کــه عبــارت اســت از: توصیف و ســازماندهی  مشــاهده و بررســی اســت 
منابع، سیاســت های دسترســی، اطلاع رســانی و ارائه خدمات، روش ها 

کاربران و ... .10 و اهداف حفاظت و نگهداری، 

در دو حــوزۀ آرشــیوداری و مــوزه داری، هــدف اصلــی تســهیل دسترســی 
عمــوم بــه اطلاعات مــواد یا چیزهای نگهداری شــده اســت، اما مســئلۀ 
مــواد  یــا  بشرســاخته ها  از  بســیاری  تک نســخه ای بودن  و  محرمانگــی 
موزه ای و نیز اســناد آرشــیوی موجب می شــود که دســترس پذیری در این 
کتابخانه چنین  گیرد، امــا در  دو نهــاد با احتیــاط و توجه خاص صورت 

کمتر مورد توجه است.  محدودیت هایی 

دسترســی در مــوزه غالبــاً به شــکل برگــزاری نمایشــگاه ها در محیط های 
کنترل شــده و غالبــاً با اهداف آموزشــی اســت. دسترســی در آرشــیوها به 
علــت تک نســخگی و یــا محرمانگی بعضــی از اســناد محدودیت دارد و 
در محیط های نظارت شده و غالباً با اهداف پژوهشی صورت می گیرد. 

از نظر ســازماندهی، فهرست نویســی در کتابداری بیشــتر پاسخگوی نیاز 
مراجعان اســت تا در دو نهاد دیگر. در آرشــیوها روش های دیگر از جمله 

کارآمد است.  کاوشیارها  نمایه سازی و تهیۀ 

ویژگی هــای مــواد اصلی مورد علاقه هر کدام از این نهادها و نوع نگاه این 
کارشناســان هر یک از  نهادهــا بــه مجموعه هــای خود موجب می شــود تا 

آنها، نیازمند دانش و مهارت های متناسبی باشند.

کتابخانه ها، آرشــیوها و  رابــرت اس. مارتین معتقد اســت: »مرزهای بین 
کمرنگ شــدن اســت. در محیط دیجیتالــی، تمایزهای  موزه هــا در حال 

کتابخانه، موزه و آرشیو در واقع ساختگی است«.11  بین 

۱۲ GLAM پروژه جهانی
کتابخانه ها، آرشــیوها و موزه هاســت. هدف  گالری ها،  GLAM مخفف 
ایــن پــروژه همکاری نهادهای میراث فرهنگی در ســطح جهانی اســت. 
کنــون پروژه هــای مختلفــی جهت همــکاری میــان نهادهــای میراث  تــا 

كتابخانه ها و موزه ها: وجوه افتراق«؛ ص 197 - 205.  10. عزیزی، غلامرضا؛ »منابع آرشیوها، 
11. طهرانی پور، وحید؛ »بررســی وجوه افتراق و اشــتراک كتابداری، آرشــیوداری، موزه داری«؛ ص 67 
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ک و افتراق این سه نهاد میراث فرهنگی، از وجوه مختلف بررسی شده  در نهایت در این جدول، وجوه اشترا
است.

موزه هاکتابخانه هاآرشیوها

چه چیزی را نگهداری 
می کنند؟

گزینش شده  پیشینه های 
غیر جاری؛ هر قالبی، 
معمولا منحصربه فرد و 

منتشرنشده

منابع منتشرشده در هر 
قالبی

اشیاء، بشرساخته ها، 
اسناد مرتبط با آن ها

مواد چگونه نظم می یابند؟
به ترتیب ایجاد و استفاده 

از سوی پدیدآوران
با نظام رده بندی )مانند 

کنگره( دیویی و 
با نظامی سازگار با ماهیت 

و وضعیت اشیا

کسانی می توانند  چه 
دسترسی داشته باشند؟

به خط مشی و شرایط 
حقوقی وقف کننده و یا 

واسپار بستگی دارد

به خط مشی، عمومی بودن 
یا اختصاص داشتن به 
جامعه ای تعریف شده 

بستگی دارد

به خط مشی، عمومی بودن 
یا اختصاص داشتن به 
جامعه ای تعریف شده 

بستگی دارد

که می خواهید،  چیزی را 
چگونه پیدا می کنید؟

با جستجوی راهنماها، 
سیاهۀ موجودی و اسناد 

دیگر

با جستجوی فهرست ها، 
گشتن در قفسه ها، مشاوره 

کارکنان با 

با بازدید از نمایشگاه ها، 
کارکنان مشاوره با 

کجا دسترسی پیدا می کنید؟
در ساختمان نهاد، تحت 

نظارت

کتابخانه،  در ساختمان 
گر امانت داده شود، یا  یا ا

از راه دور
در محل های نمایش

هدفشان چیست؟
حفظ آرشیوها و ارزش های 

سندی و اطلاعاتی آنها

نگهداری و یا 
دسترس پذیرکردن مواد و 

اطلاعات

نگهداری و 
دسترس پذیرکردن 

بشرساخته ها و اطلاعات

چرا به این نهادها مراجعه 
می کنید؟

اثبات اعمال و فعالیت ها، 
پژوهش و سرگرمی

پژوهش، آموزش، سرگرمیپژوهش، آموزش، سرگرمی

کتابنامه

کت«؛ دانشگاه انقلاب، شماره 103، ص 155-129،  کتابخانه های سرد و سا - ابراهیمی میلانی، رسول و حسن مجابی؛ »ما و 
.1373

- پاشایی زاد، حسین؛ »تاثیر فناوری های نوین بر همگرائی میان نهادهای میراث فرهنگی )کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها(«؛ 
گنجینه اسناد، شماره 75، ص 96-85، 1388.

کتابدار، 1388. ک و افتراق؛ تهران: نشر  کتابخانه و موزه: وجوه اشترا - رضایی شریف آبادی، سعید؛ آرشیو، 

کتابخانه ها، آرشیوها و موزه ها«، ارائه شده در هشتمین  کریمی منصورآباد؛ »سازماندهی اطلاعات در  - رنجبر، محبوبه و الهام 
کوشش سعید رضایی شریف آبادی؛  کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهراء؛ به  همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی 

کتابدار، ص 146-139، 1388. تهران: نشر 

کتابداری، آرشــیوداری، مــوزه داری و آرشــیو دیداری-شــنیداری«؛  ک  - طهرانی پــور، وحیــد؛ »بررســی وجــوه افتــراق و اشــترا
کوشــش  کتابداری و اطلاع رســانی دانشــگاه الزهراء؛ به  ارائه شــده در هشــتمین همایش سراســری انجمن علمی دانشــجویی 

کتابدار، ص 82-67، 1388.  سعید رضایی شریف آبادی؛ تهران: نشر 

کتابخانه ها و موزه ها: وجوه افتراق«، ارائه شــده در هشتمین همایش سراسری انجمن  - عزیزی، غلامرضا؛ »منابع آرشــیوها، 
کتابدار، ص  کوشش سعید رضایی شریف آبادی؛ تهران: نشر  کتابداری و اطلاع رســانی دانشگاه الزهراء؛ به  علمی دانشــجویی 

 .1388 ،205-197

- فدایی، غلامرضا؛ مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی؛ تهران: سمت، 1390. 

کتابخانه، آرشــیو و موزه«؛ ارائه شــده در هشــتمین همایش سراســری  ج، شــفیقه؛ »ســازماندهی اطلاعات در  - موســوی دیز
کوشــش ســعید رضایی شــریف آبادی؛ تهران: نشــر  کتابداری و اطلاع رســانی دانشــگاه الزهراء؛ به  انجمــن علمــی دانشــجویی 

کتابدار، ص 137-131، 1388.

مقایسه کلی آرشیوها، 
کتابخانه ها و موزه ها

وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگیمقاله
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اشعاری درباره  کشته شدن ناصرالدین شاه 
در پایان کتاب سرّ البلاد از حسن بن یعقوب انجدانی که کتابش را در صد مجلس در سال 1311ق نگاشته، 
در سال 1313 اشعاری را به مناسبت تیرخوردن و کشته شدن ناصرالدین شاه و به تخت نشستن مظفرالدین 
شــاه ســروده و افزوده اســت. در این اشــعار ستایشــی هم از میرزاعلی اصغر خان اتابک دارد.  تصویری از یک 
صفحه را آن گذاشــتم، اما حیفم آمد این اشــعار را تایپ نکنم و در اختیار نگذارم. دیدگاه نویســنده نســبت 
کید بر شــهادت شــاه که در ادبیات آن دوره به شاه شهید شهرت داشت و  به ناصرالدین شــاه، به خصوص تأ

کمال شگفتی، تشبیه آن به شهادت امام حسین )ع( از نکات برجسته این اشعار است.  حتی با 

روزگار  ایــن  از  دارم  نــزارداســتانی  زو  پیــران  و  پیــر  جوانــان  کــه 
ســیزده  هــم  و  ســیصد  و  هــزار  شــد جهــان زیــن داســتان آتشــکده در 
پیــر  چــرخ  قــوس  ز  تیــری  رهــا  شــریرشــد  کــی  ناپا دســت  از  قضــا  از 
شــهی  قلــب  او  تیــر  نشــان  گهــی شــد  آ جهــان  گفتــن  تــوان  ش 
ســپاه او چو خورشید و شهان یکسر چو ماه  را  او  شــهان  و  شهنشــاه  او 
بــود عــدل حــق را مظهــر و مصــداق بــود  آفــاق  بســر  ســر  ی  و از  روشــن 
کامــکار  پادشــاه  پایــدار ناصرالدیــن  وجــودش  از  دولــت  و  دیــن 
پدیــد  آمــد  حــق  جــود  وجــودش  گیتــی، شــهی چــون او ندیــد از  دیــده 
رواج  زو  را  نبــی  منهــاج  ابتهــاج بــود  انــدر  ی  و از  احمــد  شــرع 
مــور و  مــار  ایمــن  عدلــش  پنــاه  لطــف و قهرش مبدع ظلمــات و نور در 

بــود  رســول اللَّه  دیــن  بــود پیــرو  گاه  آ بندگــی  طریــق  از 
قبــول بــود در قلبــش مکیــن حــبّ رســول  کــرده  بجــان  را  امانــت  ویــن 
اقتــدا  شــهیدان  شــاه  بــر  خــدا کــرد  بــدرگاه  آمــد  شــهید  خــود 
شــتاب  بــا  بــردش  تقدیــر  تــا نمــودش از شــهادت فیــض یاب قائــد 
گردنش افکند دوســت بردش آن جای که خاطرخواه اوست رشــته ای در 

زد  ادهــم وار  مُلــک،  بــر  پــا  زد پشــت  یــار  بــزم  بــه  شــاهی  خیمــه 
حــرم خواست چون گردد سوار آن محتشم  دامانــش  طــرف  بــر  زد  دســت 
پنــاه  را  مــا  توئــی  ایــران  شــه  بــی تــو ما را روز همچون شــب ســیاه کای 

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر متن چند 
نسخه را مورد مداقه قرار داده است. 

 این متون بدین شرح اند:
اشعاری درباره کشته شدن 

ناصرالدین شاه از کتاب سرالبلاد 
 حسن بن یعقوب انجدانی

اختلاف مذاهب در شعر معروف 
حافظ با عنوان »جنگ هفتادو دو 
ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند 

 حقیقت ره افسانه زدند«
نسخه ای مربوط به تاریخ های یک 

 زندگی از 1222 تا 1252 ق.
نمونه ای از پیشگویی های منجمانه 

و مستخرج از رمل، برای شاه 
 طهماسب دوم در سال 1141

وقف نامه یک عالم دینی برای همه 
 کتاب ها و نوشت افزارهای خود

سندی درباره وشاره، روستای محل 
تولد خواجه نصیرالدین طوسی در 

 خلجستان قم
پاسخ به سؤالی درباره حکم استفاده 

از قبله نما در عصر صفوی.

 کلیدواژه:
نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش 

متون.

مقــالــه

نسخه خوانی )3(
رسول جعفریان
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 مـــــــــــــــدح تعریف اســـــــــــــــت و تخریق حجاب
آفتاب  تعریـــــــــــــــف  و  مدح  از  اســـــــــــــــت  فارغ 

کار او  بـــــــــــــــس که بـــــــــــــــر قانـــــــــــــــون دانـــــــــــــــش 
او  اطـــــــــــــــوار  بســـــــــــــــر  ســـــــــــــــر  منظم  بـــــــــــــــس 

 خلـــــــــــــــق را بودی بـــــــــــــــه یک منـــــــــــــــوال حال
نامـــــــــــــــدی در حالشـــــــــــــــان هیـــــــــــــــچ اختلال 

را  میش  و  گـــــــــــــــرگ  رام  عدلـــــــــــــــش   کـــــــــــــــرد 
را  خویش  هـــــــــــــــم  و  بیگانـــــــــــــــه  مؤتلـــــــــــــــف 

عجب در  عالـــــــــــــــم  دانایـــــــــــــــان   جملـــــــــــــــه 
ربّ الطـــــــــــــــاف  مظهر  خـــــــــــــــود  بـــــــــــــــود  کاین 

مســـــــــــــــتنیر  فیضـــــــــــــــش  ز  ذرّه  و   دُرّه 
بهره منـــــــــــــــد از جـــــــــــــــود او برنـــــــــــــــا و پیـــــــــــــــر

ی نبـــــــــــــــود غریب  کرامـــــــــــــــت از چو و  ایـــــــــــــــن 
عجیب  اســـــــــــــــراری  هســـــــــــــــت  را  کاولیـــــــــــــــا 

ســـــــــــــــپنج  دار  این  راحت  جای   نیســـــــــــــــت 
نیســـــــــــــــت یکدل انـــــــــــــــدر او بیـــــــــــــــدرد و رنج 

ی نشـــــــــــــــان   نیســـــــــــــــت از مهـــــــــــــــر و وفا در و
همعنـــــــــــــــان  گل  را  خـــــــــــــــار  شـــــــــــــــب  را  روز 

مختلف  اهلـــــــــــــــش  و  اســـــــــــــــت  اضداد   دار 
مؤتلف نگـــــــــــــــردد  هرگـــــــــــــــز  مختلـــــــــــــــف 

مـــــــــــــــرگ  شـــــــــــــــاه  و  گـــــــــــــــدا  کار   آخـــــــــــــــر 
مرگ ســـــــــــــــازد جملـــــــــــــــه را بی ســـــــــــــــاز و برگ 

 مدتـــــــــــــــی ایـــــــــــــــن مثنـــــــــــــــوی تأخیر شـــــــــــــــد 
شـــــــــــــــد  شـــــــــــــــیر  خون  تا  بایســـــــــــــــت  مهلتی 

پریشـــــــــــــــان حال من  ز قتل شـــــــــــــــه،   شـــــــــــــــد 
من  اقبـــــــــــــــال  کوکـــــــــــــــب  شـــــــــــــــد  واژگون 

 دور آن شـــــــــــــــه رفـــــــــــــــت و شـــــــــــــــد دوری دگر
دگر  طـــــــــــــــوری  خوش  غیب  از  عیان  شـــــــــــــــد 

گرفت شـــــــــــــــاهی  خاتـــــــــــــــم   بوالمظفـــــــــــــــر 
گرفت  ماهـــــــــــــــی  تا  مـــــــــــــــاه  عدلش  صیت 

حلوائیـــــــــــــــان  ای  غلطیـــــــــــــــد  شـــــــــــــــکر   در 
صفرائیان  کـــــــــــــــوری  طوطـــــــــــــــی  همچـــــــــــــــو 

وقار  گـــــــــــــــردون  شـــــــــــــــه  آن  پاســـــــــــــــخ   داد 
دارم انـــــــــــــــدر ســـــــــــــــر هـــــــــــــــوای وصـــــــــــــــل یار 

 گـــــــــــــــر چه تـــــــــــــــا حـــــــــــــــدّی عزیـــــــــــــــزان منید 
منیـــــــــــــــد  جانـــــــــــــــان  راه  انـــــــــــــــدر  حائـــــــــــــــل 

مـــــــــــــــن  گاه  دل  آ دلبـــــــــــــــر،  بـــــــــــــــا   بســـــــــــــــته 
غیـــــــــــــــر آن دلبـــــــــــــــر حجـــــــــــــــاب راه مـــــــــــــــن

حریم  طـــــــــــــــوف  محـــــــــــــــرم  شـــــــــــــــد   الغرض 
زائـــــــــــــــر شـــــــــــــــهزاده شـــــــــــــــد عبدالعظیـــــــــــــــم  

عنان  خوش  می کشـــــــــــــــیدش  جانان   جذب 
جهـــــــــــــــان  در  خیـــــــــــــــزد  کار  از  کار  لیـــــــــــــــک 

سعید  عیشـــــــــــــــی  خوش  و  کرد   پادشـــــــــــــــاهی 
فانقضـــــــــــــــی العیـــــــــــــــش و قد صار شـــــــــــــــهید 

بی نظیـــــــــــــــر  وزیـــــــــــــــری  را  مرشـــــــــــــــد   بـــــــــــــــود 
پیر  چـــــــــــــــرخ  او  چون  اســـــــــــــــت  نیاورده  که 

 صـــــــــــــــدر اعظـــــــــــــــم بـــــــــــــــر همـــــــــــــــه ایرانیان 
آن  مثـــــــــــــــل  نـــــــــــــــزادی  گیتـــــــــــــــی  مـــــــــــــــادر 

پرمایـــــــــــــــه ای  کاملـــــــــــــــی  حقیقـــــــــــــــت   در 
ســـــــــــــــایه ای  میـــــــــــــــان  در  آفتابـــــــــــــــی 

اســـــــــــــــت  اصغر  علـــــــــــــــیّ  نامیّش   نـــــــــــــــام 
اســـــــــــــــت  کبر  ا خـــــــــــــــدای  خـــــــــــــــاص  بنده 

عیار  کامـــــــــــــــل  مردمـــــــــــــــی  صفـــــــــــــــات   در 
از حقـــــــــــــــش بـــــــــــــــر فـــــــــــــــرق تـــــــــــــــاج افتخار 

بیچـــــــــــــــارگان ملجـــــــــــــــأ  کـــــــــــــــش  پا  ذات 
جهـــــــــــــــان  بینوایـــــــــــــــان  غمگســـــــــــــــار 

شـــــــــــــــاه اعیان  بر  خواجـــــــــــــــه  روشـــــــــــــــن   روز 
بی پناه  هـــــــــــــــر  تـــــــــــــــاری خـــــــــــــــادم  شـــــــــــــــام 

اولیـــــــــــــــاء شـــــــــــــــاه  فرمـــــــــــــــان   پیـــــــــــــــرو 
اهـــــــــــــــل صفا  و ســـــــــــــــر حلقـــــــــــــــه  ســـــــــــــــرور 

صفت زیبا  بـــــــــــــــس  و  اســـــــــــــــم  مبارک   بس 
معدلـــــــــــــــت  کان  و  انصـــــــــــــــاف  معـــــــــــــــدن 

بـــــــــــــــا زندانیان  مـــــــــــــــدح او حیف اســـــــــــــــت 
گویـــــــــــــــم انـــــــــــــــدر مجمـــــــــــــــع روحانیـــــــــــــــان   

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(
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کهن قصه ادیان و اختلافات آنها در یک شعر 
اشــعار زیــر از مجموعــه ای متعلــق بــه قــرن هفتــم هجــری و موضــوع آن 
دربــاره اختــلاف مذاهــب اســت. شــاید به طــور خلاصه بتــوان گفت که 
ایــن شــعر معروف حافــظ با عنــوان »جنگ هفتــادودو ملت همــه را عذر 
بنــه / چــون ندیدند حقیقت ره افســانه زدند« اســت. جمعــاً هفده بیت 
و دارای مضامیــن قــوی و تــلاش بــرای ارائه دیدگاه با اســتدلال و در عین 
حال با چاشــنی طنز اســت. بابت برخی از تعابیر تند، عذرخواه هســتم، 
امــا بــه هــر حال یــک قطعه ادبی بســیار بســیار نفیس اســت. منبــعِ بنده 
شــاعر را معرفــی نکــرده و بیــش از این هم جســتجویی نکردم. بســا بتوان 
جای دیگری نشــانی از آن یافت. دو ســه مورد »کی« را برای بهتر خواندن 
کــردم. »نیکو« هم به »نکــو« و »دیگران« بــه »دگران« تغییر  بــه »کــه« تبدیل 
گذاشتم. دو تن از عزیزان اصلاحیه هایی  کانال  یافت. یک بار این را در 
کــه به ویژه از آقــای محبی آشــتیانی که چندین مــورد اصلاحیه  داشــتند 

کردند تشکر می کنم.  که دو سه مورد یادآوری  داشتند و جناب امیری 

 1. بشـــــــــــــــنو این قصّـــــــــــــــه ادیان ز مـــــــــــــــن ای اهل هنر 
بهتر کدامیـــــــــــــــن  دین  رســـــــــــــــل،  ادیان  ز  کـــــــــــــــه   

باشـــــــــــــــد فرقت  هفتادودو  بـــــــــــــــه  چو  باری  دین   .2 
که نســـــــــــــــازند ازیـــــــــــــــن جمله، دو بـــــــــــــــا یکدیگر  

ینها ره راســـــــــــــــت  کـــــــــــــــه جوید از  3. مرد ترســـــــــــــــا بَر 
مضطر مسیحا  دین    ]12[ دو  و  ده  در  شـــــــــــــــود  چو   

هشتادوچهار  چه  سرگشـــــــــــــــته،  هفتادودو  چه  پس   .4 
خیبر یهود  چـــــــــــــــه  مســـــــــــــــلمان  چه  ضلالت،  در   

کـــــــــــــــردن نام   5. صفت زشـــــــــــــــت نخیـــــــــــــــزد به نکو 
حیدر نهنـــــــــــــــدش  نام  گـــــــــــــــر  ا زن،  نبـــــــــــــــود  مرد   

ترسا  و  جهود  و  مســـــــــــــــلمان  رنگ  یک  هســـــــــــــــت   .6 
 همـــــــــــــــه را در رگ و در پـــــــــــــــی، ره اســـــــــــــــتاد و پدر

جویند   یاســـــــــــــــت  ر گرنه  امـــــــــــــــم  پیشـــــــــــــــوایان   .7 
پیغمبر هر  پـــــــــــــــی  از   اند   نـــــــــــــــه  قول   چونک یک 

راهبُرنـــــد دگـــــران  ایـــــن  بَرســـــت  راه  نبـــــی  گـــــر   .8 
 راه بُر  ]را[ نشناســـــی ]بشناســـــی![ تو به عقـــــل از رهبَر

رفتن  گمـــــــــــــــره  پی  بـــــــــــــــر  بـــــــــــــــود  گمـــــــــــــــراه  کار   .9 
کن، تو ره خویش ســـــــــــــــپر  خـــــــــــــــر بخربنده رهـــــــــــــــا 

هنجار  مخالف  دلیلان  و  تیره ســـــــــــــــت  شـــــــــــــــب   .10 
بهتر نشســـــــــــــــتن  روز  تـــــــــــــــا  و  رخت افکنـــــــــــــــدن   

بس و  اســـــــــــــــت  این  راه  کوبید،   نیشـــــــــــــــکر 
بس و  است  این  شـــــــــــــــاه  برافشـــــــــــــــانید  جان 

 نقل بـــــــــــــــر نقل اســـــــــــــــت و می بـــــــــــــــر می هلا 
صلا  بانـــــــــــــــگ  بـــــــــــــــزن  رو  منـــــــــــــــاره  بـــــــــــــــر 

می شود شـــــــــــــــیرین  ســـــــــــــــاله  نُه   ســـــــــــــــرکه 
می شـــــــــــــــود  زرّین  لعـــــــــــــــل  مرمر  ســـــــــــــــنگ 

زنان  دســـــــــــــــتک  فلـــــــــــــــک  اندر   آفتـــــــــــــــاب 
بازی کنان  عاشـــــــــــــــقان  چـــــــــــــــون  ذرّه هـــــــــــــــا 

ســـــــــــــــبزه زار  از  شـــــــــــــــد  مخمور   چشـــــــــــــــم ها 
شاخســـــــــــــــار  بر  می کنـــــــــــــــد  شـــــــــــــــکوفه  گل 

برفـــــــــــــــروز  خـــــــــــــــود  دل  انـــــــــــــــدر   آتـــــــــــــــش 
بســـــــــــــــوز  ســـــــــــــــپندانی  بد  چشـــــــــــــــم  دفع 

راد  ســـــــــــــــلطان  ایـــــــــــــــن  عدل  پنـــــــــــــــاه   در 
اتّحاد  آمـــــــــــــــد  میـــــــــــــــش  بـــــــــــــــا  را  گـــــــــــــــرگ 

بهره مند  ز جـــــــــــــــودش  و عامـــــــــــــــی   عالـــــــــــــــم 
ســـــــــــــــربلند شـــــــــــــــاهان  جمله  وجودش  از 

امان  مهـــــــــــــــد  در  دانش خفتـــــــــــــــه   طفـــــــــــــــل 
روان  تـــــــــــــــن  از  رفت  یکبـــــــــــــــاره  را  جهـــــــــــــــل 

 خاصـــــــــــــــه از تأییـــــــــــــــد صـــــــــــــــدر باوقـــــــــــــــار 
شـــــــــــــــهریار  بی نظیـــــــــــــــر  وزیـــــــــــــــر  آن 

جوان  دم  دیگـــــــــــــــر  پیـــــــــــــــر  جهانِ   شـــــــــــــــد 
گلستان  گشـــــــــــــــت یکســـــــــــــــر  ســـــــــــــــبز و خرّم 

 تـــــــــــــــا بـــــــــــــــود پاینده ایـــــــــــــــن لیـــــــــــــــل و نهار 
را مدار گـــــــــــــــردان  گـــــــــــــــردون  بـــــــــــــــود  تـــــــــــــــا 

نور آییـــــــــــــــن  بـــــــــــــــود  را  بیضـــــــــــــــا  کـــــــــــــــه   تا 
ظهور  دارد  کلـــــــــــــــف  مـــــــــــــــه  انـــــــــــــــدر  که  تا 

شـــــــــــــــاه  یار  دائم  بـــــــــــــــاد  دولت  و   عمـــــــــــــــر 
شـــــــــــــــاه  غمخوار  خوش  مقصود  شـــــــــــــــاهد 

مســـــــــــــــتدام  صدارت  باشـــــــــــــــد  را   صـــــــــــــــدر 
عام  و  خـــــــــــــــاص  هر  شـــــــــــــــامل  عامش  لطف 

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(مقاله
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گـــــــــــــــر نبی آیـــــــــــــــد، و رنه، تو نکو ســـــــــــــــیرت باش   .11 
کیزه ســـــــــــــــیر کـــــــــــــــه بـــــــــــــــه دوزخ نرود مـــــــــــــــردم پا   

برســـــــــــــــی  آنی  ته،  به  اعلی  مقصد  بـــــــــــــــدان  خود   .12 
منتظر بـــــــــــــــاش و فرج جو،  پـــــــــــــــی ز حق خواه ظفر

دگـــــــــــــــر بی خبران نیَم همچو  که  را   13. شـــــــــــــــکر حق 
گاو، و سم خر گوشـــــــــــــــه ی خانه به دســـــــــــــــت، و دم 

تا  بنهم  دگـــــــــــــــران   ... بـــــــــــــــه  یش  ر غلـــــــــــــــط  به   .14 
مگر چنانســـــــــــــــت  که  گویم  گویـــــــــــــــد،  او  چه  هر   

ســـــــــــــــرگردانند ]و[  واله  چنین  کـــــــــــــــه  ادیان  اهل   .15 
غُر مغـــــــــــــــل خواهر  گویـــــــــــــــد  که  آنســـــــــــــــت   وقت 

ترســـــــــــــــایان در پس مســـــــــــــــلمان و جهود   16. قبر ]؟[ 
در ترســـــــــــــــان  مـــــــــــــــادر  بســـــــــــــــگ  آنها  یـــــــــــــــگ  ر

 17. اینـــــــــــــــکِ مشـــــــــــــــهور جهان اند ســـــــــــــــزای این اند
 مخلد و سقســـــــــــــــقطی، وان دیگـــــــــــــــران را چه خطر

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(
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تقریباً هفت ســاعت از شــب گذشــته به طالع ســنبله یا اوایل میزان ســنه 
.1235

ــد ســقطی رقیه ام النســاء خانم کوچک شــب 15 ربیع الاول 
ّ
یــخ تول 3. تار

سنه 1237 شب دوشنبه تقریباً دو ساعت به طلوع فجر مانده. 

4. تاریخ تولد فاطمه ام ســلمه خانی بیگم، صبح 3 شــنبه 16 ربیع الثانی 
25 دقیقه از طلوع فجر گذشته، به طالع قوس، من شهور سنه 1238، یک 

ساعت از ظهر گذشته یوم دوشنبه 24 ربیع الثانی سنه 1249 فوت شد.

گذشته یوم  یخ تولد علی ابومحمد نقی الدین، یک ساعت از ظهر  5. تار
شــنبه 17 محرم به طالع جدی من شــهور ســنه 1240، شــب 4 شــنبه 20 

ربیع الاول سنه 1241 فوت شد. 

یــخ تولــد مریم ام علیه ماه بیگم، مقارن غروب آفتاب یوم دوشــنبه  6. تار
16 جمادی الثانیه من شــهور ســنه 1242. روز 27 شوال سنه 1243 فوت 

شد. 

یخ تولد آســیه ام حبیبه ســلطان بیگم، هم ســاعت یا یک ساعت  7. تار
از ظهر یوم دوشــنبه 24 شــهر رمضان گذشــته ســنه 1244، به طالع اوایل 
اســد. یــوم شــنبه 19 جمادی الثانیــه ســنه 1252 یــک ســاعت از غــروب 

گذشته فوت شد. 

یخ ســقط حســن ابوالحسین شــرف الدین غرّه جمادی الثانی سنه  8. تار
1246 / عصر جمعه 8 جمادی الثانیه سنه 1252 فوت شد.

یخ سقط حسین ابوالحسن صدرالدین 15 رجب سنه 1247. 9. تار

یخ تولد مریم ام المومنین بنات بیگم، شــب شنبه غرّه رجب سنه  10. تار
1248 به طالع میزان دو ساعت به طلوع فجر مانده. 

یــخ تولد محمد علی الدین ابوجعفر یک ســاعت به غروب مانده،  11. تار
دوشــنبه 16 ذیقعــده ســنه 1250 بــه طالــع ســنبله / عصــر چهارشــنبه 9 

ربیع الثانی سنه 1251 فوت شد.

یخ تولد فاطمه سلطان بیگم ام المؤمنین شب جمعه 14 رمضان  12. تار
سنه 1252 به طالع میزان 8 ساعتی شب.

13. تولــد آســیه بــداغ بیگم ام الحســن، مقــارن اذان صبح یک شــنبه 21 
ربیع الاول به طالع حمل من سنه 1256.

14. تولد رقیه ام البنین بمانی بیگم، شــب دوشــنبه 22 صفر ســنه 1258 
گذشته به طالع اواخر قوس یا اوایل جدی. تقریباً شش ساعت از شب 

15. تولــد محمدحســین ابوعبداللَّه شــمس الدین شــب دوشــنبه هشــتم 
کــه حقیر بــه طهران  جمیدی الاولــی مــن ســنه 1254 اول مغــرب شــرعی 
رفته بودم. شــب پنجم جمادی الثانیه روانه مشــهد شدم و چهارشنبه 20 

رجب از طهران عود نمودم.

تاریخ های یک زندگی از ۱۲۲۲ تا ۱۲5۲ق
زاد و ولد در دنیای ســنتی قدیم، یک اصل، بلکه مهم ترین اصل زندگی 
بــود. در واقــع یــک زوج منتظــر به دنیاآمــدن فرزنــد و ســپس فرزنــدان خود 
که  توانایی بــود ادامه داشــت. از یک فرزند تا  بودنــد و این مســیر تــا وقتی 
بیســت و حتــی بیشــتر، از یک همســر تا چهار تا، همه شــان هــم با ارزش 
کمــی از ولادت فوت  که بــه فاصلــه  بودنــد؛ حتــی سقط شــده یــا بچه ای 
می شــد. ایــن اصل عمــده زندگی بود. چیــزی که همه موجــود زنده دیگر 
)عجالتــاً حیوانــات( هــم دنبالــش بودنــد. وقتی فرزنــد بزرگ می شــد و با 
ظاهرشــدن اولیــن نشــانه های بلــوغ، بایــد در فکــر همســر بــرای او بودند و 
او شــوهر می دادنــد یــا برایــش زن می گرفتند. آن وقت اینها مســیر پدران را 
ادامــه می دادنــد. هیــچ بحثی از جلوگیــری و کنترل جمعیــت نبود. تنها 
ممکن بود شــیردادن مانع از تولد فرزند جدید باشــد، چنان که رسیدن به 
یائســگی هم و این تقریباً یک خاتمه تلقی می شــد. بیشــتر این بچه ها به 

دلیل شرایط بهداشتی بد می مردند، به عکس حالا. 

یــخ دار کرده و از ســال  در ادامــه یــک نفــر ایــن بخــش از زندگی خــود را تار
1222 تا 1252 سی سال این ولادت ها را نوشته است. منهای مورد اول و 
دوم، بقیه موارد مربوط به تولد فرزندان اســت. سقط شــده و فوت شــده ها 
گر  هم مهم هستند. آنها یک هدیه الهی هستند با اسامی بسیار خوب. ا
که چــه بهتر و معمولًا راهی بــرای اینکه طالع  طالع خوب داشــته باشــند 
خوب باشد یافت می شد. مهم این است که حتی ساعت ولادتشان هم 
اهمیت دارد و بر اســاس دانش نجومی روز زمانش دقیق معین می شــود. 
گاهی را نداشــتند و اینجا با کســی روبرو هستیم که  البته همه مردم این آ
که مطالبش  کشکول  یک  کسی در این اطلاعات را داشته است. اینها را 
کــرده نوشــته اســت. این نســخه به  گــردآوری  را از ایــن طــرف و آن طــرف 

شماره 2855 )ص 360( در دانشگاه نگهداری می شود.

یخ ســفر حقیر به یزد نزد آقامحمداســمعیل عمو 26 شهر رجب سنه  • تار
1222و معاودت از آن ســفر 27 شــعبان سنه 1223 و امتداد آن سر ده ماه 

و یک روز. اینجا بحث از تولد پانزده نفر است. 

یــخ ســفر حقیر محمدکاظم به رشــت، شــب 8 جمــادی الثانیه من  • تار
شــهور ســنه 1226 و معــاودت از آن شــب یازدهــم رمضــان ســنه 1226 و 

امتداد آن سه ماه و 3 روز.

یخ مشرف شدن به عتبات عالیات شب 16 ربیع الاول سنه 1243 و  · تار
معاودت از آن سفر چاشت 12 ذی القعدة الحرام سنه 1243 و امتداد آن 

سفر هشت ماه و 3 روز.

کلثوم بیگم صاحب، شب شنبه بیست و پنجم  یخ تولد شهربانو ام  1  تار
گذشته.   صفر سنه 1233 هشت ساعت تقریباً از شب 

یــخ تولــد محمدابوعلی صادق الدین، شــب دوشــنبه دوم ربیع الاول  2. تار

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(مقاله
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یک نمونه از پیشگویی های منجمانه  و این بار مستخرج 
از رمل، برای شاه طهماسب دوم در سال ۱۱4۱ 

یــخ و در شــرق و  از نفــوذ منجمــان در دربارهــای مختلــف و در طــول تار
که بر اساس دانش  غرب عالم باخبریم. این جماعت پیشگویانی بودند 
نجومی خود و ابزار و وســایل دیگر توصیه های خود را به ســلاطین درباره 
آینــده اعــلام می کردنــد. ایــن توصیه هــا اغلــب دربــاره جنگ هــا و آخــر و 
گاهــی بــه طور مشــخص توصیه بــه نبرد در زمــان معین  عاقبــت آن بــود. 
گاهی از واردشــدن در جنگی پرهیز می دادند. این مطالب بر  می کردند و 
اســاس ضوابط و قواعدی بود که بنیادهای فلســفی و علمی خاص خود 

را بر اساس دانش زمان داشت. 

کتاب  یم، هرچند هزاران  گاهی اندکی دار امــروزه اغلب ما از این مبانی آ
کــه از میان آنها برخی روشــن تر به بیــان مبانی این  در این بــاره وجــود دارد 
که شــاهان اعتمــاد صد درصد بــه آنها  مســائل پرداخته انــد. صــد البتــه 
نداشــتند، امــا به هر حــال درمواردی عینــاً و موبه مو به مطالــب آنها توجه 

کرده و عمل می کردند. 

در اینجا و فارغ از اینکه قصد ورود در آن مبانی را داشــته باشــیم یا سخن 
از درســتی و نادرســتی آن قواعــد بگوییــم، قصــد دارم یــک نمونــه از ایــن 
پیشگویی را که از سوی شخصی به نام محمدعلی برای شاه طهماسب 
دوم، آن هم در ســال 1141 نوشــته شــده بیان کنم. افغانان در سال 1135 
کردند. طهماســب دوم شــاه ایران شــد و نــادر با زحمت  ایــران را تصرف 
یــاد توانســت افغانان را بیــرون کند. ایران این ســال ها به دلیل حملات  ز
یج اصلاح  افاغنه و عثمانی ها اوضاع بســیار آشــفته ای داشــت که به تدر
کرد، اما نادر  شــد. به ســال 1142 طهماســب دوم در اصفهان تاج گذاری 
کرد و  ی را با عنوان عباس ســوم شــاه  در ســال 1145 او را برکنار و فرزند و

کرد.  سال 1148 خودش به عنوان شاه ایران تاج گذاری 

که نامش در پایان متن آمده، در  نویســنده متن ذیل یا همان محمدعلی 
گرفته است.   که متن حاضر با استخراج از رمل صورت  گفته است  آغاز 

بسم اللَّه خیر الاسماء
یخ غــرّه شــهر ربیع الثانی ســنه 1141  کــه بــه تار صــورت رمــل اســتخراجی 

مطابق بیچین ئیل مستخرج شده است.

یــخ به ســبب اخبــاری چنــد، ذات  کــه در ایــن تار چنیــن ظاهــر می شــود 
شریف و خاطر منیف را بسیار احوال مشوّش باشد به سبب امور مملکت 
و اندک تشویشی به علت آزاری که در وجود شریف باشد و خود به دولت 
که ســبب سســتی در اعضای رجولیت باشــد، و به جهت امور  می دانند 
که ملاحظه شــد که عاقبت به کجا خواهد رســید؟ العلم عنداللَّه. چنین 
ظاهــر می شــود که از این تاریخ الی مدت هشــت مــاه دیگر، به اعتبار قلع 
یــک جماعــت کــه دو گــروه باشــد، در آن مــکان توقــف خواهنــد فرمود، و 

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(
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متــن زیر در ســال 1172 ق توســط یکــی از عالمان دیــن و در پایان کتابی 
که آن را در شــرح برخی از احادیث نوشــته آمده اســت. این متن قضاوتی 
اســت درباره دولت نادری. نویســنده دولت صفوی را ســتایش می کند و 
کــه به بار  امــا دولــت نــادری )افشــاری( را بــه دلیل ظلــم و ســتم و ویرانی 
آورده نکوهــش. اصــلًا نمی خواهــم بــر قضــاوت او صحّه گذاشــته یا آن را 
نقد کنم. به نظرم متن حاضر از این نظر که همان روزگار نوشته شده برای 
انعکاس دیدگاه های موجود در آن دوره بسیار مهم است. در واقع انتقاد 
ی متوجه نادرشــاه اســت، اما به طور کلی دولت افشاری را مورد  اصلی و
کرد، در ســال 1160  حملــه قــرار می دهد. نــادر در ســال 1148 تاج گذاری 
کریم خان به  کشته شد تا سال 1163 جانشینانی داشت، اما از این زمان 
که محمدحســن خان قاجار را شکســت داد و  صحنه آمد تا ســال 1171 
خود را وکیل الرعایا نامید. این متن ســال 1172 نوشــته و اشــارتی به ظهور 

وضع جدید دارد.

نویســنده چنــان  که از آغاز این متن پیداســت اشــارتی به انــواع دولت ها 
که در حدیث مورد شــرح بوده داشــته، دولت سوم را دولت یونان دانسته 
و شــامل روم و فرنــگ فعلــی هــم می دانــد. او آنان را دولت هایــی مردم دار 
ی  کــه درهای لذات جســمانی را بر خود بســته اند تا آنهــا را به رو می دانــد 
رعایا بگشایند. استدلال شگفتی است. آنها خود را نایب خدا در زمین 
که خدا از لذات چیزی نــدارد و همه را به بندگان  می داننــد و همان طــور 
می دهــد آنهــا هم نســبت به مردمانشــان چنیــن می کنند. )آیــا اطلاعی از 

وضع غرب داشته است؟ به نظرم نکته جالبی است(.

و امــا بــه نظر او دولت های منشــعب از خواقین توران و ترکمان، به عکس 
کرده انــد و دولــت نــادر نیــز شــعبه ای از آنهاســت. او از ســلاطین  عمــل 
کرده، دوران آنان را دوران شکوفایی ایران و رفاه مردم آن  صفویه ستایش 
گونه ای شده  که در دولت نادری )افشاری( اوضاع به  می داند، در حالی 
گشودن ابواب ظلم و طغیان او بجان آمده،  که »تمام اهل ایران از  است 
استیصال سلطنت او و اولادش را از حضرت ایزد منّان خواهان بودند«. 
ی به خصــوص از نابــودی اصفهان و قزوین، به عنوان دو نمونه یاد کرده  و

است. بیش از این توضیح نمی دهم چون عزیزان خود خواهند خواند.

و امــا متــن حاضــر از نظــر ادبــی نیــز عالــی اســت. نثــر ادبیانــه بــه همــراه 
یخ در آن  استشــهادهای قرآنــی و شــعر و جهت گیری کلی آن، نیــز قید تار
یخی نویسنده اســت و نکات دیگر متن را  که نشــان دهنده هوشــیاری تار

کرده است. خواندنی 

که به شماره 2990  اصل این نوشــته، شــرح عیون اخبار الرضا)ع( اســت 
کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نگهداری شده و این مطالب در فریم  در 

62ـ63 آن آمده است.

***

عاقبت در روز یکشــنبه شــهر ذی قعدة الحرام ظفر بر جماعت بی عاقبت 
خواهند یافت و تصرف مکان آن جماعت خواهند فرمود و بعد از تعیین 
کــم بــه آن مــکان ســردار پیش خواهند فرســتاد و چــون به دولــت اراده  حا
که در آن مکان ســرداری با ســپاه زیادی از خلافت  حرکت خواهند نمود 
مذهــب بــه امداد نــواب خواهند آمــد، و  در آن بین نــوای حرکت خواهند 
فرمود و سرداری که پیش فرستادند به سر شهری که طرف مغرب مایل به 
جنوب باشــد، ســردار مذکور ظفر بر شــهر یابد و خبر فتح شهر مزکور در راه 
بــه نواب خواهند رســید، و به چنــد روز فاصله، نواب خــود به دولت و آن 
شهر مذکور و مدتی توقف و جمعیت زیادی در خدمت نواب جمع شده 
در آن هنگام نواب باز سرداری بر سر شهری دیگر فرستند، و آن شهر بدون 
جنــگ بــه تصرف آید، ســردار مذکــور از آن شــهر حرکت نمایــد، و نواب از 
مکان خود. در راه سپاهی به سردار برخورد و چشم زخمی به سپاه اسلام 
برســد، و ســردار مراجعت به شــهر مذکــور نماید که در آن هنــگام نواب به 
دولت، وارد شــهر شــوند، و به ســپاه بی عاقبت برخورند، و جمع کثیری از 
آن جماعت بی عاقبت را به قتل رســانند، و گروهی فرار، و دو ســردار از آن 
جماعت اســیر خواهند شــد، و در آن بین گروهی از مخالف که در رکاب 
که  نواب آمده اند، و مدتی خدمت نموده اند، اراده خیانت خواهند نمود 
از پیــش نبــرده، بــه عنایــت اللَّه ذلیل شــوند و در آن بین گروهــی به کومک 
نــواب خواهند رســید، و به چند روز فاصله، فــوج عظیمی دیگر هم باز به 
کومــک خواهــد آمــد، و در آن وقــت، نواب اراده رفتن بر ســر ســواد اعظمی 
نمایند که اوّل وارد شهری شوند که آن شهر شکسته، و کسی در آن نباشد، 
و بعد از آن سرداری پیش فرستند و سردار مذکور به جماعت بی عاقبت 
ملاقــات، و فیمابیــن فئتین شــش روز جنگ شــود، و جمعی از جماعت 
گروهی به کومک جماعــت بی عاقبت خواهد  دشــمن محصور شــوند، و 
رسید، و از این طرف هم محتاج کومک، و در آن هنگام آشوب درخواهند 
گرفــت، و نــواب اراده حرکــت خواهند نمود، و احدی مانع خواهد شــد، و 
خود حرکت خواهد فرمود، و به رسیدن او، سپاه بی عاقبت، لشکر اسلام 
را ضعیف نمود که او برســد، و شکســت عظیمی به جماعت بی عاقبت 
بدهــد، و آن شــهر را از تصــرّف جماعــت بگیرد، و نواب بــه دولت حرکت 
نمایند، و شکسته جماعت بی عاقبت وارد، سواد اعظمی و سپاه اسلام 
متعاقــب آنهــا رفتــه، دشــمن را محاصره و ســپاه منصــوره دور آن خذله را 
گرفته باشند که در آن شب جماعت بی عاقبت شبیخونی بر سپاه اسلام 
زننــد، و جمعــی را برطــرف کنند که نــواب خود به دولت برســند، و بعد از 

مدت چهار ماه مملکت به تصرف آید.

یخ فــوق لغایت مــدت پانزده ماه دیگــر از قوت  و  آنچــه نوشــته شــد از تار
بــه فعــل خواهد آمــد، واللَّه اعلــم بحقایق الامــور  بنده حقیــر محمد علی 

نوشته است:

مردم ایران در طول دوازده ســال، دوازده ســاعت رفاه نداشتند )قضاوتی 
درباره دولت افشاری از یک نویسنده معاصر همان دولت(

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(مقاله
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گردیدنــد، و  کســان مقــام  نفــر خوانیــن عظــام صاحــب ســکّه و خطبــه و 
که چشم نرگس و پرتو خورشید را به خود نامحرم  پرده گیان سرادق عفت 
گردیدند، و بنات  کوکلن! و ترکمان  می دانســتند، اســیر اوزبک و افغان و 
مْثالِ 

َ
کَأ حریــم خاندان هــای عظیــم که در ســلک مصــداق »و حُورٌ عیــن 

کالنّســناس به  مَکْنُون« منتظم بودند، بســا]ن[ اراذل ناس، بل هو 
ْ
ؤِ ال

ُ
ؤْل

ُّ
الل

نْسانَ  ِ
ْ

 الإ
َ

 إِنّ
َ
کَلّا کشیدند، در هر قریه به مضمون: »  کنیزیش  قید بندگی و 

کــه پنــج رأس نر در خــود می دید،  یَطْغــی ، أن راه اســتغنی«هر روســتایی 
َ
ل

ادعــای اهالــی نمــود و هر روزی ماننــد دزدی که عرصه جهــان را از وجود 
پادشاه و خوانین خالی مشاهده می کرد به مفاد: 

شـــــــــــــــود  پنهان  چو  فروزنـــــــــــــــده   مهر 
شـــــــــــــــود  میدان  یگر  باز پره  شـــــــــــــــب 

کرده،  ادعــای نمــرودی و بخت نصــری و فرعونــی و چنگیزی و تیمــوری 
دســت ظلــم و تعــدّی می گشــود مســاجد و معابــد خراب و اســاس شــرع 
مقدس متزلزل گشته، خانه طاقت اهل علم بی ثبات چون حباب شده، 
ینِ وَ  هُوا فِــي الدِّ

َ
کُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُمْ طائِفَــةٌ لِیَتَفَقّ کــه به مضمــون »مِنْ  جمعــی 

لِیُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ« و در بعضی از ولایــات متوجه تحصیل معارف بودند، از 
بی مئونتــی و گرســنگی از جهان فانی روانــه گردیده، از مائده پرفایده و »وَ 
ا یَشْــتَهُون «کامیاب شــدند و برخی  حْمِ طَیْرٍ مِمَّ

َ
رُون « »وَ ل ا یَتَخَیَّ کِهَــةٍ مِمَّ فا

یس علیه  از رعایــا و برایــا که به مضمون کلام اعجاز مشــهون حضرت ادر
الســلام »من لم یســکن موضعا فیه ســلطان قاهر و قاض عــادل و طبیب 
حــاذق و ســوق قایــم و نهــر جــار، فقد ضیــع نفســه و اهله و مالــه« که کل 
این ممالک جنت مســالک بر این منوال شــده بود، دســت تمنّا به درگاه 
ها« 

ُ
هْل

َ
الِــمِ أ

َ
یَةِ الظّ قَرْ

ْ
خْرِجْنا مِــنْ هــذِهِ ال

َ
نــا أ بَّ ایــزد یکتا گشــوده، بــه مفاد »رَ

فــرار از این ولایات را ســؤال نموده، به ولایــات بعیده فرار نموده فوجی که 
ک ولایات این  کف خا گردیده، هر  کردار اشرار  گرفتار  باقی مانده بودند، 
که جلوه نگارخانه چین بود به باد تاراج رفته، و هر مشــت غبار  ســرزمین 
ایــن دیار که خمیرمایه خلد برین بود، نســیم ســانحه رفتــه، عراق عجم، 
کــه ســامان شــگفتگی صــد بهــار در  علی الخصــوص اصفهــان ارم تــوأم 
جبیــن داشــت، چنین از صرصر حوادثات زمانــه آب و هوایش تغییر و به 
که بهــارش به فصل خــزان نیز نتواند رســید، و قزوین  نحــوی دلگیر شــده 
که به مفاد »و قزوین باب من ابواب الجنة« بهشت آیین بود،  جنّت قرین 

گردیده.  به ویرانی مزیّن 

حــال در ایــن ایّــام از یمن عدالــت و رعیت پــروری بندگان سکندرشــان 
ســلیمان مکان کیوان پاســبان وکیل جلالت و عظمت نشان فی الجمله 
رفاهیّتــی بهــم رســیده، امید آنکه جنــاب اقدس الهی الطــاف نامتناهی 

یغ ندارد. خود را از جمیع بندگان خود در

که در این حدیث شریف به سرانگشت  و راقم الحروف را غرض این بود 
خامه پرده اغلاق از رخســار شــاهدان غوامض و محاجه حدیث عمران 

... فوج ســیم ســلاطین عظیم القدر جلیل المقدار یونان زمین اســت که 
ات جسمانیه را به 

ّ
ظاهراً روم و فرنگ نیز منظور بوده ایشان درهای مستلذ

کردگارند،  که ودایع بدایع حضرت  ی رعایا و برایا  ی خود بسته، و به رو رو
گشــوده، و ســخن ایشــان و حجت آن نکوکیشــان این اســت که ســلطان 
ی عالمیان  در زمیــن نایــب خداســت و حق تعالــی خــوان احســان بــه رو
کل،  کرد، همگی از مائده اطعام او ســیرند، و او خود منزّه اســت از ا عطا 
که ســلاطین نیز به قدر قوت لایموت به مصرف رســانیده، انواع  پس باید 

اطعامات را نسبت به رعایا به عمل آورد. 

ات 
ّ

قوم چهارم خواقین توران و خوانین ترکســتانند و ایشــان راه تمامی لذ
ی خــود گشــوده، و بــه رعیــت خود ســد نموده انــد، و در این باب  را بــه رو

متابعت شیاطین فرموده اند. 

که بعد از آنکه ســلاطین  غــرض از ذکــر ایــن مثال در ایــن مقام آن اســت 
کــه مــروّج دیــن مبیــن و باعث  جنت مکیــن صفویــه ـ انــاراللَّه برهانهــم ـ را 
آســایش اهــل ایران زمیــن بودنــد، پیمانــه دولــت پــر شــده، بــه مضمــون 
»تلک الایام نداولها بین الناس« اســاس ســلطنت ایشــان منهدم گردید، 
کیان و تاج بخش ممالک  کلاه  ینت آرای اورنگ ایران، و وارث  نادرشاه ز
هندوستان، و برهم زن سلاطین و خوانین ترکستان شده، کوکب جلالش 
گویا  بر فرض وقوع این مثل، شــیوه ســلاطین  از افــق صاحبقرانــی رمیده، 
ک تازی را آب و رنگی داده، آخر  ترک را شــعار و دثار ســاخته، رسم ضحا
که دولتش دو روزه و سرســری اســت،  زمانه دون و جهان بی بنای وارون 

به مضمون شعر:

نیلوفری  چـــــــــــــــرخ  گـــــــــــــــردش   بیک 
نادری  نـــــــــــــــه  ماند  بجـــــــــــــــا  نادر  نه 

گــردش او را با منســوبان روانه ســرای آخرت گردانیــد، و دولت او  بــه یــک 
کــه بــه مفــاد »الخیــر فی مــا وقع« یک هــزار و یک صــد و چهل  از جلــوس 
کــه یک هــزار و یک صــد و هفتاد  و هشــت  ]1148[ بــوده تابحــال تحریــر 
کــه دولــت او دوازده  و دو ]1172[  اســت و بیســت و چهار ســال می شــود 
گشودن ابواب ظلم و طغیان او بجان آمده،  سال بوده، تمام اهل ایران از 
اســتیصال ســلطنت او واولادش را از حضرت ایزد منّان خواهان بودند. 

آخر به مضمون شعر:

مســـــــــــــــتمند  دل  دود  کنـــــــــــــــد   آنچه 
ســـــــــــــــپند  با  نکند  ســـــــــــــــوزان  آتش 

یخ فوت او تا به این  گردیده، از تار تیر دعای فقرا به هدف اجابت مقرون 
اوقات رعایای ایران زمین را فرصت نفس کشــیدنی نبوده و بدون اغراق در 
کنین ایران زمین به رفاه نگذشــته  عرض دوازده ســال، دوازده ســاعت به ســا
که تمامی رعایا در مهد امن و امان آســوده باشــند، و در این دوازده ســال، 
ینــت ده ســریر ایــران شــده، چندیــن  هشــت نفــر پادشــاه عظیم الشــأن ز
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از نظــر جغرافیایــی جنــاب ملامحمدجعفر بــن محمد مقیم جوســتانی، 
کــرده، از روســتای جوســتان از محــال  کتاب هایــش را وقــف  کــه  کســی 
کنون نیز هست اطلاعاتی در منابع  که تا  طالقان اســت. درباره جوستان 

یکی پدیا آمده است.  از جمله و

یخ وقف نامه ســال 1146، از ســال های پس از ســقوط صفوی و دوران  تار
آشفتگی ایران است. گرچه منطقه طالقان در این دوره دشواری خاصی 
که نادرشاه فائق بر همه چیز است و دو سال  ندارد، به خصوص این زمان 

بعد تاج گذاری هم می کند. 

مرجانــی  را صــادق  و خــود   اســت  دیگــری  کاتــب وقف نامــه شــخص 
می خوانــد. مرجــان هم یکی دیگر از روســتاهای طالقــان و عالمانی به آن 
منســوب هستند. چند ســال پیش ســفرنامه ای در حج از یکی از همین 

کردم.  علمای مرجانی منتشر 

نکته دیگر این است که مترجم تمام کتاب هایش را وقف کرده، به علاوه  
قلم و دوات و اسباب ملایی. تعبیر تازه ای است. 

بــه دنبــال آن از جزوکش  و پس از آن از قطعه ها و مســطرها یاد می کند که 
کرده اســت.  جزوکش محل نگهداری جزوه ها،کاغذها،  آنها را هم وقف 
قطعه هــا اشــاره بــه ابــزار بــرش کاغــذ، و مِســطر بــرای گذاشــتن ســطر زیــر 

کتابت می کند. ی آن  کاتب رو که  کاغذی است 

در هر حال بنده به خاطر ندارم که چنین وقف نامه ای که کتاب و وسائل 
کرده باشد دیده باشم. و ابزارها همه را وقف 

ی نسخه شماره 2995 دانشگاه تهران آمده است. این وقف نامه بر رو

هو الواقف علی السرایر و الضمایر
أحمد و اُصلی علی اَحمده و آله، 

کــه بــه مفــاد انّ حدیثنا صعب  صائبــی 
مستصعب قرین و از جمله متشابهات 
معصومیــن  ائمــه  اخبــار  و  احادیــث 
)صلوات اللَّه علیهم اجمعین( می باشد 
دور نمایــد، و بــا عــدم بضاعــت در ایــن 
گشــاید، و خــود نیز  بــاب ابــواب ایضاح 
کــه علمــای  در ایــن امــر متأمــل می بــود 
عجــز  بــه  آن  اغلاقــات  حــل  در  اعــلام 
رتبــه  کــه  نموده انــد  اعتــراف  قصــور  و 
خوشه چینی خرمن ارباب کمال نداری 
،چــرا می خواهی قدم بــر طریق عمیقش 
گــذاری و همّت خود را بر رفع اغلاقاتش 
گمــاری، در خــلال ایــن احــوال جنــاب 
مقــدس القــاب ســیّدالعلما المتأخرین 

اســتادی میرسیدحســن ـ دام ظلــه العالــی ـ به جهت آنکــه در آن حدیث 
شــریف بعضی از مطالب غامضه هســت که باید ســامعه افروز بعضی از 
ناس نگردد، به زبان فارسی منع فرمودند، و نظر به مراتب مزبوره و ناسازی 

زمانه، راقم الحروف این معنی را مغتنم دانسته به همین اختصار شد.

امید آنکه جناب اقدس الهی به مفاد »و من یتوکل علی اللَّه فهو حســبه« 
عنایتی فرماید و به مؤدای »اذا اراد اللَّه شــیئا هیّأ اســبابه« وسائلی کرامت 
کــه بتواند به شــرح حدیث مزبــور کما هو المنظــور پرداخت، و به  فرمایــد 
گــردد به طــور محدثین ان شــاء اللَّه به  عنــوان عربــی بــه نحــوی که مفهوم 

شرط حیات لوای وضوحش افراخت.

والحمــدللَّه رب العالمین والصلوة و الســلام علــی خیر خلقه محمّد و آله 
اجمعیــن الطیبیــن الطاهرین حرّره العبــد المذنب العاصــی اقل الطلبه 
علی رضای شــریف موســوی خویی اللهم اغفر له و لوالدیه بحق محمد 

و آله اجمعین. 

کتاب ها و نوشت افزارهای خود را وقف  که همه  مردی 
کرد

کــه یــک عالــم دین بــرای همــه کتاب هایش نوشــته  وقف نامــه ای اســت 
اســت. ایــن قبیــل وقف نامه ها بســیار فراوان اســت، اما این مــورد به طور 

خاص نکات تازه ای دارد. 

اولًا یــک مقدمــه در توجیــه و اهمیــت وقــف بــرای وضعیت آدمــی پس از 
کــه برای همه مقدر اســت بــا این عبارت قشــنگ: »هر  مــرگ دارد؛ مرگــی 
فــردی از افــراد انســان را جامه حیــات این جهانی کنــدن، و به امر علایق 
که پس  ی، این وقف است  گفته و جســمانی از دوش افکندنست«. و به 

کار آدمی می آید. از مرگ به 
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رعایای اطراف آباد شــده اســت. نویسنده درباره مقایسه درآمد قبلی آن، 
کــه حــدود 150 تومــان و نســبتا انــدک  درآمــد حالیــه آن در ســال 1308ق 
گفته اســت.  بوده و اینکه این درآمد می تواند تا 500 تومان برســد ســخن 
که آنجا محل تولد دانشــمند والامقام جهان اســلام خواجه  این ادعا هم 
نصیرالدین طوســی است شهرتی داشــته، اما بنده نمی دانم تا چه اندازه 
درســت اســت. این متن در پایان نســخه شــماره 3039 کتابخانه مرکزی 

دانشگاه تهران آمده است.

اما متن سند
وشــاره: قریــه ای اســت نیــم فرســخی جهــرود خلجســتان، مولــد خواجــه 
نصیرالدین طوســی. ســه ســنگ آســیا قناتش آب دارد و ســی جفت گاو 
زراعــت می شــده اســت. از جملــه موقوفــات نجــف اشــرف علیــه آلاف 
التحیة، در تصرف خدام آستانه معصومه قم سالها بوده است. در قحط 
کنده و  یســت هشتاد و هشــت 1288 رعیتش متفرق و پرا ســال هزار و دو
از حلیــه آبادی خارج مانده در شــش جفت]گاو![ به صدوبیســت تومان 
یخ هزار و سیصد و هشت 1308 توشقان ئیل  کنون در تار اجاره رسیده و ا
اســت بــه تصرف امام جمعــه حالیه دارالخلافه آمده. چون ســکنه ندارد 
کش رشــوه خوار اســت  و رعایــای اطرافــی در آنجــا زراعــت می کننــد و خا
گر ســکنه به هم رســاند و حشــمی داشــته باشــد به اعتقاد ســیدی جزو  ا

و بعــد: باعــث بر تحریر این ســطور شــرعیه آنســت چون به 
یْها فانٍ« ]الرحمن: 

َ
 مَنْ عَل

ُ
کُلّ حکم آیه کریمه وافی هدایة » 

26[  هــر فردی از افراد انســان را جامه ی حیات این جهانی 
کندن، و به امر علایق جسمانی از دوش افکندنست. پس 
کوچه  کوتاه و در  که از دســت حوادث از تصرف آن  چیزی 
تنگ و تار مرگ آدمی را شــمع راه می تواند شــد و دســتگیر، 
راقِيَ ]قیامت:26[ می تواند  غَتِ التَّ

َ
ساحت پر وحشت إِذا بَل

بــود، از آن جملــه وقف اســت که حاصــل آن بعد از خراب 
گلشن احوال، آناً فآناً جاریست.  بدن در 

کمــالات دســتگاه حقایــق  بنابریــن حضــرت فضیلــت و 
ینــة الاتقیــاء، آخونــدی  گاه زبــدة العلمــاء، و ز و معــارف آ
مولــوی مــولا محمدجعفر خلف المرحــوم المغفور رضوان 
آرامــگاه، کهــف الحــاج حاجــی محمــد مقیم  جوســتانی 
الاصــل من محــال طالقان، وقف نموده این کتاب ارشــاد 
را، مــع جمیــع کتابهــای خــود، حتی قلــم و دوات، و آنچه 
کــش هــا و قطعه ها و  بــه اســباب ملایــی نامنــد، مــع تیــز و 
مســطرها و غیرذلک، وقــف اولاد ذکور نمــود، اولًا ملا امان 
اللَّه و مــلا علــی المعیــن، ســیوجد بطنــاً بعد بطن، و نســلًا 
بعــد نســل، لاجــل نفســه لثــواب تعالــی و طلبــاً لمرضاته، 
وقفــا خاصّــاً صحیحاً شــرعیاً بحیث لا یبــاع و لایورث، و 

لا یوهب  و لایرهنه، علی أن یرث اللَّه  هو خیر الوارثین. 

ذینَ 
َّ
ی ال

َ
ما إِثْمُهُ عَل

َ
هُ بَعْدَ ما سَــمِعَهُ فَإِنّ

َ
ل

َ
بســم اللَّه الرحمن الرحیم، فَمَنْ بَدّ

 الَلَّه سَمیعٌ عَلیم .
َ

ونَهُ إِنّ
ُ
ل یُبَدِّ

کمترین  محمد صادق مرجانی العاصی بنده   
فی شهر ربیع الاول سنه 1146  

سندی جالب درباره وشاره، روستای محل تولد خواجه 
نصیرالدین طوسی در خلجستان قم

روســتای وشــاره قــم یکــی از روســتاهای منطقــه خلجســتان و از توابــع 
که در  ســال 1385، تعداد 79 خانوار، شامل  دســتجرد است. روستایی 
بیش از 250 نفر جمعیت داشــته و حالا هم آباد اســت. یک فیلم از این 
گزارشــی از وضعیت روســتا و محتوای آن  که  روســتا در  یوتیوب هســت 

دیدنی است. 

یم که  اما در اینجا یک ســندی در پشــت یک نســخه خطی برای شما دار
کــه این روســتا  که آن زمــان موقوفه نجف اشــرف هم  کــی از آن اســت  حا
بــوده )چــه قدرش؟ وقف نامه ای هــم دارد؟ الان در چه حال اســت؟( در 
کنده شــده اند. روســتای  قحطی ســال 1288 از بین رفته و رعایای آن پرا
یج توســط  گرفته و به تدر مزبــور بعدهــا در اختیــار امام جمعــه تهــران قــرار 

مقاله نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(
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عارضین خلجســتان به طهران آمده و ما قبل این تفصیل اســت، پانصد 
کرد آن خواهد بود. تومان عمل 

سؤال درباره حکم استفاده از قبله نما در عصر صفوی
در مجله میراث علمی اسلام و ایران، شماره نخست )بهار 91( مقاله ای 
با عنوان »اسرار قبله نماهای اصفهان« توسط یان پ. هوخندایک نوشته 
کــه در دوره صفویــه در اصفهان  کــه دربــاره چند نمونــه قبله نما بــود  شــد 
کشــف ســه مورد از این  کشــف شــده اســت.  در اختیار بوده و این اواخر 
ی شــماری از پژوهشــگران حوزه نجوم شــد.  قبله نماهــا ســبب کنجــکاو
کــه خــود بدان  نویســنده در ایــن مقالــه  حاصــل آن تحقیقــات و آنچــه را 
کــه مقالــه خوبــی اســت، امــا  رســیده آورده اســت. )ص 21 ـ 37(. البتــه 
که دربار صفوی درباره  آنچه بنده در تکمیل آن یافتم، اســتفتایی اســت 
کــرده اســت. این  اســتفاده از قبله نمــا از آقاجمــال خوانســاری )م 1122( 

که قبله نماهای مزبور به راحتی در اختیار بوده است.  نشان می دهد 

که تکنیک جدید با برخی  این سؤال یکی از نخستین نمونه هایی است 
کرده  که شرع یا متشرعین سابق پیشنهاد می کردند برخورد  از روش هایی 
اســت. بعدهــا البته درباره طهارت و بســیاری از مســائل دیگــر این قبیل 

برخوردها پیش آمد. 

که تکلیف استفاده از قبله نما چیست،  و اما آقاجمال درباره این ســؤال 
که حتی الان نیز معمول است. به طور  تقریباً به همان روشی جواب داده 
اصولــی فقها زیر بار روش های تازه نمی روند و مهم برای آنها همان اصول 
گوشــه ای را  قدیمــی اســت! در عین حــال و در پایان بحث همیشــه یک 

گریز از معرکه باشد.  که راه  باقی می گذارند 

گر  در اینجــا هــم آقاجمال اســتفاده از قبله نما را جایز نمی دانــد، نهایت ا
کلــی قبله معلــوم شــد، قبله نما می توانــد در تیامن و تیاســر به ما  جهــت 

کند! کمک 

متن جوابیه آقاجمال چنین است:
كه به حســب شــرع اقدس اعتماد بر  به موقف عرض می رســاند 
گر در جایی اصل جهت قبله  مجــرّد قبله نما نمی توان كرد، بلی ا
به علامتی از علامات شــرعیه معلوم شــود، اما تیامن و تیاسر آن 
گــر قبله نمای مجربی باشــد، بهتر این اســت كه  معلــوم نشــود، ا
گر در جایی تحصیل  در تیامن و تیاســر بنابر آن گذاشــته شود، و ا
جهــت بــه علامــات شــرعیه نتوانــد شــد، و قبلــه نمــای مجربی 
كــه اوّل نماز بــه جهتی كه از آن مســتفاد  باشــد، بهتــر این اســت 
می شــود بگذارد، و بعد از آن به ســه جهت دیگر احتیاطا بكند. 
كــه همــواره رعایــت شــریعت غــرّا قبلــه نظــر والا و جهت.  امیــد 
اندیشــه آن قبله نما باد. جم طاب ثراه  ]جم نشــان اختصاری آقا 

جمال خوانساری است.[

نسخــــــــــه خــــــــــوانی )3(مقاله
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• الهادی خلیفه عباســی به مروان بن ابی حفصه گفت: ســی هزار نقد می خواهی یا صدهزار ســالیانه. مروان 
جــواب داد: ســی هــزار نقــد و صد هــزار ســالیانه. خلیفه دســتور داد جمع هــر دو را نقد به او بدهنــد. )ج13، 

ص24(

• خواهــر ســندی بــن شــاهک دیندار بــود. آن زن متصدی امــور امام کاظم )علیه الســلام( در حبــس گردید و 
کرده اند؟ )ج 13، ص32( می گفت: این مرد صالح را چرا زندانی 

• والبة بن حباب، ابوالعتاهیه را هجو کرد. ابوالعتاهیه پیش پدر او رفت و گفت: من کوزه گر بیچاره ای هستم 
گفت: حالا  گوش نداد. ابوالعتاهیه به پدر والبه  و او آدم معروفی است، بگو دست بردارد. والبه به پدرش هم 
که والبه پدرش را به میانجی گری  کرد  که این طور اســت، خواهشــمندم وســاطت نکنی و چنان والبه را هجو 

گریخت. ) ج 13، ص 519(  فرستاد. اما ابوالعتاهیه نپذیرفت و البته به ناچار از شهر 

گفــت: مگر نه اینکه علــم را برای آن  کوتاه دســت اســت.  • نــزد احمــد حنبــل گفتند: معروف کرخی در علم 
که بدانچه معروف رسیده است، برسند؟ )ج 13، ص200( می طلبند 

• ســائلی از معروف تاس ــکباب خواســت. معروف نزد بقال رفت، یک درم داد و گفت: تاس کباب بده! بقال 
گفــت: بــه اندازه یــک درم برای مــن تاس کباب تهیــه کن. بقــال رفت و خریــد و آورد.  گفــت: نــدارم. معــروف 

کنون نخورده ام. )ج 13، ص 204( گفت: بخور، من تا  معروف آن را به سائل داد و 

گفت: ببین چه دوست داری تا دربارۀ همان برایت حدیث بسازم!  • مقاتل )بن سلیمان( به منصور عباسی 
)ج 13، ص 167(

• مقاتــل بــن ســلیمان گفت: ســلونی عمّا دون العرش! یکی پرســید: وقتی حضرت آدم حــج به جا آورد، چه 
گرفت. )ج 13،  کســی ســرش را تراشــید؟ ســلیمان گفت: این به دردت نمی خورد، اما خدا مرا به عُجب من 

ص 163(

گفته اند: چه نیکوست هرگاه مورد اطمینان می بود. • درباره تفسیر او 

گفتم.  ینت سخن  گفت: آن را برای ز کلبی حاضر بود، تکذیب نمود. مقاتل  کلبی روایت می کرد،  • مقاتل از 
)ج 13، ص 164(

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر جملاتی را 
از کتاب تاریخ بغداد برگزیده و ارائه 

داده است.

 کلیدواژه:
کتاب تاریخ بغداد، جملات برگزیده.

نقد و بررسی کتاب

 نکته نکته
 از تاریخ بغداد
 علیرضا ذکاوتی قراگزلو

خطیب بغدادی؛ احمد؛ تاریخ بغداد؛ 
قاهره: 1349 )افست بیروت(
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گوید: وردی خواندم و پا بر آب گذاشتم، پیش از آنکه  • ابواحمد مغازلی 
گهان با هر دو پا در  پای دوم را بگذارم اندیشــیدم: چگونه فرو نمی رود؟ نا

آب رفتم! )ج 14، ص 421(

• کسی به عمرو بن عبید )معتزلی( گفت: از حرف هایی که پشت سرت 
که  می زننــد، دلم بر تو می ســوزد! عمــرو گفت: برادر تا به حال شــنیده ای 
گفــت: پس دلت بــرای آنها  پشــت ســر آنهــا حرفی زده باشــم؟ گفت: نه. 

بسوزد.

گویــد: عِلــم از پیش می کشــد و خــوف از پس  • عمــرو بــن عثمــان مکــی 
می راند و در این میان نَفس سرکشی می کند. )ج 12، ص 244(

• شــعبی )فقیــه( را خلیفــه نزد قیصــر روم فرســتاده بود. قیصــر در جواب 
خلیفــه نامــه ای فرســتاد و در آن نامــه نوشــت: چــرا آدمــی مثــل شــعبی 
از  گفــت: قیصــر  را خلیفــه نکردنــد. )خلیفــه را خــوش نیامــد( شــعبی 
گر تو را دیده بود، چنین  کشــتن دهد وگرنه ا حســودی اش خواســته مرا به 

چیزی نمی نوشت! )ج 12، ص 231(

کنیزی را آزاد  • میمونه )همسر پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله( می خواست 
کرده باشی و  که صله رحم  کند. حضرت فرمود: او را به خواهرت ببخش 

کفالت می کند. )ج 12، ص 240( کنیز را  هم او این 

• غیــاث بــن ابراهیم نخعی برای مهدی عباســی که کبوتــر بازی می کرد، 
حدیث دروغ برای جواز آن کار ساخت. مهدی جایزه اش داد و بلافاصله 
کبوترها را هم  گفــت: قفــای او قفای کذاب اســت و دیگــر او را راه نــداد و 

کرد. )ج 12، ص 325( ذبح 

• هارون الرشید یک قاضی را برای حساب کشی احضار کرده بود و نصف 
گرفت. همه »عافیت  گهان هارون را عطســه  روز با او بگومگو داشــت. نا
گفــت: برای  گفتنــد، الا قاضــی. هارون پرســید: تو چــرا نگفتی؟  باشــد« 
آنکــه تــو »الحمدللَّه« نگفتــی. هارون مرخصش کرد  که معلوم می شــود تو 

اهل مسامحه و مجامله نیستی. )ج 12، ص 309(

کرد  کج  • ابوتــراب تخشــبی )صوفی( نان و تخم مرغ دلش خواســت، راه 
و آنجــا بــه تهمــت همــکاری با دزدان کتکش زدند تا کســی رســید و او را 
رهانیــد و بــه خانه برد و نان و تخم مــرغ برایش آورد. ابوتراب در دل گفت: 

کتک! )ج 12، ص316( بخور با 

گفت:  ی ســفره اش دســت به غــذا نمی بردنــد! عباس  که مُرد، رو • عُمــر 
پیغمبر و ابوبکر رفتند، غذا خوردیم، بسم اللَّه! )ج 12، ص 357(

کتــاب »غریــب المصنــف« تــو هــزار  گفتنــد: در  • ابوعبیــد بــن قاســم را 
یاد نیســت. )ج 12،  گفت: در صد هزار حدیث، هزار خطا ز خطاســت، 

ص 412(

گویــد: کســی نزد من می آید و می پرســد: ســگ اصحاب کهف  • مالــک 
که ابلق  گفته بــودم  چــه رنگ بــود؟ می گویــم: نمی دانم! مقاتــل می گوید: 

کسی ردش می کند؟ گر بگویی زرد، چه  بود! حالا ا

گفتند: مصعب بن زبیر شــراب خورده، گفت: او  • بــه عبدالملک مروان 
یان برســاند، آب هم نمی خــورد. )ج 13،  گــر به شــخصیت و حرمتــش ز ا
گفــت: او از شــجاع ترین مردمــان و بهتریــن دوســت مــن  ص 106( و نیــز 

است، اما الملک عقیم! )ج 13، ص 107(

کس بــه اندازه مــرگ هارون الرشــید  گویــد: مرگ هیــچ  • فضیــل عیــاض 
گویند: بعد از  )بــا آن قــدرت و حشــمت( بر من اثــر نکــرد )ج 14، ص 12( 
ی بیعت جانشین او  ی زمین مانده بود و رو مرگ واثق عباســی نعشش رو

بحث می کردند، چشم مرده را موش خرما خورد! )ج 14، ص  19(

• پیغمبــر )صلــی اللَّه علیــه و آله( درباره ملخ فرمود: بیشــترین لشــکریان 
خدا هستند، نمی خورم و حرام هم نمی دانم. )ج 14، ص 73(

گفته اســت: ســهو در ســجده ســهو آن را باطــل نمی کند،  • فراء )نحوی( 
چنان که مصغّر، تصغیر نمی شود. )ج 14، ص 151(

• احمــد بــن ابــی دواد )قاضــی معتزلی( بــا کنیزک و دختــرش هم جدّی 
کثم با دشمنش هم شوخی می کرد. )ج 14، ص 198( بود، اما یحیی بن ا

کار را رهــا می کــرد و بــه درس  گازر بــود،  گرد  • ابویوســف در نوجوانــی شــا
که مــن می خواهم  ابوحنیفــه می رفــت. مادرش شــکوه نــزد ابوحنیف برد 
گفت: او دارد تمرین خوردن  کاســب شــود. ابوحنیفه  او روزی یک درهم 
گفت: خرفت شده ای! )ج 14، ص  فالوده با روغن پســته می کند. پیرزن 

)244

کــه می گوینــد  گویــد: حدیــث را از چنــد راه روایــت مکــن  • ابویوســف 
که مفلس می شوی و در علم  کیمیا مطلب  دروغگوست و دنیویات را با 

کسی عذر مطلبی را بجویی! که هر ساعت باید پیش  کلام مپیچ 

کم یمن بــودم و خلق بســیاری جلو در جمع  گویــد: بــر درگاه حا • شــبلی 
ک  شــده بودنــد. از بالا کســی بیــرون آمد و دســتی تکان داد، همــه به خا
گدایی می کرد. )ج 14، ص  که  افتادند. ســال بعد همان دســت را دیدم 

)393

کیمیا بدو بیاموزد.  که  • یوســف بن الحســین رازی از ذوالنون خواســت 
کــه درش را نگشــاید و نگه دارد.  ذوالنــون موشــی در جعبه ای بدو ســپرد 
کیمیا به  کرد،  که موشی را نگهداری نتوانی  نتوانست، ذوالنون  گفت: تو 

کارت می خورد. )ج 14، ص 317( چه 

• ابویوســف با یک حیله شــرعی، مشــکلی را برای هارون الرشید با زنش 
کرد و قاضی القضاة شد. )ج 14، ص 251( پیش آمده بود، حل 

نقد و بررسیکتابنکته نکته از تاریخ بغداد
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• اصمعی از تفســیر قرآن و حدیث حذر می کرد )لابد می خواســته اســت در دروغ بازی دســتش باز باشد( )ج 
10، ص 418(

ی( ابوحنیفه را در پیش گذاشــته بود و برای هر مســئله اِســنادی درســت می کرد و به  • محدثــی کتــاب )فتــاو
عنوان حدیث املا می نمود. )9 / 19(

کــه گدایی می کنــد، پولی بدو داد و گفت: این صدقه نیســت، شــماتت  • ســفیان ثــوری جــلاد پیــری را دید 
است. )153/9(

که  گفتند: چرا چنین گفتی؟ گفت: کسی  اب« 
ّ

• از کســی درباره ســفیان ثوری پرسیدند، گفت: »صالح کذ
این سؤال می کند، لابد می داند چگونه نقل نماید! )327/9(

گــوش مــی داد و می گریســت، اما به  • احمــد بــن حنبــل پنهانــی می نشســت و به ســخنان حارث محاســبی 
گردش می گفت: صلاحِ تو نیست. )215/5( شا

گرفته، نــزد والی آورد و  گریبان دیگــری را  کــرد که مردی  گویــد: ثمامــة بن اشــرس برای من حکایت  • جاحــظ 
کعبه بر سر علی  که  گفت: والی به سلامت باشد. این ناصبی رافضی مشبّه جبری قدری، حجاج بن زبیر را 
یــة بن ابی طالب را لعنــت می کند. والی گفــت: نمی دانم از  کــرد فحش می دهد و معاو بــن ابی ســفیان ویــران 

کنم یا آشنایی ات به ملل و نحل!  نسب شناسی ات حیرت 

• ثمامه از الاغش پیاده شــد و داخل محلی شــد، وقتی بیرون آمد، دید بچه ای ســوار الاغ اســت. بچه گفت: 
کن این الاغ را برده بودند، پس این را به من ببخش! تشکر من هم اضافه! )146/7( فرض 

• اهــال حمــص بــه جعفر خلدی )صوفی بغدادی( گفتند: یک ســال اینجا بمان. گفت: به شــرطی که چند 
کرد و گفت: من نیازی  هزار دینار به من بدهید. پول را در مسجد جمع کردند. جعفر آنها را میان فقرا قسمت 

نداشتم، فقط خواستم رغبت شما را بسنجم. )231/7(

• ثعلــب از ابراهیــم الحربــی پرســید: کی از ملاقــات علما بی نیازی حاصل می شــود؟ گفت: وقتی شــخص 
گفتار چیست؟ )37/6( که آنها چه می گویند و مقصدشان از آن  بداند 

کوری نزد ابراهیم حربی به صدای ناخوشایند قرآن خواند. ابراهیم چنین سرود:  •

گدای ناپرهیزکار کور بدصدا و دیگری  دو تن را از زندگان مشمار و مرده انگار       یکی 

• اهل مدینه از مالک، یک قاری خوب طلبیدند، نافع را معرفی کرد. اما به خود او گفت: قبول نکن. وجهش 
کند.  که نافع واقعاً بهترین قاری بود، اما چون محسود واقع می شد، برای خودش خوب نبود قبول  این است 

)314/3(

• دربــاره واقــدی )و حمــاد بــن ســلمه و زهری و ابن اســحاق( نیــز گفته اند که اِســناد روایت را عــوض می کرد. 
)16/3(

گرد مؤنثی داشــت که از پشــت پــرده بــرای او درس می گفت. روزی چشــم آن زن بر لبان  • ابوســعید خــراز شــا
ابوســعید خــراز افتــاد. ابوســعید همان لحظــه درس را برید و گفت: این مجلس علم اســت و تــو از آن محروم 

شدی. )277/3(

• محمد بن الحســن مقری عطار )متوفی 354ق( قرائت مخالف مشــهور داشــت. او را توبه دادند، اما باز به 
حرف های خود بازگشت. )ج2 ص8 – 206(

نقد و بررسیکتابنکته نکته از تاریخ بغداد
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نمی افتد مـــــــــــــــن  دَســـــــــــــــتِ  از  م 
َ
 قَل

نمی افتد ســـــــــــــــخن  از  ل 
ُ
گ بـــــــــــــــویِ 

میٖ نَشَوَد ک  پا سَـــــــــــــــبزه  از   سَـــــــــــــــبزی 
نمی افتد1 نَســـــــــــــــتَرَن  از  سُـــــــــــــــرخی 

بُوَد چـــــــــــــــراغ  درین  روغـــــــــــــــن  که   تا 
نمی افتَد خویشـــــــــــــــتَن  از  خویشَـــــــــــــــم 

 نَفَسَـــــــــــــــم حَبس شُد به ســـــــــــــــینه و باز
]![  2... نمی افتد  ســـــــــــــــخن  از  دَهَنَم 

یان( کاتوز )هُمایونِ   

الی و فیروزمَندی ...
ٰ
خْ ف رُّ

َ
به ف

خْ فالــی و فیروزْمَندی«،3 - اِنتِشــارِ مَجْموعۀ  کتاب، »بــه فَرُّ دَمْدَمه هــایِ بَهــارِ 1395 هـــ. ش.، بــازارِ فَرهنگ و 
تــازه ای را دربــارۀ »ســازَندگانِ جهــانِ ایرانی - إِســلامی« و تَحتِ هَمین عِنوان، به نِظاره نشَســت، و نَخُســتین 
که هر دَفتَرِ آن به  جزایِ این سِلسِــله 

َ
فت. - از نَخُســتین أ

ُ
گ حَلقه هایِ این زَنجیرۀ جَدیدالانتِشــار را خوشــآمَد 

نِ ایران و إِسلام اختِصاص خواهَد داشت، دَفتَری است 
ُ

یخ و فَرهنگ و تمدّ ر در تار گروه5ِ مؤَثِّ یک شَخص4 یا 
کِتابی زیرِ نامِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشــق و  فیِ شــیْخِ شیرینْ سُــخَنِ شــیراز، »سَــعدی«یِ بی هَنباز؛  در مُعَرِّ

یژه  دَبِ فارسی بو
َ
كَرده باشَم؛ ولی بَرخِلافِ فَرمودۀ شاعِرِ والامَقام، »نسترنِ« سپيد و صورَتی و زَرد هم شُهرَتی داشته و در أ  

ْ
لِ بسمِ اللَّه قال وَّ

َ
1 . نمی خواهَم أ

ی مَعلوماتِ 
ّ
كُل غَت نامه یِ دِهخُدا كه مَعهودِ وَضیع و شَریف است، در این باب، 

ُ
هِ سَــرایَندگان بوده است. مُراجَعَه به هَمین ل نَســتَرَنِ ســپید موردِ تَوَجُّ

دانش آموزانی چون داعی را اِرتِقا توانَد داد.
دَبِ فارســی هَمَگان را قَرینِ اِمتِنان ســاخته اند. شایَد 

َ
كســفورد« »إِنشــا« فرموده، و با افزایشِ آن بر گنجینۀ أ یان این »سُــروده« را در »آ اُســتاد هُمایونِ كاتوز

كه نَبوده ایم و نَرَفته ایم و ندیده ایم! ت نمی شناسَند. ما  نَستَرَن هایِ آنجا همه »سُرخ« است و نَستَرَنِ غیرِسُرخ را به رَسمیَّ
ۀ کلک، مُردادِ 1372 هـ. ش.، ش 41، ص 103.

ّ
2. مَجَل

نجه ای(.
َ
گ ندی ...« )نِظامیِ 

َ
ت بُل

َ
زْمَندی/ سخن را دادَم از دول خْ فالی و فیرو 3. »به فَرُّ

كریمْ خانِ زَند، ابنِ عَرَبی، ... . 4. مثلًا: 
فا. 5. مثلًا: - إِخوانُ الصَّ

 چکیده:
از نخستین اجزای سلسله انتشارات 
»سازندگان جهان ایرانی اسلامی«، 
دفتری در معرفی سعدی شیرازی 
تحت عنوان »سعدی، شاعر زندگی، 
عشق و شفقت« است. اثر مذکور، به 
قلم  محمدعلی همایون کاتوزیان 
و ترجمه کاظم فیروزمند به رشته 
تحریر درآمده و توسط نشر نارمک 
منتشر شده است. این سلسله در 
اصل، ترجمه فارسی دفاتری است 
از مجموعه سازندگان جهان اسلام 
که در فرهنگستان به سرپرستی 
پاتریشیا کرون انتشار یافت. نشر 
نارمک، بخش های مرتبط با فرهنگ 
ایرانی را از آن انتزاع کرده و پس 
از ترجمه به زبان فارسی، به عنوان 
مجموعه »سازندگان جهانی ایرانی 
اسلامی انتشار می دهد.  نویسنده در 
نوشتار حاضر، دفتری که مربوط به 
سعدی است را در بوته نقد و بررسی 
قرار داده است و کاستی های آن 
را در جنبه های مختلف محتوایی، 
ترجمه و نشر متذکر می شود.

 کلیدواژه:
سعدی شیرازی، کتاب سعدی، شاعر 
زندگی، عشق و شفقت، محمدعلی 
همایون کاتوزیان، کاظم فیروزمند، 
مجموعه سازندگان جهان ایرانی 
اسلامی، نقد کتاب.

طَرِ سَعدیِ شیرازی، 
َ
رِ پُرخ

َ
سَف

سفورد تا پرینْستون!
ْ
از آک

نقد و بررسی کتاب
سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و 
دعلی هُمایون کاتوزیان؛  شفقت؛ مُحَمَّ
تَرجَمۀ کاظِمِ فیروزمند؛ چ: 1، تهران: 
نَشرِ نامَک، 1394ق، 172 ص، 
رُقعی.

جویا جهانبخش
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یان« به زبانِ انگلیسی نوشته و آقایِ »کاظِمِ فیروزمَند« برایِ  کاتوز دعَلی هُمایون  که آقایِ »دکتر مُحَمَّ شفقت، 
کرده اند. ما فارسیٖ زبانان تَرجَمه 

که در فَرَنْگِستان  صلْ، تَرجَمۀ فارســیِ دَفاتِری اســت از مَجْموعۀ »سازَندگانِ جهانِ إِســلام« 
َ
این سِلسِــله، در أ

ســۀ مطالعاتِ پیشــرفته  دانشــگاهِ  شــتۀ »مُؤَسَّ
َ

ذ
ُ
کرون ]اُســتادِ دَرگ »بــه سرپرســتیِ اُســتادِ فقیــد خانمِ پاتریشــیا 

ــد الرّهیــب  پرینســتون«[« اِنتِشــار یافــت و »بعــد از درگذشــتِ ایشــان، خانــمِ زابیــن اشــمیتکه و ]آقــایِ[ مُحَمَّ
گرفتند«؛ )ص 5( اینَک، نَشرِ نامَک، بخشهایِ »مرتبط با فرهنگِ ایرانی« را از  سرپرستیِ مَجْموعه را بر عهده 
کرده پس از تَرجَمه به زبانِ فارســی، به عنوانِ مَجموعۀ »ســازَندگانِ جهانِ ایرانی - إِســلامی« اِنتِشــار  آن اِنتِزاع 
مثــالِ مَن قَــدری از این عَوامی بــه دَرآییم و چَشــممان به دُنیــایِ عِلم و إِدراک باز شَــوَد! ... 

َ
می دِهَــد، تــا مَــن و أ

کَلامِ آقایِ »مُرتَضیٰ هاشــمی پور«، دَبیرِ مَجْموعۀ  فتم، بی پَرده و بی تَعارُفِ 
ُ
گ غ نمی کُنَم. ... اینکه 

ٰ
شــوخی و لا

که به عنوانِ »دَبیرِ مَجموعه« نوشــته اند،  که در آغازِ یادداشــتی  »ســازَندگانِ جهانِ ایرانی - إِســلامی«، اســت 
چُنین آورده اند:

ــص و علاقه مَنــد بــه  »هَــدَفِ مَجموعــۀ ســازَندگانِ جهــانِ ایرانــی - إِســلامی آشناســاختنِ افــرادِ غیرِمتخصِّ
یخ و تمدّنِ ایران و إِسلام است«. )ص 5( پژوهش های مستند و دقیق دربارۀ تار

کَرده اند: ایشان سپَسْ تر تَصریح 
که این مَجموعه به دســتِ متخصّص و صاحب نظر در هر موضوع فراهم آمده اســت ولی ...  »درســت اســت 
کاویدن منابع  علاوه بر پژوهشگران علاقه مندان و غیرمتخصّصان هم از آن بهره مند می شوند. روش درست و 

کتاب هایِ مَجموعۀ سازَندگانِ جهانِ ایرانی - إِسلامی است«. )ص 5( و أسناد از جمله ویژگی هایِ 

باز سپَسْ تر افزوده اند:

»امید است مَجموعۀ حاضر هم اطّلاعات و دانشِ خوانندگانِ علاقه مند را بیفزاید و هم دانشجویان را دَرسی 
در روشِ تحقیق باشَد«. )ص 5 و 6(6

مْزَنِ مِسکین - عَفَا الُلَّه عَنْه! 
َ
رست، حَتّیٰ برایِ این قَل

َ
گ باوَر بفَرمایید اینْ هَمه بَرشــمردنِ مَزایا و مَحاسِــن، إِغْوا

یان ســابِق بر این هم به تَنَش خورده اســت و  کاتوز کــه صابــونِ مَراتِبِ سَعدیٖ شناســیِ اُســتاد دکتــر هُمایونِ   -
قَل در این موضوع، به هیچ 

َ
یه، لاأ

َ
إِل تَحریراتِ فارســیِ نامبُرده را در بابِ شــیْخِ شــیراز خوانْده و می دانَد مُشــارٌ

هاتِ گَهگاهی در بابِ سَعدی  ن هایِ مُفید و تَنَبُّ گرچه پاره ای تَفَطُّ یْ، »متخصّص و صاحب نظر« نیست، و ا رو
دارَد، و نه بیشــتَر، - راســت چونانِ خودِ مُخْلِص!! - از دُرُســتْ خوانی و دُرُستْ فَهمیِ آثارِ شیْخ سَخت عاجِز 
7 که  کســفورد ـ ر« را در مَکتوبی زیرِ نامِ سَــعدیٖ خوانی در آ

َ
اســت! ... خــود »شَــرحِ ایــن هِجْران و این خــونِ جِگ

یان تَحتِ عنوانِ سَــعدی: شــاعِرِ عِشق و زندگی8  کاتوز دعَلی هُمایون  عُمْدَةً به نَقدِ تألیفِ فارســیِ دکتر مُحَمَّ
که پیش تَرها اِنتِشــار یافته اســت و لابُد خواهَنْدگانش خواهَند یافت. باری، از  م آورده ام 

َ
می پَرداخت - به قَل

فتم: »نکُنَد اینجا چون دکتر از برایِ 
ُ
گ که با مُلاحظۀ این دَفتَرِ نوپَدید و تُحفَۀ نورَســید، با خود  شُــما چه پنهان 

کتاب  ر باشَــد؟! ... این 
َ

ونی دیگ
َ
که عرضه شُــده از ل م فَرســوده اســت، مَتاعی 

َ
سِــنَۀ إِفْرَنْجیّه قَل

ْ
ل

َ
جانِب و به أ

َ
أ

را برایِ از ما بِهتَران نوشــته اند و لابُد طوری از آب درآورده اند که میانِ سَــر و هَمسَــر مایۀ سَرشکَســتگی نباشَد! 
ســۀ  یاد کرده باشَــد؛ پاتریشــیا کرون، اُســتادِ »مؤَسَّ کَم و ز کســفورد را  یِ آ یــان بــاز آبرو ... تــازه گیریــم دکتــر کاتوز
که نمی آیَد - با این  مطالعاتِ پیشــرفته دانشــگاهِ پرینْســتون« )و البتّه مُستشــرقی بسیار إِسلامْ ســتیز و ... !( 9 

كیدها، از ماست. 6 . تأ
لاعاتِ حِکمَت و مَعرِفَت )ماهنامه(، س 9، ش 100، مُردادِ 1393 هـ. ش.، صص 42 - 48. 7. چاپْ شُده در: اطِّ

8. چ: 1، تهران: نَشرِ مَركَز، 1385هـ. ش.
9. داســتانِ كیســتیِ »پاتریشــیا كرون« ) Patricia Crone- / 1945 - 2015 م.( و چیســتیِ آراءِ وی و قِصّۀ این كه چه ســان جَماعَتی در ایران، از پيش از 
فتند و چه ها كه نمی كُنَند، »یكی داستانست پُر آبِ 

ُ
ت بَرزَدَند و چه ها كه نگ ب و آثارَش آستینِ همَّ یجِ این مُستشرقِ مُتَعَصِّ مرگِ او، برایِ تبلیغ و تَرو

پَرداختَن بدان نیست. كه هَم اكنون ما را مَجالِ باز چشم« 

این سِلسِله، در أَصلْ، تَرجَمۀ 
فارسیِ دَفاتِری است از 

مَجْموعۀ »سازَندگانِ جهانِ 
إِسلام« که در فَرَنْگِستان 

»به سرپرستیِ اُستادِ فقید 
خانمِ پاتریشیا کرون 

سۀ  ]اُستادِ دَرگذَُشتۀ »مُؤَسَّ
مطالعاتِ پیشرفته  دانشگاهِ 
پرینستون«[« اِنتِشار یافت 
و »بعد از درگذشتِ ایشان، 

خانمِ زابین اشمیتکه و 
د الرّهیب  ]آقایِ[ مُحَمَّ

سرپرستیِ مَجْموعه را بر عهده 
گرفتند«

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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قَل آنها کاری می کردند که ساده لوحی چون داعی خَیال نکُنَد به 
َ
کاش لاأ

عِلمِ 
ْ
کْسفورد و دورال هَر کُجا که رَویٖ آسمان هَمین رَنگست و در کَتاتیبِ آ

ت و چه و چه ها، باز ای  دَبیَّ
َ
عایِ أ که باشــی، با صَد مَن ادِّ پرینْســتون هم 

بَسا از روخوانیِ چند بیْت شِعر و چند سَطرِ نَثرِ موردِ پِژوهِشَت عاجِز باشی 
صی به  کَمْ اَرز و عامیانه ای که به اســمِ نوشــتارِ تَخَصُّ یابــیِ کتابِ  یــا در اَرز

نْگ بزَنَد!
َ
کُمَیْتَت ل چاپ می سپاری و إِذْنِ اِنتِشارش می دِهی 

 به مَدَدِ تَبلیغاتِ 
ً

کتابِ سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت، اِحتِمالا
کتابْخَر - که  ق، و بَرسَــری، هَمان حُســنِ ظَنِّ ما جَماعَتِ 

َ
یعِ مُوَفّ گیرا و توز

مــن خــود بــدان دُچــارَم! ـ، و شــاید پیش از همــه و بیــش از همــه، از قِبَلِ 
کــه شــیخِ شــیراز دارد، در بــازارِ کاسِــدِ کتــابِ ایــران، مَتاعی  تــی  مَحبوبیَّ
عُهدَةُ 

ْ
که بَعضِ جَرائِد خَبَر دادند - و ال رونَقْمَند دَر شُــمار آمده؛ و آنســان 

کتابهــایِ  زُمــرۀ  در  تهــران  کتابفُروشــی هایِ  بَرخــی  در   - مُخْبِــر 
ْ
ال ــی 

َ
عَل

گرفته است.15 »پُرفُروش« قرار 

فته است:
ُ
گ هَرچَند قاآنی 

نِرخَست یک  به  مُشـــــــــــــــک  و  پُشـــــــــــــــک  که   جایی 
را!، دُکّــــــــــــــــان  بـبَـنْــــــــــــــــد  گــــــــــــــــو  عَـطّــــــــــــــــار 

کَم  لانۀ هَمین کتاب، دَستِ  مِّ
َ
حِ مُتَأ

ُ
باز نومید نَبایَد بود. چه، شــایَد تَصَفّ

کارِ »بیدارباش« بیایَد. شایَد! به 

رِ چُنین 
َ

ذ
ُ

کــه از رَهْگ نده 
َ
گ آنچــه خواهید خوانْد، یادداشــتهائی اســت پرا

یــادِ این تألیفِ انگلیســیِ  لــی فراهَــم آمده اســت. مُشــتَرَکاتِ بســیار ز مُّ
َ
تَأ

یــان - یعنــی: سَــعدی، شــاعِرِ زندگــی، عشــق و  فارسیٖ شُــدۀ اُســتاد کاتوز
ی - یعنی: سَعدی: شاعِرِ عِشق و زندگی  شفقت - با آن تألیفِ فارسیِ و
فت و گویی دوباره در آنچه زینْ پیش در سَــعدیٖ خوانی در 

ُ
ـ، گاه مَــرا بــه گ

کَشــانیده اســت. در این باره، سرشــتِ  کســفورد موردِ بَحث قرار داده ام،  آ
زیــر از عَــود و إِعادَت ســاخت؛ و 

ُ
گ کتــابِ اُســتاد، نگارَنــده را نا رگونــۀ  مُکَرَّ

اختیار با راقِم نبود.
تو هَـــــــــــــــم در آینه حیْرانِ حُسْـــــــــــــــنِ خویشـــــــــــــــتَنی!۱6

آری، اســـــــــــــــت،  مَن  بـــــــــــــــر  آنچه  اســـــــــــــــت  مَن  از 
جَـــــــــــــــز مَن از مَـــــــــــــــن به مَـــــــــــــــن نمی اُفتَـــــــــــــــد17 ]![

یان( کاتوز )هُمایونِ   

زارشِ 
ُ
گ ــزارشِ هَفتــه نامۀ صدا )شــنبه، 2 مُردادِ 1395 هـــ. ش.، ص 82(، در حاصِــلِ جَمعِ 

ُ
گ 15. بــه 

پُرفُروشْ هــایِ هفتۀ چهارمِ تیرماهِ ســه »شــهرِ كتــاب« در تهران، كتابِ یادشُــده، در میانِ دَهْ كتابِ 
پُرفُروش، حُضور داشــته اســت، البتّه با رُتبۀ دَهُم. رُتبۀ نُهُم، از آنِ بی شُعورییِ خودكاردار!، و رُتبۀ 

بْصَار!
َ ْ
ششم، از آنِ دَهْ روز با داعِش!! بوده است؛ فَاعْتَبِروا یا أولِی ال

یشتَنی!« )سَعدی(.  كه آفاق در تو حیْرانند / تو هَم در آینه حیْرانِ حُسْنِ خو 16. »عَجَب درآن نه 
ۀ کلک، مُردادِ 1372، ش 41، ص 103.

ّ
17. مَجَل

كْســفورد سُــروده اند؛ و مُخلِص، اگرچه  یان به ســالِ 1988م. در آ كاتوز این بيتِ »پَنج مَنی« را اُســتاد 
یانْ وٰار ندارَد، خَیال می كُنَد شُما هَم تَصدیق بفَرمایيد  دوارِ شِــعرِ كلاســیکِ فارسی إِشرافی كاتوز

َ
بر أ

دَبيّاتِ ایرانی بَســته باشَــند! ... زِهی 
َ
یشِ أ كَســانی به ر كه یک چُنین بيتهایِ ثَقیلِ پَنج مَنی را نادِرْ 

إِبْداعِ پَهلوانانه!!!

کُنَــد و اعتبارِ یک  یچه  وَجاهَــتِ جهانگیــرِ پرینْســتونی اش! - خــود را باز
ــعاعِ مُســامَحاتِ جَنــابِ دکتــر 

ُ
 - عِلمــی را تَحــتَ الشّ

ً
مَجْموعــۀ - مَثَــلا

که »دَرسی در روشِ  کَردَم و به سودایِ آن  قراردِهَد!« ... آری! خامْ طَمَعی 
تحقیــق« بیامــوزَم و »روش درســت و کاویــدن منابــع و أســناد« را یــاد بگیرَم 
و چــه و چه هــا، ایــن - بــه اِصطِــلاحْ - »پژوهــشِ ... مســتند و دقیــق« را در 
گرفتَم10 و تازه فَهمیدم حِکایَت »سَعدیٖ خوانی« حَضَرات، خواه  مُطالعه 
کْسفورد و خواه در پرینْستون و خواه در هَرکُجایِ دیگر، پُر توفیر ندارَد!  در آ
کْسفورد و پرینْستون  کاهِلی؛ آ کاهِلی،  لاعی اســت، و  لاعی، بی اطِّ بی اطِّ

و دورقوزآباد نمی شناسَد!

که نویسَنده اش ایرانی  کتابِ سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت،  در 
قَل زَمانی ایرانی بوده است! - ،11 می خوانیم که یک جا )ص 

َ
است - یا لاأ

دایِ حَقِّ زادْبومِ خویش، فَرموده اند:
َ
گویا طَردًا لِلباب و لابُد از بَرایِ أ  ،)18

 در اظهارنظرهــا و ارزیابی های خود دربارۀ هر موضوعی 
ً
»... ایرانیــان اصولا

اعــم از ادبی، سیاســی و اجتماعی، به نگرش معتدل، ســنجیده و انتقادی 
شهرت ندارند«.12

فاتِحَه!!13
ْ
کَلام: ال خلاصۀ 

مثالِ بنــده و اینکه خیلی چیزها در این مَمالِکِ مَحروســه »بو 
َ
روســیاهیِ أ

کــه عُمــری آبِ آن وَرِ آب را  می دِهَــد«، تَعــارُفْ بَــردار نیســت. لیــک آنهــا 
ردیده و سُرخ 

َ
تِ نَخُستین بگ

َ
خورده و مَقادیری - به قولِ سَعدی - »از هَیْأ

کْســفوردی  که این دُرفشــانی هایِ آ کَســانی  و سَــپید بَرآمده«14 انــد، همان 
را طَبَــق طَبَــق به چــاپ می زَنَند و خَیال می کُنَند چیزی بــودار ندارَند، ای 

ــمِ 
َ
عال در  زگارانمــان  هَمرو بَعــضِ  »مُســتَفْرَنگْ«بازیٖ هایِ  حكایَــتِ  فــتِ 

ُ
بازگ در  زمانــی  شــایَد 

كه چه قَدر »إِسلامْ شناســی« این  فكارش و این 
َ
كرون« و آثار و أ »إِسلامْ شناســی«، دربارۀ »پاتریشــیا 

یانِ خودمان اشتراکِ منهَج دارَد!، سَخنی بشَرْحْ  ندآوازه با »سَعدیٖ شناسی« دكتر كاتوز
َ
مُستَشرِقِ بُل
فته شَوَد.

ُ
گ

، بَهمَن و اِســفَندِ  ه ـ
ّ
یــان، جایــی، از فِقــدانِ نَقــد در ایران فرموده اند )نگــر: آیین - مَجَل 10. اُســتاد كاتوز

كــه البتّــه رویِ چشــمِ ماســت؛ ولــی  1388 هـــ. ش.، ش 26 و 27، ص 33(. جــایِ كلامِ اُســتاد 
مَســأله، فَقَط فِقدانِ نَقد نیســت. آنجا هم كه خودِ منِ ســادِه دِل، مكتوبی ناقِدانه دربابِ شــاهكارِ 
یسَــم و انتشــار می دِهَم، باز وقتی این شــاهكارِ پَســین را می بينَم و آن حَرفها را  پيشــینِ اُســتاد می نو

ریست! 
َ
كه لابُد این چیزِ دیگ می شنوم، خیال بَرَم می دارَد و می خَرَم و می خوانَم، به هَوایِ آن 

ر افتاده اند. در مَقاله ای كــه بيش از یک دَهه پيش  ک دو کِ پــا 11. اُســتاد دیرسالهاســت كــه از این خا
اِنتِشار داده اند، به مُناسَبَتی فرموده اند:

»... مــن در عــرضِ ســی  و هفت ســالی كه در انگلیس زندگــی كرده ام، بيش از چهار بار  به  ایران ســفر 
ۀ بخارا، مِهرِ  ّ

کِ ایران را ندیده ام ...« )مَجل نكرده ام، و اینک بيش از بيست  و یک  سال است كه خا
1383 هـ. ش.، ش 38، ص 83(.

12. اُســتاد، جاهــایِ دیگر هَم به هَمین نَحــو، دربابِ خُلقیّاتِ ما ایرانیان، روشَــنگری)!( فرموده اند. 
ه(، بَهمَن و اِسفَندِ 1388 هـ. ش.، ش 26 و 27، ص 33.

ّ
نمونه را، نگر: آیین )مَجَل

ربارِ اُستاد، نادِر نیست. كَلِماتِ دُرَ 13. چُنین فاتِحه خوانیٖ ها، در 
قینِ  ِ

ّ
ر از جانِ خودشان و مُتَعَل ذاشته اند و نه بَرداشته اند، و - دو

ُ
گ فت و گویِ مَطبوعاتی، نه 

ُ
گ در یک 

مُحتَرَم! - فَرموده اند:
ه ـ، ، بَهمَن و اِســفَندِ 1388 هـ. ش.، ش 

ّ
تی هســتیم که مَنطِق سَــرِمان نمی شَــوَد« ) آیین - مَجَل

َّ
»ما مل

26 و 27، ص 34(!
یرِ نَظَرِ  دعَلیِ فُروغی ]با هَمكاریِ: حَبیبِ یَغمائی[، ]بازْچاپ ز کُلّیّاتِ سَــعدی، به اِهتِمامِ مُحَمَّ  .14

میركَبیر، 1389 هـ. ش.، ص 90. 
َ
سۀ اِنتِشاراتِ أ مشاهی[، چ: 15، تهران: مُؤَسَّ بَهاء الدّینِ خُرَّ

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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دیــبْ بودَنَــش را بــه رُخِ ایــن و آن بکَشَــد. کتابَش را، شِــعرَش 
َ
قَسَــم و آیــه أ

ش را، می خوانید؛ خودَش داد می زَنَد شَــفیعیِ 
َ
را، تَصحیحَــش را، تَحلیل

کَدکَنــی کیســت و چــه مایــه ای از فَضــل و چــه پایــه ای از هُنَــر دارَد. حالا 
کَرده اند  یان داد نمی زَنَد؛ ایشان نَفْسِ نَفیٖسشان را رَنجه  کتابِ آقایِ کاتوز

مۀ این فُنون اند! 
ّ

که عالِم، بَل عَلا ل دارَند فریاد می زَنَند  وَّ
َ
و از أ

! هَلا!
ً

هْلا
َ
ـــــــــــــــذا! أ  خَیْـــــــــــــــرِ مَقْدَم! حَبَّ

مَرْحَبا!20 اللَّه!  بـــــــــــــــارَکَ  اللَّه!  وْحَشَ 
َ
ل

یان خود جایی فرموده اند: کاتوز اُستاد 
کــه مرتّــب دربــارۀ  کــه آدَمهایــی  صــلِ مَعــروفِ روانشــناختی اســت 

َ
»... أ

ارزشهایِ خودشان حرف می زنند، دچار خودکَمْ بینی هستند و هی بوق 
می زنند تا خودشان را بنمایانند. ...« !21_22

شیخِ شیراز در »کالجِ سنت آنتونی«
یان از سَــعدیِ شــیرازی، رِوایَتی اســت بسیار  کاتوز »رِوایَتِ« دکتر هُمایون 
که بیشتر  تی سَخیف  حْیانًا مُشتَمِل بر مُهْمَلا

َ
گاه مُنْحصِربفَرد )و أ بَدیع و 

کارِ تَفریحِ خاطِر می آیَد تا نَقد و بَررَسیِ عالِمانه!(. به 

کتابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشق و شــفقت، از آن »مطالعۀ عمیق  در 
عیِ آن اســت )ص 11(، 

َ
یان مُدّ کاتوز که آقایِ  و نیــز انتقادیِ آثارِ ســعدی« 

یانبــارِ  بنُــدرَت نشــانۀ روشَــنی بــه چشــم می آیَــد. در مُقابِــل، شــتابْزَدگیِ ز
که بِضاعَت و حوصَلۀ خواندَنِ دُرُســتِ آثارِ سَــعدی  ن  خوانَنــده ای مُتَفَنِّ
را نداشــته اســت و در بازخوانی و بازگوییِ ســاده ترین چیزها مُسامَحاتِ 
گویا - از بُن - »روشِ درستِ ]تَحقیق[ و ]آئینِ[ کاویدنِ  غریب می کُنَد )و 
کولِ این  منابع و أســناد« را نمی دانَد(، چشــمگیر است. مُســامِحه از سَر و 

کتاب بالا می رَوَد - حَتّیٰ در ضَبطِ نامها و نَقل و تَقریرِ قولها!

یان بتَکْرار )ص 24 و 30( از حِکایَتِ سَــفَرِ سَــعدی به »بلخ« و  کاتوز آقایِ 
فتــه و مَزیدِ إِفــادَت را فرموده اند که »بلــخ و بامیان« »در 

ُ
گ »بامیــان« سُــخَن 

افغانستانِ امروزی« است.

ــر در ایــن - بــه اِصطِلاحْ - »پژوهشِ ... مســتند و دقیــق«، در حَدِّ 
َ
گ ایشــان ا

نَظَرانداختَن به ویراســتهایِ نِســبَةً مُعتَبَرترِ گُلِســتان، نَفسِ نَفیسِ خویش 
که سخنِ سَعدی  را رَنجه فرموده بودند، بوُضوح می دیدند و درمی یافتند 
که در بَعضِ چاپهــا به نَظَرِ حَضرَتِ  از»بلــخِ بامیان«،23 نــه »بلخ و بامیان« 
اُســتادی رَســیده. نیز می آموختَنــد که إِضافتِ »بلخ« بــه »بامیان« از بابِ 

20. نَشاطِ اصفَهانی.
ه(، بهمن و اِسفَندِ 1388 هـ. ش.، ش 26 و 27، ص 34.

ّ
21. آیین )مَجَل

شــیاء از آنچه می بينید به شُــما نزدیک ترند«... 
َ
22. منْ بَنده می افزایَم: به قولِ آینه بَغَلِ اتوموبيل ها، »أ

!!!
دكتــر  توضیــح:  و  تَصحیــح  سَــعدی،  گُلِســتانِ  و:  162؛  ص  میركَبیــر، 

َ
أ چ  سَــعدی،  کُلّیّــاتِ   .23

غُلامحُسَینِ یوسُفی، چ: 10، تهران: شركتِ سِهامیِ اِنتِشاراتِ خوارَزمی، 1391 هـ. ش.، ص 161.

اُســتادِ »کالــجِ ســنت آنتونــی و انســتیتویِ مطالعــاتِ شــرقی« »دانشــگاهِ 
یــان، بــا اعتِمــاد بــه  کاتوز دعلــی هُمایــون  کســفورد«، آقــایِ دکتــر مُحَمَّ آ
قوالِ ایشــان موج می زَنَد )و شــایَد برخی، 

َ
که در آثار و أ وَصفی 

ْ
نَفْسِ زائِدال

بی رودربایســتی، آن را »خودپَسَندی« بخوانَند و »بُزُرگیٖ فروختَن« بدانَند؛ 
کتــابِ خویش را بــا بَیانِ  قّی هَمداســتان اســت(، 

َ
و داعــی نیــز بــا ایــن تَل

دَبیِ خود می آغازَند:
َ
ت و مَدارِجِ فَضْل و فَضیلتِ فَرهَنگی و أ هْلیَّ

َ
مَراتِبِ أ

کهن و نوینِ فارسی بزرگ شُدم«. )ص 11( دَبیّاتِ 
َ
»من با أ

کــی بر »مطالعــۀ عمیق و نیــز انتقادیِ  کتــابِ خودشــان را مُتَّ در إِدامــه نیــز 
کــرده و بی هیــچ خَفضِ جَنــاح »آشــناییِ نزدیک«  مــداد 

َ
آثــارِ ســعدی« قَل

یخچــۀ آن،  کلاســیکِ فارســی« و »تار دبیّــاتِ 
َ
ِ پیکــرۀ أ

ّ
خویشــتن را بــا »کل

و  بدیعــی  صنایــع  عــروض،  ســبک ها،  و  ژانرهــا  محتواهــا،  و  قالب هــا 
صناعاتِ أدبی آن« )ص 11( موردِ تَصریح قَرار داده اند.18

کسی بگویَد: این همه مَنْ مَنَمْ کَردن و خودستایی، بیجاست، و به  شایَد 
که ببویَد، نه آنکه عَطّار بگویَد«.19 قولِ سَعدی، »مشک آنست 

فــت: خیْــر! آنچــه بیجاســت، هَمیــن إِشــکالهایِ نیشْ غولی و 
ُ
گ خواهَــم 

یان حَــق دارَد این هَمه از  کاتوز قیاســهایِ مَــعَ الفارِقِ وَهْمی اســت! آقایِ 
ر 

َ
گ که ا کُنَد؛ چرا  حاح 

ْ
دیبْ بودنِ خود إِصْرار و إِل

َ
دَبــی دَم بزَنَد و بر أ

َ
دانِــشِ أ

واهی نمی دِهَد. خوب، وقتی 
ُ
گ کتابَش هرگز بدین مَعنی  خودش نگویَد، 

مُشــکْ خــودشْ نمی بویَــد، عَطّارِ بیچاره مَجبور می شَــوَد سُــخَنرانی هایِ 
فارِق 

ْ
که می گویَــم: قیاسِ »مُستشــکِل«، مَــعَ ال کُنَــد. همین جاســت  غَــرّا 

کَدکَنــی مَجبــور نیســت، بــا  و وَهْمــی اســت! کســی مثــلِ دکتــر شَــفیعیِ 

رد نَفرموده اند كه بَر سَــرِ این همه هُنَــر، خود در زُمرۀ  یــان، هَضْــمِ نَفْــس كــرده و روی آوَ 18. اُســتاد كاتوز
ــن  یَّ هــگاه مَجَــلّات را بــه نمونــۀ سُــروده هایِ خــود مُزَ

َ
گ »شــاعِرانِ« مُعاصِر انــد؛ دَفتَــرِ شِــعری دارَنــد؛ 

فَرموده اند؛ ... .
رده ایم، سَزا می بينیم مَتنِ  ما اگرچه بيْتی چَند از یكی از سُروده هایِ اُستاد را در مُفْتَتَحِ هَمین مَقال آو
یرِ  كســفورد سُــروده شُده و ز كامِلِ یكی دیگر از سُــروده هایِ ایشــان را كه در 10 ســپتامبرِ 1988م. در آ
ۀ کِلک )بَهمَن و اســفَندِ 1372 هـ. ش.، ش 47 و 48، ص 123 و 124( 

ّ
نامِ »صبح شــد« در مَجَل

یم تا خوانَندۀ ارجمند، هم از چون و چَندِ هُنَرِ شاعِریِ دكتر  ر به چاپ رَسیده است، هَمین جا بياو
دَبی را خودْ در 

َ
لِ أ

ُ
ــص و تَوَغّ گاهْ تَــر شَــوَد و هم - در صورَتِ تَمایُل - بازتابِ آن هَمه تَخَصُّ یــان آ كاتوز

سُرودۀ اُستاد بازكاوَد:
آیــد»چهره در چهره، جان به جان آید كمــان  در   رنــگ   بــر   رنــگ   
آیــدگردی از سُــمِّ اسب در افق است  آن  بــر  مگــر  پهلوانــی   
شــب  هــر   شــتر  زنگولــۀ  آیــدزنــگِ  روشــنان  صبــحِ  آن  یــد  گو  
دیــوار بــر  ســایه  های  از  آیــدخوانــدم  كلان  ری  پيــام  آو كــه   
ز كِامــرو ل  

ُ
آیــددیــدم از  پيــچ و تــابِ گ بوســتان  بــه  ســنبل  جَعــدِ    

اســت  بــاران  ســتاره  بيابــان  آیــددر  آســمان  از  ک  خــا بــر  آب   
آیــدیوســفی كــو به چــاه گم شــده بود جــاودان  مصــرِ  از  اینــک   
خوشــحال  اند رســیده  آیــدپســرانِ  دختــران  بــوی  هــوا  کــز   
آیــدمی  رســد هر  زمان خبر كه به شــهر جــوان  همّــت  نــو،  خــونِ   
ــر بِه خواب اســت یا بــه بيداری 

َ
آیــد«. گ زبــان  بــر  كــه  را  آن  بينــم   

دانــیِ 
َ
عالــی و أ

َ
صاغِــر و أ

َ
كابِــر و أ

َ
، بــه أ دَبــیِ بی بَدیــلْ

َ
)مُواظَبَــت بــر حِفْــظ و قِرائَــتِ ایــن شــاهكارِ أ

خُصوص هَمان آقاپسَــرهایِ رَســیده كه از برایِ چُنان اِستِشــمامْها وِل 
ْ
ی ال

َ
فارســیٖ دانانِ جهان، عَل

كیدًا ســفارِش 
َ
می چَرَند و خوشــحالی می كُنَند و آن دخترخانمهایِ بودادۀ مَذكور در شِــعرِ اُســتاد، أ

می شَوَد!(.
میركَبیر، ص 182.

َ
19. کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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اِقتِراب و اِنتِساب، یا إِضافۀ موصوف است به صِفَت.24

هلِ تَحقیق، جایْنامِ مَســطور در حِکایَتِ سَــعدی را، »بَلخِ بامیان« - و نه »بَلخ و بامیان« 
َ
که أ دیرسالهاســت 

ۀ - تَعلیم و تربیَت، س 7، 
ّ
ل )مَجَل وَّ

َ
یان، هَمان - سَــعدیٖ نامهیِ عَصرِ پَهلویِ أ کاتوز ر آقایِ 

َ
گ - می خوانَند و ا

کارِ  کــه از مَعــدود مَراجِعِ جدّیِ سَعدیٖ شــناختی اســت که در  ش 11 و 12، بَهمَــن و اِســفَندِ 1316 هـــ. ش.( را 
ختی 

َ
کرده اند، ل که بــدان إِرجاع  مانِ فُروزانفَر را   - خوانده اند، و هَمان مقالۀ بَدیــع الزَّ

ْ
خــود دیــده و - باِحْتِمــال

که در آنجا هم »بَلخِ بامیان« آمده است، نه »بَلخ و بامیان«.  راندند،25 می دیدَند 
َ

ذ
ُ
لانه تر از نَظَر می گ مِّ

َ
مُتَأ

دعَلیِ  که در اِنتقاد از بانگِ نایِ مُحَمَّ چَند دَهْ ســال پیش از این، زنده یاد اُســتاد مُجتَبیٰ میٖنُوی در مَقاله ای 
فت:

ُ
گ زاده نوشت، 

ْ
جَمال

سن و مَرحومِ  ژول مُهل و مَرحومِ فُروغی باید زحمت بکشند 
ْ
ینی و مرحومِ نیکل مائی مثلِ مَرحومِ قَزو

َ
»... چرا عُل

دَبــیِ مــا را تَصحیــح و طبــع کننــد و نشــر بدهند و مــا اینْ قَدر قَــدرِ خدمت و 
َ
یخــی  و أ و مُتــونِ کتــبِ بــزرگِ  تار

کتابهای  چاپی   کنیم و هنوز هم همان   که از مُتونِ تصحیحْ شُدۀ ایشان اســتفاده  زحمتِ ایشــان   را  نشناســیم 
کار بریم و شــاهنامه خاور و گُلِســتانِ قَریب و مَثنَویِ علاءالدّوله  و حافظِ قُدســی یا  پیشِ پااُفتادۀ بازاری را به 

کارِ خود قرار دهیم؟ پس فایدۀ بودنِ این  چاپها چیست؟ ...«.26 کِ  حکیم را ملا

که دَهْها  تْ مَآبی 
َ
نجید که روزی مَجبور شَویم با اُستادِ جَلال

ُ
ۀ اُســتادِ زنده یاد میٖنُوی هم نمی گ

َ
ل شــایَد در مُخَیِّ

کامِل« شُده، بر سَرِ  کرده اســت27 و - پنداری - »مُرشِدِ  ســال عُمرِ خود را در مَمالِکِ راقیه در دانشــگاه ســپَری 
کُنیم! فت و گو، بَل اِحتِجاج، 

ُ
گ هَمین مَعانیِ پیشِ پااُفتاده، 

که  ی ... در ســالی  یان یک جا با اِســتِناد به حِکایَتِ مَشــهورِ گُلِســتانِ شــیْخ فرموده اند: »... راو کاتوز اُســتاد 
یداد ســالِ 610 / 1213م  یخِ این رو گرفته بود، بــه آن دیار رفته بــود« و »تار محمّــدِ خوارزمشــاه کاشــغر را از ختــا 

است« )ص 25(.

کاشغَر!28  گرفتنِ  کاشغَر، نه  ی به  ح است، صُلحِ خوارزمشاه است با خَتا و رَفتَنِ راو آنچه در گُلِستان مُصَرَّ

جایِ دیگر )ص 29( از قولِ آن بازرگانِ ســودائی که شَــبی در جَزیرۀ کیش سَــعدیِ داستان را به حُجرۀ خویش 
درآورده بــود، آورده انــد: »... پــس از انجــام دادنِ آن نقشــه ها دکّانــی بــرای خــود تهیــه می کنــد و در آن خواهــد 

گذار خواهد آسود«. گشت و  نشست و از سفر و 

کُجــا آب خــورده اســت. آنچه در گُلِســتان آمــده، این اســت: »... تَرکِ  نمی دانــم ماجــرایِ »تهیــه« دکّان)!( از 
کــه آن دُکّان چه ویژگیهائی داشــته و بازرگانِ مَزبور می خواســته در  کُنَــم و بــه دُکانی بنشــینم«.29 این  تجــارَت 
ی مَســکوت 

ّ
کُنَد، بکُل کــه از پیش داشــته بنشــینَد یا دکّانِ تــازه ای - به اِصطِلاحِ ایــن کتاب - »تهیه«  دکّانــی 

است و شایَد خودِ سَعدی هم به آن نیَنْدیشیده باشَد!

از هَمین دَست است تَعْیینِ مَحَلِّ »غَزا در فرنگ«:

24. سَنج: گُلِستانِ سَعدی، تَصحیحِ یوسُفی، چ: 10، ص 491 و 677.
ۀ - تَعلیم و تربیَت، س 7، ش 11 و 12، بَهمَن و اِسفَند(، 1316 هـ. ش.، ص 688.

ّ
25. سَنج: سَعدیٖ نامه )مَجَل

ۀ یَغما، 1338 هـ. ش.، ص 200.  ّ
26. مَجَل

حفادِ عالِمِ دینیِ شَــهیر، 
َ
اُســتاد مُجتَبــیٰ میٖنُــوی، ایــن مَقاله را، با نامِ مُســتَعارِ »علینقیِ شــریعتمداری« نوشــته بود. به یاد داشــته باشــیم كه مینُــوی از أ

شَریعَتمَدارِ استَرآبادی، بود.
یان خود فرموده اند: »همه این سالهایی كه خارج ایران بوده ام، عمرم در دانشگاه گذشته است« ) آیین، بهمن و اِسفَندِ 1388 هـ. ش.،  27. دكتر كاتوز

ش 26 و 27، ص 33(.
میركَبیر، ص 139؛ و: گُلِستانِ سَعدی، تَصحیحِ یوسُفی، چ: 10، ص 141.

َ
28. سَنج: کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

میركَبیر، ص 109؛ و: گُلِستانِ سَعدی، تَصحیحِ یوسُفی، چ: 10، ص 117.
َ
29. سَنج: کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

دیرسالهاست که أَهلِ تَحقیق، 
جایْنامِ مَسطور در حِکایَتِ 
سَعدی را، »بَلخِ بامیان« 
- و نه »بَلخ و بامیان« 
- می خوانَند و اگرَ آقایِ 
کاتوزیان، هَمان - سَعدیٖ 
ل  نامهیِ عَصرِ پَهلویِ أَوَّ
)مَجَلّۀ - تَعلیم و تربیَت، 
س 7، ش 11 و 12، بَهمَن 
و اِسفَندِ 1316 هـ. ش.( را 
که از مَعدود مَراجِعِ جدّیِ 
سَعدیٖ شناختی است که در 
کارِ خود دیده و - باِحْتِمالْ 
- خوانده اند، و هَمان مقالۀ 
مانِ فُروزانفَر را  بَدیع الزَّ
که بدان إِرجاع کرده اند، 
لانه تر از نَظَر  لَختی مُتَأَمِّ
می گذَُراندند، می دیدَند که در 
آنجا هم »بَلخِ بامیان« آمده 
است، نه »بَلخ و بامیان«.

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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مَجویْ م  ِ
ّ
مُتَکَل از  طَبْـــــــــــــــعْ  تِ  قُـــــــــــــــوَّ

بیٰار  إِرادَت  مَیْـــــــــــــــدانِ   فُسْـــــــــــــــحَتِ 
گویْ.31 تـــــــــــــــا بزَنَد مَردِ سُـــــــــــــــخَنْگویْ 

کــه می بینیم این  یان وقتی نمایانْ تر می شَــوَد  کاتوز خَبــط و خَطــایِ آقایِ 
 ،)p. 17( دَبِ مَدرَســی، در مَتــنِ انگلیســی

َ
عــیِ آشــنائی بــا زیــر و بَــمِ أ

َ
مُدّ

واژۀ »جامِــع« را در تَعبیــرِ »جامِــعِ بعلبــک«، بــه university تَرجَمه فَرموده 
کــه »جامِــع« در اینجــا همان »مَســجِدِ جامِع« اســت و  و دَرنیافتــه اســت 
کاشغَر« و ...، در سُخَنِ سَعدی  کوفه« و »جامعِ  »جامِعِ دِمَشق« و »جامِعِ 

و غیرِ سَعدی، بارها به هَمین مَعنایِ بسیار شایع آمده.32

یــان از  کاتوز نمونــه ای نمایــان از هَمیــن لاقیْــدیِ رِوایَــتِ پَریشــانِ آقــایِ 
زارِشــی است که از رســالۀ موسوم به »سؤالِ خواجه 

ُ
گ یّاتش، 

ّ
کُل سَــعدی و 

شــمس الدّیــن صاحبدیــوان« به دَســت داده انــد )صــص 133 - 135(: 
حَقــاتِ کُلّیّاتِ سَــعدی33 اســت، چهار سُــؤال و 

ْ
کــه از مُل در ایــن رســاله 

یان، »ســه ســؤال و یک  کاتوز کتابِ  یــک درخواســت مطرح می شــود؛ در 
یــان  کاتوز کتــابِ  در  و  دارَد،  تَرتیبــی  پُرسِشــها  رســاله  در  درخواســت«. 
تَرتیبی مُتفاوت به متنِ رســاله نســبَت داده می شَــوَد، و سُــؤالِ سوُمِ مَتن، 
یان،  سُــؤالِ دُوُم می شَــوَد و ســؤالِ دُوُمِ مَتن، آخِرین سُؤال. در کتابِ کاتوز
صاحبدیــوان، »پانصــد دینار ســیم« بــرایِ سَــعدی می فرســتد و خواننده 
که پولی اســت زَرّین، اینجا از ســیم اســت!34 ولی  که »دینار«  درمی مانَد 
یان گفته شُده است  در رســاله ســخن از »دینار زر« است. در کتابِ کاتوز
ی ادب مشــخص نشــده«، ولی در رســاله  که »در نامه ... مقدار پول از رو
غِ 

َ
که در نامه مَبل گفته شُده  یان  کاتوز کتابِ  ح است. در  ص و مُصَرَّ

َ
مُشَخّ

ــم داده اند؛ ولــی بِنا بر رســاله، این 
َ
إِرســالی را »بــرای تهیــۀ دانــۀ مرغان« قَل

که در ذهــنِ آورندۀ نامه  معنــی در نامــه نیامــده، بلکه از چیزهائی اســت 
یان، وَزیــر، در فرجام، پنجــاه هزار »درهم  کاتوز کتابِ  ذشــته اســت. در 

ُ
گ

کــه »دِرهَم« که  زر« بــرایِ سَــعدی رَوانــه می کُنَــد و باز خواننــده درمی مانَد 
پولی اســت ســیمین، چرا اینجا از زَر اســت! ولی در مَتنِ رســاله ســخن 
کــه در  از پنجــاه هــزار »دِرَم« اســت و در نُســخه بَــدَل »دینــار زر«. معنائــی 
یان به واپَســین شِــعرِ رساله نسبت داده شُــده، در آن نیامده؛  کاتوز کتابِ 
کَعْبَتَیْن  که خَمْر میٖ خورده و  وی 

َ
کما اینکه دو بیتِ سَعدی دربارۀ آن عَل

میٖ باخته35 و به هَمین جهت نیز سَــخت مُحتاجِ شَــفاعَت بوده اســت، 

میركَبیر، ص 75 و 76؛ و: گُلِســتانِ سَــعدی، تَصحیحِ یوسُــفی، چ: 10، ص 
َ
31. کُلّیّاتِ سَــعدی، چ أ

رسانیها(. 
َ
90 و 91 )با پاره ای دِگ

قَل 
َ
أ یراســتارِ ناظِرِ آن، »پاتریشــیا كرون«، كه اِنتِظار می رَوَد لا 32. عَجَب اســت مُشْــرِفِ نَشْــرِ كِتاب و و

كَم به قَدرِ مَعهود در  یان عَرَبی بدانَد، و دَســتِ  بیان! بيش از اُســتاد كاتوز به اندازۀ یک نِصاب الصِّ
حاتِ شَهریِ إِسلامی آشنا باشَد، »جامِعِ بعلبک« را برایِ اُستاد 

َ
یْلَه! با مُصطَل

َ
یْلَه و ل

َ
ف ل

ْ
ل

َ
قِصَصِ أ

مَعنی نكرده، یا خود نیز نفَهمیده و تَن به تأیيد و نَشرِ این بَرداشتِ سَخیف داده است!
میركَبیر، صص 917 - 919.

َ
33. نگر: کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

كَذائی: »... به جایِ طَلا نُقْره ام داده است«!!! 34. به قولِ آن »هجونامه« 
كَعْبَتَیْن: دو طاسِ بازیِ نَرد.  .35

سَعدی می گویَد:
رنگ! یده  شـــــــــــــــور یار  ای  فتش: 

ُ
گ  کسی 

فَرَنگ؟30 در  کـــــــــــــــرده ای  غَـــــــــــــــزا  هرگز  تو 

رَنگ؟«. آنگاه در کتابِ اُســتاد 
َ
کــرده ای در ف آری، می گویَــد: »تــو هرگز غَزا 

یــان مَحَــلِّ غزا را )the Holy Land )p. 110 تَعیین کرده اند که مَقصود  کاتوز
کتاب آن را به »ارض اقدس«  از آن »ســرزمینِ فلســطین« اســت و مُتَرجِمِ 
کُجــا پیــدا شُــد؟! ...  ــۀ فلســطین از 

ّ
کل )ص 127( برگردانیــده. ... سَــر و 

که حَواسِّ اُســتاد پیِ جنگهایِ صَلیبی است و سرزمینِ   از آنجا 
ً

احتمالا
گفته است:  که سَعدیِ شیرازی به روشَنی  کاری ندارَند  قُدس، و دیگری 

»در فرنگ«، نه در شام یا ... .

کتاب می خوانیم: در هَمین 
»]سَــعدی[ در بــاب دوم گلســتان می گویــد روزگاری در جامــع بعلبــک 
گردانش  کنون در لبنان( حلقۀ درس داشــت و احســاس می کرد که شــا )ا

بی فکر و بصیرت و عاری از عمق روحی و فکری اند ... « )ص 32(.

کیر 
ْ

که مَجلِــسِ وَعظ و تَذ آنچه در گُلســتان آمده اســت، نــه حَلقۀ دَرس، 
اســت؛ مُخاطَبان نیز شــرکتْ کنندگانِ مُتَعــارَفِ چُنین مَجالِســی اند، نه 

گردانِ دُروسِ رَسمی. شا

از سَعدی بشنَوید: 
فتم به طَریــقِ وَعْظ با جَماعَتی 

ُ
گ کَلِمَه ای هَمیٖ   بَــک وَقتــی 

َ
در جامِــعِ بَعْل

که نَفَسَــم  ــمِ مَعْنی نَبُرده. دیدَم 
َ
ــمِ صورَت به عال

َ
مُــرده رَهْ از عال

ْ
اَفسُــردۀ دِل

یغ آمَدَم تَربیَتِ سُــتوران و  ثَــر نمی کُنَد. دِر
َ
دَرنمی   گیــرَد و آتَشــم دَر هیزُمِ تَر أ

کــوران؛ و لیکِــن دَرِ مَعنی باز بود و سِلسِــلۀ سُــخَن  ــتِ 
َّ
آینــه  داری در مَحَل

ید﴾، سُــخن  وَرِ
ْ
یْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
قْرَبُ إِل

َ
که ﴿وَ نَحْنُ أ دراز، در مَعانیِ این آیت 

فتَم:
ُ
گ که  به جایی رَسانیده 

مَنَســـــــــــــــت به  مَن  از  نَزدیکْ  تر   دوســـــــــــــــتْ 
دورَم یْ  و از  مَـــــــــــــــن  که  مُشـــــــــــــــکِلْ  یٖنْتْ  و

او  که  فت 
ُ
گ تـــــــــــــــوان  که  با  کُنَـــــــــــــــم؟!   چه 

کنـــــــــــــــارِ مَـــــــــــــــن و مَن مَهْجـــــــــــــــورَم ؟! در 

کــه رَوَنده ای  ۀ قَدَح دَر دَســت، 
َ
مَــن از شَــرابِ ایــن سُــخَن مَســت و فُضال

که دیگران  کــرد و نَعْــره  ای زَد  ثَر 
َ
کــرد و دورِ آخِر دَرو أ ر 

َ
ــذ

ُ
گ کِنــارِ مَجلِس  بــر 

فتَم: ایْ 
ُ
گ بــه مُوافَقَــتِ او دَر خُــروش آمَدَنــد و خامــانِ مَجلِس به جــوش. 

سُبحانَ اللَّه! دورانِ باخَبَر در حُضور و نَزدیکانِ بی بَصَر دور!

مُسْتَمِعْ نَکُنَد  چون  سُـــــــــــــــخَن   فَهْمِ 

میركَبیر، ص 352؛ و: بوســتانِ سَــعدی )سَــعدی نامه(، تَصحیح و 
َ
30. سَــنج: کُلّیّاتِ سَــعدی، چ أ

توضیح: دكتر غُلامحُسَــینِ یوسُــفی، چ: 11، تهران: شركتِ سِهامیِ اِنتِشــاراتِ خوارَزمی، 1392 هـ. 
ش.، ص 160.

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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یخِ ایران می نویسَــند،39 به اندازۀ بینَنــدگانِ پیْگیر و  »دانشــگاهِ ییــل«، تار
علام 

َ
یخیِ تلویزیون هم بَر ضَبطِ بَعضِ أ کُنجکاوِ بَعضِ مَجموعه هایِ تار

لقاب وُقوف حاصِل نکرده باشَند؟! - 
َ
و أ

عی
َ

»اِختِصاصاتِ سَعدی« به رِوایَتِ مُدّ
یــان، بــابِ بَحثــی را حــولِ »نمونه هایــی از خصوصیــات ویژۀ  کاتوز دکتــر 
فت و گوی از »جنبه هایی از غزلیات 

ُ
گ غزلِ« سَعدی - مَفتوح داشته و به 

کم به لحاظ تداول و رواج شان - ویژۀ شعر اویند« ) ص 81(،  که - دست 
اِهتِمام فرموده اند. 

مّا این - »خصوصیاتِ ویژۀ غزلِ« شــیخِ شــیراز 
َ
 و مَرْحَبا! ... أ

ً
 و سَــهْلا

ً
هْلا

َ
أ

کْســفورد، پــس از »مطالعــۀ عمیــق و نیــز  کــه اُســتادِ عالیٖ قَــدرِ دانشــگاهِ آ
لین  وَّ

َ
انتقــادیِ آثــارِ ســعدی« )ص 11( به آنها پی بُرده اند، کدام انــد؟! ... أ

اش به رِوایَتِ کتابِ سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت این است که 
»فتنه هم به معنی آشوبگری و هم سرکشی است« و »سعدی آن را همواره 

کارهای او نسبت می دهد«! )ص 81(  به معشوق و به نتیجۀ 

 کُنان 
ْ

کــه از بداعَــتِ اختیارِ اُســتاد در حیْــرت شُــده اید و لاحَول می دانَــم 
حْظه شُــماری 

َ
از بــرایِ وُقــوف بــر دیگر »خصوصیــات ویژۀ غزلِ« سَــعدی ل

فته 
ُ
گ کرام إِتمام اســت«، این را نیــز نا می کُنیــد؛ لیــک از آنجــا که »شَــرطِ إِ

کــه در إدامــه فَرموده انــد: »... گاهی او را فتنــه می نامد به این  ــذارَم 
ُ
نمی گ

که جوهرۀ آشوبگری است: معنی 

که ز خـــــــــــــــود بی خبرم یت  من چنان عاشـــــــــــــــق رو
که ز ما بی خبـــــــــــــــری«. )ص 81( تو چنان فتنۀ خویشـــــــــــــــی 

کْســفورد و پرینْســتون اِسفَند  ماشــاءَ اللَّه! ماشــاءَاللَّه! ... مَن نمی دانَم در آ
کَمالاتِ حضرتِ اُســتادی از إِصابَتِ عَیْنُ  که بــرایِ صیانَتِ  گیٖــر می آیَد 
کُنَنــد یــا نــه؟! ... به هَر حال، مــا عَوام النّــاس عُمری خَیال  کَمــال دود 

ْ
ال

می کردیــم واژۀ »فتنــه« در ایــن بیْت بــه مَعنایِ »فریفته« و »مَفتون« اســت 
کار رفته و در فرهنگها هم آمده؛  که بســیارتَر از بســیار در شــعرِ فارســی به 
که سَــعدی به مَحبوبِ  کارســاز شــیرفَهم شُــدیم  ولی حالا به مَدَدِ بختِ 
که  فته اســت: ... تو چُنان »جوهرۀ آشــوبگری« خودَت هَســتی 

ُ
خود می گ

ی شــان 
ّ
یــان شــایَد از بــابِ فُروتَنیِ جِبِل کاتوز از مــا بی خَبَــری!!! ... آقــایِ 

کَم کَم از بعضِ راپورتهایِ  کتابِ ایشــان ما  تَصریح نکرده اند، ولی به مَدَدِ 
لِع می شَویم  ویحی و مَخفیانۀ سَــعدی به پُلیسِ سیاســیِ شــیراز هم مُطَّ

ْ
تَل

گرچــه اُفتــاده و آزاده بوده( زیرِ پوشِــشِ  کــه سَــعدیِ ما نیز )ا و درمی یابیــم 
تیِ وَقت  مْنیَّ

َ
صاتِ »سَــرانِ فِتنه« را برایِ مَأمورانِ أ

َ
ل، مُشَــخّ شــاعِری و تَغَزُّ

إِفْشا می کرده است. ... ای سَعدیِ ناقُلا!

39. سَــنج: ایرانیان: دورانِ باســتان تا دورۀ مُعاصِر، تَرجَمۀ حُسَــینِ شَهیدی، چ: 9، تهران: نَشرِ مَركَز، 
1395هـ. ش.، »یادداشتی بر ترجمۀ فارسی« )بی صفحه شُمار(.

ــی باژگونــه فَهمیده شُــده اســت!36 ... با 
ّ
کُل یــان بــه طــورِ  کاتوز کتــابِ  در 

که آیا  کَــم، این خَیــال در ذِهنِ خوانَنــده جان می گیــرَد  اینْ هَمــه بیــش و 
یّاتش حَرف 

ّ
کُل یان دربارۀ هَمین سَــعدیِ خودمــان و  کاتوز براســتی آقــایِ 

ری است؟!!
َ

ی سَعدیِ دیگ
ّ
می زَنَند یا سَعدیِ ایشان بکُل

یخِ« ما داعیه دار اند. با اینْ هَمه  دَب« و هَم در »تار
َ
اُستاد کاتوزیان، هم در »أ

علامِ نه چَندان پُرشُــمارِ آثارِ سَــعدی هَم که خود 
َ
از دُرُســتْ خوانیِ بَعضِ أ

را خوانَنــدۀ ژرفْ بیــن و عِیارسَــنجِ آن می پندارَند )سَــنج: ص 11( عاجِزند 
و نمونــۀ ایــن عَجْــز را در خوانِشِ نامِ یکی از مَمدوحانِ بَرجَســتۀ سَــعدی، 
بَرِ تاءِ نَخُست(، می توان دید که اُستاد کاتوزیان  یعنی: »تَرکان خاتون« )به زَ
آن را، مِثــلِ عُمــومِ عَوام »تُــرکان خاتون« )به پیشِ تاءِ نَخُســت( می خوانَند 
)در مَتنِ انگلیســی: p. 23 / Turkan Khatun(. عَجَب اســت که مُشرِفِ 
مطالعــاتِ  ســۀ  »مؤَسَّ اُســتادِ  و  ایشــان،  مُستَشرِقْ پَسَــندِ  تألیــفِ  اِنتِشــارِ 
که در شناختِ صَدر تا  کرون« -  پیشرفته دانشگاهِ پرینستون«، »پاتریشیا 
عاهایِ بسیار داشت و سَخْتْرویی هایِ  یخِ إِســلام و إِســلامیان، اِدِّ ذیْلِ تار
قَبِ شــایِعِ تاریخی راه 

َ
زَبانــزَد! - نیــز، یــا خود هَم بــه خوانِشِ دُرُســتِ این ل

کْسفوردیِ خویش را رَهْنمون نشُده! نَبُرده بوده است و یا هَمکارِ آ

که:   کَسان بشَرْحْ نوشته اند  ر 
َ

ینی و دیگ دِ قزو مه مُحَمَّ
ّ

یْ، عَلا به هَر رو

لقابِ ایشــان، قَطعًا 
َ
ســماءِ زَنان یا أ

َ
»تَرکان« )که مَعنایِ »مَلِکه« دارَد(، در أ

مِ  ( آن و اینکــه بَرخی بــه تَوَهُّ بَــر )/فَتــحِ( تــاء اســت، نه پیــش )/ضَــمِّ بــه ز
صلِ آن 

َ
اِشــتِقاقِ آن از واژۀ »تُــرک«، آن را »تُــرکان« بخوانَند، خَطاســت؛ و أ

کَلِمۀ تُرکیِ »تَرْکَن« است.37 هَم، 

کاربُردِ  گاهیهــایِ جُزئــی و وُقــوفِ بــر ریزه کاریٖ هــایِ  شــایَد دَســترَس بــه آ
کســفورد  کَتاتیبِ آ ندمرتبۀ 

َ
مانِ بُل ِ

ّ
واژه ای چــون »تَرکان«، در حوصَلــۀ مُعَل

نجَــد؛ ولــی آیــا دیــدنِ ضَبــطِ دُرُســتِ ایــن واژه در غیــاث اللّغــات یــا 
ُ

نَگ
غَتنامــۀ دِهخــدا نیــز، - بــه اصطِــلاحِ طَفْــره رَوَنــدگانِ رَســانه ای!: - »نیاز 

ُ
ل

یان نیســت و  ــی داشــته اســت« و در تَوانِ اُســتادی چــون کاتوز
ّ
بــه عَــزمِ مِل

که به قولِ خودشان،  یان  کاتوز که اُســتاد  نبوده؟! ... آیا شــگفت نیســت 
شــتِ کسانی چون 

َ
ذ

ُ
یخ«، »علاقۀ ذاتی« دارَند و از نوجوانی در سرگ به »تار

ــل می فَرموده اند،38 و به ســفارِشِ اِنتِشــاراتِ 
ُ

جَــلال الدّیــنِ مِنْکُبِرنــی تَوَغّ

حَق به کُلّیّاتِ سَعدی، 
ْ
یش را از این مَكتوبِ مُل یان، تَقریرِ سَقیم و خوانِشِ مَغْلوطِ خو 36. آقایِ كاتوز

كتابِ ایرانیان: دورانِ باستان تا دورۀ مُعاصِر )تَرجَمۀ حُسَینِ شَهیدی، چ: 9، تهران: نَشرِ مَركَز،  در 
1395هـــ. ش.، ص 116 و 117( نیــز بــه خــوردِ خوانَنــده داده اســت و عَجَــب این كه یــک نَفَر نبوده 
اســت بپُرسَــد: اُســتاد! گزارشِ مَبســوطِ این رســالۀ كَذائی كه حتّیٰ در یک تَكْنگاری موجَز در بابِ 
كِتابی كه قَرار است - به ســفارِشِ دانِشگاهِ یيل - در  سَــعدی نیز شــایَد نیامَدَنش راجِح باشَــد، در 
رَتی، بَل چه توجیهی  كُنَد، چه ضَرو شــتِ ایرانیان را رِوایَت 

َ
ذ

ُ
یخِ ایران و سَرگ كُلِّ تار یک دَفترِ فشــرده 

دارَد؟!!
كَرد«! كتاب دارَد و هَر مُهْمَلی را نمی توان به او قالِب  كارَش حساب و  باز بفرمایيد: »غَربی جَماعَت 

ینی، به كوشــشِ ایرجِ اَفشــار، چ: 3، تهران: اِنتِشاراتِ عِلمی، 1363هـ.  37. سَــنج: یادداشــتهایِ قَزو
پَرَســتیِ غُلامحُسَــینِ مُصاحِب و ...، چ: 2،  ش.، 2 / 62 و 63؛ و: دایرة المعارفِ فارســی، به سَر

كتابهایِ جیبی، 1380 هـ. ش.، 1 / 628. تهران: شركتِ سِهامیِ 
ۀ بُخارا، بَهمَن و اِسفَندِ 1388 هـ. ش.، ش 74، ص 383. ّ

38. نگر: مَجَل

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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یان در شِــعرِ  « شــاهِدان و زیبارو و زندگی، به إِظهارِنَظَرهائی دربابِ »خَطِّ
کتاب هَــم، »خَطّ«  تِ شِــعریِ فارســی پرداخته بود. در این  تی و سُــنَّ سُــنَّ
کــه وَصــفِ آن در شِــعرِ سَــعدی و دیگران بســیار آمده اســت، موردِ بحث 
که به هنگام بلوغ  واقِع شُــده و با »موهای نورُســته بر پشــت لب نوجوانان 
بــه ســبیل تبدیــل می شــود« تطبیق گردیده و نشــانۀ آن دانســته شُــده که 

»معشوق، مرد جوانی است«. )ص 63(

ــم آورده ام، »خَط« 
َ
کســفورد41 هَــم بــه قَل کــه در سَــعدیٖ خوانی در آ آنســان 

دَبیــاتِ عاشــقانۀ مــا از نمودهــای زیبایــیِ مَحبــوب، و مَطلــوبِ 
َ
کــه در أ

دِلدادگان است، تنها بر مویِ تازه رُسته پَشتِ لب إِطلاق نمی شود، بلکه 
دَبی هم بارها ذکر شــده اســت 

َ
کــه در فرهنگهــا و شُــروحِ متــونِ أ - چُنــان 

کنارگوش« به طــورِ خاص و »موی لطیفِ رُخســار«  - بــر »مــوی تازه رُســته 
شــعارِ مُشــتَمِل بر 

َ
یْ نیز همۀ أ به طورِ عام هَم إِطلاق می شــود. از هَمین رو

کرَّ ناظــر دیدن، جایِ »لِم« 
َ

مروِ عشــقِ مُذ
َ
وصــفِ »خــط« و »نوخط« را به قَل

م« دارَد.  ِ
ّ
و »لانُسَل

کرده اند: یان بدین شِعرِ سَعدی اِستِشهاد  کاتوز خودِ آقایِ 
دارد دوست  ســـــــــــــــبز  خطِ   سَعدی 
)64 )ص  ارغَوانی.  خَـــــــــــــــدِّ  پیرامنِ 

گِــردِ گونه هایــش تــاب خــورده بــوده  بــانِ ایــن مَعشــوق، هَیــولاوار، بــر 
َ
آیــا ل

گِردِ  تی شــاه عَبّاســی و پُرپُشــت اســت که 
َ
اســت؟! یا سُــخَن بر سَــرِ سِــبل

یان به راســتی مَعانیِ شِــعرِ  کاتوز رُخســاره می پیچیــده؟! ... ... آیا اُســتاد 
مَدرَسیِ فارسی را دَرمی یابَند یا ... ؟!

که: سعدی، وقتی از »خطِ  کسفورد هم نوشته بودَم  در سَعدیٖ خوانی در آ
ســبزِ پیرامــنِ خدِّ ارغوانی« ســخن می گویــد، بی تردید، مقصــودش، موی 
گویا  کنارِ چهره و مویِ لطیفِ عِذار اســت، نه موی پُشتِ لب! و  نورُســته 

کَرده اند!! یاده خَبْط  کسفوردنِشینِ ما، دَر بابِ »خَط«، ز اُستادِ آ

ر مَجالــی دِهَند و 
َ
بالیسِ وَسوَســه گ

َ
گر شَــیاطینِ جِــنّ و إِنْــس و زُمْرۀ أ حَتّــیٰ ا

م«ها  ِ
ّ
سیَهْ دِلی چون مَن بخواهَد زَنگارِ إِنْکار از دِلی که با هَمین »لِمَ« و »لانُسَل

قَل بدین إِفاضاتِ 
َ
ردیده است فُروشویَد و بی چَک و چانه لاأ

َ
گ مَسکَنِ إِدبار 

فُضولِ 
ْ
ردَن نِهَد، باز این »عقلِ« بُل

َ
کْسفوردی - پرینْستونی گ شتۀ آ

َ
ذ

ُ
از آبْ گ

کــه: آخِــر - پدَربیامُــرز! اُســتاد  ــذارَد و تَفْتیــن می کُنَــد 
ُ
مُحال اندیــش نمی گ

حاتِ غَزَلِ فارســی سَــر 
َ
یــانِ عَزیز! - تو که از پیشِ پااُفتاده تَرین مُصطَل کاتوز

زافِ 
َ
گ دَرنمی آوری، دَربارۀ سَــعدی کتابْ نوشــتنت پیشکَش، این لاف و 

ر چیست؟!! ....
َ

دَب چُنینَم و چُنانَمَـ«ـت دیگ
َ
کُلِّ پیکرۀ أ »مَن با 

همی غُبارآلود از خطِّ غُبار!
َ
ف

یــان در خَطِّ »خَــط« اُفتاده انــد و در إِدامۀ  کاتوز در هَمــان مَقــام که اُســتاد 

لاعــاتِ حِکمَــت و مَعرِفَــت )ماهْنامه(، س 9، ش 100، مُــردادِ 1393 هـ. ش.،  41. چاپْ شُــده در: اطِّ
صص 42 - 48.

گِردبازی«! از »شاهِدبازی« تا »شا
لِ سَــعدی  صلــیِ شِــعر و تَغَــزُّ

َ
»نَظَربــازی« و »شــاهِدبازی« از موضوعــاتِ أ

فتَن از سَعدی شاعِرِ عاشِــق، بدونِ پرداختن 
ُ
که ســخنْ گ اســت؛ آن سان 

یان هم، در کتابِ خود، این مَقوله  بدین مَقوله، ناشُدَنی است. آقایِ کاتوز
م نیَنداخته اند؛ 

َ
ث نداشــته است، از قَل

َ
که اِختِصاصی به مَعشــوقِ مؤَنّ را 

کــه مُمکِــن اســت »شــاهِدبازیٖ«هایِ  و به ویــژه بــرایِ خوانَنــدگانِ غَربــی 
گونه فِسْــق و فُجورِ جِنســی هَمراه و با »هَمجِنسْ  صوفیانِ قَدیم را با همه 
که آن  بازیٖ«هایِ امروزین هَمســان بینگارَند، بدُرُســت توضیــح داده اند 
کــه در آن فَضا مَطرح بوده اســت، »معمــولًا با روابطِ  عِشــق به زیباپسَــران 

جنسی همراه نبود«. )ص 63(

یخــی دارَد؛ ولــی آنچــه  ایــن البتّــه ســخنی اســت دُرُســت، و شَــواهِدِ تار
کَلام اســت.  یــان در مَقامِ روشَــنگریِ بیشــتر فرموده اند، مَحَلِّ  کاتوز آقــایِ 
نوشــته اند: »ایــن نه با ســنّت یونانی باســتان، نــه همجنس گرایی معاصر 
کودک بارگی، بلکه با عشــق و شــیفتگی به  کودک دوســتی و  غربی، و نه با 
گردان مدرســه تطبیق می کند و عشــقی بالاتر از عشــق به زنان انگاشته  شــا
می شــد و بــه نــدرت با روابط جنســی عملی همــراه بود. این بــدان معنی 
کــه این گونــه روابــط جســمانی هرگز وجود نداشــت، بلکــه به این  نیســت 
معنی است که عشق این شاعران و فیلسوفان معمولًا با چنین تجربیاتی 

همراه نبود«. )ص 63(

ل  مُّ
َ
گِردبازی« رَســیده اند، به راســتی جایِ تأ اینکه از »شــاهِدبازی« به »شــا

است! ... به هر رویْ، دُرُست آن است که به جایِ چُنین تأویلهایِ عَلیل، 
 پَرَســتیِ صوفیانــه بپردازیم و اینکــه در روزگارِ 

ْ
صــلِ مَقولۀ جَمال

َ
بــه تَبییــنِ أ

 پَرَستانۀ صوفیانه - که از بُنْ با شَریعَتِ غَرّاء 
ْ

سَعدی، آن نَظَریّه هایِ جَمال
ئُمی نداشت ـ، در قالِبِ نَظَربازی و شاهِدبازی، تَبَلوُرِ عینی و مَحسوس  تَلا
یافته بود، و بی تردید، همان گونه که آقایِ کاتوزیان هَم دریافته اند و شَواهِدِ 
تاریخی برمی نمایَد، بیشترینۀ بُزُرگان در این باب به مُراعاتِ حُدودی قائِل 
نْجــاس!، دامانِ این 

َ
جْنــاسِ أ

َ
بودنــد و جُز شِــرذِمَه ای از أوســاطِ نــاس، بل أ

عَوالِم را به »هَمجنسْ بازیٖ«هایِ فاسِقانۀ مَعهود نمی آلودند.

جــایِ ایــن بَحــثِ فَراخْ دامنه، در این مُختَصَر نیســت. تنها می خواســتم 
 پَرَســتیِ 

ْ
کــه بر مکتــبِ جَمال یــادآور شَــوَم تَطبیــقِ ایســتارها و رَفتارهائــی 

و  مَشــهور  سُــخَنگویانِ  و  نمایَنــدگان  و  اســت  داشــته  اِبتِنــا  صوفیانــه 
کِرمانی40 بگیر تا  وحَدالدّیــنِ 

َ
فِ قَدیــم دارَد )از أ شناخته شُــده ای در تَصَــوُّ

گِردبازی«، مَبالِغی نامَربوط است!!! ...( ، با »شا

»خَطّ« و رَبط!
یان، در تألیفِ فارســی اش تَحتِ عنوانِ سَــعدی: شــاعِرِ عِشق  کاتوز دکتر 

ــیوخِ 
ُ

کِرمانی عارِفِ ناموَر و شــیْخ الشّ بــی الفَخــرِ 
َ
وحَدالدّیــن حامِــد بــن أ

َ
حــوال و آثــارِ أ

َ
40. سَــنج: - أ

كَرَمــی، چ: 1، تهــران: اِنتِشــاراتِ ما، -  حمَدِ 
َ
ــدِ وَفائــی، به كوشِــشِ أ دارالخِلافــۀ بَغــداد، دكتــر مُحَمَّ

1375 هـ. ش.، صص 360 - 376. 

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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ب[ را به خطی 
َ
إِفاداتشــان در این باره، از جُمله، فرموده اند: »ســعدی در شــعری آن ]= موهایِ نورُســتۀ پشتِ ل
که به جای جوهر با غبار42 می نویسد«. )ص63( کشیده شده  که با قلمی  کرده است  تشبیه 

می گویَم:
که به شــیوۀ پِژوهِشــگرانِ مُستَنَدنویٖس، بیْتِ موردِ نَظَرِ خود را تَعیین نَفَرموده اند تا بتوانیم  حَیْف و صَد حیْف 

م می فَرسایَند!
َ
کلامِ شیْخ چُنین قَل کُدام  دانِست در توضیحِ بَدایعِ 

بِــه  احتِمالــی، نَظَــرِ آقایِ دکتر بدین بیْتِ مُتَغَزِّلانه از چکامه هایِ سَــعدی بوده اســت که در وَصفِ خَطِ سَــبزِ 
فتار می فرمایَد:

ُ
عِذارِ شاهِدِ شَکَرگ

 بـــــــــــــــه مُشـــــــــــــــکِ ســـــــــــــــودۀ مَحلـــــــــــــــول در عَـــــــــــــــرَق مانَد 
غُبار43 خـــــــــــــــطِّ  بـــــــــــــــه  کَســـــــــــــــی  نویسَـــــــــــــــد  حَریر  بَر  که 

که ای بَسا - مَعاذَ اللَّه! - ناتَمامی چون مَن بپندارَد فَهمِ حضرتِ ایشان  گونه ای است  هی، بیانِ اُستاد به 
َ

وانگ
کلامِ شیخ تمام نیست! طفِ 

ُ
از ل

کمِ  کــه در عیْنِ تَداعــیِ دانه هایِ ریــز و ســیاهیِ نامُتَرا آنچــه شــیْخ بدان إِشــارَت مــی دارَد، »خَطِ غبار« اســت 
رد، ناظِر به نامِ خَطّی اســت از خُطوطِ هُنَرمَندانۀ مَشــهورِ خوشنویســان و دَبیرانِ جهانِ إِســلام؛ خَطّی 

َ
گ غُبار و 

که به زَحمَت خوانده می شُده است.44  گاه بسیار زیبا  یک و  ریزْنوشت ظَریف و نازُک و بار

یــخ و فَرهَنــگِ ایران انــد، بایَــد »خَــطِّ غبــار« را بَس بِــهْ از ایــن هیچْمَدان  کــه رِوایَتگــرِ تار یــان  لابُــد اُســتاد کاتوز
کتابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشــق و شــفقت،45 مُلتَفِتِ  یْ، اُمیدوارَم خوانَندگانِ  بشناسَــند!... و به هر رو

کرده است! کِ بیهوده  رد و خا
َ
گ بِ یار 

َ
نازُکیهایِ شِعرِ شیْخ باشَند و خَیال نکُنَند سَعدی پُشتِ ل

حلقۀ فرنگی چیست؟

در بحث از »شاهِد، نَظَر، نَظَربازی و صاحب نظر« می خوانیم:
»در بیت زیر »ترک« به معنی زیبا و سفیدپوست و فرنگی به معنی اروپایی است:

نیســـــــــــــــت شـــــــــــــــنگی  به  شـــــــــــــــاهدی  من  دلبر  ترکِ   چو 
)65 )ص  نیست«.  فرنگی  حلقۀ  شـــــــــــــــکنش46  پر  زلف  چو 

از این توضیحاتِ بســیار عَمیق و اِنتِقادی البتّه مَمنونیم، ولی راســتش نمی دانَم چرا دانِســتَنِ اینکه »»ترک« 
شایَد. 

ُ
گِرِهی از مُشــکِلِ ما عَوام النّاس نمی گ به معنی زیبا و سفیدپوســت و فرنگی به معنی اروپایی اســت«، 

کــه چه؟! ... این »فَرَنگــی«، برخِلافِ آنچه  شــایَد کســی بگویَد: »فرنگی به معنی اروپایی اســت«، که باشَــد؛ 
گر وَصــفِ آدَمیزاد و  که نیســت. ا ــردَد، مانَندِ »تُرک« وَصفِ آدَمیزاد 

َ
از ظاهِــرِ ســیاقِ توضیحِ ایشــان مُتَبادِر می گ

کْ خوردۀ پاچه وَرمالیده ای  دَبی می شَــوَد! جَسارَتست! - یک شیرِ پا
َ
یَم به دیوار! بی أ مَعشــوقِ فَرَنگی بود، - رو

كار رفته است. 42. در مَتنِ انگلیسی )p. 46(، واژۀ »dust« به 
میركَبیر، ص722.

َ
کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ  .43

 - سَعدی جایِ دیگر فرموده است:
یی گو ت، به مناسبت تو 

َ
خَطِ مُشكبوی و خال

مِ غُبار می رَفت و، فُروچكید خالی!
َ
قَل

میركَبیر، ص632،غ 593(.
َ
)کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

شــعارِ حافِظ(، دكتر سَــعیدِ حَمیدیان، چ: 2، تهران: نَشــرِ قَطْره، 1392 هـ. ش.، 4 / 
َ
ةً، نگر: شَــرحِ شــوق )شَــرح و تَحلیلِ أ

َ
44. دربارۀ »خطِّ غُبار«، عِجال

3195 و 3196.
كار دارَند و زمینۀ سوءِ تَفاهُمشان مُهَیّاتَر است. كه با »dust« سَر و  ی الخُصوص خوانَندگانِ مَتنِ انگلیسی 

َ
45. عَل

كتاب: »شكن اش«؟! 46. در 

نمونه ای نمایان از هَمین 
لاقیْدیِ رِوایَتِ پَریشانِ 
آقایِ کاتوزیان از سَعدی 
و کلُّیّاتش، گزُارشِی است 
که از رسالۀ موسوم به 
»سؤالِ خواجه شمس الدّین 
صاحبدیوان« به دَست 
داده اند )صص 133 - 135(: 
در این رساله که از مُلْحَقاتِ 
کلُّیّاتِ سَعدی است، چهار 
سُؤال و یک درخواست 
مطرح می شود؛ در کتابِ 
کاتوزیان، »سه سؤال و یک 
درخواست«.

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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می توانســت بپُرسَــد: مَقصــود از »حلقــۀ فرنگی« چه چیــز یا چه جایِ این فَرَنگی اســت؟! ... هرگــز، هرگز! ... 
یان صِفَتِ »حلقه« گرفته اند. البتّه این را ما از هَمین کتابِ مُســتَطابِ سَــعدی، شــاعِرِ  »فَرَنگی« را آقایِ کاتوز
کرده ایم و در متنِ  زندگی، عشــق و شــفقتِ نَشــرِ نامک و تَرجَمۀ فیروزمندانه اش درنیافته ایم؛ بلکه قَدَم رَنجه 
انگلیســیِ تألیفِ مُستشــرقْ پَسَندِ نامبُرده )p. 48( دیده ایم که مَرقوم فرموده اند: Frankish loop؛ یعنی هَمان 

»حلقۀ فرنگی«؛ ... حالا دوباره می توانیم بپُرسیم: »حلقۀ فرنگی« یعنی چه؟؛ ... و روز از نو، روزی از نو!

غافِل از صوفیانِ شاهِدباز!
در هَمان بَحثِ شیرینِ »شاهِد، نَظَر، نَظَربازی و صاحب نظر«47 می خوانیم:

»در این بیت، حتا48 محتسب، مأمور اجرای قانون شرع، در ارتباط با شیفتگانِ نوجوانان به یاد می آید:

اســـــــــــــــت رنـــــــــــــــدان  قفـــــــــــــــای  در   محتســـــــــــــــب 
)65 )ص  شـــــــــــــــاهِدباز«.  صوفیـــــــــــــــانِ  از  غافِـــــــــــــــل 

کَــردم، ولی هیچ نَفَهمیدم چه رَبط و ارتباطی میانِ »محتســبِ« شــعرِ سَــعدی با  بــاوَر بفرماییــد جَهــدِ جَهید 
کشــیده اند!  ل آن را به رُخ  کید و تأمُّ که این گونه به تأ گردیده اســت  »شــیفتگانِ نوجوانان« بر اُســتاد مَکشــوف 
ت )یا: تَغافُلِ( 

َ
آنچه مَعلوم است، إِشارَتِ رِندانۀ سَعدی است به شاهِدبازیِ جَماعتی از صوفیانِ زَمان و غَفل

مُحتَسِب از این فِسقِ هویدا )و تَمَرکُزِ جُهودِ او بر تَعقیبِ رِندان(. آیا مُحتَسِب در این میان نَقشِ مُهِمِّ دیگری 
إیفا کرده اســت که اُســتاد فرموده اند: »... حتا49 محتســب، مأمور اجرای قانون شــرع، در ارتباط با شــیفتگانِ 

کَن است؟!
ْ
ل

َ
مِ حَضرَتِ ایشان أ

َ
عِیاذُ باللَّه - قَل

ْ
نوجوانان به یاد می آید«؟! ... مَن درنمی یابَم، یا - ال

بازی بازی!
در بَحثِ »شاهِد، نَظَر، نَظَربازی و صاحب نظر« می خوانیم:

» ... در اینجا شاعر با اصطلاح نظربازی بازی می کند:

نمی انـــــــــــــــدازم تـــــــــــــــو  بـــــــــــــــر  مدّعیـــــــــــــــان  از   نظـــــــــــــــر 
)66 )ص  می بـــــــــــــــازم«  نظر  تـــــــــــــــو  با  من  کـــــــــــــــه  نگویَند  تا 

باز می خوانیم:
کلمۀ نظر ]و نگاه[ در بیت زیر هم دیده می شود: »همان بازی با 

دارم گنـــــــــــــــاه  بســـــــــــــــی  اســـــــــــــــت،  حرام  نظر  گـــــــــــــــر  ا  من 
کـــــــــــــــه نظر نـــــــــــــــگاه دارم«. )ص 66( کنـــــــــــــــم نمی توانم  چه 

ل با  وَّ
َ
که »نَظَرِ« مصراعِ أ کرده اســت؟! به ویژه در بیتِ دُوُم  یـ«ـــی  کرَدَم دَرنَیافتم سَــعدی چه »باز مَن هرچه نَظَر 

فتَنی ندارَد.
ُ
گویا هیچ تفاوُتِ بازگ »نَظَرِ« مصراعِ دُوُم 

دَبــیِ او عادَت 
َ
یــان از بَس به شــیْطَنَتهایِ شــیْخِ شــیراز و رنگارَنگــیِ تَرفَندهایِ أ بــه نَظَــر می رَسَــد اُســتاد کاتوز

یان، »صاحِــبْ نَظَر« را »sahab-nazar« نوشــته اند. البتّــه بَعضِ عَوامِ ایــران و زُمره ای  47. در مَتــنِ انگلیســیِ كتــابِ مــوردِ بحــث )p. 47(، آقــایِ كاتوز
ــظ می كُنَنــد، و شــایَد در هَمان حَد بلاإِشــكال باشَــد؛ ولــی آیا ایــن عَوامْ بازیٖ ها در یک پِژوهشــنامۀ مَثَلًا 

ُ
فّ

َ
از مُتَســامِحان، »صاحِــب« را »صاحَــب« تَل

كه بر نَشرِ چُنین دُرفَشانیٖ ها نِظارتِ عالی و عالِمانه می كرده اند! كرون« می پُرسیدیم  مثالِ »پاتریشیا 
َ
كادِمیک هَم جای دارَد؟! ... این را بایَد از أ آ

هلِ مالزی كه در زَمانِ تَحصیلِ شوهَرش در قُم فارسی آموخته 
َ
چَند سال پيش، در »سیما«یِ خودمان، مُصاحبه ای را می دیدَم با هَمسَرِ یكی از طُلّابِ أ

فت: »از 
ُ
بانِ فارســی را از كــیٖ یاد گرفته ای؟ بَرفــور گ بــود، و مثــلِ »بُلبُــل« )البتّــه بُلبُل هایِ اُقیانوســیه!( فارســی حَــرف می زَد. از بَندۀ خُدا پُرســیدند: زَ

واه بود! ... .
ُ
گ عیٰ 

َ
فتارش بر صِدقِ مُدّ

ُ
گ هَمساده«! ... صورَتِ 

 »Sahab-divan« :كَلِمۀ »صاحِب«، در واژۀ »صاحِب دیوان« هَم خودنمائی می كُنَد؛ به قولِ ایشــان كتابشــان با  یان و  كاتوز گرفتاریِ آقایِ  باری، هَمان 
!)p. 140(

صل!
َ

كَذا فِی ال  .48
صل!

َ
كَذا فِی ال  .49

لابُد اُستاد کاتوزیان که 
رِوایَتگرِ تاریخ و فَرهَنگِ 

ایران اند، بایَد »خَطِّ غبار« 
را بَس بِهْ از این هیچْمَدان 
بشناسَند!... و به هر رویْ، 
اُمیدوارَم خوانَندگانِ کتابِ 

سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق 
و شفقت، مُلتَفِتِ نازُکیهایِ 

شِعرِ شیْخ باشَند و خَیال 
نکُنَند سَعدی پُشتِ لَبِ یار 

گرَد و خاکِ بیهوده کرده 
است!

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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کُنَــم؟!! ... مَقصودِ شــیخ از »نظر  که مَــن چه عَرض  کار بــه جایی  رَســید 
ی الظّاهِر إِشــارَت به دو مَعناســت: 

َ
حــرام بکردنــد و خون خلق حلال« عَل

ران با نارَوا شــماردَنِ نَظَر، جَماعَتِ عاشِــق و نَظَرباز 
َ

یکی اینکه آن تَحریمْگ
را بــه کُشــتَن می دِهَند )خــواه از بابِ فِراقِ زیبارویان و عَــدَمِ بَرخورداری از 
جَمالِ ایشان، و خواه از بابِ بَرآغالیدنِ توده ها بر جَماعَتِ عاشِق و نَظَرباز 
کارهایِ نارَوا می شَــوَند(؛ و دُوُم اینکه آن پارســاصورَتانِ  که مُرتَکِبِ چُنین 
رِ نَظَر، به ســیرَت از آن پارســائیِ مَزعوم بَس دور اند و ریختَنِ خونِ 

َ
تَحریمْگ

کی نَدارَنــد. در واقِع در این  خَلــقِ خُدا را رَوا می شــمرند و از سَــفْکِ دِماء با
ز و مُحتَرَمی  چشــم انداز، سَعدی می گویَد یک جَماعَتِ بسیار بســیار مُعَزَّ
آنجــا بوده انــد که نَظَر و نَظَربــازی را حَرام می شــمرده اند، ولی خونِ خَلق را 
گر شازده پسَری از رویِ جَهلِ جَوانی   - ا

ً
حَلال می شمرده اند؛ یَعنی - مَثَلا

کــه اُفتَــد و دانی! - عاشِــقِ صَبیّۀ مُحتَرَمۀ هَمســایه می شُــد و در  - چُنــان 
کَما یَنْبَغیٖ  یْها اِشتِغال می یافت، با او - 

َ
إِل کوی و بَرزَن به نَظَربازی با مُشارٌ

- بَرخوردِ قاطِعِ إِرشــادی می کَردَند، ولی هَمین سِلسِــلۀ جَلیله، وَقتی پایِ 
نــاه را رَوا 

ُ
بَعــضِ مَصالِــح و مَنافِــع پیــش می آمَــد، ریختنِ خونِ مَــردمِ بی گ

می شــمردَند و برایش هزار توجیه و بهانه و »کلاه شــرعی« داشــتَند. به قولِ 
کیش«! ... این داســتانی  ت؛ زِهی شَــریعت و 

َّ
حافِظ: »زِهی طَریقَت و مل

رِ 
َ

است که بارها و بارها پیش آمَده است و اُستاد کاتوزیان که خود را رِوایَتگ
شتِ »ایرانیان« می پندارَند،53 لابُد با آن آشنائی دارَند! 

َ
ذ

ُ
سَرگ

که  یان -  کاتوز فته،54 ولی اُســتاد 
ُ
گ سَــعدی حَرفِ خود را به بَلاغَتی تَمام 

کافی ندارَندـ،55 ســخنِ شــیخِ  لفبــایِ ایــن زَبان هَــم - آشــنائیِ 
َ
شــایَد بــا أ

53. یكــی از تَألیفــاتِ اُســتاد كــه مَنْ بَنده چاپِ نُهُمِ ترجَمۀ فارســی اش را به دَســت دارَم و ایشــان آن 
پا نَشــر داده اند و ســپس  را بــه خواســتاریِ »دانشــگاهِ یيــل« مَرقــوم فرمــوده و نَخُســت در امریكا و ارو
تَرجَمه اش را در ایران، ایرانیان: دورانِ باستان تا دورۀ مُعاصِر )تَرجَمۀ حُسَینِ شَهیدی، تهران: نَشرِ 

كه خود حِكایَتی است عَلیٰ حِدَه. مَركَز، 1395هـ. ش.( است؛ 
كَــم دارد؛ و این،  54. سَــعدی - برخِــلافِ حافِــظ - در غَزَل، إِشــاراتِ سیاســی و اجتِماعیِ انتقادی 

یكی از آن اندَکْ شُمار است.
كه عیْنِ حَقیقت است. یَم، نه مَجاز،  55. اینكه می گو

واهیِ یادداشتِ 
ُ
در كتابِ ایرانیان كه با مَشورتِ خودِ حَضرَتِ اُستادی تَرجَمه شُده و تَرجَمه اش - به گ

ینِ خودشــان بر كتاب - به تأیيد و تَحســینِ جَنابِ ایشــان رَسیده اســت، واژۀ »اولوالعزم« را به  آغاز
یخــتِ »اولوالعظــم« چاپ كرده اند! آن هَم با حُروفِ ســیاه!! و تازه چاپِ نُهُمِ كتاب به دَســتِ من  ر
یان، تَرجَمۀ حُسَــینِ شَهیدی،  اســت! )نگر: ایرانیان: دورانِ باســتان تا دورۀ مُعاصِر، هُمایون كاتوز
چ: 9، تهران: نَشرِ مَركَز، 1395هـ. ش.، ص 73(. دَر همان كتاب )ص 197(، از »نامه ای منصوب 

كه ما با إِجازۀ بُزُرگْ تَرها »مَنسوب« می خوانیم! به مراجع نجف« سخن رفته است 
یان، عِلاوه بر آن مُشــارَكَت و تأیيد و تَحســینِ تَرجَمه، در حَقِّ مُتَرجِمِ فَقیدِ هَمین كتاب  كاتوز اُســتاد 
مّا 

َ
مَرقــوم فَرموده انــد: »فارســی و انگلیســی را بســیار خــوب می دانســت و بــا فرانســه هم آشــنا بــود. أ

زمرّه به آن زبان درس هم می داد و من  رات رو سلطه اش به زبانِ عربی چنان بود كه گذشته از محاو
ۀ 

ّ
این را در سفرهایی كه به خاطر او را دیدن و با او بودن به لبنان كردیم از نزدیک شاهد بودم.« )مَجَل

ردین و اُردیبهشتِ 1393 هـ. ش.، ش 99، ص 503 و 504(. بُخارا، فرو
مثالِ مــا در همان بَچّگی در مدرِســه 

َ
كَلماتــی چــون »اولوالعزم« و »مَنســوب« را بــه أ نــگارِشِ صَحیــحِ 

یان را نمی دانَم؛ چون مَدرســه رَفتَنِ ایشــان هَم غیر از مَدرســه رَفتَنِ ما عَوام  می آموختند. آقایِ كاتوز
النّاس بوده است.

یــان خود فرموده اند: »مــن در دهۀ پنجاه میلادی دانش آموزِ البرز بــودم. بارزترین واقعیتی  اُســتاد كاتوز
كه می توان دربارۀ البرز گفت این اســت كه: انگار از آســمان نازل  شــده و در جایی فرود آمده بود كه 
ۀ بُخــارا، بَهمَن و اِســفَندِ 1388 هـ. ش.،  ّ

در آن زمان  شــمال شــهر تهران بـــه شــمار می آمــد«. )مَجَل
ش 74، ص 370(

ک نمی دِهَد، ایشــان خود به خود 
َ
کرده اند، حتّیٰ آنجا هَم که شــیْخ غِلغِل

که به سَــعدی خیلــی »اِعتِماد«  خَنده شــان می گیرَد!!! ... ... پیداســت 
دارَند!50

 بِهْ زیٖن چِکُنَم!
َ

قال
که می فَرمایَد: یان ناظِر به این بیتِ سَعدی  کاتوز دکتر 

یِ تـــــــــــــــو بایَد آفتاب  شـــــــــــــــرمش از رو
روزنت از  بامـــــــــــــــداد  آیـــــــــــــــد  کاندَر 

فرموده اند: » ... آفتاب شرم دارد بر او بنگرد«. )ص 73(

می نویسَم:
جَمالِ شــیخ نیست. 

ْ
متاب به یارِ بَدیع ال

َ
ســخن از نگریســتَنِ آفتابِ عال

که بایَد آفتــاب از عَرضِ اَندام در بَرابَــر چُنوئی خَجِل  ســخن از این اســت 
ــتِ خیره کُننده ای دارَد  ابیَّ

ّ
ــردَد؛ زیــرا جَمالِ او چُنان جلــوه و نمود و جَذ

َ
گ

کــه روشَــنی و گیرائــیِ آفتــابِ جهانْتــاب در بَرابَرِ این جَمال هیچ اســت و 
شایَندۀ اعتنائی نیست. 

در بَحثِ »شاهِد، نَظَر، نَظَربازی و صاحب نظر«، می خوانیم:
»در ایــن بیــت نیــز در مصــرع اول به عشــق جوانان اشــاره می شــود. اما در 

مصرع دوم نظر محبوب به عاشق مطرح است:

هرگز نتوانـــــــــــــــم  بازگرفتـــــــــــــــن  نظـــــــــــــــر  مـــــــــــــــن 
از من ای خســـــــــــــــرو خوبان تو نظـــــــــــــــر بازمگیر«.51 )ص 66(

اینکه »در مصرع دوم نظر محبوب به عاشق مطرح است«، صَحیح است 
ــهْ نَفَرموده اند که  ؛ ولی گویــا تَوَجُّ و واضِــح - و کَشــفِ مُهِمّــی هَــم نیســت ـ
»نَظَــرِ« مِصــراعِ دُوُم، عیْــنِ »نَظَرِ« مِصراعِ نَخُســت نیســت. این »نَظَــرِ« دُوُم 
که مَحبوب را »خســروِ خوبان«  هْ اســت. سَــعدی  به مَعنایِ عِنایَت و تَوَجُّ
هِ مُلوکانۀ این شــاهِ زیبارویان را خواســتار  خوانــده، عنایَــتِ شــاهانه و تَوَجُّ
است. »نَظَر« را به هَمین مَعنی در دیباجۀ گُلِستان هم به کار بُرده است.52

یــان جایِ دیگــر فَرموده انــد: »در بیت زیر »حلال کــردنِ خون  کاتوز اُســتاد 
خلق« استعاره از شکستن دلِ عاشق است:

که نظـــــــــــــــر را حـــــــــــــــرام می گویند جماعتـــــــــــــــی 

)66 )ص  حـــــــــــــــلال«.  خلق  خون  و  بکردنـــــــــــــــد  حرام  نظر 

فتنــد و می خَندیدند. نَفَرِ ســوُمی كــه در فاصِله ای 
ُ
طیفه می گ

َ
رده انــد: دو بَنــدۀ خُــدا بــرایِ هَــم ل 50. آو

یٖســه  ر نشســته بود و چیزی از حرفهایشــان نمی شــنید، هَمراه با آنها می خَندید و خیلی غَش و ر دو
طیفه هایِ ما را نمی شــنَوی؛ اینْ 

َ
ب از او پُرســیدند: آخِر تــو كه ل می رَفــت. آن دو نَفــر رَفتنــد و با تَعَجُّ

فت: نمی شنوَم وَلی به شُما اعتِماد دارَم!
ُ
گ هَمه به چه می خَندی؟! ... 

كتاب: »نظربازمگیر«. 51. در 
هْ 

َ
52. می فرماید: »دوستان را كُجا كنی مَحروم / تو كه با دشمن این نَظَر داری«؛ و باز می فرمایَد: »زانْگ

گــر خود هَمه عَیْبْهــا بدین بَنده  كــه تــو را بر مَنِ مِســكین نَظَرَســت / آثارَم از آفتاب مَشهورتَرَســت / 
كه سُلطان بپَسَندَد، هُنَرَست!«. دَرَست / هَر عَیْب 

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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طفیٖ هایِ او، و 
ُ
کَمْ ل گِلِه از  سَــعدی، یک جا، در مُخاطَبَت با »دوســت« و 

که هرچه از دوست رَسَد نیکوست،  ، بیانِ این مَفهومِ شایِع 
ْ

در عیْنِ حال
فته است:

ُ
گ  -

شَـــــــــــــــنیدم و  فتیّ 
ُ
گ و  کَـــــــــــــــردی  کَرَم   دُشـــــــــــــــنام 

کـــــــــــــــه بَرآمَد بـــــــــــــــه زبانَت!58 م تَنِ سَـــــــــــــــعدی  خُرَّ

که سَــعدی بر  مــا ســاده لوحانِ مُهْمَل اندیــش تــا به حال خَیــال می کردیم 
کــه مُعتَقِد  کســانی چــون عَیْن القُضٰاةِ هَمَدانی رفته اســت  طَریــقِ عُمومِ 
طفِ دیگران دانَد«؛59 و در خَیالِ 

ُ
بودند عاشِــق، »دُشــنامِ معشــوق، بِهْ از ل

مِ آن ســخنانِ حافِظ می پنداشــتیم که 
َ
خود، این اِبتِهاجِ سَــعدی را از عال

فت:
ُ
می گ

گویم دُعا  نَفریـــــــــــــــن،  وگر  فَرمایی  دُشـــــــــــــــنام  گر   ا
را شَـــــــــــــــکَرخا  علِ 

َ
ل بِ 

َ
ل می زیٖبَد  تَلـــــــــــــــخ  جَوابِ 

یا:

بِ جانان بسَـــــــــــــــهْو
َ
 نامِ من رَفتَه ســـــــــــــــت روزی بر ل

هَنوز نامَم  از  می آیَـــــــــــــــد  جـــــــــــــــان  بویِ  را  دِل  هلِ 
َ
أ

که می سُرود: بل قولِ خودِ سَعدی را فَرا یاد می داشتیم 

نوشـــــــــــــــدارو تو  قِبَـــــــــــــــلِ  از   زَهْـــــــــــــــر 
باتســـــــــــــــت60 فُحْـــــــــــــــش از دَهَنِ تو طَیِّ

و:

فتی!
ُ
گ نکـــــــــــــــو  اللَّه!  کَ  عَفا خُرسَـــــــــــــــندَم  و  فتـــــــــــــــیّ 

ُ
گ  بَدَم 

کَردی! کَرَم  اللَّه!  کَ  جَزا خُشـــــــــــــــنودَم،  و  خواندیّ  م 
َ

سَـــــــــــــــگ

ســان بــودَت! ِ
ّ
ــر سَــبْق الل

َ
کــه فَرمــودی؟! مَگ طفَســت ایــن 

ُ
 چــه ل

کَــردی!61 م 
َ
سَــهْوالقَل ــر 

َ
مَگ آوردی؟!  کــه  ایــن  حَرفَســت  چــه 

و از این حَرفها!

کــه نمُردیم تا دَســتِ تَحلیلِ اُســتاد  »از بخــت شُــکر دارَم و از روزگار هَــم« 
یان از آســتینِ این »پژوهشِ ... مســتند و دقیق« )ص 5( بدَر شُــد و  کاتوز

که قَضیّه بکُل چیزِ دیگری است. دیدیم و دانستیم 

کُنید:  هْ  به فَرمودۀ حَضرَتِ اُستادی در بابِ این شِعرِ سَعدی تَوَجُّ

»دشــنام دادن به عاشــق ســخاوتی اســت از جانب محبوب؛ زیرا در عین 

میركَبیر، ص465، غ 147.
َ
کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ  .58

بْيات 
َ
ذاری، تَصحیح، توضیحِ واژه ها و اِصطِلاحات، مَعنایِ أ

ُ
59. غَزَلیّاتِ سَعدی، مُقابله، إِعرابْگ

ز،  یراســتِ 2، چ: 1، تهران: شــركتِ اِنْتِشاراتیِ فِكرِ رو و تَرجَمۀ شِــعرهایِ عَرَبی: كاظِمِ بَرگ نیْســی، و
رد از تَمهیداتِ عَیْن القُضٰاةِ هَمَدانی. فتآوَ

ُ
گ 1386 هـ. ش.، 1 / 373 - در 

میركَبیر، ص431، غ 53.
َ
کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ  .60

61. هَمان، ص610، غ 536.

شــیراز را از عَــرش بــه فَــرش آورده و هَمــان مَعنایِ نَخُســت را نیــز »تَرقیق« 
کُشــتنْ دادنِ« نَظَربــازان و عاشِــقان را در حَدِّ »شکســتَنِ دِل«  کــرده و »بــه 
ل داده و فرموده اند: »»حلال کردنِ خون خلق« استعاره از شکستن دلِ  تَنَزُّ
عاشــق اســت«! ... ... چــه قَــدر رُمانتیک! و چــه قَدر بِهداشــتی!! ... به 

کَسی هَم بَرنمی خورَد!

کانی آورده است: عُبَیْدِ زا
تــی پیــشِ مولانــا مَجْدالدّیــن دَرس می خوانْــد و فَهــم 

َ
»طالِــبِ عِلمــی مُدّ

شاد 
ْ

کُنَد. روزی چون کتاب بگ که او را مَنْع  نمی کَرد. مولانا شَــرم داشــت 
 بَهْزُ بنُ حَکیــم«.56 او بتَصْحیف می خوانْــد: »بِهْ زیٖن 

َ
که »قــال نوشــته بود 

فت: بِــهْ زیٖن آن کُنی که کتــاب دَرهم زَنی و 
ُ
گ چِکُنَــم؟«! مولانــا برَنْجیــد و 

برَوی، بیهوده دَردِ سَرِ ما و خود نَدِهی!«.57

ب!
َ
زائویِ شُهْرَتْ طَل

تَحلیلهــایِ  در  حریف انــد؛  فَــن  همــه   - بنامیــزَد!   - یــان  کاتوز اُســتاد 
روانْشــناختی نیز دَســتی دارَند و فِی المَثَل در بابِ هَمین شــیْخ سَــعدی 
ی پَس از سَرایشِ بوستان  خودمان تشخیٖص کرده و احتمال داده اند که و
ــتِ هُنَریِ ســترگ، »حقیقتاً افســرده  قیَّ

ّ
و به پایان رَســاندنِ دورانِ یــک خلا

بود و شــاید نوعی »افســردگی پس از زایمان« بعد از انتشــار بوستان داشته 
که اثری هنری تمام می شــود و نویســنده را  گاهی بدان هنگام  که  اســت 

»ترک« می کند، پیش می آید«. )ص 48 و 49(

یکیهــایِ  بــاری، اُســتاد بــه مَــدَدِ هَمیــن تیزْبینی هــایِ روانْشــناختی، بار
خْتی پیشــتر به مَثابَتِ 

َ
که ل ســرارِ ضَمیر هَمان شــیْخِ بُزُرگوار 

َ
دیگری را از أ

کــه هرگز بــه ذِهنِ  »زائــو« مــوردِ تَحلیــل واقِــع شُــد!، مَکشــوف ســاخته اند 
م، خُطور نمی کَرد.

َ
خوانَندگانی عامی چون صاحِبِ این قَل

كــه خودمــان در این گونه »نُــزولاتِ آســمانی« نَبوده ایم تــا بدانیم »جَــو« چگونه بوده اســت و آنجاها  مــا 
یان تَعلیم می كَرده اند؛ ولی آقایِ دكتر جَلالِ مَتینی  مثالِ اُستاد كاتوز

َ
خواندَن و نوشتَن را چگونه به أ

یسِ  یس در آن »مَكتَبْخانۀ سَــماوی« را داشــته و خاطِراتی خواندَنــی از تَدر كــه یكْچَنــد افتِخــارِ تَدر
كُنَند. گردانیده اند، شایَد بتَوانَند اندَكی ما را به آن فَضا نَزدیک  « آسمانی مَرقوم  خود در آن »جَوِّ

كــه وَقتی بَرنامۀ دَرســیِ خــود را كه شــامِلِ قِرائَت و إِملا و إِنشــا و دَســتورِ  آقــایِ دكتــر مَتینــی نوشــته اند 
بــانِ فارســی بــوده به دانِــش آموزان إِبلاغ كرده انــد، دانِش آمــوزان از درِ اعتِــراض درآمده اند و مَعلوم  زَ
یس نمی كرده اســت! حتّیٰ یكی  شُــده در ســالهایِ پيش كســی دَســتورِ زبانِ فارســی به ایشــان تَدر
مشــان در ســالِ پيش سُــروده هایِ شــاعِرانِ  ِ

ّ
كه مُعَل فته بوده اســت 

ُ
گ از دانِش آموزان به دكتر مَتینی 

مُختَلِــف را در كلاس می خوانْــده و دانِش آموزان در دَفتر می نوشــته اند، گاهی إِنشــا می نوشــته اند، 
بان! گاهی شِعر حِفْظ می كرده اند؛ نه قِرائَت داشته اند و نه دَستورِ زَ

دَب و هُنَــرِ ایــران ـ، جَلالِ 
َ
)نگــر: خاطِــراتِ ســالهایِ خدمَــت - از دَبیرســتانِ البُــرز تــا فرهنگســتانِ أ

كتاب، 1395 هـ. ش.، ص 18(. س آنْجِلِس: شركتِ 
ُ
مَتینی، چ: 1، ل

دَبِ فارســی در میانۀ آن »نُزولاتِ آســمانی«!؛ و شایَد در 
َ
بان و أ یسِ زَ زارِشــی اســت از أوضاعِ تَدر

ُ
گ این، 

ندایِ »كالِجِ ســنت آنتونی« بَر سَــر و رویِ خوانَندۀ ایرانی فُرو 
َ
ز از بُل تَبیيــنِ بَعــضِ كیْفیّاتِ آنچه امرو

كار بيایَد!! یزَد، به  می ر
56. در مأخَذِ چاپی: بهزین حكیم.

ســانیدِ رِوائی 
َ
یانِ حَدیثِ شَــریف بشُــمار اســت و در أ »بَهْز بن حَكیم« )فـ: پيش از 150 هـ. ق.(، از راو

مَذكور.
کانــی، تَصحیح و تَحقیق و شَــرح و  کلّیّــاتِ مولانــا نِظام الدّیــن عُبیــداللَّه مَعــروف بــه عُبَیــدِ زا  - .57

یزِ اَتابَكی، چ: 6، تهران: اِنتِشاراتِ زَوّار، 1393 هـ. ش.، ص 440. تَرجَمۀ حِكایاتِ عَرَبی: - پَرو

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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حال او را مشهور می کند؛ زیرا نامش به زبان معشوق آمده است«. )ص 72(

دیدید ما هنوز این شــیْخِ شــیرازیِ آبْ زیرکاه را نَشناخته ایم. ... ای دُمْ بُریده! لابُد می خواسته ای - بعد از آن 
صش به پایان نَرَســیده( - عُضوِ  »افسُــردگیِ پــس از زایمانـ«ـــت )که هَنوز پَروَنده اش باز اســت و تَحقیــق و تَفَحُّ
کَرده است  ل 

ُ
گ ی آوَردَن نیاز به »شُــهْرَت« داشته ای، لذا »دوستْ«بازی ات 

ْ
شــورایِ شــهرِ شیراز شَوی و برایِ رأ

کُنی! ... ما را  و خواسته ای از طَریقِ »فحّاشی«هایِ »دوستِ« هَمدَستَت شُهرَتِ نداشته را یکْ شَبِه حاصِل 
داز و حالِ عاشِقانه است!!!

ُ
گ که یک عُمْر خَیال می کردیم اینها سوز و  باش 

سایۀ هَمسایه!
که در غَزَلی عاشِقانه فرموده است:  یان، ناظِر بدین بیْتِ سَعدی  کاتوز کتابِ اُستاد  در 

لِستان و خواب در بُستان
ُ
گ خوشا هوایِ 

گر نَبودی تَشویشِ بُلبُلِ سَحَرَم62 ا

گردیده است: مَرقوم 

یابند و  یدند،63 اما نگران اســت که بیگانگان و همســایگان آنها را در »او می خواســت که در باغ عشــق می ورز
گر نبودی تشویش بلبل سحرم«. )ص 75( برانند: »ا

گوشِمان بوده است و این بیْتِ  مر به مَعروف و نَهْی از مُنکَر« و ... و ... بیخِ 
َ
شتِ إِرشاد« و »ستادِ أ

َ
یک عُمْر »گ

سَــعدی را هَم می خوانده ایم و بیهوده خَیال می کرده ایم مَنظورِ شــیْخ از »تَشــویشِ بُلبُلِ سَــحَرَ«، هَمان شــور و 
بانگ و غوغایِ سَــحَرگاهیِ بُلبُلان اســت؛ هَمان که سَــعدی خود می فرمایَد: »شــورِشِ بُلبُلان سَحَر باشَد«.64 
کْســون ها، دور از  یان را می گویَم! ـ، در سَــرزَمینِ انگلوسا کاتوز ... . آن وَقت این مَردِ نازَنینِ فُروتَن - اُســتاد دکتر 
که مَقصود از »بُلبُلِ سَحَر«، یک آمِر  کرِ ما، نشسته و آنگاه شَستَش خَبَردار شُده است  ِ

ّ
این إِمکاناتِ سابِق الذ

هان و سَرِ صُبح 
َ
گ قه، نا ِ

ّ
به مَعروف و ناهی از مُنْکَر بوده اســت که إِمکان داشــته عیْشِ شــبانۀ سَعدی را با مُتَعَل

کَرده؟! ... به قولِ خودِ سَعدی، »سپاس  کُنَد! ... سُــبْحانَ اللَّه! ... می بینید تا کُجاها رفته اند و ســیْر  ص 
َ

مُنَغّ
که جُز فیْضِ آسمانی نیست«! دار، 

هامِ دِگَراندیشی! پَروَندۀ عَقیدَتی و اِتِّ
یان و دَستآوردهایِ آن »مطالعۀ عمیق و نیز انتقادیِ آثارِ سعدی« که ایشان بدان اِشتِغال  ریِ اُستاد کاتوز

َ
ژَرفْنِگ

کْسفورد و حومه مَحدود نمی مانَد،  مر به مَعروف و نَهی از مُنکرِ« آ
َ
مروِ »ســتادِ أ

َ
فرموده اند )سَــنج: ص 11(، به قَل

یِ دایره می ریزَد و مَعْلوممان می کُنَد این شــیْخ  راندیشــیِ سَــعدی را هَم رو
َ
بلکه پروندۀ عَقیدَتی و ماجَرایِ دگ

یخِ فَراموشــکارِ ایــران همه را بر طاقِ نِسْــیان نِهاده  سَــف تار
َ ْ
چــه پدیــده ای بوده و چه سَــوابِقی داشــته که مَعَ الأ

ســۀ مطالعاتِ پیشــرفتۀ  فِ »کالجِ ســنت آنتونی«، به مُعاضَدَتِ اُســتادِ »مؤَسَّ
َ
و اینَک دَســتِ توانایِ فرزندِ خَل

بنایِ وَطَنِ عقبْ مانده 
َ
ردِ فراموشــیها را از این جُمله می زدایَد و چشــم و گوشِ بَســتۀ أ

َ
گ دانشــگاهِ پرینْســتون«، 

مان را بر حَقایقی نویافته باز می کُنَد!

ما مَردُمانِ سَلیمْ دِل عُمری در بابِ هشتمِ گُلِستان خوانده بودیم:

کَردَند  یکی یَهود و مُسَلمان نِزاع می 

62. هَمان، ص553، غ 385.
ری و إِبداعِ دِلپَذیری! ... آخِر می دانید، ما عَوام النّاس می گفتیم: »او می خواســت كه در باغ عشــق بورزند /  63. چــه فَصاحَتــی! چــه بَلاغَتی! چــه نوآو

كتاب آمده لابُد خیلی رُمانْتیکْ تر و دِلچَسبْ تَر است!  كه در آن  مّا این 
َ
كنند«. أ رزی  عشقْ و

میركَبیر، ص480، غ 193.
َ
کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ  .64

اُستاد کاتوزیان مِثلِ هَرکسَِ 
دیگر که قَدری سَعدی و 
حافِظ خوانده باشَد، یَعنی 
مِثلِ هزاران نَفَرِ دیگر، 
هْ شُده اند که سَعدی  مُتَوَجِّ
هم چونان حافِظ )والبتّه 
نه به تُند و تیزیِ او( از 
فان که در  شُماری از مُتَصَوِّ
پیرامونِ خویش می دیده 
است دِلِ خوشی نداشته و 
گهَْگاه نَقدِ صوفی را به مِحَکِ 
خُرده گیریٖ هایِ مُنْکِرانه 
آزموده است.

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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گرفت از حَدیثِ ایشانم چُنانکه خَنده 

رین قَبالۀ مَن 
َ
گ مان: 

ْ
فت مُسَل

ُ
گ به طیْره 

دُرُست نیست، خُدایا! یهود میرانم!

ند 
َ
یٖت می خورَم سوگ فت: به تور

ُ
گ یهود 

مانم!
ْ
کُنَم همچو تو مُسَل وگر خِلاف 

ردَد 
َ
گ گر از بَسیطِ زمین عَقل مُنعَدِم 

که نادانَم65 مان نَبَرَد هیچکَس 
ُ
گ به خود 

که بر بالایِ  و خَیال می کردیم آنچه شیخِ شیراز در شِعر سُروده است، عبارَتِ اُخْرایِ همان بَندِ مَنثوری است 
کَس را عَقلِ خود بکَمال نمایَد و فَرزَندِ خود بجَمال«.66 آن نوشته: »هَمه 

اینَک در کتابِ مُســتطابِ - سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشق و شــفقت، دربابِ هَمین بیتها که شیْخِ شیرازی 
کرده بود!، می خوانیم: ذهانِ ما ساده دِلان را از فَهمِ ژَرفایِ آن مُنحَرف 

َ
ذاریِ یک بَندِ مَنثورِ نامَربوط أ

ُ
کارگ با 

»... او ]= سَــعدی[ تــا آنجــا پیش می رود که به بی ایمانی متهم شــود وقتی دعــوی حقیقت از جانب یهودیان و 
مسلمانان را نسبی می انگارد«. )ص 37(

ای دِلِ غافِل! ... تازه دَستِ این شیْخِ »نِسبی اِنگار« برایمان رو شُد! ... مَعلوم نیست در آن خَندَقِ طِرابلس 
مُؤمِنینِ 

ْ
که حالا آمده وَسَطِ دارال فته بوده و شنوده 

ُ
گ کرده بوده و چه ها  با جُهودان و فَرَنگان چه هَمنشینی ها 

دیــان حَــرف می زَنــد و آن گاه، عیْــنِ دیگــر عَوامِــلِ نُفــوذیِ تهاجُــمِ فرهنگــی، 
َ
ــتِ أ شــیراز از نِســبیٖ بودَنِ حَقّانیَّ

ۀ 
ّ
بِ دینی هم نشــان می دِهَــد تا عَقائدِ ضال ســرنَخ هایِ اِنحِرافــی به دَســت می دِهَد و حَتّیٰ اینجا و آنجا تَعَصُّ

یم! با  کُنَد و ما سادِه اندیشــان او را »عابِد و زاهِد و مُسَــلمانا« بپندار ه و پلورالیســمِ عَقیدَتی اش را اِســتِتار 
ّ
مُضِل

کتابِ  که به فرمودۀ نَصِّ  یِ آب اُفتاده بوده -  اینْ همه مَعلوم اســت از همان قَدیمها! برایِ بَعضی پته اش رو
کیْ و کُجا؟ ... اینهایَش دیگر به مَن مَربوط نیست!  مُستَطاب، »... به بی ایمانی متهم شود«. ... می فرمایید: 

ید! کْسفوردی، پرینْستونی، جایی، تَه و تویِ قَضیّه را دَربیاوَر ید آ ... خودتان برَو

نوشابۀ ساربانان!
فته:

ُ
گ کَلان است،  که سَده هاست زَبانزَدِ خُرد و  سَعدی در بیْتی 

حوالِ آبِ چشمم
َ
با ساربان بگویید أ

تا بر شتر نَبَندَد مَحْمِل به روزِ باران67

گریۀ سیل آســایِ سَــعدی  کــه ســاربان را از  ی این بوده اســت  واخِــر خَیــال می کردیــم مَقصــودِ و
َ
مــا تــا هَمیــن أ

ذارَد و آهَنگِ سَــفَر نکُنَد؛ زیرا اشکِ سَعدیِ عاشِق چونان 
ُ

کَجاوه بر شــتران نگ گاهانَند تا در این روزِ بارانی  بیا
کاروانیان مُمکِن نَخواهَد  کرده و زَمینۀ سَفَر را نامُساعِد نموده است و عزیمَتِ شتران و  گِل آلود  بارانی زَمین را 

گِل فُرو خواهَد رَفت. شُد و پایْها به 

ــکا بــر »مطالعۀ  کــه بــا اِتِّ یــان  کاتوز کنــون در »پژوهــشِ ... دقیــق و مســتند« )ص 5( و مُستشرقْ پَسَــندِ اُســتاد  ا

65. هَمان، ص 177.
66. هَمان، هَمان ص.

67. هَمان، ص579، غ 450.

دکتر کاتوزیان بسیاری از 
حِکایاتِ سَوانح و أَسفارِ 
سَعدی را قابِلِ اِستِناد و 

اعتِمادِ تاریخی نمی دانَد، ولی 
بر بَعضِ حِکایات مِثلِ قصّۀ 
تَحصیلِ سَعدی در نظِامیّه 

مُصِرّانه اِعتِماد می کنَُد و در 
ح و  عَمَل دُچارِ تَرجیحِ بلامُرَجِّ
»یک بام و دو هَوا«یِ رَوشی 
می شَوَد. دیگرَانی هَم هَستند 

که در تَقریرِ سَوانحِِ أَحوالِ 
شیخِ شیراز بدین »یک بام و 

دو هَوا«یِ رَوشی دُچارَند

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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توضیحاتِ گُلستانِ پِژوهیده اش نوشته است: 

بطَــرح دادن: فروختــن جنســی بــزور بــه رعایــا بــه قیمتــی دلخــواه، فروش 
بــه همیــن صــورت معنــی  را  کثــر شــارحان و مترجمــان آن  ا تحمیلــی. 

یّدِ آن است: یخ سیستان نیز مؤَ کرده اند... . این مثال از تار

بســیار بره و مرغ بر خوان نهادی ... چندان که کســی از حشــم نتوانســتی 
که  گردان مطبخ به بازار بردندی و بطرح بفروختندی ، چنان  خورد تا شــا
هرچــه بــه دینــاری خریده بودی بــه درمی به بــازار بفروختنــدی ... منظور 
کــه غــذای مانده را بزور و تحمیل می فروختنــد. »بطرح فروختن بیعی  آن 
است که همۀ آن عرضه باشد و تقاضایی در میان نه، و چنین معاملات 
کنند تا  ى تحمیل  که متاعی را بطــرح و زور بر و یان خریدارســت  گاه بــه ز
که عمّال صاحب دیوان  که شــیخ ســعدى در قصۀ برادرش  بخرد چنان 

گوید: ى فروخته بودند  خرماى بطرح به و

بـــــــــــــــرادرم بتحقیـــــــــــــــق   ز احـــــــــــــــوال 
که تـــــــــــــــو را خبر نباشـــــــــــــــد دانـــــــــــــــم 

می دهندش  بطـــــــــــــــرح   خرمـــــــــــــــاى 
نباشـــــــــــــــد بتر  ازین  بـــــــــــــــد  بخت 

یخ  و گاه بــه ضــرر فروشــنده اســت و این طبیعی اســت ...« )م. بهــار، تار
سیستان ... ح( .69

ی 
َ
یــان را عَل کاتوز کتــابِ آقــایِ  حــالا شُــما بیاییــد و مَعنــایِ پیشــنِهادیِ 

کُنیــد و از هَمین  ــذاری 
ُ
کارگ یــخِ سیســتان  خُصــوص در آن عِبــارَتِ تار

ْ
ال

کــه در آن  یخــی - اجتِماعی نائِل شَــوید  جــا بــه اِســتنباطِ ایــن دَقیقــۀ تار
یــان  گِردانِ مَطبَــخ از بازار کــه شــا روزگارانِ دیریــن رَســم بــر آن بــوده اســت 
مالیّــاتِ حُکومَتــی بگیرَنــد!!! ... می بینید مَعلوماتِ منــدرِج در »پژوهشِ 
یــان، بــابِ چــه اِجتِهــاداتِ  کاتوز ... مســتند و دقیــقِ« )ص 5( اُســتاد 
گون مَفتوح می ســازَد! ... »خدایا! چشــمِ بَد دور  گونا جَدیدی را در عُلومِ 

از چُنین روز!«.

مُعِضِلِ سوغاتی!
کِتاب فرموده است: وایلِ بوستان، دَر سببِ نَظمِ 

َ
سَعدی در أ

شـــــــــــــــتَم بَســـــــــــــــی
َ

م بگ
َ
 دَر اقصـــــــــــــــایِ عال

کَســـــــــــــــی بسَـــــــــــــــر بُـــــــــــــــردَم ایّـــــــــــــــام با هَر 

یافتَم گوشـــــــــــــــه  ای  هَـــــــــــــــر  به  ـــــــــــــــعْ   تَمَتُّ
یافتَم خوشـــــــــــــــه  ای  خَرمَنـــــــــــــــی  هَـــــــــــــــر  ز 

نِهاد کـــــــــــــــیٖ  خا شـــــــــــــــیراز  کانِ  پـــــــــــــــا  چو 

69. گُلِســتانِ سَــعدی، تَصحیح و توضیح: دكتر غُلامحُسَــینِ یوسُفی، چ: 10، تهران: شركتِ سِهامیِ 
اِنتِشاراتِ خوارَزمی، 1391 هـ. ش.، ص 301 و 302.

عمیــق و نیــز انتقادیِ آثارِ ســعدی« و نیز »آشــناییِ نزدیک« بــا »کلِّ پیکرۀ 
یخچۀ آن، قالب ها و محتواها، ژانرها و  دبیّاتِ کلاســیکِ فارســی« و »تار

َ
أ

ســبک ها، عــروض، صنایع بدیعی و صناعاتِ أدبــی آن« )ص 11( فراهَم 
آمده است، مَعلوممان شُد، باز ماجَرا - از بُن - چیزِ دیگری بوده است.

یان، ناظِر به این بیْتِ سَعدی فرموده اند: کاتوز اُستاد 
که ســاربان می تواند به جای  »عاشــق چنان زار می گرید چون ابر بهاری، 

کند«. )ص 79( آب باران از آب چشم او استفاده 

گِل و شُــلِ  گریــۀ عاشِــق و  کْبَــر!!! ... پــس قَضیّــه بــه باران آســابودنِ 
َ
الُلَّه أ

ناشــی از آن و دُشــواریِ سَــفَر در چُنیــن زمیــن و زمینــه ای، رَبط نداشــته. 
دیبِ 

َ
کَجاوه و هودَج نَبوده، بلکه به مُقتَضایِ توضیحِ این أ »مَحمِل« هم 

که ســاربانان  جَهاندیــده، »مَحْمِــل« لابُد همان مَشــکِ آب بوده اســت68 
برایِ تأمینِ آبِ شُــرب با خود بَرمی داشــته اند و اینَک »عاشق« به ساربان 
که نیازی به برداشــتنِ این »زار و زَمْبیل«ها نیســت؛ خودَم  خَبَــر می دِهَــد 
که بتوانــی به جایِ  چُنــان برایَــت زار می زَنَــم و مانَنــدِ ابــر بَهاری می گریَــم 
کُنی!!! ... نوشِ جان!  پ از آبِ چشــمِ خودم اســتفاده 

ُ
پ قُل

ُ
آبِ باران قُل

وارایِ وُجود!
ُ
گ

»حَیْف« و »طَرح«
که  یان، دربارۀ آن حِکایَتِ سَــعدی  کاتوز کتــابِ مُستشرِقْ پَسَــندِ دکتر  در 

لِ گُلِستان فرموده است: وَّ
َ
در بابِ أ

ران 
َ

یشان - خَریدی به حَیْف و توانْگ ظالِمی را حِکایت کُنَند که هیزُمِ دَرو
را دادی به طَرْح ...«، می خوانیم:

کــه هیزم افــراد فقیــر را ارزان  گفتــه می شــود  کــم ظالــم  ... در حکایــت حا
گــران در بــازار می فروخت. در اینجا ســعدی برای  می خریــد و بــه قیمتی 
کــه حکومــت اخــذ می کــرد، زیــرا خریــدار  مالیــات ناعادلانــۀ غیرقانونــی 
انحصــاری بــود و تولیــدات مــردم را به قیمــت دلبخواهِ نازلــی می خرید و 
کار می برد،  گران تــر در بازار می فروخت، اصطلاح »طــرح« را به  بــه قیمت 
که به نام »مالیات« اخذ  و آن تفــاوت قیمت خرید و قیمت فروش اســت 
کــه در سیاســت مالــی حکومت روشــی  می شــد. ســعدی بــه ایــن عمــل 

مرسوم بود حمله می کند. )ص 142(

یــان، إِرجاعی، توضیحــی، چیزی  کاتوز سَــف ذیــلِ بَیانــاتِ اُســتاد 
َ ْ
مَعَ الأ

که مَعلوم دارَد این مُفادِ مَعنایِ »طَرح« را در حکایَتِ سَــعدی، از  نیســت 
یخ و  جایی بَرگرفته اند یا یکْسَــره حاصِلِ اِجتِهاداتِ عِلمیِ نامبُرده در تار

فَرهَنگ و اِقتِصاد است!

اُســتادِ فُــروزانْ یاد دکتــر غُلامحُسَــینِ یوسُــفی )1306 - 1369هـ. ش.( در 

یافته تَحتِ إِشــرافِ  یــان )p. 61(، یعنی هَمان مَتنِ اِنتِشــار 68. در مَتــنِ انگلیســیِ كتــابِ دكتر كاتوز
»پاتریشــیا كــرون«، واژۀ »مَحْمِــل« در ایــن بيتِ سَــعدی، صَریحًــا واضِحًا بــه "water-skin" تَرجَمه 

شُده است! ... چه تَرجَمۀ مُهْمَلی!!!

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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مِحَکِ خُرده گیریٖ هایِ مُنْکِرانه آزموده است.

کــه حافِظ بــه چُنین  یــان بــا إِشــارتی بدیــن مَعنــی و شُــهرَتی  اُســتاد کاتوز
خُرده گیریٖ ها دارَد، و مَفاهیمی از این دَست، فرموده اند: 

کــه منبــع و منشــأ ]/ مَنشَــإِ[ الهــام او ]=  کنــون شــناخته نبــود  » ... امــا تا
حافِظ[ غزل سعدی بوده است« )ص 85(!

م 
َ
یان این إِفاضات را سَــرِ قَل کاتوز عَجَبــا! یعنــی دَقیقًــا تا زَمانی که اُســتاد 

دَبــایِ مــا ریــز و دُرُشــتِ شِــعرِ 
ُ
کــه أ شــتی«ها 

َ
رَفته انــد، حتّــیٰ در دورۀ »بازگ

کرده بودند و به قولی  تهایِ خود  قیَّ
ّ

حافِظ و سَــعدی را سَرمَشــقِ همۀ خَلا
غَزَلهاشــان نُســخه بَــدَلِ غَــزَلِ ایــن دو بُزُرگــوار بوده اســت، یک نَفَــر نبوده 
کــه یــک دور غَزَلیّاتِ سَــعدی و یــک دور غَزَلیّــاتِ حافِظ را مِثــلِ آدمیٖزاد 
خوانــده باشَــد و فَهمیــده باشَــد این مَضمــونِ آشــنا در سُــروده هایِ هردو 

شاعِر هَست!!!

یان نَفــسِ نَفیسِ خویــش را، نه فَقَط  کاتوز کــه اُســتاد  در واقِــع، پیداســت 
م  دَبی نیــز تَوَهُّ

َ
یــخِ« بَعــضِ تَحقیقــاتِ أ کــه »مَبــدَءِ تار دیبــی تَمــامْ عِیــار، 

َ
أ

که همه کَس  کاشِــفِ عبارات و إِشــاراتی می پنْدارَند  فَرموده انــد و خود را 
پیش از این خوانْده و فَهمیده و ... !

کــه از پیشــگامیِ  ری  کاشِــفانۀ حَضــرَتِ اُســتاد و تَصَــوُّ حْــن و ایســتارِ 
َ
 ل

کانی می انــدازَد که به  ینــیِ عُبَیْدِ زا خویــش دارَنــد، مَرا به یــاد حکایَتِ قزو
جِهاد رفته بود. 

ینیان به جَنگِ مَلاحِده رَفته بودَند؛ دَر بازگشتَن،  عُبَیْد گویَد: »جَمْعی قَزو
کَرده می آوَردَند. یکی پائی بر چوب می آورْد.  حِدی بر چوب 

ْ
هَریک سَرِ مُل

فتَند: چرا سَــرَش نیاوَرْدی؟! 
ُ
گ فت: مَن! 

ُ
گ کُشــت؟  که  پُرســیدند: این را 

فت: تا مَن برَسیدَم سَرَش بُرده بودَند!«.71
ُ
گ

ستادیِ سَعدی در نِظامیّه!
ُ
ا

سفارِ سَعدی را قابِلِ اِستِناد 
َ
یان بسیاری از حِکایاتِ سَوانح و أ کاتوز دکتر 

یخــی نمی دانَد، ولی بر بَعضِ حِکایــات مِثلِ قصّۀ تَحصیلِ  و اعتِمــادِ تار
سَــعدی در نِظامیّــه مُصِرّانــه اِعتِمــاد می کُنَــد و در عَمَــل دُچــارِ تَرجیــحِ 
رانی هَم هَســتند 

َ
ــح و »یــک بــام و دو هَوا«یِ رَوشــی می شَــوَد. دیگ بلامُرَجِّ

حوالِ شــیخِ شــیراز بدین »یک بام و دو هَوا«یِ رَوشی 
َ
که در تَقریرِ سَــوانِحِ أ

م فَرسوده ام،72 
َ
دُچارَند و مَن چون یکی دو جایِ دیگر در نَقدِ این مَنظَر قَل

در این بابِ دَردِسَرتان نمی دِهَم. 

کــه جُــز حِکایتــی در  یــان، تَحصیــلِ سَــعدی را در نِظامیّــه -  کاتوز آقــایِ 

یــزِ اَتابَكی، چ: 6،  کانــی، تَصحیحِ پَرو کلّیّــاتِ مولانــا نِظــام الدّین عُبیداللَّه مَعــروف به عُبَیدِ زا  - .71
1393 هـ. ش.، ص 438.

72. از جُملــه در: - آینــۀ پِژوهِــش، س 26، ش3، ش پَياپَــی: 153، مُــرداد و شــهریورِ 1394 هـ. ش.، 
یا جهانبخش(. مِ جو

َ
سفارِ شیخِ شیراز« به قَل

َ
صص 5 - 18)/ »حقیقتِ سَوانِح و أ

ک باد! نَدیـــــــــــــــدَم؛ که رَحمَت بَریـــــــــــــــن خا

بوم کْ  پـــــــــــــــا این  مَـــــــــــــــردانِ  یِ 
ّ

 تَـــــــــــــــوَلا
بَرانگیختَـــــــــــــــم خاطِـــــــــــــــر از شـــــــــــــــام و روم

بوســـــــــــــــتان هَمه  زان  آمَـــــــــــــــدَم  یـــــــــــــــغ   دِر
دوستان ســـــــــــــــویِ  رَفتَن  تُهیدَســـــــــــــــت 

فتـــــــــــــــم از مِصر قَنـــــــــــــــد آورَند
ُ
گ  بـــــــــــــــه دِل 

بَرَنـــــــــــــــد اَرمَغانـــــــــــــــیٖ  بَـــــــــــــــرِ دوســـــــــــــــتان 

ر تُهی بـــــــــــــــود ازآن قَنْد دَســـــــــــــــت
َ
گ  مَـــــــــــــــرا 

هَست قَنْد  از  شـــــــــــــــیرینْ  تر  سُـــــــــــــــخَنهایِ 

مَردُم بصـــــــــــــــورت خورَند که  قَنـــــــــــــــدی   نه 
کاغَـــــــــــــــذ بَرَند ...70 ربـــــــــــــــابِ مَعنی به 

َ
که أ

کتابِ سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت، - می خوانیم: در 
که ســفرکردگان بنا بر ســنّت، در بازگشــت به  »]ســعدی[ اعتقــاد داشــت 

وطن معمولًا قند از مصر به ارمغان می آورند«. )ص 23(

گفتم از مِصر قَند  آنچه خواندید، بَرداشــتی اســت غَریب از بیتِ »به دِل 
آورَند / بَرِ دوستان اَرمَغانیٖ بَرَند«!

عَجَب! ... نویسَــنده چگونه پنداشــته است که »... سفرکردگان بنا بر 
ْ
ل

َ
یا ل

ســنّت، در بازگشــت به وطن معمــولًا قند از مصر به ارمغــان می آورند«؟! 
گــر مَــنِ نوعی از اصفهان به چین و ماچین هم سَــفَر می کردم،  ... یعنــی: ا
شــت بایَــد یک تُــکِ پا به مِصــر می رَفتــه و از بازارِ قَندفروشــانِ 

َ
سَــرِ راهِ بازگ

که به  هــل و عِیــال ســوغاتی می خَریــده ام؟! ... آیا ایرانیــان 
َ
قاهــره بــرایِ أ

 در اظهارنظرها و ارزیابی هــای خود دربارۀ هر 
ً
یان »اصــولا کاتوز قولِ اُســتاد 

موضوعی اعم از ادبی، سیاســی و اجتماعی، به نگرش معتدل، سنجیده و 
انتقادی شهرت ندارند«، )ص 18( این قَدر سَفیٖه و سَبُکْ مَغْز بوده اند؟!! 
... راســتی را، کَژتابــی از جُملــه پَــردازیِ کتــابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگــی، 
همی از خودِ اُســتاد؟! ... شایَد هَم شیْخِ 

َ
عشــق و شــفقت - است، یا کَژف

شــیرازی با قَنْدفُروشــانِ مِصری بَند و بَستی داشته است و می خواسته با 
یســم را  تِ التزام به ســوغاتیِ مِصری، صَنعَتِ تور ذاریِ این سُــنَّ

ُ
شــالوده گ

کُنَد!  هِ سَواحِلِ نیل  مُتَوَجِّ

مَبدَءِ تاریخ!
کــه قَدری سَــعدی و حافِــظ خوانده  یــان مِثــلِ هَرکَــسِ دیگر  کاتوز اُســتاد 
که سَعدی هم چونان  هْ شُده اند  باشَــد، یَعنی مِثلِ هزاران نَفَرِ دیگر، مُتَوَجِّ
که در پیرامونِ  فان  حافِظ )والبتّه نه به تُند و تیزیِ او( از شُــماری از مُتَصَوِّ
هْــگاه نَقــدِ صوفــی را به 

َ
گ خویــش می دیــده اســت دِلِ خوشــی نداشــته و 

میركَبیر، ص 205.
َ
70. کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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که »... سعدی  کید و تَصریح فَرموده اند  ه تأ
ّ
دِل

َ
پَسانْ تر نیز با نَظائِرِ هَمین أ

هرگز به سرزمین های شرقی سفر نکرده بود«. )ص 25(

عایِ حضرتِ اُســتادی بر باد 
َ

کُنَــم که بُنیــادِ مُدّ حاجَــت نیســت تَصریح 
گــر در حِکایتــی  اســت! ... »سَــعدی« قِصّه گــویِ مَقامه پَــردازِ مــا، حَتّــیٰ ا
تها در کِرمان یا هَرات به سَر بُرده است نمی توانستیم 

َ
تَصریح می کَرد که مُدّ

اِطمینــان داشــته باشــیم ایــن مَعلومــاتِ داســتانی بــا واقِعِ حَیاتِ شــیخ 
کاشغَر یا سومَنات یا صَنعا،  کَما اینکه رَفتَنِ او را به  تَطبیق می کُنَد یا نه؛ 
بــه صِــرفِ حکایاتِ مَســطور در گُلِســتان و بوســتان، نمی تَــوان داده هایِ 
یان  م داد. آن گاه اُستاد کاتوز

َ
یخی، آن هَم داده هایِ جَزْمی و قَطعی، قَل تار

بنایِ وَطَن 
َ
لابُــد بــا هَمــان رَوِشِ پژوهِشِ دَقیقِ »کرونْ«پَسَــند که بِناســت أ

کُجا  کِرمان و هَــرات و  از حَضرَتشــان فَرابگیرَنــد، بــه صِــرفِ نیامَــدَنِ نــامِ 
کــه سَــعدی هَرگــز به  کُجــا در حِکایــاتِ سَــعدی، اِســتیٖقان فَرموده انــد  و 
سَــرزمین های شــرقی سَفَر نَکَرده اســت! ... زادَ فی الطّنبورِ نَغْمَة و زادَ فی 

ة!
َ
الشّطرنجِ بَغْل

تِ ظُنون! حُجّیَّ

بوبَکر 
َ
کوتاه هســت »در ستایشِ أ در زمرۀ قَصائدِ شــیخِ شــیراز، قَصیده ای 

بنِ سَعد« از این قرار:

 وُجـــــــــــــــودم به تَنـــــــــــــــگ آمد از جـــــــــــــــورِ تَنگی73 
دِرَنگـــــــــــــــی روزگاری  سَـــــــــــــــفَر  در  شُـــــــــــــــدَم 

بُریدم پَیْ چـــــــــــــــون ســـــــــــــــکَندَر   جهـــــــــــــــان زیرِ 
شـــــــــــــــتم از سَـــــــــــــــدِّ سَـــــــــــــــنگی

َ
ذ

ْ
جوج بگ

ْ
چو یَأ

دیدم چو  تُـــــــــــــــرکان  تَنگِ  از  جَســـــــــــــــتم   بِرون 
زَنگی مـــــــــــــــویِ  چون  افتاده  دَرهَـــــــــــــــم  جَهان 

کِشـــــــــــــــوَر آســـــــــــــــوده دیدَم  چـــــــــــــــو بازآمَـــــــــــــــدم 
تیزچَنگی آن  رَفتـــــــــــــــه  بـــــــــــــــدَر  ـــــــــــــــرگان 

ُ
گ ز 

تَتاری مُشـــــــــــــــکِ  چـــــــــــــــو  یان  ماهْرو  خَـــــــــــــــطِ 
فَرَنگی دِرعِ  چـــــــــــــــو  خوبـــــــــــــــان  فِ 

ْ
زُل سَـــــــــــــــرِ 

نِعمَت و  نـــــــــــــــاز  پُر  و  آبـــــــــــــــاد  ایـــــــــــــــزَد  نام   به 
نگی

َ
پَل خـــــــــــــــویِ  کَـــــــــــــــرده  رَها  نـــــــــــــــگان 

َ
پَل

مَحْضَر نیـــــــــــــــکْ  ک 
َ
مَل چون  مَردُمـــــــــــــــی   دَرون، 

جَنگی بْـــــــــــــــران74ِ  هِزَ چون  شـــــــــــــــکَری 
َ
ل بِرون، 

شُد؟ کیْ  آســـــــــــــــوده  کِشوَر  این   بپُرســـــــــــــــیدم: 

73. نُسخه بَدَل: برانداخت شیرازم از جورِ تنگی.
74. ضَبطِ فروغی: »هژبران«.

کرد( -  بوســتان هیچ مُســتَنَدی نــدارَد )و قَرائِنی هم آن را تَضعیــف تَوانَد 
م می دِهَد 

َ
شتِ شیخ قَل

َ
ذ

ُ
ماتِ سرگ

َّ
مْ تَرین مُسَل

َّ
م می گیرَد؛ بَل از مُسَل

َّ
مُسَل

)نگــر: ص 23 و 24 و 31 و 103(؛ و ایــن از نَظَــرِ مــا مَــردود اســت؛ لیــک 
مُســتَبْدَعِ مُســتَبْعَد، بَل مُستَبْشَــعِ مُســتَکْرَهْ، آن اســت که در این کتاب، 
سَــعدی به مَقامِ »شــیخوخت و اُســتادیِ مدرســۀ نِظامیّه« هَم بَرکَشــیده 
شُــده اســت )نگــر: ص 32(! ... ایــن یکــی، حتّــیٰ در قصّه هــایِ قَدیــم 
کــدام عَطّار برآمده اســت!!! از  نیــز نیامــده بود؛ راســتی نمی دانَــم از حُقّۀ 

کَراماتِ پرینْستون یا ...؟!  کْسفورد است یا  مَناماتِ آ

ف!
ُّ
غَزّالیٖ سازی بتَکَل

گویا  مداد می کُنَد، 
َ
هلِ نِظامیّه قَل

َ
که مُصِرّانه سَــعدی را از أ یان  کاتوز آقایِ 

تِ فرهنگــیِ  یغــش می آیَــد از مانَندســازیِ او بــه مَشْــهورترین شــخصیَّ دِر
کُنَد! فْ، صَرفِ نَظَر 

ُّ
بوحامِدِ غَزّالی، ولو بتَکَل

َ
نِظامیّه، یعنی أ

که  شــایَد 
ُ
یان نخُســت فَصلــی به نامِ »فرار از مدرســه؟« می گ کاتوز اُســتاد 

کتــابِ فَــرار از مدرســۀ زنده یــاد دکتــر عَبدالحُسَــینِ زَرّین کوب  ــرِ 
َ

تَداعیگ
بوحامِــدِ غَزّالــی، و البتّــه این یکــی دربارۀ 

َ
فــکارِ أ

َ
حــوال و أ

َ
اســت دربــابِ أ

حوالی را تَجرِبه نکرده و چُنان 
َ
ل و أ که می دانیم چُنان تَحَوُّ سَعدی است 

اِنقلابی، در او یا سابقه ندارَد یا به ثَبت نَرَسیده است.

فِ 
ُّ
ت نَدارَد. او می کوشَــد به تَکَل هَمّیَّ

َ
یان چَندان أ کاتوز  اینهــا برایِ آقــایِ 

تِ 
َ
هرچه تمامْ تر، از حِکایاتی چون وَعظِ سَــعدی در جامِعِ بَعْلبَک و مَلال

که در هیچیک تَصریحی به مُناســباتِ  ی از صحبــتِ یــارانِ دِمَشــق -  و
، نوعی دِلزَدگــیِ غَزّالیٖ وار از  سَــعدی با نِظامِ آموزِشــیِ رَســمی نمی بینیــم ـ
یشِ سَــعدی ببندد! )سَــنج:  فضــایِ نِظامیّــۀ بغداد را بیرون بکَشَــد و به ر

صص 32 - 34 و 103(

ماتِ  یٖســمان ها مُســتَنَدی نــدارَد جُز تَمایــلات و تَوَهُّ همۀ این آســمان و ر
کــه بَدفَهْمــیِ عبــاراتِ سَــعدی نیز چاشــنیِ آن شُــده اســت؛ و  نویسَــنده 
نمونۀ نمایانِ آن، همان تَرجَمۀ واژۀ »جامِعِ« تَعبیرِ »جامع بعلبک« اســت 

!!!)p. 17( در مَتنِ انگلیسی university به

سفارِ شیخ
َ
مروِ أ

َ
قَل

سفارِ سَعدی را قابِلِ 
َ
یان با آنکه بسیاری از حِکایاتِ سَوانح و أ کاتوز دکتر 

یخی نمی دانَد، از بابِ هَمــان »یک بام و دو هَوا«یِ  اِســتِناد و اعتِمــادِ تار
مروِ سیْر 

َ
فته هایِ سَعدی!!!، قَل گُ کر، با اِستِنادی جَزْمی حتّیٰ به نا ِ

ّ
سابِق الذ

و سَفَرِ او را تَعیین و تَحدید فَرموده اند!

کتــابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگــی، عشــق و شــفقت، آمــده اســت: »...  در 
کرده  ممکن نیست سعدی به نواحی شرقیِ جهان فارسی زبان هرگز سفر 
کرمان، سیستان، نیشاپور،  باشــد: در آثارِ او از شهرهای مهم شرقی چون 

هرات و مرو اثری نیست. ...«. )ص 25(

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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لیّه و نافرجامِ مغولان«. وَّ
َ
دانسته و جایِ دیگر81 - به »تهاجم هایِ أ

بــه  را  و هُجــومِ مغــولان  سَــعدیٖ پِژوهان، ســالِ 623 هـــ. ق.  از  دیگــری 
فــارس، مدِّ نَظَر قرار داده، ولی سُــرودۀ شــیْخ را ناظِر بــه خُروجِ او از بَغداد و 

که اِستِنباطِ غَریبی است.83 شتَنَش به شیراز شمرده است82 
َ

بازنَگ

که  کتــابِ سَــعدی: شــاعِرِ عِشــق و زندگــی، گفته اند  یــان، در  کاتوز دکتــر 
إِشــارتِ سَــعدی بــه حُدودِ ســالِ 623 هـــ. ق. اســت و حَملۀ مُغــولان به 

فارس.84

در این کتابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشق و شفقت )نگر: صص 25 - 
یان، این سُروده را، با اِطمینانِ خاطِر، ناظِر به  کاتوز 27 و 91( هَم، - آقایِ 
م داده و سَفَرِ یادشُدۀ سَعدی را ناظِر 

َ
حَملۀ مغولان در سالِ 622 هـ. ق. قَل

به حَوالیِ همان سال85 دانسته اند.

بــا صَــرفِ نَظَــر از اینکــه چُنیــن داوری هــایِ قاطِــعِ دِیْمــی، پیــشِ دیگــر 
یانبارِ جَسارَت آمیزِ نویسَــنده و در قیاس با بَدفَهمیٖ هایِ  آســانگیریهایِ ز
شــته از آنکه این إِشــارَتِ سَــعدی به 

َ
ذ

ُ
گ صَریحِ فَضیحِ او هیچ اســت، و 

هنگامــۀ غیاث الدّیــن پیرشــاه باشَــد یــا تــازِشِ مغــولان، نَفــسِ اِطمینان 
یــان در تَعییــنِ تَکلیــفِ قَضیّــه، نشــان می دِهَد  کاتوز ــتِ اُســتاد  و قاطِعیَّ

تِ ظُنون« دارَند! حضرتشان چه التِزامی به »حُجّیَّ

یغ از راهِ دور و رَنجِ بسیار!«. به قولِ بَهار: »دِر

سَعدی و صوفی
کْســفورد، شــایَد - و  ندپایۀ دانشــگاهِ آ

َ
یــان، اُســتادِ بُل کاتوز دکتــر هُمایــونِ 

یــس و  عِلــم تَدر
ْ
کــه در آن دارال البتّــه: »شــایَد« - دَربــارۀ بَعــضِ مَقولاتــی 

ف  إِفادَت می کُنَد، صاحِبنَظَر باشَــد، ولی دَر مَقولاتی چون پیشــینۀ تَصَوُّ
صی که  صی نــدارَد. تَخَصُّ ردیســی هایِ ســیمایِ اجتِماعیِ آن تَخَصُّ

َ
و دِگ

یخ و رِجــال و مَنابعِ  نَــدارَد، هیــچ، آن انــدازه راجِل اســت و از وُقوف بر تار
کتابَش میانِ »شِبلی« )صوفیِ  که در تَحریرِ فارســیِ  عات مَحروم 

َ
این مُطال

ــط 
ْ
ــر( خَل خِّ

َ
دیــب و دانِشــمندِ هِنــدیِ مُتَأ

َ
م( و »شِــبلیِ نُعمانــی« )أ مُتَقَــدِّ

می کُنَد!86 با اینْ هَمه، و با این بِضاعَتِ مُزْجٰاة، إِصْرار دارَد دربارۀ نسبَتِ 
کُنَد و دربارۀ آنچه از آن سَررِشــته نَدارَد،  ف« إِظهارِ نَظَر  »سَــعدی« و »تَصَوُّ

مَقالۀ مُفْرَده بنویسَد! 87

81. نگر: همان، ص 94. 
82. نگــر: - تَحقیــق دربــارۀ سَــعدی، هانری ماســه، تَرجَمَۀ دكتــر اَردبيلی - و - دكتر یوسُــفی، چ: 2، 

ص 41 و 42. 
یان، چ: 1، نَشرِ مركز، ص 69 و 70.  كاتوز 83. نیز سَنج: سَعدی: شاعِرِ عِشق و زندگی، دكتر هُمایون 

84. نگر: سَعدی: شاعِرِ عِشق و زندگی، چ : 1، ص 68 و 69 و 78 و 79. 
 سَهوِ حُروفْنگاشتی است.

ْ
كه باِحتِمال 85. در ص 27 صَریحًا »662« آمده 

یان، چ: 1، ص 219 - مَتن و هامِش. كاتوز 86. نگر: سَعدی: شاعِرِ عِشق و زندگی، 
كیْوانی، چ: 1، تهران:  یزُن، ترجَمۀ دكتر مَجدالدّینِ  یراســتۀ دكتر لِئونارد لِو ف، و 87. نگر: میراثِ تَصَوُّ

نَشرِ مَركَز، 1384هـ. ش.، 2 / 216 - 230.

رَنگی! یده  شـــــــــــــــور چه  سَعدی!  فت: 
ُ
گ کَسی 

دیدی کـــــــــــــــه  ل  وَّ
َ
أ عَهـــــــــــــــدِ  در  بـــــــــــــــود   چُنان 

جَهانـــــــــــــــی پُرآشـــــــــــــــوب و تَشـــــــــــــــویش و تَنگی

عادِل سُـــــــــــــــلطانِ  ایّـــــــــــــــامِ  در  شُـــــــــــــــد   چُنین 
زَنگی75  سَـــــــــــــــعدِ  بِـــــــــــــــنْ  بوبَکر 

َ
أ اَتابـــــــــــــــک 

در بَعــضِ نُســخه هایِ گُلِســتانِ شــیْخ هَــم رِوایَتــی از هَمیــن چکامــه در 
کتاب مُندَرِج - است.76ـ77  دیباجۀ 

کُدامین بُرهــه و بَهْرۀ حَیاتِ خویش إِشــارَت  سَــعدی، در ایــن بیْتهــا، بــه 
که سَرایَنده را به دوری  می دارَد؟ ماجَرایِ آن تَنگنا و آشــفتگی و عُســرَت 
از شیراز گرایانیده بوده است، چیست؟ إِشارَتِ شیخ به کیْ و کُجایِ آن 

ردَد؟
َ
یخِ پُرآشوب و روزگارِ پُرتَشویش راجِع می گ تار

بدُرُســتی نمی دانیــم؛ و البتّــه سَــعدیٖ پِژوهــان در ایــن بــاره حَدســهائی 
زده اند.

بَرخــی چــون اوســتادِ اَنوشــه یاد دکتــر ذَبیــح الِلَّه صَفــا - رَحِمَــهُ الُلَّه تَعالیٰ - 
 این سَفَرِ سَعدی، در حُدودِ سالهایِ 620 و 621 هـ. ق. 

ْ
گفته اند که باِحتِمال

وضاعِ دُشواری 
َ
ی الظّاهِر، مُنْطَبِق است بر أ

َ
رُخ داده است، و إِشارتِ او، عَل

دِ خوارزمشاه  ثَرِ تازِشِ سُلطان غیاث الدّین پیرشاه پسَرِ سُلطان مُحَمَّ
َ
که بر أ

گــزارشِ تاریخْنگاران، این  به شــیراز، در إِقلیــمِ پارس پدید آمده بود. مُوافِقِ 
گِرد آورْد  غیاث الدّین پیرشــاه، پس از مرگِ پدر، شُــماری از ســپاهیانِ او را 
واخِرِ ســالِ 620 هـ. ق.، 

َ
و در عِــراق و آذَربایجــان بــه فُتوحاتی نائِــل آمد. در أ

عازِمِ فارس شُد و اتابَک سَعدِ زنگی که یارایِ ایستادگی در برابرِ او نداشت، 
به قلعۀ اِصطَخر پناه بُرد. غیاث الدّین پیرشــاه در آغازِ ســالِ 621 هـ. ق. به 
فِ خویش درآورْد.  شیراز دَرآمَد78 - و بسیاری از نواحیِ فارس را تَحتِ تَصَرُّ
وی سَــرانجام به درخواســتِ اَتابک سَــعد، فارس را با او قِســمَت کرد، و به 

وَساطَتِ النّاصِر لِدینِ اللَّه، خلیفۀ عَبّاسی، به عِراق بازگشت.79 

ک دَروا  مها فَرســوده، پا
َ
یــخِ آن عَصرها قَل یکــی از مُعاصِــران بــا آنکه در تار

شُــده اســت و جایــی80 - نَظَرِ سَــعدی را به حَملۀ سُــلطان غیــاث الدّین 

میركبیر، ص 755. 
َ
75. - کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

76. نمونــه را، نگــر: - کتــابِ گلســتانِ شــیخ مصلــح الدّیــنِ سَــعدی، چــاپِ ســنگی، بــه اهتمــامِ 
م افشــار رومیّه، 

َ
ص بـ: صاحِب قَل

ّ
دصــادِقِ تبریزی، به خطِّ میرزا آقــا المتخل دطاهِــر بــن محمَّ محمَّ

اسلامبول: مطبعۀ ایرانیّه، 1291 هـ. ق.، ص 7 .
كه هانری ماسه نیز شِعرِ یادشُده را از »دیباجۀ گُلِستان« نَقل می كُنَد. 77. از همین روست 

دحَسَــنِ مهدویِ اَردبيلــی - و - دكتر غُلامحُسَــینِ   نگــر: تحقیــق دربــارۀ سَــعدی، تَرجَمَۀ دكتــر محمَّ
یوسُفی، چ: 2، اِنتِشاراتِ توس، 1369هـ. ش.، ص 42. 

فِ شــیراز را بر دَســتِ او، »602« گفته اند كه خَطاست. سَنج: - تحقیق  یخِ تَصَرُّ 78. بَعضِ قُدَما، تار
دربارۀ سَعدی، هانری ماسه، تَرجَمَۀ دكتر اَردبيلی - و - دكتر یوسُفی، چ: 2، ص 42. 

دَبیّات در ایران، ذَبيح الِلَّه صَفا، ج 3ـ بخشِ 1، چ: 7، تهران: اِنْتِشــاراتِ فِردوس، 
َ
یخِ أ 79. نگر: - تار

1369 هـ. ش.، ص 592 و 593 .
کِ شــیراز و بویِ عِشق، شــیرینِ بَيانی )إِسلامیِ نُدوشَن(، چ: 1، یزدا، 1389هـ.  80. نگر: سَــعدی: خا

ش.، ص 63 .

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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ی صوفی نَبوده اســت )  کــه می پندارَد از بیشــترینۀ آثارِ سَــعدی برمی آیَد که و یان  کاتوز بَرخِــلافِ إِصــرارِ آقــایِ 
ی الظّاهِر سَعدی صوفی است.

َ
سَنج: ص 23(، عَل

یان سَــخاوَتمَندانه حافِــظ را، با آن نیــش و کنایه هایِ آبْدارش به خانقاهیان، شــاعِری  طُرفــه آنکــه آقــایِ کاتوز
قاتِ روشَــنِ 

ُّ
 آنکه تَعَل

ْ
فِ سَــعدی را مُنْکِر اســت )سَــنج: ص 133(؛ حــال مــداد می کُنَــد، ولــی تَصَوُّ

َ
صوفــی قَل

یخی در بابِ پیوندِ سَــعدی با خانقاه و رباط  فکارِ سَــعدی، و حتّیٰ گزارشــهایِ صَریحِ تار
َ
قوال و أ

َ
صوفیانه در أ

فِ حافِظ إِقامه  که بر تَصَوُّ و دیگر فضاهایِ صوفیانه، بَسی بیش از شَواهِدِ نه چَندان روشَن و دوپَهلوئی است 
فِ  ــر در تَصَوُّ

َ
کُنَــد »حافِظ« را به قَطــع و یَقین صوفــی بخوانَد، دیگ ت 

َ
گر کســی جُرأ مــان می کُنَــم ا

ُ
گ کــرد.  تَــوان 

کُنَد. »سَعدی« نبایَد شک 

ف دیده می شود،  عیانِ تَصَوُّ
َ

که در میانِ مُدّ یان، اِنتِقاداتِ سَعدی را از برخی صوفیان و انحرافاتی  کاتوز آقایِ 
فِ رَسمیِ زَمانه حَمل می کُنَد )سَنج: ص 94 و 104(. از پیش از روزگارِ سَعدی و  بر نوعی بدبینیِ شیْخ به تَصَوُّ
گرانْبار بوده است؛  ف  عیانِ تَصَوُّ

َ
ی، آثارِ بسیاری از صوفیانِ نامدار از چُنین نَقدها بر مُدّ بخصوص در عَصرِ و

تِ صوفیانه یا  صلِ سُــنَّ
َ
کِ ناقِد از أ و پیداســت صِــرفِ این گونــه نَقدها و خُرده گیریٖ هــا، هرگز به مَعنایِ اِنفِــکا

قّی نَتَوانَد شُد. 
َ
ت، تَل ی به این سُنَّ بَدبینیِ و

گر مُطالعۀ صَدها مَتنِ صوفیانۀ کهنِ فارسی و عَرَبی که از نَقدِ خانقاه و خانقاهیان سَرشار است و نویسَندگانِ  ا
عِلمِ پرینْستون گِران می آیَد، یک 

ْ
کنانِ دورال کْسفورد و سا ف بوده اند، بر مُرتَزِقَۀ کَتاتیبِ آ آنها خود جُمْلگی مُتَصَوِّ

ف را با  که تاریخِ تَصَوُّ دکاظمِ یوسُف پور  کتابِ نَقدِ صوفی آقایِ دکتر مُحَمَّ حِ إِجمالیِ تکْنگاریهائی چون 
ُ

تَصَفّ
ف، وَرَق زده است، سَهل است  قوالِ صوفیان و انتقاداتِ خودِ ایشان از زشتکاریهایِ مُنْتسبان به تَصَوُّ

َ
تکیه بر أ

ر میْلشان 
َ
گ و بَسَنده می نمایَد تا آن پِژوهشگرانِ البتّه دَقیقِ مُستَنَدنویس و آن مُستَشرقانِ البتّه عَمیقِ رَوِشمَند، ا

ف آشناتر شَوَند و بدانَند اِنتقاداتِ  تِ نَقدِ »درونْ سازمانی« نِظامِ تَصَوُّ ســترۀ سُنَّ
ُ
گ کَشــید و مانِعی نبود، اَندَکی با 

فته - و گاه در بیانِ آن از تَعبیرها و تمثیلهایِ 
ُ
مِ إِسلام گ

َ
مثالِ سَعدی، پیشِ بَعضِ آنچه شَهیرتَرین صوفیانِ عال

َ
أ

فوقَ العاده »آبْ نَکشیده«ای هَم مَدَد جُسته - اند، نَمی است در بَرابَرِ یَمی!

فِ  که سَعدی را هَم در زُمرۀ ناقِدانِ مُتَصَوِّ کرده است  کارِ بسیار دُرُستی  کتابِ نَقدِ صوفی، نویسَنده  در هَمان 
ف جای داده است.88  تَصَوُّ

یافته است  یان هَم »تا حُدودی« در کاتوز یان هَم، چُنان که خودِ آقایِ  مثالِ سَعدی با دَربار و دَربار
َ
پیوندهایِ أ

کرد. ت نَتَوانَد 
َ
ف از آنان دَلال و خَستو شُده )سَنج: ص 133(، هیچ بر نَفیِ تَصَوُّ

ی مولوی را  کــه و ســناد و مَــدارِکِ حیاتِ صوفیانــۀ آن روزگار، به اندازه ای اســت 
َ
یــان با أ کاتوز ناآشــنائیِ آقــایِ 

گر  ــم می دِهَد )نگر: ص 39(؛ حــال آنکه ا
َ
 بی ارتباط با دربارهــا و حامیان« قَل

ً
بــه عنــوانِ مِثــالِ صوفیانِ »کامــلا

خَص: نامه هایِ او - را بدُرُســتی خوانده بود، از چُنین داوَریِ بی پَروائی 
َ
شــتنامه ها وَ آثارِ مولوی - و بالأ

َ
ذ

ُ
سرگ

رانِ زمانِ ما را درمی یافت که به جایِ چُنین إِنْکارهایِ 
َ

ر می کَرد؛ بَل دُرُستیِ عَزیمَتِ بَعضِ تَحلیلگ
َ

سَخت حَذ
سترده و تَعامُلاتِ وَسیعِ مولوی با قُدرَتمَدارانِ زَمان می پُرسَند.89

ُ
گ موهوم، از چون و چرایِ رَوابِطِ بسیار 

دَبی، باطنی 
َ
تیِ شــایع و بَدفَهمیِ مَرســوم که در پَسِ ظاهِرِ هر متــنِ أ یان بدان دیدگاهِ سُــنَّ کاتوز اعتِــراضِ آقــایِ 

مثــالِ آقایِ 
َ
که أ کــرد  صوفیانــه و عِرفانــی سُــراغ می کُنَــد )سَــنج: ص 52 و54(، بجاســت؛ لیــک تردیــد نبایَــد 

یانبار دُچار آمده اند. یان، خود، در بَرابَرِ آن إِفْراطِ نابهَنجار، به تَفْریطی ز کاتوز

دكاظِمِ یوسُــف پــور، چ: 1، تهران:  قــوالِ صوفیان تا قَرنِ هفتــمِ هجری(، دكتر مُحَمَّ
َ
ف با تكیه بر أ یخِ تَصَــوُّ 88. نگــر: - نَقــدِ صوفــی )بَررَســیِ اِنتِقــادیِ تار

زنه، 1380هـ. ش.، صص 76 - 78.  اِنتِشاراتِ رو
یرِ نامِ تَعامُلِ مولانا جَلال الدّینِ بَلخی با نِهادهایِ قُدرَت و  ر در: مَقالۀ آقایِ دكتر مَحمودِ فُتوحیِ رودمَعجَنی ز

َ
كر را نگ ِ

ّ
خیرالذ

َ
یهایِ أ كُنجكاو 89. نمونۀ 

یچه، تابستانِ 1394 هـ. ش.، ش 37، صص 20 - 32(. سیاسَت در قونیه )چاپْ شُده در: فَصلنامۀ در

حاجَت نیست تَصریح کنَُم که 
عایِ حضرتِ اُستادی  بُنیادِ مُدَّ
بر باد است! ... »سَعدی« 
قِصّه گویِ مَقامه پَردازِ ما، 
حَتّیٰ اگر در حِکایتی تَصریح 
تها در کِرمان  می کرَد که مُدَّ
یا هَرات به سَر بُرده است 
نمی توانستیم اِطمینان 
داشته باشیم این مَعلوماتِ 
داستانی با واقِعِ حَیاتِ شیخ 
تَطبیق می کنَُد یا نه؛

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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کافــی إِرائه دِهَــد و بی آنکه - از بُن - نشــانی از آشــنائی دُرُســت با چُنین  یــان، بی آنکــه شَــواهِدی  کاتوز آقــایِ 
شَــواهِد و مَقــولات فَرانمایَد، از عَدَمِ اِســتِغراقِ شــخصیِ سَــعدی در تَجــارِبِ صوفیانه جانِبــداری می کُنَد. از 
واهی بر دیدگاهِ خود به مُقایســه می گیرد )سَــنج: ص 

ُ
گ که او چونان  قَضا، نمونه هائی از غَزَلِ سَــعدی و مولوی 

تی تام نَدارند؛ بَل شــایَد عُمْقِ عرفانــیِ مَعانی در خُصوصِ آنچه از غَزَلهایِ 
َ
عیٰ دَلال

َ
گویــا بــر آن مُدّ 56 و 57(، 

گرفته اند، نــه کمتر، که  کــه از مولوی به شَــهادت  واهــی آورده اند، از آن غَزَلِ پُرشــور و إِحساســی 
ُ
گ سَــعدی بــه 
بیشتر باشَد.

کتابِ فارسی و هَم در مَقالۀ مُفْرَده ای  کتاب و هَم در  کْسفورد، هَم در این  که اُستادِ عالیٖ قَدرِ آ عَجَب است 
واه می سازَد، 

ُ
گ عایِ خود 

َ
ف پرداخته است، هزار و یک چیزِ مَربوط و نامَربوط را بر مُدّ که دربارۀ سَعدی و تَصَوُّ

عَهدِ شیْخ تَنظیم و تَحریر 
ْ
ســنادِ شَــرحِ حالِ سَــعدی و آنچه هَمروزگاران و پَسینیانِ قَریب ال

َ
ولی یک تُکِ پا به أ

که سَــعدی در زیــرِ قلعۀ فَهَندَر ســاخته،90  کــه از ماجَــرایِ آن »رِباط«  ــرَد 
َ

کرده انــد، نزدیــک نمی شَــوَد و نمی نگ
بوعَبدالِلَّه خَفیــف مُجاوِر بــوده،91 و تَبْیینی که 

َ
کَبیــر أ ی ابتدا در بُقعۀ شــیخِ  فته انــد و

ُ
گ کــه  و تَصریــحِ کســانی 

یاضَت  هلِ ر
َ
تِ شــیْخ به دَســت می دِهَنــد و او را »صوفــی« و أ پَســینیانی چــون صاحِبِ شَــدّ الِإزار از شَــخصیَّ

کین را إِطعام  که سَــعدی »خانقاهـ«ـــی داشــته و در آن فَقیران و مَســا کی از این  گزارشــهایِ حا می خوانَند92 و 
حــوالِ این خانقاه 

َ
کــه می گویَند أ ــزارِشِ آنان 

ُ
گ ک ســپارده شُــده،93 و  می کــرده و در صُفّــۀ هَمــان خانقــاه به خا

یــه« در آن روزگاران و پــس از آن چــه ســان بــوده،94 و ... و ...، در ذِهــنِ خوانَنــدۀ تیزْویر، جُــز چهرۀ مَردی  و »زاو
 گرایِ 

ْ
ف، به مَشْــی و مَشْــرَبِ اِعتِدال مِ تَصَوُّ

َ
واهیِ آثارش، در عال

ُ
گ فی که به  ف تَرســیم نمی گــردد؛ مُتَصَوِّ مُتَصَــوِّ

فّــاظ، یا 
َ
ندِ اِبــنِ عَرَبــی مَآبانِ ل

َ
گ مَعــارِف بســیار نزدیک تَــر اســت تــا جهــانِ خَیــال آ

ْ
مثــالِ صاحِــبِ عَــوارِف ال

َ
أ

گونه. هَیابانگ هایِ مولویٖ وار و شیْدا

فت: صوفی نَبودنِ یک مُسَلمان در زمانه و إِقلیمی که سَعدی در آن می زیست، چَندان هم اختیاری 
ُ
از بُن بایَد گ

نبود! بدین مَعنی که مُسَلمانی با چُنان خوانِشی صوفیانه قَرین و عَجین شُده بود که هر پَروَردۀ آن جامعه، خواه 
ناخواه، حامِلِ اندوخته ای عَظیم از مَواریثِ فِکری و عَمَلیِ تَصَوّف می گردید.

ف، شــیوۀ عُمومی و صِبغــۀ غالِبِ حیاتِ  هْ یافته اســت که تَصَوُّ یــان خوشــبختانه بدیــن مَعنی تَوَجُّ آقــایِ کاتوز
قالیم در سَــدۀ هَفتمِ هجری بوده اســت )سَنج: ص 91(؛ لیک در بازشناسیِ 

َ
اندیشــگی و اعتقادیِ مَردُمانِ این أ

کامگار نگردیده. مَعالِم و عَوالِمِ رَوِش و مَنِشِ صوفیانۀ سَعدی، چَندان 

عیان، در مَجالی فراخْ تر پیْ گرفته شَوَد. هَمین 
َ

فِ سَــعدی و بَدفَهمیٖ هایِ مُدّ شــایَنده تر آنســت داســتانِ تَصَوُّ

میركَبیر، ص 919. 
َ
90. نگر: کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

د مَحمودِ مَرعَشیِ نَجَفی(،  ة الِإسلام و المُسلِمین دكتر سَیِّ یار حُجَّ
ْ
از برایِ تَصحیحِ »قهندز« به »فَهَندَر«، نگر: مرزبانِ فرهنگ )جَشنْ نامۀ دانِشوَرِ فَرهَنْگ

یسَندگانِ قُم، 2ج، چ: 1، قُم: نورِ مَطاف، 1393 هـ. ش. / 1435 هـ. ق.، 1 / 316 - 324 )از مقالۀ نگارنده،  سۀ خانۀ كتاب و كانونِ نو به اِهتِمامِ مُؤَسَّ
کُلّیّاتِ شیخ سَعدی«(. یرِ نامِ »تَصحیحاتی در  ز

ینی - و - عَبّاسِ  ــدِ قَزو بوالقاسِــم جُنَیْدِ شــیرازی، به تَصحیح و تَحشــیَۀ: عَلّامه مُحَمَّ
َ
مَزار، مُعین الدّین أ

ْ
وزار عَن زُوّارِ ال

َْ
زار فــی حَــطِّ الأ ِ

ْ
91. نگــر: شَــدّ الإ

کِرَۀ هزار مَزار، عیٖسَــی بنِ جُنَیْدِ شــیرازی، به تَصحیح و تَحْشــیَۀ دكتر نورانیِ وِصال، چ:1، شــیراز: 
ْ

إِقبال، چ: 1، طهران، 1328 هـ. ش.، ص 461؛ و: تَذ
مه، تَصحیح و تَعلیقات: 

َ
حْمٰنِ جامی، مُقَدّ قُدْس، نورالدّین عَبدالرَّ

ْ
نْس مِنْ حَضَراتِ ال

ُ ْ
حمَدی، 1364 هـ. ش.، ص 477؛ و: نَفَحات الأ

َ
كتابخانۀ أ

لاعات، 1370 هـ. ش.، ص 598. دكتر مَحمودِ عابِدی، چ: 1، تهران: اِنتِشاراتِ اطِّ
کِرَۀ هزار مَزار، عیٖسَــی بنِ 

ْ
ینی - إِقبال، ص 461؛و: تَذ بوالقاسِــم جُنَیْدِ شــیرازی، ط. قَزو

َ
مَزار، مُعین الدّین أ

ْ
وزار عَن زُوّارِ ال

َْ
زار فی حَطِّ الأ ِ

ْ
92. نگر: شَــدّ الإ

جُنَیْدِ شیرازی، چ نورانیِ وِصال، ص 477.
کِــرَۀ هزار مَزار، 

ْ
ینی - إِقبــال، ص  461و 462؛و: تَذ بوالقاسِــم جُنَیْدِ شــیرازی، ط. قَزو

َ
مَــزار، مُعین الدّین أ

ْ
وزار عَــن زُوّارِ ال

َْ
زار فــی حَــطِّ الأ ِ

ْ
93. نگــر: شَــدّ الإ

عیٖسَی بنِ جُنَیْدِ شیرازی، چ نورانیِ وِصال، ص 477.
یه« »شــیخِ صالِح« سَــعدیِ شــیرازی را در سَــفَرش به  كه »زاو زارِشِ بســیار بَهادارِ ابنِ بَطّوطه  مَغرِبی )703 - 779 هـ. ق.( در سَــفَرنامه اش 

ُ
گ 94. مانَندِ 

كرده است. یارَت و توصیف  إِقلیمِ پارس ز
هُ 

َ
مَ ل

َ
نْجی ، قَدّ واتی الطَّ

َّ
د بن عَبدِاللَّه الل بوعَبدِاللَّه مُحَمَّ

َ
سفار، شَمس الدّین أ

َ
مصار وَعَجائِبِ الأ

َ
ظّار فی غَرائِبِ الأ نگر: رحلَة ابن بَطّوطة المُسَمّاة تُحفَة النُّ

ة، 1417 هـ. ق.، 2 / 50. بيَّ كة المَغرِ
َ
كادیمیة المَمل قَهُ وَ وَضَعَ خَرائِطَه وَ فَهارِسَه: عَبدالهادی التّازی، الرّباط: مطبوعات أ

َ
وَ حَقّ

كتاب )2 /  كه بلافاصِله در هَمان  كه این تَعبیرِ »شیخِ صالِح« در لِسانِ ابنِ بَطّوطه مَغرِبی، در این مَقام، توصیفی است صوفیانه؛  به یاد داشته باشیم 
ردَد.

َ
كازرونی هَم تَكرار می گ إِسحاقِ  بو

َ
52( در حقِّ شیخ أ

آقایِ کاتوزیان، اِنتِقاداتِ 
سَعدی را از برخی صوفیان 

و انحرافاتی که در میانِ 
ف دیده  عیانِ تَصَوُّ مُدَّ

می شود، بر نوعی بدبینیِ 
فِ رَسمیِ  شیْخ به تَصَوُّ

زَمانه حَمل می کنَُد )سَنج: 
ص 94 و 104(. از پیش از 
روزگارِ سَعدی و بخصوص 
در عَصرِ وی، آثارِ بسیاری 

از صوفیانِ نامدار از چُنین 
ف  عیانِ تَصَوُّ نَقدها بر مُدَّ

گرانْبار بوده است؛ و پیداست 
صِرفِ این گونه نَقدها و 

خُرده گیریٖ ها، هرگز به مَعنایِ 
تِ  اِنفِکاکِ ناقِد از أَصلِ سُنَّ
صوفیانه یا بَدبینیِ وی به 

این سُنَّت، تَلَقّی نَتَوانَد شُد. 

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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یخی اش، و به ویژه در سَــدۀ هَفتمِ هجــری - و در غوغایِ  ف، در چهرۀ تار کــه: تَصَــوُّ یــم  ر
َ

ذ
ْ

انــدازه بگوییــم و بگ
گونه گونی اِشــتِمال داشــته  یخت ـ، بَر طیْفهایِ  که از بام و دَر زَمانه فُرومی ر طوار 

َ
حوال و غَرائِبِ أ

َ
آن عَجائبِ أ

کَســانی چون  گونی ها، و آن گاهْ  گونا یْ بر هَم مُنطَبِق نمی افتاده اند. نادیده گرفتَنِ این  گاه به هیچ رو که  اســت 
کرده اند و می کُنَند  که بسیاری از خامانِ عَصرِ ما  فِ زَمان قَرار دادَن - آنسان  اِبنِ عَرَبی یا مولوی را سَنجۀ تَصَوُّ

یخیِ سَخته ندارَد. ـ، پیآمَدی جُز دورافتادن از داوَریهایِ تار

شتنامه هایِ صوفیان، به شرحِ حالِ سَعدی هَم پَرداختند، 
َ

ذ
ُ
حمٰنِ جامی که در سَرگ آری؛ کَسانی چون عَبدالرَّ

کارِ خویش مُصیٖب بودند. در تَشخیص و 

هُنَر نَزدِ »کاتوزیان« است و بَس!
زارشِ 

ُ
بَهره جویــیِ حوصَله مَنْدانــه از مَنابِــع و مَآخِــذ و زیــر و روکَــردَنِ بهترین و کارآمَدتَرین سَــنَدها و مَنبَع هــا و گ

شا به مَراجِعِ بَحث و تَحقیق، از لوازمِ هر پِژوهشِ دَقیق و مُستَنَد است؛ 
ُ

مینانۀ این استفادَت و إِرجاعِ دَقیق و راهْگ
َ
أ

که البتّه در شاهکارِ اُستاد کاتوزیان چَندان مُراعات نشُده است.95

گویی به مِصداقِ »هُنَر نَزدِ »کاتوزیان« اســت و   ،
ً

لا وَّ
َ
کتابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشــق و شــفقت، أ نویسَــندۀ 

کــه ایرانیان و اَنیرانیان دربارۀ شــیْخِ شــیراز و اندیشــه و هُنَرِ او اِنتِشــار داده و  بَــس!«، بــه آثارِ پژوهِشــیِ پُرشُــماری 
می کرده اند، جُز شُــماری اَندَک، بی اِعتِناست؛ نه از آنها بَهره ای 

َ
فکار و آثارِ او قَل

َ
رســاله ها و کتابها که در شَــرحِ أ

شــایِ کتاب، به 
ُ

ر می کُنَد. إِرجاعاتِ اَندَکْشُــمار و نه چَندان راهْگ
َ

دَرخــور می جویَــد و نــه به آنها إِرجاعی روشَــنگ
ل. حَتّیٰ در سیاهه ای  وَّ

َ
زومًا مَنابِعِ بایَنده و دَستِ أ

ُ
مَجموعۀ بسیار مَحدود و مَعدودی از مَنابِع راجِع است، و نه ل

فاقِ مَنابِعِ سَعدیٖ شــناختی چشــمگیر اســت. در  کثَرِ قَریب به اِتِّ
َ
که در پایانِ کتاب به دَســت داده اند، غَیْبَتِ أ

مُقابل، در آنچه به عنوانِ »پژوهش های انتقادی« برشمرده اند )ص 167(، و نیز در إِرجاعاتِ سَعدیٖ شناختی 
م، از آنِ مَکتوبات و مَقالاتِ 

َّ
تِ قاطِع و مُسَــل کثریَّ

َ
کثَــر، بَل أ

َ
وفَــر و حَظِّ أ

َ
)نمونــه را، نگــر: ص 162، ش 21(، سَــهمِ أ

ســتاد کاتوزیان اســت. در واقِع ایشــان در سَعدیٖ شناسی نیز )چُنان که در غیرِ سَعدیٖ شناسی(،96 با هَمان 
ُ
خودِ ا

عی نمایان به بازْخوانی 
َ
کی و »خودکَفا«! هَستند و با وَل »اِعتِماد به نَفْسِ« مَشهودِ مَعْهودِ خویش، عُمْدةً به خود مُتَّ

و بازْخواریِ آثارِ خویش مَشغول اند.97 ... هَمین است که عَرض می کُنَم: هُنَر نَزدِ »کاتوزیان« است و بَس!

که جُسته اند دَرخور  حیانًا »بناچار« دیده و نام بُرده اند! ـ، نه بَهره ای 
َ
که أ هی، در هَمان قَلیل آثارِ دیگران - 

َ
وانْگ

کرده اند. کار  ت و حوصَله ای در 
َ
گویا - حتّیٰ در نامْ بُردنِ این مَنابع دِقّ بوده است و نه - 

نمونه را نوشته اند:
»محمدعلــی فروغــی، کلیــات ســعدی )ویرایش بهاءالدین خرم شــاهی(، تهران، نشــر آرویــن، 1374.« )ص 

.)165

مشــاهی، دوبار - کُلّیّاتِ سَــعدی ویراستۀ  که اُســتاد بَهاءالدّینِ خُرَّ راقِمِ این سُــطور هَمین اندازه می دانِســت 
ۀ مَنْشــوراتِ 

َ
ل، در سِلسِــل وَّ

َ
دعَلــیِ فُروغــی )1254 - 1321 هـــ. ش.( را بازْویرایــی کرده انــد: بارِ أ زنــده یــاد مُحَمَّ

میرکَبیر؛98 بارِ دُوُم - با مُقابله با بَعضِ دیگر ویراستهایِ آثارِ سَعدی و افزایشِ بَعضِ فَوائِد 
َ
ســۀ اِنتِشــاراتِ أ مُؤَسَّ

یش  یسَنده به آن زبان نَقل كرده و در تَضاعیفِ تَألیفِ خو 95. شــگفت آنكه در مَتنِ انگلیســیِ كِتاب، نشــانیِ یكایکِ نُصوصِ کلّیّاتِ سَــعدی را كه نو
نجانیده اســت، ذیْلِ هر فِقْره به دَســت داده اند؛ ولی در تَرجَمۀ فارســی این نشــانی ها نیز حَذف شُده است! ... شایَد خَیال كرده اند خوانَندۀ فارسیٖ 

ُ
گ

 بازیٖ«ها نیست!!! 
ْ

هلِ این »سوسول
َ
بان أ زَ

یخِ ایران )سَنج: ص 137( و »بَحث و تَحلیلِ مشروح  96 . نمونه وار، بنگرید بدین كه در مَقولۀ فراخْ دامنه ای چون خِصالِ فَرمانروایان و فَرمانروایی در تار
یخ و سیاسَتِ ایرانیان است. كه سُراغ می دِهَند، هَمانا تألیفِ خودشان در بابِ تار یخِ ایران« )ص 163(، تنها نمونه ای  دربارۀ جامعه شناسیِ تار

یخِ  كه مقدّمه اش تار كتابی  كه در  شتن از بازنمودِ خُرد و كلانِ إِفاضاتِ خود و إِصرار و إِبرام در این باب، آن است 
َ

عِ نمایان و نگذ
َ
97 . نمونه ای از این وَل

یــش در 2006م. ) ص 162 و 167( هَــم إِرجــاع می دِهَنــد. ... پيداســت چــه قَدر تا واپَســین دَم و آخِرین  2005 م. )ص 11( دارَد بــه آثــارِ چاپْ شُــدۀ خو
م نیُفتَد و فائِدَتی از خوانَنده فوت نَشَوَد!

َ
بينیٖ ها، مُصِر بوده اند چیزی از قَل باز

گرفته است. یراست، به سالِ 1389 هـ. ش.صورت  98 . چاپِ پانزدَهُمِ این و

عَجَب است که اُستادِ 
عالیٖ قَدرِ آکسْفورد، هَم در این 
کتاب و هَم در کتابِ فارسی 
و هَم در مَقالۀ مُفْرَده ای 
ف  که دربارۀ سَعدی و تَصَوُّ
پرداخته است، هزار و یک 
چیزِ مَربوط و نامَربوط را بر 
عایِ خود گوُاه می سازَد،  مُدَّ
ولی یک تُکِ پا به أَسنادِ 
شَرحِ حالِ سَعدی و آنچه 
هَمروزگاران و پَسینیانِ قَریب 
الْعَهدِ شیْخ تَنظیم و تَحریر 
کرده اند، نزدیک نمی شَوَد

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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یان را  کاتوز کرده اســت.99 بــا اینْ هَمه، قولِ آقــایِ  که »انتشــاراتِ دوســتان« منتشــر  و توضیحــات - در چاپی 
مشاهی پُرسان شُدم.  بعِ!( »نَشرِ آروین«، از خودِ اُستاد خُرَّ مُنْکِر نتوانستم شُد و دربارۀ این ویراستِ )مَزعوم الطَّ
که ناشِری به نامِ »آروین« نمی شناسَند!!! کردند، تَصریح نمودند  ایشان نه تنها وُجودِ چُنین ویراستی را نَفْی 

یان، این گونه شناسانیده شُده است: کاتوز کتابِ آقایِ  نمونۀ دیگر، در 

کریم مظفری، کلیات سعدی، بمبئی، مظفری، 1296 ش.« )ص 165(. »میرزا ابراهیم و میرزا 

ی الظّاهِر، 
َ
کریم مظفری« داشــته اســت؟! ... عَل حانی به نامِ »میــرزا ابراهیم و میرزا  آیــا کُلّیّــاتِ سَــعدی مُصَحِّ

ــد کریم« دو پسَــرِ صاحِــبِ »مطبعِ  یــان نامهــایِ »آقامیــرزا ابراهیــم« و »آقامیــرزا مُحَمَّ کاتوز گویــا آقــایِ  خیْــر! ... 
یدۀ شــیرازی«  حِ »فَصیح المُلک شــور ــری« بَمبَئــی را که در اَنجامۀ کُلّیّاتِ سَــعدی چاپِ سَــنگیِ مُصَحَّ

َ
مظفّ

حانِ کتاب آورده اند؛ حال  یخت و به عنوانِ مُصَحِّ به عنوانِ مُباشِــرانِ طَبعِ کتاب آمده بوده اســت،100 بدین ر
یدۀ شــیرازی )1274 - 1345 هـ. ق.( اســت که چــاپِ مذکور نیز به  صلیِ کتاب، هَمان شــور

َ
ــحِ أ آنکــه مُصَحِّ

ی در این کار، مَحمود بنِ علی نَقیِ شــیرازی )فـ: 1314 هـ. ش.( بوده است که  نامِ او اشــتهار یافته و دَســتیارِ و
کرده.101  کتابَت  ی  متن را نیز و

کــه بر همه کَس مَعلوم اســت - این اســت که خوانَندۀ مِســکینی  مهِمْ تریــن فائِــدۀ إِرجــاع و اِســتناد - آنســان 
یان، بر چه سَنَدی اِبتِنا دارَد و خاستگاهِ  کاتوز یابَد فُلان دُرفَشانیِ نویسَندۀ مِفْضالی چون اُستاد  چون مَن، در
یان در این - به اِصطِلاحْ - »پژوهشِ ... مســتند و  کاتوز که اُســتاد  کُجاســت. اَفْســوس  بَهمان إِفاضَتِ ایشــان 
کْ زده ای 

َ
ب ما را در چُنین عَوالِم هَنباز نمی فرمایَند!!؛ شایَد هم در قَد و قَوارۀ خوانَندگانِ فَل

َ
غل

َ
دقیقِ« خود!، أ

کتاب و  عاتِ فراخْ دامنه ای چون آنِ ایشــان را داشــته باشــیم و چهار تا  که حِسّ و حالِ تَتَبُّ مِثلِ ما نمی بینَند 
مَقاله وَرَق بزَنیم!

ستَرده دامانِ سَعدی در زَمانِ حیاتش بَحثی کرده و سپس فَرموده اند: 
ُ
گ نمونه را، حضرتشــان در بابِ اِشــتِهارِ 

کوتاه از سعدی  ینی کشف کرد(، با قطعه ای  »مثلًا، نامه ای از آن روزگار، نوشته شده در آناتولی )که محمد قزو
ــی، در آن نقطه از جهان شــهرت داشــته 

ّ
کل کی اســت آن شــعر خــاص، و آثار او بــه طور  کــه حا آغــاز می شــود 

ینــی دَقیقًا کُجا  دِ قَزو کُــدام مَجموعه مُندَرِج اســت یا مُحَمَّ اســت«. )ص 37( ... در بــابِ اینکــه آن نامــه در 
ب نمی جُنبانَند؛102 و شــایَد - از بُن - به این لوسْ بازیٖ ها، خاصّه در چُنین 

َ
کرده اســت، ل این مَعنی را إِظهار 

کُجا  گر خواســت بدانَــد این نامه  »پژوهش« هــایِ »مســتند و دقیــق«، عَقیــده ای ندارند! حالا یک بیچاره ای ا
فته اســت، - به اصطِــلاحِ ما اصفهانیها - خیلی »آقــاوار« چَند دَهْ جُزء 

ُ
گ ینــی درباره اش چه  مــۀ قزو

ّ
بــوده و علا

ح می کُنَد؛ 
ُ

ینی را تَصَفّ دِ قَزو مه مُحَمَّ
ّ

مَقالات و یادداشــتها و تَصحیحات و حتّیٰ مُراسَــلاتِ چاپْ شُــده از عَلا
گر باز هَم نیافت، احتِمال  گر به مَقصود دَســت یافت، فَبِها، وگرنه، سُــراغِ خَطّی ها و چاپْ نَشُــده ها می رَوَد. ا ا
یان رَســیده  کاتوز گوشِ اُســتاد  ما به 

َ
می دِهَــد ایــن فائِــدۀ عِلمی بــه طورِ شِــفاهی و از طَریــقِ عَنْعَنۀ مَرســومِ عُل

 
ً

اســت و ایشــان به هَر دَلیلی میْلشــان نَکَشیده اســت در ضمنِ »پژوهشِ ... مســتند و دقیقِ« خویش، نه مَثَلا
کارِ اُســتاد را نیز در نَظَر داشــت. آخِر تا  سُــخَنرانی یا ...، به مَأخَذِ خود إِشــارَتی بفرمایَند! ... تازه بایَد مَضایِقِ 
پایِ مَباحِثِ مُهِمْ تری، مانَندِ اِبتِلایِ شــیْخ سَــعدی به نوعی »افسردگیِ پَس از زایمان«، یا شَبیهْ سازیِ خَیالیِ 
یان اِنتِظار  کاتوز بوحامِدِ غَزّالی، در میان باشَــد، آیا بایَد از اُســتادی چون هُمایــونِ 

َ
زندگــیِ سَــعدی بــه حَیاتِ أ

گرفته است. كر، به سالِ 1386 هـ. ش. صورت  ِ
ّ

خیرالذ
َ
یراستِ أ 99 . چاپِ پنجُمِ و

دیبِ مُصطَفَوی، 
َ
دیبِ مُصطَفَوی، چ: 1، شــیراز: اِنتِشاراتِ أ

َ
یده ، به خَطِّ میرزا مَحمود أ کلّیّاتِ سَــعدی، به تَصحیحِ فَصیح المُلک شــور 100 . سَــنج: - 

1388 هـ. ش.، ص 432.
زِ  یّاتِ سَــعدی، نگر: - نَذرِ عارِف )جَشــن نامۀ دکتر عارِفِ نوشــاهی(، به خواســتاریِ: سَــعیدِ شَــفیعیّون - و - بِهرو

ّ
كُل یراســتِ قَجَریِ  101 . دربارۀ این و

ســنادِ مجلسِ شــورایِ إِســلامی، 1391 هـ. ش.، صص 107 - 172 ) مَقالۀ رِوایَتِ فَصیح المُلْک از آثارِ 
َ
كتابخانه، موزه و مَركزِ أ إیمانی، چ: 1، تهران: 

مِ نگارَنده(. 
َ
مین به قَل فصَح المُتَکَلِّ

َ
أ

.p. 22 ،102 . نیز سَنج: مَتنِ انگلیسی

مهِمْ ترین فائِدۀ إِرجاع و 
اِستناد - آنسان که بر همه 

کسَ مَعلوم است - این است 
که خوانَندۀ مِسکینی چون 
مَن، دریابَد فُلان دُرفَشانیِ 

نویسَندۀ مِفْضالی چون اُستاد 
کاتوزیان، بر چه سَنَدی 

اِبتِنا دارَد و خاستگاهِ بَهمان 
إِفاضَتِ ایشان کجُاست. 

اَفْسوس که اُستاد کاتوزیان 
در این - به اِصطِلاحْ - 

»پژوهشِ ... مستند و دقیقِ« 
خود!، أَغلَب ما را در چُنین 
عَوالِم هَنباز نمی فرمایَند!!

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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تا ببینَند و بچشَند خواندَنِ مِحنَتْ بار و آنگاه مُطابقَتْ دادنِ این تَرجَمۀ 
صلی چه مَرارَتی دارَد! ... باری، در مَواضِعی 

َ
ناهَمــوارِ بی بَندوبــار با متنِ أ

کار و بــارِ این  صل ســنجیدَم، براســتی از 
َ
که شــاهکارِ ایشــان را بــا أ چَنــد 

فتَم.
ُ
گ مُتَرجِمِ پُرکارِ ذوفُنون خیره ماندَم و »لاحَول«ها 

یک رَسمِ ازیادرفتۀ شیرازی!
اُستاد فیروزمَند یک جا )ص 24( مَرقوم داشته اند:

» ... سعدی ... تاریخ مرسوم وفاتش بین 691 و 694 ... است«.

راستش با این کوره سَوادی که مُخْلِص دارَد، بَعید است بروشَنی دَرتَوانَد 
یخی  که »تاریخِ مرسومِ وفات« چگونه چیزی است؟! ... آیا این تار یافت 
 

ً
ســمْ« شَــخص در آن می مُــرده اســت؟! ... یعنی مَثَلا ی الرَّ

َ
که »عَل اســت 

در شــیراز رَســم بوده است که سَعدی بیْنِ ســالهایِ 691 و 694 بمیرَد؟!! 
م شَوَند و »آیینِ مَردُمیِ 

َ
... خوبَســت مَردُمْ شناســان همین جا دَست به قَل

مــرگِ شــیْخ سَــعدی« را در عِــدادِ آنچه از »فولکلــور« و فرهنــگِ عامّۀ إِقلیمِ 
ک شَــوَد، مَحسوب دارَند! ... راستی که این شیرازیها  فارس بایَد اِســتدرا
ندِ ما، 

َ
که می دانَد؟! شایَد از بَختِ بُل چه رُسومِ عَجیبی داشته اند!!! ... 

کتابِ »حافِظ« هم در مَجموعۀ »ســازَندگانِ جهانِ ایرانی - إِســلامی« به 
رِ آن، 

َ
ذ

ُ
ردیــد و از رَهگ

َ
گ ــمِ تَوانــایِ هَمیــن مُتَرجِم به فارســی )؟!( تَرجَمه 

َ
قَل

»تاریخِ مرسومِ وفاتِ« حافِظِ شیرازی هَم دَستگیرمان شُد!

کتاب  که به ژَرفایِ تَعبیرِ مُتَرجِم پی نَبُرده بودَم، به مَتنِ انگلیسیِ  اِبتدائًا 
 the traditional date of« :دیــدم نوشــته اند )p. 10( کَشــیدم و آنجــا سَــرَک 
کَردَم  ــدم، خَیــال 

َ
کــه بَل کابِــری 

َ
his death« و بــا آن سَــرِ ســوزَن انگلیســیِ أ

یــخِ وَفاتِ سَــعدی مَنقول و مأثور  یخــی اســت که به عِنوانِ تار مَقصــود تار
اســت و جا اُفتاده و زبانزَد شُــده. ... خوب شُد ترجَمۀ اُستاد فیروزمَند به 

ردید!
َ
گ بوابِ مَعارف مَفتوح 

َ
فریادَم رَسید و بابی نو از أ

گَردِش! نگارِش در 
گردش قرن  در وَصفِ نَصیحة المُلوکِ غَزّالی می خوانیم: »نوشته شده در 

ششم« )ص 44(. 

یادْرَفته  »گــردش قــرن ششــم« دیگر چیســت؟! ... آیا این هَــم یک رَســمِ از
است؟! ... آیا مَراسِمی مثلِ سیزده بدَر نَبوده؟!

کتاب )p. 27( آمده است:  در مَتنِ انگلیسیِ 
.»written at the turn of the twelfth century«

ل، به مَعنایِ مشــهورِ  مُّ
َ
»turn« را شــایَد خامْدَســتی چــون مَــن، بی درَنگ و تَأ

مّا مُتَرجِمِ 
َ
کابِریِ آن، یعنی همان »گردش« و چرخش و پیچیدن، برگردانَد؛ أ

َ
أ

 the« ِحِسابی، لابُد به واژه نامه ها رُجوع می کُنَد و آنجا می بینَد که در مَعنای
turn of the century« نوشته اند: »شروعِ / آغازِ / آستانۀ قرنِ جدید«.106

106 . فرهنگِ هزاره، ص 1800.

صاتِ  زارِشِ مُشَخِّ
ُ
خذ و مَنبَع و گ

ْ
داشت به کارهایِ بیهوده ای چون ذِکرِ مَأ

مُستَنَداتِ خود بپَردازَد؟! 

کَم  هــی، در دورانِ مــا نیز 
َ

کــه راضی بــه زَحمَــتِ ایشــان نیســتیم! وانْگ مــا 
کــه مُعتَقِدنــد چُنین چــون و چراهایِ ما، قِشْــقِرِقِ  نیســتَند عَزیزکَردگانــی 
مــدان 

َ
کــیِ مُشــتی میرزاقَل

َ
بَهانه گیــران و هَیاهــویِ بیــکارگان و نِــق نِــقِ اَل

می کُنَنــد  خَیــال  بَعضیهــا  کــه  کَرده ایــم  را  کارهــا  هَمیــن  و  اســت،103 
ایرانیٖ جَماعت »بی جَنبه« است و لیاقَتِ چُنین »پژوهش«هایِ »مستند 
که مُعتَقدند  کســانی هَم هَستند  و دقیقِ« »کرونْ« پَسَــند ندارَد! ... باری، 
خَذِ چُنان قولی را بروشَنی 

ْ
وَظیفۀ نویسَــنده در چُنین کتابی آنســت که مَأ

که  خَذ و نشــانی 
ْ
ید، بدانیــد آن مَأ گــر شُــما نیــز از این شُــمار ــن دارَد. ا مُبَیَّ

کارِ دَرجِ آن إِهْمال فرموده اند، این اســت: یادداشتهایِ  یان در  کاتوز آقایِ 
ینی، به کوششِ ایرجِ اَفشار، چ: 3، تهران: اِنتِشاراتِ عِلمی، 1363هـ.  قَزو

ش.، 5 / 104 و 105. - 

اِنْهِزامِ مُضاعَف!
مَردُمان مُردَنـــــــــــــــد  و  مَـــــــــــــــن  مردمانْ  ز   مُـــــــــــــــردَم 
کُـــــــــــــــن104 ]![ کُـــــــــــــــن و باز ناز  از مَن، تـــــــــــــــو باز ناز 

یان( کاتوز )هُمایونِ   

کتابِ پریشانِ سَعدی، شاعِرِ  در لشکرِ شکستْ خوردۀ عبارات و فُصولِ 
زیر رِژِه 

ُ
گ لِ نا زندگی، عشــق و شــفقت، که در برابرِ دیدگانِ خوانَندۀ مُتَحَمِّ

که  کاظِمِ فیروزمَند، پیرایــه ای عَلیٰ حِدَه را می مانَد  مــی رَوَد، تَرجَمۀ آقــایِ 
بر نِگاری دِلبَر و دِلبَند بَســته باشَند!105 این خَصیصۀ تَرجَمۀ فیروزمَندانۀ 
کــه پیــش از ایــن به  ــردَد 

َ
کَســی هُویــدا می گ خُصــوص بــر 

ْ
ــی ال

َ
کتــاب، عَل

یان ) یعنی:  کاتوز کتابِ تألیفیِ آقــایِ  مُطالعــۀ غالِــبِ همین مَطالِــب در 
»سَــعدی: شــاعِرِ عشــق و زندگی، تهران: نَشــرِ مرکز«( مُفْتخِر شُده باشَد!، 
رِ تَرجَمه ای نارَســا و 

َ
ذ

ُ
رباره از رَهگ

َ
قمــۀ گلوگیــر را بخواهَد دیگ

ُ
و اینــک آن ل

کُنَد!! ع 
ْ
رباره بَل

َ
ردانَد و دیگ

َ
مَخدوش دورِ سَر بگ

صلــیِ آن بَرابَر نکــرده ام و 
َ
مَــن سَــراپایِ تَرجَمــۀ آقــایِ فیروزمَنــد را بــا متــنِ أ

ولیٰ ...؛ 
َ
حَقّ اند و أ

َ
مــان می کنَم جَنابِ ایشــان خودْ به چُنین »کیْفَــر«ی أ

ُ
گ

كَشــف نَكَرده  ینی  گیرَم قَزو فته! ... 
ُ
گ كُجا  فته و 

ُ
گ كیٖ  كه  یَند: چه فَرقی دارَد  103 . حَتّیٰ ای بَســا بگو

ید مقالۀ ســودمَندِ ذِکرِ جَمیلِ سَــعدی را در كتابِ نَقدِ حالِ  كَرده!! ... برَو باشَــد، خوب مینُوی كه 
یَد كه در كُتُبخانه هایِ  اُستادِ اَنوشه یاد مُجتَبیٰ مینُوی بخوانید و ببینید كه آن پِژوهَندۀ فَقید می گو
تُركیّه نُســخۀ خَطّیِ مُنشَــآتِ یک نَفَر طَبیبِ قونیَوی را دیده است كه مُعاصِرِ سَعدی بوده و یكی از 
یــده، و در ضمنِ نامه ای دیگر هَم  یش را با قِطعَه ای از مَنظوماتِ گُلِســتانِ شــیخ آغاز نامه هــایِ خو
كرده، و  رده، و در یكی از سُــروده هایش نیز شِــعری را از سَــعدی اِســتِقبال  بياتی چَند از سَــعدی آو

َ
أ

هلِ 
َ
یدا می گردد كه ســالها پيش از وفاتِ سَــعدی شِــعرِ سَــعدی در قونیه آشــنایِ أ از جَمعِ قَرائِن هو

زارِشِ عالِمانۀ میٖنُویٖ وارِ این مَعانی را، خود 
ُ
گ فَضل بوده اســت و موردِ تَمَثّل واقِع می شُــده )شــرح و 

بخوانید در: نَقدِ حال، مُجتبیٰ میٖنُویٖ، چ: 1، تهران: شركتِ سِهامیِ اِنتِشاراتِ خوارزمی، 1351هـ. 
ش.، صص 338 ـ341(.

ۀ کلک، خُردادِ 1372هـ. ش.، ش 39، ص 122.
ّ
104 . مَجَل

كــه پيرایــه ای بَــرو بَســتَند«  یــفِ مَجلِــسِ مــا خــود همیشــه دِل می بُــرد / علــی الخُصــوص  105 . »حَر
)سَعدی(.

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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چه شُد؟!! ... چُنین قِرائَتی آن هم قَبل از »نَهضَتِ سَوادآموزی«؟!

در مَتنِ انگلیســی )p. 22( از واژۀ recite اســتفاده شُده است؛ یعنی: از بَر 
خواندن، از حِفظ خواندن.

إِبلیسِ جوان!
که إِبلیس را در خواب دید »به بالا صنوبر، به  کَســی  فتِ داســتانِ 

ُ
در بازگ

یان،  کاتوز دیــدن چو حور ...« )که در بوســتانِ شــیخ آمده اســت(، آقــایِ 
 p.( نوشــته اند »tall and handsome« ،وَصــفِ إِبلیــس را از دیدِ آن بینَنده

113(. مُتَرجِم مَرقوم داشته اند: »جوانی بلندبالا و زیبا« )ص 129(. 

کَم  گر تَرجَمۀ ایشــان خوانَنده را »پیر« می کُنَد، دَســتِ  که ا کِر بود  بایَد شــا
فته باشَــد 

ُ
گ ردانَد! هرچند نه سَــعدی 

َ
إِبلیسِ هزارانْ ســاله را »جوان« می گ

کتاب!! و نه نویسَندۀ 

ت! غاءِ رُجولیَّ
ْ
إِل

بــاز در هَمیــن کتاب می خوانیم: »تعداد شــعرهایش خطاب به بزرگان )و 
دو زن، ترکان خاتون و دخترش ابش خاتونِ سلغری(، در مقایسه با دیگر 

آثار او ناچیز است«. )ص 39(

از عبــارَتِ »بــزرگان - و دو زن« چه در می یابیــد؟ ... آیا زَنان هیچگاه جُزوِ 
بُــزُرگان نیســتند؟ ... آیــا چــون برخــی از بُــزُرگان مَــردانِ نامَحرَم انــد، بایَــد 
حســابِ زَنــان را از آنهــا جُــدا می کرده انــد؟ ... آیــا ... ؟ ... خیْر! مَســأله، 
طفیِ مُتَرجِم اســت و بَس! ... آنجا که ایشــان »بزرگان« نوشــته اند، در 

ُ
کمْ ل

مَتنِ انگلیســی )great men« ،)p. 23« نوشــته شُــده اســت و حَضرتشان 
ت  غاءِ رُجولیَّ

ْ
بی سَبَب از این مَمْدوحان که جُمْلگی کِبارِ رِجال بوده اند، إِل

فَرموده اند!

فِ بیجا!
ُ
حَرفِ إِضافه و تَوَقّ

در نَثرِ اُستاد فیروزمَند، »حَرفِ إِضافه« برایِ خودش داستانی دارَد. 

 یــک جا )ص 25( مَرقــوم فرموده اند: »... بر گذرا بــودن جهان و لزوم 
ً

مَثَــلا
توبــه پــی نبــرده ای«! ... در فارســیِ مُتَعــارَفِ اِمروزین می گوییــم: » ... به 

گذرا بودن جهان و لزوم توبه پی نبرده ای«.

جــایِ دیگــر )ص 39( می فرمایَنــد: »... تبحرشــان بــر اشــکال و قوالــب 
کَــس دَر بَهمــان چیــز تَبَحّر  فتیــم: فُــلان 

ُ
شــعری ... «! ... آن قَدیمهــا می گ

دارَد.

اُستاد فیروزمَند، - بَرخِلافِ کَسَبۀ بازار که می نوشتند و بَر دیوارِ دُکّان می زَدَند: 
فِ بیجا« هَم علاقۀ خاصّی دارَند؛ 

ُ
فِ بیجا مانِعِ کَسب است«! - به »تَوَقّ

ُ
»تَوَقّ

و این، شایَد از اِختِصاصاتِ نَثرِ کَمْ عِیارِ این مُتَرجِمِ پُرکار باشُد.

ذاریِ غَریــبِ ناشــی از آن( را در نَثرِ ایشــان  ــفِ بیجــا )و نشــانه گُ
ُ
نمونــۀ تَوَقّ

ببینید:

گردشِ« فُلان قَرن نوشــته نَشُــده اســت،  کتابِ نَصیحة المُلوک »در  پس 
بلکه در آستانۀ فُلان قَرن نوشته شُده. ... به هَمین سادگی! 

قْدامِ مُتَرجمانِ تازه 
َ
ِ أ

ّ
که مَزال نمونه هایِ پُرشُــماری از این خامْدَســتیها را 

کارِ سَر به هَواست، در این »کتابِ عالِمانۀ ویراسته« می توان نشان داد.

در هَمان صَفحه وقتی می خوانیم که سَعدی »در بوستان ... سعی کرده، 
اما نتوانســته شــعر حماســی معقولی عرضه کند«، به جایِ دَســت و پا زَدَن 
کافــی اســت بدانیــم واژۀ  بــرایِ فهــمِ چیســتیِ »شــعر حماســی معقــول«، 
صلی آمده اســت، عِلاوه بر مَعقول و منطقی و 

َ
که در متنِ أ  »reasonable«

هْ« نیز هَست. ...، به مَعنایِ »مُناسِب و مُتَناسِب و دَرخور و مَقبول و مُوَجَّ

وقتی مُترجِم با ناشیگری می گوید: »... فتحعلی خان صبا در نصیحت 
کــرده ...« )ص 43(، هَر  نامه از ... ]بوســتانِ سَــعدی[ تقلید و رونویســی 
که از  تَرجُمــانِ میانْ مایــه ای می دانَــد مَقصــودِ نویسَــنده این نبوده اســت 
تمَند، در چُنین مَقامی،  هْلیَّ

َ
کرده اند. مُتَرجمِ أ یِ بوستان »اِستِنســاخ«  رو

صلــی مــوردِ اســتِفاده قــرار گرفته، از 
َ
کــه در متــنِ أ  »copy« از بــرایِ تَرجَمــۀ

رده بَرداری کردن و سَرمَشــق گرفتن و مانَندِ آن بَهره می بَرَد، 
َ
گ تَعابیری چون 

نه »رونویسی کردن«!!!

که سَعدی می گویَد: دربارۀ بایَزیدِ بسطامی 
عید ســـــــــــــــحرگاه  وقتی  که   شنیدم 
... بایزید  بـــــــــــــــرون  آمد  گرمابـــــــــــــــه  ز 

گرمابه در شــبِ عید ... « )ص  مَرقــوم فرموده انــد: »هنــگام بیرون آمدن از 
که در متنِ انگلیسی )p. 79( آمده است:  96(؛ در حالی 

.»as he was leaving a public bath on the Festival of Id«

گاهیِ  ــهْ به اِرتِکاز و آ زارَنــدگان یا پَردازَندگانِ حِکایَت، با تَوَجُّ
ُ
گ پیداســت 

رمابه 
َ
گ عُمومیِ مُسَلمانان بدین که کسی چون بایَزید در سَحَرگاهِ عید به 

می رَفتــه و غُســلی بَرمــی آورده و مُهَیّایِ نماز می شُــده اســت، حِکایَت را 
کَرده اند. اُستاد فیروزمَند واقعۀ سَحَرگاهی را به شبِ پیش مُنتَقل  گویه  وا

فرموده اند. ... خود دانَند با بایَزید!

در جایِ دیگر در تَرجَمۀ )according to the great Sufis" )p. 86"، مَرقوم 
فرموده اند: »بنا بر مشــایخ صوفی« )ص 102(!!! ... در فارســی می گوییم: 
صلِ 

َ
لان کَس«!! در أ

ُ
فتۀ فُلان کَس«، نه »بِنا بر ف

ُ
گ »بِنا بر قولِ / به قولِ / به 

عبارَتِ سَعدی هَم آمده است: »نقلست از مشایخ معتبر ... «.107

قَبل از نَهضَتِ سَوادآموزی!
کتاب، دربارۀ سَعدی می خوانیم: »آثارش را حتا108 فارسی زبانان  در این 

بی سواد در طول اعصار می خواندند« )ص 37(. 

میركَبیر، ص 889.
َ
107 . کُلّیّاتِ سَعدی، چ أ

صل!
َ

كذا فی ال  . 108

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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کنار یار است«. )ص 75( »وصف بسیار زنده و شورانگیز، هرچند هنوز ایده آلیستیِ، شبی در 

ذارَند. ... 
ُ
کســرۀ إِضافه نشــانِ فاصِل )ویرگول( می گ ب نَفرمایید! اِشــتِباهِ چاپی نیســت. ایشــان پس از  تَعَجُّ

ه پا شُــدَنِ خوانندۀ فارســیٖ زبان و 
ّ
کَل کُنند؛ وَلو به قیمَتِ  ظاهــرًا می خواهَنــد بــه نَحوِ زبــانِ مَبدَأ إِعلامِ وفــاداری 

دَررَفتَنِ زِهوارِ جُملۀ خودشان!

به نمونه هایِ دیگر بنگرید:
»تقریبــاً همــۀ ایــن باب از بوســتان ... ... ... را می توان به عنوان شــاهد آشــنایی ســعدی بــا مفاهیم و مراتب 

کرد«. )ص 97( گر نه وابستگیِ، عظیمش با آن مفاهیم ذکر  صوفیانه و همدلیِ، ا

گرنه نسبیتِ، مذهبی او است«! )ص 109( »نکتۀ بسیار نامعمول، رواداریِ، ا

که پارسی شناسَد و بَهایِ او«! فت: »... 
ُ
که می گ عَراء بَهار خوش باد 

ُ
ک بر مَلِک الشّ خا

»ب. ت. ت.«
یخْتــۀ خامۀ تَرجُمــان، با قَوالِبِ زَبــانِ مَقصَد  که ر یکــی از مَشــهورتَرین آفــات و عُیــوبِ »تَرجَمه«ها، آن اســت 
که در زبانِ مَقصَد  رِ ســاختهایِ صَرفی و نَحوی و بَلاغیِ زبانِ مَبدَأ باشَــد 

َ
ســازگاری نداشــته باشَــد و تَداعیگ

ثَرِ آن، غَرابَتی نکوهیده بر 
َ
ردَد و بر أ

َ
که از این ناسازواری حاصِل می گ تِ ناخوشی  کیْفیَّ غَریب می نمایَد. به آن 

فته می شَوَد. 
ُ
گ ذِهنِ مُخاطَب سَنگینی می کُنَد، در اِصطِلاحْ، »بویِ تَرجَمه« 

کْ ترین تَرجَمه هائی اســت که این ســالها دیده و  تَرجَمــۀ آقــایِ فیروزمَنــد، از ایــن چشــم انداز، براســتی از بویْنا
گاه از  که بویِ تُندِ تَرجَمۀ ایشان،  خوانده ام. در نمونه هایِ پیشین دیدید و پس از این بَسی بیشتر خواهید دید 
بْ بَرانگیزتر اســت، و از حیْثِ عَدَمِ وفاداریِ تَرجُمان به دَســتور و بَلاغَتِ  بویِ »د. د. ت.« هم آزارَنده تر و تَعَجُّ

 زَدَنی است.
ْ

فارسی مِثال

کارِ ایشــان که به اِختِصــار و قیاس، »ب. ت. ت.« می تــوان نامید!، از   نمونه هائــی از »بــویِ تُنــدِ تَرجَمــه« را در 
نَظَر بگذرانید:

●»آخوند زاده ... انتشار دیوان سروش اصفهانی - شاعر مشهور آن زمان، اما نه به هیچ روی شاعری بزرگ - را 
ی اش به شعر فارسی قرار داد«. )ص 16(

ّ
کل دستاویزی برای حملۀ 

که به  کنفرانسی بود  که برای فردوسی قائل بود به شدت مخالف  که با وجود احترامی نسبی  کسروی -   ...«●
افتخار وی برگزار شد - اعتقاد داشت، هرچند چندان منطقی نمی نمود، که قرار بود کنفرانس بزرگ بین المللی 

کنفرانسی داخلی بسنده شده بود. مشابهی به افتخار سعدی برپا شود، اما به سبب مخالفت وی به 

کیش سنّتیِ ستایش سعدی چون همیشه بسیار شدید است. ...«. )ص 17( که  کنفرانس نشان داد 

●»... ایــن نظــر، چنــان که دیدیم، در ســال های پنجاه و شــصت و به خصوص در ســال های هفتاد که دورۀ 
که آمــوزگاران جوان، تقریباً  که در دیگر کشــورها، بود تغییر یافــت تا آنجا  اوج خردگریــزی در ایــران، همچنــان 
همه سرســپردۀ نوعی ایدئولوژی چپ، در کتابهای درســی وقتی به قطعه ای از سعدی می رسیدند معمولًا آن 

را نادیده می گرفتند و رد می شدند«. )ص 19 و 20(

●»به کارگرفتــن ارزش هــای معاصــر در محیــط و شــرایط اجتماعی و فرهنگی بســیار متفاوت، مســتلزم نوعی 
نابهنگامی اندک اما بیهوده است«.109 )ص 39(

ه می خوانید: 
ّ
ردَنْفَرازانِ زَمانِ ما. فَرض كُنید در فُلان مَجَل

َ
ییٖ هایِ دَهَنْ پُركُن و البتّه بی ثَمَرِ بَعضِ گ نْده گو

ُ
109 . برخــی از ایــن تَعابيــر جــان می دهَد برای گ

مّا بيهوده دَســت و پا می زَنَد«!؛ یا: »ســتادِ مُبارزه با اِســتِلزامِ نوعی نابهنگامی 
َ
فــت: جهانِ غَرب، در اســتلزامِ نوعی نابهنگامی اندک أ

ُ
گ كَــس  »بَهمــان 

حنِ آشنایی دارَد!!! 
َ
گردید«! ... ... خودمانیم؛ چه ل یاسَتِ فُلانی تشكیل  مّا بيهوده، به ر

َ
اندک أ

مَن سَراپایِ تَرجَمۀ آقایِ 
فیروزمَند را با متنِ أَصلیِ 
آن بَرابَر نکرده ام و گمُان 
می کنَم جَنابِ ایشان خودْ به 
چُنین »کیْفَر«ی أَحَقّ اند و 
أَولیٰ ...؛ تا ببینَند و بچشَند 
خواندَنِ مِحنَتْ بار و آنگاه 
مُطابقَتْ دادنِ این تَرجَمۀ 
ناهَموارِ بی بَندوبار با متنِ 
أَصلی چه مَرارَتی دارَد! ... 
باری، در مَواضِعی چَند که 
شاهکارِ ایشان را با أَصل 
سنجیدَم، براستی از کار و 
بارِ این مُتَرجِمِ پُرکارِ ذوفُنون 
خیره ماندَم و »لاحَول«ها 
گفُتَم.

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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●»عاشق چنان بر سر شوق است که سعادت خود را باور نمی کند و مکرّر در حیرت است که یا ماجرایش واقعی 
است یا توهم محض؟ و لحظه ای که به حقیقت آن پی می برد بدین گمان می افتد که ... . «. )ص 76(

که تا حدودی ناشی  ●» ... او معتقد اســت نســبت دادنِ هر مقدار تصوف به ســعدی و آثارش اشتباه است، 
از مصاحبت سعدی با یکی دو صوفی شرعی مسلک است و تا حدودی به سبب وجود چند شعر صوفیانه 
در میان غزلیات اوســت. اما او نمی تواند مقدار قابل توجهی مطالب و منابع در باب صوفیگری و صوفیان و 

کند«. )ص 90( دربارۀ آنها در گلستان و به ویژه بوستان ذکر 

گفته شــد، آن را  کار می برد. چنان که در فصل پیشــین  ●»... اتفاقــاً، ســعدی بــه ندرت اصطلاح صوفی را به 
گاهــی در غزلیــات او می بینیــم و اغلــب چندان جنبــۀ تکمیلی ندارد که گویی پیشدســتی بر نظــر کاملًا منفی 
کاملًا جاافتاده شده  گر نه سنّتی تثبیت شده، طریقتی  که صوفیگری ا حافظ درباره صوفیان است در زمانی 

کرده بود«. )ص 92( یکردهای صوفیانۀ آزاداندیش تری در این فاصله ظهور  و نگرش ها و رو

یکرد نظری باب سوم بوستان به مضامین صوفیانه است«.  ●»باب دوم گلستان همتای تجربی تری در برابر رو
)ص 93(

یکــردی جایگزین، و هم  ●»ایــن رســائل همــان نگرش دوگانــه را دارند که اخلاص عارفانــه و تقوای دینی را رو
چنین مکمّل، به شناخت و رستگاری می دانند«. )ص 101(

کرد، در بوستان  گر اشاره های معمول به »خرد عملیِ« سعدی را از برخی صفحات گلستان بتوان توجیه  ●»ا
کند«. )ص 159( که چنین توصیفی را توجیه  گر اصلًا باشد،  اندک نشانه ای هست، ا

یاســت کاتدرال ســن پل  ●»ایــن شــاعر ... در اواخــر عمــر زندگــی عاشــقانۀ غنــی نــه اما همیشــه خشــنود را با ر
درآمیخت«. )ص 160(

●»ســعدی شــاعر و نویســندۀ قــرن هفتــم هجری و یکی از بزرگ ترین شــعرای کلاســیک زبان فارســی اســت. 
کلاسیک، بنا بر این، جهانی است«. )ص 160( جایگاه او به عنوان یکی از چهره های 

مین است!: ِ
ّ
فصَح المُتَکَل

َ
که دربابِ أ کتابی  و اینک نمونه هایِ دیگری از مُنْشآتِ این مُتَرجِمِ قابِل در 

●» ... تا قرن چهارده هجری شاعران دیگری وجود نداشت«. )ص 19(

ی گلســتان این اســت که ســعدی در عیــن ارج دادن به میراث صوفیان بزرگ گذشــته، نســبت به 
ّ
کل ●»تأثیــر 

تصوف رسمی زمانه اش تا حدودی بدبین و مشکوک است«. )ص 94(

●» بوســتان که اثری تأملی تر اســت، در باب ســوم نظرات عمیق تر ســعدی در باب زندگی و عشــق صوفیانه، 
طالب و مطلوب را در بر دارد«. )ص 96(

●»مولوی و عراقی هردو از جملۀ شــاعران ایرانی قرن هفتم معاصر ســعدی بودند، اما شــیوع تصوف حتا110 در 
میان نخبگان از شاعران و ادیبان بسی فراتر رفت«. )ص 92(

یختنِ  کَــرد، از آو خیــر را فَهم 
َ
)مُشــفِقانه پیشــنِهاد می کُنَــم هَرکَــس رَبطِ مُفادِ جُملۀ پاشــان و بی سَــر و ســامانِ أ

گونه گون بر خویشتَن غافل نَشَوَد!( یذِ  نَظَرقُربانی و تَعاو

بَعضِ دیگر جُمله هایِ تَرجُمانِ اُستاد را با هَم بخوانیم:

صل.
َ

كَذا فِی ال  . 110

یکی از مَشهورتَرین آفات و 
عُیوبِ »تَرجَمه«ها، آن است 
که ریخْتۀ خامۀ تَرجُمان، با 
قَوالِبِ زَبانِ مَقصَد سازگاری 

نداشته باشَد و تَداعیگرَِ 
ساختهایِ صَرفی و نَحوی و 
بَلاغیِ زبانِ مَبدَأ باشَد که در 
زبانِ مَقصَد غَریب می نمایَد. 

تِ ناخوشی که  به آن کیْفیَّ
از این ناسازواری حاصِل 

می گرَدَد و بر أَثَرِ آن، غَرابَتی 
نکوهیده بر ذِهنِ مُخاطَب 

سَنگینی می کنَُد، در اِصطِلاحْ، 
»بویِ تَرجَمه« گفُته می شَوَد. 

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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 چــه رابِطــه ای را از ایــن »خَمْ شُــدن« برداشــت و إِفادَت 
ً

صلا
َ
یــا برتَــری یــا أ

خــی - عَفَــا الُلَّه عَنْــه! - دیــده نشــوَد نیــز  صــلِ شــعرِ فرُّ
َ
فرموده انــد. ... تــا أ

پَروَنــدۀ ایــن رفتــارِ نامُتَعــارَف هَمچُنــان مَفتوح خواهَــد مانْــد!! ... لیک 
بُردَن  گــر مَقصودشــان چیزی از قبیــلِ تَعظیم کــردن و کُرنِش نمــودن و نماز ا
کار رفته  کــه در مَتنِ انگلیســی )p. 37( بــه   bow کــه واژۀ باشَــد - چُنــان 
رینِ فارســی تَعابیرِ 

َ
کار می رَوَد ـ، در زبانِ شَــکّ اســت، بدیــن مَعانی هَم بــه 

کــه شــایَد این »خَم شُــدن«،  بســیارگویائی بــرایِ بیــانِ ایــن مَعنیٰ هســت 
نادَرخورترینِ آنها باشَد!

در هَمیــن تَرجَمــۀ بــه یــاد ماندَنــی، مَرقــوم فرموده انــد: »... قصیــده ای نه 
چندان مشــهور که در ســالهایِ 650 سروده شــد ...«. )ص 25( باز مَرقوم 
فرموده انــد: »... هــردو در اوایــل ســالهایِ 680 ... درگذشــتند ...«. )ص 
کــرده  ی شــیراز را در ســالهایِ 6۱5 تــرک  26( بــاز مَرقــوم فرموده انــد: »... و

بود...«. )ص 26(
فته بود که مَــن قَبل از انقلاب بــا دو نَفَر دَعوایَم 

ُ
می گویَنــد: بنــدۀ خُدائــی گ

شُد و دو نَفَرِ آن موقع خیْلی بود؛ دَهْ نَفَرِ امروز بود! ... ... حالا حِکایَتِ این 
تباعِ چَنگیزخان، سَعَۀ 

َ
سَنَوات است. پیداست از بَرَکَتِ قُدومِ پُرمَیْمَنَتِ أ

گرفته و هر سالِ آن قَرن برایِ خودش سالیان بوده است!  سَنَوات فُزونی 

یک جایِ دیگر )ص 157( می خوانیم: سَعدی »صوفیان بزرگ افسانه ای 
را سخت می ستود«.

کســانی چــون بایَزیــدِ  کیســتند؟! آیــا  »صوفیــان بــزرگ افســانه ای« دیگــر 
تهائی افســانه ای بوده انــد و  بســطامی و ذوالنّــونِ مِصــری و ...، شَــخصیَّ

 - وجودِ خارجی نداشته اند؟! 
ً

-مَثَلا
صلی )p. 143(، سخن از »legendary grand sufis« است. واژۀ 

َ
در مَتنِ أ

ساطیری هَست، ولی مَعنایِ »مشهور« 
َ
legendary به معنایِ اَفسانه ای و أ

و »سَرشناس« و »ناموَر« هَم می دِهَد؛ فَلاحِظ!

یــان، و ارزشــهایِ افــزودۀ  کاتوز بــا ایــن تَرجَمــۀ مُشَعْشَــعِ شــاهکارِ اُســتاد 
عْبَتِ 

ُ
تَرجُمان بر آن تألیفِ مُنیف!، دیگر بایَد در حَقِّ این تُحفۀ فَرَنگ و ل

فت:
ُ
گ فَرَنگیٖ ساز 

را!  تو  حُسْـــــــــــــــنِ  نَکُنَد  یـــــــــــــــادَت  ز پیرایه   هیچ 
خوبْتَرَت!111 ازیـــــــــــــــن  نَیارایَد  مَشّـــــــــــــــاطه  هیچ 

مَنِ خوانَنده هَرگز اِنتِظار ندارَم نَثرِ آقایِ مُتَرجِم به درَخشــانی و شــیوائی و 
رَســائیِ نوشــته هایِ پیشــروانِ نَثرِ مُعاصِرِ فارســی چونان مُجتَبیٰ مینُوی و 
ری باشَــد. نیز نمی خواهَم بمانَندِ بَعضِ ناصِحانِ مُشــفِق 

َ
پَرویزِ ناتِلِ خانل

تِ  فِ شَــخصیَّ فتار و شــیوائیِ کلامِ شُــما مُعَرِّ
ُ
گ کــه: »زیبائیِ  یــادآوَر شَــوَم 

فِ میزانِ دانائیِ شُما است«؛113  شُــما می باشَد«،112 یا »زَبانْ دانیِ شُما مُعَرِّ

111 . سَعدی.
دِ پژوه، تهران، 1346 هـ. ش.، ص 3.  112 . شالودۀ نَحوِ زَبانِ فارسی، مُحَمَّ

113 . هَمان، ص 4.

کلام ... . ســعدی در  ●» ... خصلتِ ایجاز همراه با فصاحت و زیبایی 
استفادۀ نزدیک به کمال از این هنر، هم در نظم و هم نثر، تقریباً بی همتا 
اســت. ایــرج میرزا، شــاعر اوایل قــرن چهاردهم هجری، در اثــر خود بدان 

نزدیک می شود«. )ص 46(

»در اثر خود«؟! ... دَقیقًا یعنی چه؟ - 

●»مقدمۀ گلســتان ... . در آن از چگونگی پیدایش اثر ســخن می رود. با 
کنون نادیده مانده است«.) ص 47( که تا نکته هایی همراه 

»با نکته هایی همراه ...« دیگر چه صیغه ای است؟!

 - شــفقت،  و  عشــق  زندگــی،  شــاعِرِ  سَــعدی،  کتــابِ  در  دیگــر  جــایِ 
می خوانیم:

»شــعر صوفیانــۀ مولــوی در قــرن هفتم درســت در همان شــکل و محتوای 
اشعار سنایی و عطار در قرن دوازدهم نبود«. )ص 53(

مَدلــولِ بســیار صَریــحِ جُملــه، این اســت که »ســنایی و عطــار« چهارصَد 
پانْصَدسالی پَس از مولوی می زیسته اند؛ حال آنکه هَمه کَس می دانَد این 
لی که مُترجم - ســامَحَهُ اللَّه! - 

ُ
گ مِ زمانی دارَند! ... دَســته 

ُ
دو بر مولوی تَقَدّ

که به هَنگامِ تَرجَمۀ مَتنِ انگلیســی )p. 37(، سَــدۀ  به آب داده، اینســت 
حیاتِ مولوی را به تاریخِ إِسلامی )/هِجْری( بَدَل کرده، لیک سَدۀ حیاتِ 
سَــنائی و عَطّار را با هَمان تاریخِ تَرســائی )/میلادی(یِ مذکور در مَتن إِبقا 

م شُده است!!!
َ

کرده و در نتیجه مولوی چَند قَرنی بر سَنائی و عَطّار مُقَدّ

در إِدامــۀ همیــن شــلخْته نگاریٖ ها، در همــان صفحۀ تَرجَمــه )ص 53( 
یــخِ تَرســائی )/میــلادی( را بَدَل  کــه مُتَرجِــم، سَــدۀ یازدَهُــمِ تار می بینیــم 
یخِ إِسلامی )/هِجْری( ـ، و در نتیجه،  کَرده است به - سَدۀ هفتم - از تار

خی از شُعَرایِ قَرنِ هفتم شُده است! فَرُّ

خی  شعار و عباراتِ فرُّ
َ
صلِ أ

َ
اینکه مُتَرجِم، در همان صَفحه، رَنجِ یافتَنِ أ

کتِفا  خــی از زبانِ انگلیســی اِ را بــر خــود هَمــوار نَکُنَــد، و به تَرجَمۀ شــعرِ فرُّ
گِلِه مَندی است؛  نمایَد، آنســان که اُســتاد فیروزمَند کرده اند، البتّه جایِ 
گیر و  مِ ایشــان را بیاورَم تا مَعلوم شَــوَد 

َ
صلِ رَشَــحاتِ قَل

َ
ولی إِجازه دِهید أ

کُجاست: صلی 
َ
گِلِۀ أ

گر معمولًا فروتر  »... در تغزل عاشقانۀ شاعران قرن هفتم ]کَذا![، معشوق ا
از عاشــق و شــاعر نباشد با او برابر است. فرخی در مطلع شعری عاشقانه 
کــردم«. در شــعر  می گویــد ]:[ »پــس از نزاعــی طولانــی بــا محبوبــم آشــتی 
دیگری می گوید ]:[ محبوب در برابرش خم شد، در حالی که در دوره های 
کاملًا سرســپردۀ اوســت حتا  بعد شــاعر و عاشــق در روابطش با معشــوق 

گر جایگاه اجتماعی اش بالاتر از او باشد ...«. )ص 53 و 54( ]کَذا![ ا

کَســی در برابرِ او خَم شــده باشَــد، البتّه مَعانی و مَدالیلِ  این که محبوبِ 
گونــی را اِحتِمــال می کُنَــد؛ و مَــن نمی دانَــم مُتَرجِــم چــه نــوع فُروتَــری  گونا

نقد و بررسیکتابسَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون!
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فارسی اش حولِ سَعدی مُرتَکِب شُده است؛ و ما در مقالۀ سَعدیٖ خوانی 
یُراجَعْ.

ْ
کْسفورد بدان پرداخته ایم؛ فَل در آ

ضاحَت!
َ
مَزیدِ ف

که تَرجَمه می کُنَند حَواشــیِ  کِتابی  بَرخــی از مُتَرجِمــان، عادَت دارند بــر 
إیضاحی و توضیحاتِ تَکمیلی بیَفزایَند، و بَرخی، نه. پاره ای از این گونه 
گاه ضَــرور بــه نَظَــر می رَسَــد، و برخــی، بیهــوده و  حواشــی و توضیحــات، 
یان، عادَت به تَحْشــیَه و توضیح  کاتوز کتابِ آقایِ  لاطائِل. مُتَرجِمِ پُرکارِ 
نــدارَد. بــا اینْ هَمــه یک جــا در ایــن کتاب، حاشــیه ای توضیحــی مَرقوم 
که البتّه مَتن را إیضاح نمی کُنَد، بلکه بوُضوح فَرا می نمایَد  فَرموده است 

که تَرجَمه می کرده ناتوان بوده است. کِ مَتنی  که مُتَرجِم حَقیقَةً در إِدرا

در مَتن، بابهایِ گُلِستانِ سَعدی مُعَرِّفی می شود و سپس می خوانیم:
که یک سال پیش نشر عمومی  »این باب ها، همچون باب های بوســتان 
یافت، شامل حکایات و امثال و لطائفی است که گاهی در اول شخص 

مفرد روایت می شود.« )ص 45(.

مُــرادِ ماتِــن از عبارتِ » بوســتان که یک ســال پیش نشــر عمومــی یافت«، 
عَلیٰ رَغــمِ تَرجَمۀ ناخوش و ناهَموارَش، روشَــن اســت. چُنان کــه در دورانِ 
مدرســه نیز بارها خوانده ایم، سَــرایشِ بوســتان در 655 هـ. ق. پایان یافت 
و تَصنیفِ گُلِســتان در 656 هـ. ق.؛ و إِشــارۀ ماتِن به هَمین است که فَراغِ 
سَعدی از نَظمِ بوستان یک سال قَبل از تَصنیفِ گُلِستان بوده، و بوستان 
گرفته اســت.  ســالی پیش از نــگارِشِ گُلِســتان در اختیارِ خوانندگان قرار 
مُتَرجِم که مُرادِ روشَنِ ماتِن را درنیافته، در اینجا، در حاشیه نوشته است:
»ظاهــراً منظــور نویســنده انتشــار در خــارج از ایران اســت. م.« )ص 45، 

هامِش(!!!

کرده اند نویسَــنده به چاپی إِرجاع می دهَد  پیداســت آقایِ مُتَرجِم خَیال 
 به ســالِ 2004م.، در 

ً
کتــابِ خودشــان، مَثَلا کــه یک ســال قبــل از تألیفِ 

فَرَنگِســتان انتشــار یافتــه اســت! ... آیا ایشــان از خــود نپرســیده اند: مگر 
تی داشته است که  بوستانِ چاپِ 2004 میلادیِ فَرَنگستان چه خُصوصیَّ
بوابِ این بوســتان - و نه ســایرِ نُسَــخِ بوســتان - با گُلســتان 

َ
فَقَط و فَقَط أ

مُشابَهَتهائی دارَد؟! ... .

قَحْطِ مَعنی در میانِ نامْها!۱۱6
 بَعد از هزار ســـــــــــــــال نشـــــــــــــــین بـــــــــــــــا خیالِ من
کُن117 کتابِ بـــــــــــــــازْ تو آنـــــــــــــــگاه راز  وز ایـــــــــــــــن 

یان( کاتوز )هُمایونِ   

یرش دامها / قَحْطِ مَعنی در میانِ نامْها / لفظها و نامها چون دامهاســت  116 . »... راه هَموارســت ز
یگی كه جوشَــد آب ازو / سخت كمیابست؛ رو  یگِ آبِ عُمرِ ماســت / آن یكی ر / لفظِ شــیرین ر

آن را بجو ... « )مَثنوی مَعنَوی(.
ۀ کلک، خُردادِ 1372هـ. ش.، ش 39، ص 122.

ّ
117 . مَجَل

کِثافَتْکاریِ  لیــک، نیــز نمی تَوانَــم هَر نَثــرِ شــلخْته و سَبُکْسَــرانه و هَرگونــه 
کُنَم و دَم برنَیاوَرَم!114 ل  که به خوردِ ذِهنَم داده می شَوَد، تَحَمُّ می را 

َ
قَل

کیْفیّــتِ نَثرِ  که  فته انــد: » ... بــه مرحله ای رســیده ایم 
ُ
گ بَعــضِ رایْمَنــدان 

کرده است«.115  ت پیدا  هَمّیَّ
َ
ت و وسواسِ او أ

َ
مُتَرجِم به اندازۀ دِقّ

بــال؛ چه، در کتابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، 
ْ
مــا البتّــه آســوده ایم و فارِغ ال

کــه اَرج و اَرزِ نَثرِ او  عشــق و شــفقت، بــا مُتَرجِمی اُســتاد سَــر و کار یافته ایم 
کرده نیست!!! کار  که در  تی 

َ
کَمتر از دِقّ

کَشفی بُزُرگ دربارۀ مَثنَویِ مَعنَوی!
دَب تَرجَمه هایِ 

َ
یــخ و فرهنــگ و أ که دربــابِ تار کاظِــمِ فیروزمَنــد  اُســتاد 

کَشــفی بُزُرگ  گردیده اند!، فُروتَنانه و بی هیچ هَیابانگ،  پُرشُــمار مُرتَکِب 
را دربارۀ مَثنَویِ مَعنَوی در ضمنِ سَــطری مُندَرِج ساخته اند؛ و آن، اینکه 
مَثنَــویِ مَعنَــوی کــه ما عُمــری خَیــال می کرده ایــم »مَثنَوی« اســت، »غَزَل« 

است! آری، »غَزَل« است!!

کَشــفِ بُــزُرگ هَنبــاز  تَرجَمــۀ اُســتاد فیروزمَنــد را خــود بخوانیــد و در ایــن 
ردید:

َ
گ

که یادآور بیتی از مولوی است ... در غزل مشهوری  »آخرین بیت شگفتا 
که از زبان نی سخن می گوید:

نیســـــــــــــــت دور  مـــــــــــــــن  نالۀ  از  مـــــــــــــــن   ســـــــــــــــرّ 
گوش و چشـــــــــــــــم را آن نور نیست« )ص 98(! لیک 

ضَعُفَ الطّالِبُ و المَطلوب!
کتابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشــق  برخــی از نَدانَمْکاریٖ هــایِ مُتَرجِمِ 
ــتِ او از نَدانَمْکاریٖ هــایِ خــودِ اُســتاد  گویــا بــه واسِــطۀ تَبَعیَّ و شــفقت، 
یان اســت در تألیفِ فارســی اش موســوم به سَــعدی: شــاعرِ عشــق و  کاتوز

که زینْ پیش نَشرِ مَرکَز به چاپ و بازچاپ سَرفَرازی یافته است. زندگی 

کنارِ »تَنَــت« و »رَفتَنَت«  کــه در  بــه عنــوانِ مِثــال، »پیرامنت« را در جایی 
کلمۀ قافیه واقع شُــده اســت،  و »روزَنَت« و »دامَنَت« و »مَســکَنَت« و ... 
هْ نداشــته اند  کرده )ص 73(، و تَوَجُّ »پیرامُنت« - به ضَمّی میم - ضَبط 
غَت هــم به پیشِ میم )»پیرامُن«( تَوانَد 

ُ
هلِ ل

َ
کــه واژۀ »پیرامــن« به تَصریحِ أ

بَر)»پیرامَن«(. بدین سان، اِنسجامِ آوائی و خوانِشِ صَحیح و  بود و هَم به زَ
دَبِ 

َ
صیلِ قافیۀ شِعرِ سَعدی را - به نَحوی که از میانْ مایه ترین آشنایانِ أ

َ
أ

صلِ قافیه بَرقَرار باشَد(.
َ
کرده اند )وگرچه أ مَدرَسی مُستَبْعَد است ـ، تَباه 

یان در تألیفِ  کاتوز عیْــنِ این نَدانَمْکاری و خوانِشِ ناخــوش را خودِ دکتر 

114 . دربارۀ نَثرِ بَد و ســاختارهایِ غیرِفارســی و عِباراتِ ناهَموار و نااُستواریِ تَرجَمۀ این مُتَرجِمِ پُركار، 
ــۀ جهانِ کتاب، مُرداد و شَــهریوَرِ 1395 هـ. ش.، ش 327 و 328، صص 45 - 47 

ّ
نیــز نگــر: مَجَل

)مَقالۀ خانمِ آرزو رَسولی(.
یمِ إِمامی، چ: 3، تهران: اِنتِشــاراتِ نیلوفَر، 1385 هـ.  كَر 115 . از پَســت و بُلَندِ تَرجَمه )هَفت مَقاله(، 

ش.، ص 235.

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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کــه پیش از »وُقوعِ«  لِ اجتماعی«  بیــش از دَه و اَنــد ســالِ پیش و در بُحبوحۀ آن »شــکوفاییِ مَطبوعاتــی و تَحَوُّ
شایش نیز بمانَندِ »خاتمِ فیروزۀ 

ُ
گ مُصیبَتْ بار دولتِ »مُعجزۀ هزارۀ سوُم«! رُخ داد - و »راستی« آن شکوفایی و 

فاقی در سَــفَری با یکــی از جوانانِ  ، به طورِ اِتِّ تِ مُســتَعجل بــود«!118 ـ
َ
إِســحاقی«، »خــوش درخشــید ولی دول بو

پُرشــورِ روزنامه نگارِ آن ســالها که از رَســیدگانِ این ســالها بشُمارســت، هَمْنشــین و هَمْقَدَم بودَم. نیک در یاد 
ــۀ بَهمان چُنین و 

ّ
که: ما خودمــان در روزنامۀ فُلان و مجل فت 

ُ
نده می گ

َ
کــه بــا شــوری فَزایَنده و نازِشــی بال دارم 

کردیم«! کتاب را تو)یِ( بوق  لان 
ُ
کرده ایم و »ف چُنان 

از آن روز تــا همیــن امــروز، هــرگاه دیــده ام کتابهایی را - و کتابْنویســانی را - با تَبلیــغ و تَعریف و توصیف هایِ 
کارهایِ صوریِ دیگر، بر سَــرِ زبانها انداخته و مهم جلوه داده اند، یادم به تَعبیرِ صادقانه و  روزنامه نگاشــتی و 

کرد«! که می توان چه چیزها را»تو)یِ( بوق  جوانانۀ آن روزنامه نگار می افتد و این 

یادی را می شناسم که در این دو دَهه، به مَدَدِ همان »بوق«!، صَدرنشینِ  نویسَندگانِ پُرشُمار و کتابهایِ نِسبَةً ز
مَحافِل و مَجالِس و طاقچه ها و قَفَسه ها شُده اند.

گشــته اســت و نگون، و فَرهَنگ و فَرهَنگمَندی را رونَقی نیســت، از  بون  م زَ
َ
کتاب و قَل که طالِعِ  در جامعه ای 

مّا نه هر نوشته ای، و نه هر نویسَنده ای.
َ
کرد؛ أ یج و تَبلیغِ نوشته ها و نویسَنده ها بایَد اِستِقبال  تَرو

کَسانی چون »پاتریشیا  مثالِ آن، مَقام و نامِ 
َ
کتابِ سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت، و أ واهیِ هَمین 

ُ
گ به 

یان«، در عَرصۀ مَطبوعات و تَبلیغاتِ فرهنگیِ ما، بیش از آنچه طاقَت و  کاتوز دعَلی هُمایونِ  کرون« و »مُحَمَّ
نمایی شُده است، و سِلسِله هائی چون »سازندگانِ جهانِ ایرانی - إِسلامی«، افزون بر 

ْ
لیاقَت داشته اند، بزرگ

گردیده اند. نَتیجۀ همین تَبلیغاتِ نه چَندان واقِعْ نمایانه، آن می شَــوَد  قیمَتِ راستینشــان، توصیف و تَبلیغ 
کــه مَذکور اُفتــاد! و مَزایا و  کــه همیــن کتابِ سَــعدی، شــاعِرِ زندگی، عشــق و شــفقت، با این حُســنِ روزافزون 
کتابفُروشیهایِ بُزُرگِ تهران به یکی از  شت!، شَهرآشوب شَوَد و در بَعضِ 

َ
گ که مَلحوظ  کُشی  سَجایایِ عاشِقْ 

ردَد!119 »چشمِ بَد از روزگارَش دور باد!«.
َ
گ کتابِ پُرفُروشِ هَفته بَدَل  دَهْ 

تِ سَعدیٖ خوانی 
َ
کنون از این کتاب در هَمین مَقاله آوردم، و با شَرحی که زینْ پیشْ در مقال با نمونه هائی که تا

نْظار و آرایِ 
َ
ها را پَیآمَدِ طَبیعیِ ژرفایِ أ

ْ
باب، چُنین إِقبال

ْ
ل

َ ْ
حَدی از اولوالأ

َ
کســفورد نوشــته ام، بَعید می دانَم أ در آ

ــتِ تَرجَمه هایِ مُتَرجِمِ پُرکار 
َ
ت و دِقّ عِ کتاب، یا گیرائی و خوشْــخوانی و صحَّ ــفِ نامُتَتَبِّ ِ

ّ
سَعدیٖ شــناختیِ مؤَل

م دِهَد.
َ
ولی خامْدَستِ آن، قَل

که راست؟!۱۲0 کار فیروزْمَندی  در این 
کتابِ سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت، هریک  که نویسَنده و تَرجُمان و ویراستار و ناشِرِ  راست آنَست 

طفی داده اند!
ُ
کمْ ل به سَهم و نوبۀ خویش، دادِ 

یختگــی دارد؛ یعنــی: تَرتیــبِ  کــه در اختیــارِ مَنَســت، صَفَحــاتِ 96 - 113 دَرهَــم ر کتــاب  در نُســخه ای از 
صَفَحــات از ایــن قَــرار اســت: 96، 101، 102، 103، 104، 97، 98، 99، 100، 109، 110، 111، 112، 105، ]106[، 
غْزِش 

َ
گیر که به ل ]107[، 108، 113. گویا این مُشــکِل، نه مُختَصّ و مُختَصّۀ نُســخۀ داعی، که عیْبی اســت فرا

ردَد.
َ
گ در تَرتیباتِ فَنّیِ نَشر بازمی 

ناشِــر در بــابِ إِصــلاحِ نمونه هــایِ حُروفْنگاشــتی هَم سَــهل اِنگاری کرده اســت و از این حیْث نیــز کتاب را - 

118 . حافِظ.
فتم، بَــر بُنیادِ جَدوَلی كه هَفته نامۀ صدا ) ش 90، شــنبه 2 مرداد 1395 ]هـــ. ش.[، ص 82( از »پرفروش های 

ُ
یــنْ پيــش نیز بإِشــارَتی گ 119 . چُنــان كــه ز

، كتابِ سَــعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت، دَهُمین كتابِ پُرفُروشِ  مُخْبِر ـ
ْ
ی ال

َ
هفته ]یِ[ چهارم تیرماه« به چاپ رَســانیده اســت - وَ العُهدَةُ عَل

ردیده است. 
َ
گ مداد 

َ
ران« و »مركزی« قَل »شهركتاب« هایِ »ابن سینا« و »نیاو

نجه ای(
َ
گ كه راست« )نِظامیِ  زمَندی  كار فیرو كه راست / در این  ندی 

َ
كز ما بُل 120 . »ببینیم 

به گوُاهیِ هَمین کتابِ 
سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق 
و شفقت، و أَمثالِ آن، مَقام 
و نامِ کسَانی چون »پاتریشیا 
دعَلی  کرون« و »مُحَمَّ
هُمایونِ کاتوزیان«، در 
عَرصۀ مَطبوعات و تَبلیغاتِ 
فرهنگیِ ما، بیش از آنچه 
طاقَت و لیاقَت داشته اند، 
بزرگنْمایی شُده است، و 
سِلسِله هائی چون »سازندگانِ 
جهانِ ایرانی - إِسلامی«، 
افزون بر قیمَتِ راستینشان، 
توصیف و تَبلیغ گردیده اند.

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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کِتــاب، بیــش از اینهاســت. بَــر ظَهــرِ صَفحــۀ  سَــهل اِنْگاری در پَــردازِشِ 
صلی / مَأخَــذِ تَرجَمۀ حاضِر را 

َ
صاتِ مَتــنِ أ

َ
 مُشَــخّ

ً
عِنــوان، جایــی که مَثَلا

آورده اند، مَرقوم داشته اند:

Saʼdi

Homa Katouzian

Oneworld Publications, ©2006

Translated into Persian

by Kazem Firouzmand

Naamak Publications

Tehran 2016.

صلیِ 
َ
کتابشــناختیِ نُســخۀ أ که اِشــتِمالِ مُختصّــاتِ  یــد  ــهْ دار لابُــد تَوَجُّ

مِ شَــیْء بر 
ُ

کُنونی، به مقولۀ »تَقَدّ صاتِ نَشــرِ تَرجَمۀ 
َ

چاپِ فَرَنگ بر مُشَــخّ
م، و از جُمله 

َ
ذاتِ خویــش« می انجامَــد! ... البتّــه در بَعضِ مَمالِــکِ عال

گاه از این چیزها رُخ می دِهَد!!! 124 هَرِ ما، 
ُ
گ هَمین مَرزِ پُر 

که مانده است! تَنها چاره ای 

شــایَد در »کالجِ ســنت آنتونی و انســتیتویِ مطالعاتِ شــرقی« »دانشــگاهِ 
فتارهایِ 

ُ
یان به ذِکرِ نامِ آن در مَحَلِّ إِمضایِ پیشگ کسفورد« که آقایِ کاتوز آ

آثارشان )نمونه را: ص 11125( دِلبَستگیِ پیوسته و عِنایَتِ نمایانی دارَند، 
که أوقاتِ عَزیز را به  آن قَدرها فُرصَت به دَســت نیایَد، یا دِماغِ آن نباشَــد 
دَب مَصروف 

َ
زِ عُلــومِ أ بجَد و هَــوَّ

َ
آموختــنِ نیاموخته هــا و تَلقیــن و تَکــرارِ أ

ــر یک تُکِ پا قَدَم رنجه می فَرمودند و چَندی در ایران و در میانِ 
َ
گ دارَنــد. ا

 در اظهارنظرها و ارزیابی های خود 
ً
ما »ایرانیان« که به فَرمودۀ ایشان »اصولا

دربــارۀ هــر موضوعی اعم از ادبی، سیاســی و اجتماعی، به نگرش معتدل، 
راندند، در 

َ
ذ

ُ
ســنجیده و انتقــادی شــهرت ندار«یم ) نگــر: ص 18( بَــد می گ

بَعــضِ دِهْ کوره هــایِ هَمیــن سَــرزَمینِ قَنات و قُنــوت و قَناعَــت، هَنوز هَم 
کــه خوانــدن و  کْ طینَــت می یافتنــد  عــا و پا مَردُمانــی صاحِبــدِل و بی اِدِّ
عائی چون 

َ
د باشَند و بتَوانَند به اُستادِ پُرمُدّ

َ
مَعنی کَردنِ شِــعرِ سَــعدی را بَل

رها مُشكِلی نَدارَند! ... در غیابِ نِظاماتِ مَنطقی و سَنجیده در 
ُ

خّ
َ
م و تَأ

ُ
124 . البتّه بَعضی با این تَقَدّ

یان هَم  یيم و می كُنیم )یعنی: هَمان چیزی كه اُستاد كاتوز ت در آنچه می گو
َ
فِكر و عَمَل و فِقدان دِقّ

گِله مَندند!(، چُنین تَهافُتها سِكّۀ رایجی است. فتارهاشان خیلی از آن 
ُ
گ در آثار و 

فته بود كه »چَند ســال اســت به ولایَت 
ُ
طیفۀ قَدیمــی: طَرَف به بَرادرش نامه نوشــته و گ

َ
بــه قــولِ یــک ل

سَــر نَــزده ای، دِلمــان برایَت تَنگ شُــده؛ این چَند وَقْت كــه نَبودی برایَت زَن گرفتیم، خُدا یک پسَــرِ 
قَل یک سَــری به ولایَت بزَن، زَنَت را ببین، اِســمِ پسَــرت را هَم خودَت 

َ
أ كُل زَری هَم بِهِت داده؛ لا كا

كُن«! انتخاب 
گُلِستان،  گُزیده یِ  125 - . نیز سَنج: سَعدی: شاعِرِ عِشق و زندگی، چ: 1، ص 1؛ و: گُلچینِ سَعدی: 
یان، چ: 1، تهران: نَشــرِ  دعَلی هُمایون كاتوز یرایِش: مُحَمَّ ینِــش و و ز

ُ
گ غَزَل هــا، بوســتان، قَصیده ها، 

مَركَز، 1388هـ. ش.، ص 9؛ و ... .

تِ  هَمّیَّ
َ
شعارِ خودِ سَعدی )که در چُنین مَتنها أ

َ
خاصّه در نَقلِ عِبارات و أ

ط از چاپ بَرنیاوَرده.
َ
کمْ غَل ط یا 

َ
بسیار دارَد( - بی غَل

که ای بَســا برخی نیز  بدیــن مِثالهــایِ نادُرُســتی و اُفتادگــی و پریشــانی - 
بَدخوانی و بَدفَهمی باشَد، نه سَهوِ حُروفْنگاشتی ـ، بنگرید: 

یٖة )/ گفت به تور یه می خورَم سوگند ← یهود  گفت به تور ص 37: یهود 
گر از بســیط زمین  گر از بســیط زمین ... ←  یٖت( می خورَم ســوگند / ا تور
ینچه بینی هم ... /  ینچــه می بینــی هم نمانَــد برقرار ← و ... / ص 40: و
ص 53: جزییــات ← جزئیّــات / ص 56: دیــدۀ شــیر ← دیــدۀ ســیر / 
ص 76: وانِ تشــنه ← روانِ تشــنه / همی ســاعتش ← همین ساعتش 
/ بوالجعــب ← بوالعجــب ) یــا: بُلعَجَــب( / ص 78: نفحــات انــس 
ی ... / ص 81:  ی ... ← نفحــات صبــح دانــی ز چــه رو دانــی ز چــه رو
جــو ← چــو / ص 95: دوگفتیــم ← دو گفتیم / ســود ← ســو / بخواهد 
← بخوانــد / ص 99: ســماع ← سماعســت / ص 109: اخثــر ← اخیر 
/ ص 113: مُردنــد حســرت بردنــد ← مُردند و حســرت بردند / ص 114: 
مؤبــد121 ← موبــد / ص 115: در این بوم حاتم شناســی مگر ← درین بوم 
گدا  کند ←  گدا را لی / ص 123: 

ُ
گ گر  لی ← ا

ُ
گرگ حاتم شناسی مگر / ا

کند / بحمداللَّه ← بحمداللَّه / ص 124: بگردد ← بگرد / ص 125:  را 
شیر خورد ← سیر خورد / ماند و ← ماند و پوست / - ص 127: بر آنکو 
بــرد نــام مــردم به غار ← هر آن کو برد نام مردم بــه عار / ص 134: دومین 
نوبۀ خانه و بند اســت ← دومین نوبه خانه و بند اســت / ص 145: خرد 
له ← خردله / ص 146: انگشتر بی نگین ← انگشتری بی نگین / ص 

153: مزیبت ← مزیّت.

یش122 را با حَدثی  هی، چون در این کتاب می خوانم: »شنیدم که درو
َ

وانگ
بــر خُبثــی گرفتنــد« )ص 36( و می بینَــم »خَبَــث« را »خُبــث« خوانده اند، 
کــه »خُمار« را  یــا می خوانَــم: » بــا خمر خمّــار اســت« )ص 36( و می بینم 
که فــراغْ ملک قناعت  یش از آنجا  »خَمّــار« خوانده انــد یا می خوانــم: »درو
کــه إِضافــه را در »فــراغِ ملکِ  اســت، ســر برنیــاورد« )ص 147( و می بینَــم 
قناعــت« تَشــخیص نکرده انــد،123 حَــق دارَم مُحْتَمَل بــدارَم پَردازَندگان و 
گویا روخوانیِ گُلِســتان را نمی دانَند، بســیاری جایْهایِ دیگر  طابِعانی که 
غزیــده باشَــند؛ و خُلاصــه هــر کثافَتــکاریِ سَبُکســرانه را در کتــاب، 

َ
نیــز ل

م داد! ... آری، 
َ
طِ چاپی« و »سَــهوِ حُروفنگاشــتی« قَل

َ
بی دِرَنگ نَبایَد »غَل

کَردۀ حُروفْنگاران را دراز نَکُنیم!! کَرده و نا ناهانِ 
ُ
گ بیهوده سیاهۀ 

یــا از اِبتِلائــاتِ مُتَرجِمِ كتاب اســت و در دیگر  یخــتِ مَهْمــوزِ »مؤبــد«، گو یسِــشِ »موبــد« بــه ر 121 . نو
قَمِ ایشان نیز مَشهود. كَثیرالرَّ مِ 

َ
تَراوِشهایِ قَل

ۀ جهانِ کتاب، مُرداد و شَهریوَرِ 1395 هـ. ش.، ش 327 و 328، ص 46 )از مَقالۀ خانمِ 
ّ
سَنج: مَجَل

آرزو رَسولی در نَقدِ ترجمه ای از هَمین مُتَرجِم(. 
كَذا.  . 122

یَد: »ســلطان از آنجا كه ســطوتِ ســلطنت  123 . كافــی بــود عِبــارَتِ سپَســینِ سَــعدی را - كــه می گو
ل بخوانَند و با این بسَنجَند. مُّ

َ
است، برَنجید« ـ، بتَأ

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب
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کرون،  مثالِ پاتریشــیا 
َ
کَم آب ولی آبرومَند، نَزدِ أ کِ  یــان هــم بیاموزَند و بَرخِلافِ او با خوارداشــتِ این خــا کاتوز

کادمیک دَست و پا نکُنَند.   آ
ً

یِ مَثَلا آبرو

فت و گویْ، 
ُ
گ یــان در مَجْموعۀ »ســازَندگانِ جهانِ إِســلام«، بی هیــچ  کاتوز اِنــدِراجِ ایــن تألیــفِ سَــطحیِ دکتــر 

ردانَــد که وَقتی در چُنین 
َ
ی می گ یارو اَرج و اَرزِ خــودِ سِلسِــله را زیــرِ سُــؤال می بَرَد و ما را با این پُرسِــشِ جِدّی رو

شــهَرِ مَشــاهیر اســت و جَهانی کتاب و مَقاله و رســاله دربابِ 
َ
فیِ سَــعدیِ شــیرازی که از أ مَجموعه ای، در مُعَرِّ

کاهِلی و کوتاهی شُــده باشَــد، در شناختَن و شناسانیدَنِ  می شُــده و به چاپ رَســیده، اینگونه 
َ
او و آثارَش قَل

عات نَتوان اِســتِظْهار و اِســتِحْضار 
َ
که درباره شــان به چُنین پُشــتوانه هائی از مَنابِع و مُطال بســیاری از دیگران 

سلافِ اِستِشراقِ 
َ
لی به جَمالِ بَعضِ هَمان مُستَشــرِقانِ خاجْ پَرَســتِ قَدیم و أ

ُ
گ داشــت، چه کرده اند؟! ... باز 

یا! یکتور پاردُمْ ساییدۀ عَصرِ و

تِ  هلیَّ
َ
واهی اســت روشَــن بر عَدَمِ أ

ُ
گ کتابِ ناپُخته و نابســامانیهایِ آن،  این 

که بر عُهده داشــته است، و نشان  زاردِ وَظیفۀ خَطیری 
ُ
گ کرون« در  »پاتریشــیا 

می دِهَد این خاوَرشناسِ آوازه مَند، چه اندازه در ساماندِهیِ مَجموعۀ تَحتِ 
کامیاب بوده است. إِشرافِ خویش نا

که فَرا یاد آرَد نَمَکِ این آش  رانــیِ خوانَندۀ ایرانی وَقتی مُضاعَف می شَــوَد 
َ

نگ
کَرده اســت! ... اینَــک می توانیم از خود بپُرســیم:  را مُتَرجِــم چــه ســان مَزیــد 
وَقتی در این سِلسِله، شناختنامۀ »سَعدی« ایرانی و آشنایِ ایرانیان، با یک 
نویسَــندۀ ایرانــی و یــک مُتَرجِــمِ ایرانی، اینگونــه غَریب و مُســتَغرَب می تَوانَد 
کــه لابُــد خــود غَریبْ تــر و  مثــالِ ابــنِ عَرَبــی و ابــنِ رُشــد و ... و ... 

َ
شُــد!، بَــر أ

غَریبه تراند، چه ها تَوانَد رَفت؟!

کِتابی است  ةً، کتابِ سَعدی، شاعِرِ زندگی، عشق و شفقت، براستی 
َ
عِجال

که در این نوشتار مَذکور نَشُده  وار و بی سامان. مَعایِبِ فراوانی دارَد 
ُ

ناخوشْگ
، طاقَتِ 

ْ
کــه طاقَــتِ خودِ من به سَــر آمَد، و باِحتِمــال یْ  اســت؛ بویــژه از آن رو

خوانندگانِ این سَطرها نیز!

به قولِ عُبَیْد:
بســـــــــــــــیار، فتـــــــــــــــه ام 

ُ
گ گرچـــــــــــــــه  او   بَـــــــــــــــدِ 

باشَـــــــــــــــد!  اَندَکی  وابینـــــــــــــــی،  کـــــــــــــــه  چـــــــــــــــون 

حَــق آنَســت پردازَنــدگان و عَرضــه دارنــدگانِ چُنیــن مَتــاعِ نامــوزون و دَفتَــرِ 
که نوشــته و رَقَمِ  کــرده و خَطِ زشــتی  که  کاری  بی اَنــدام، بــه جــایِ اِعتِزاز بــه 
قَل شَرمَنده باشَند!! ... در این 

َ
کَشــیده اند، إِنْصاف به خَرج دِهَند و لاأ ناخوشــی که بر دفترِ »سَعدیٖ شناســی« 

کَمْ تَقصیرتر از هَمه، هَمان غَریبگانِ غَربی باشَند که خواسته اند چیزی در شناخت و شناسانیدنِ  میانه شایَد 
ذاری شُده اند؛ 

ُ
سَــعدیِ شــیرازی اِنتِشــار دِهَند ولی نتوانســته اند و در این إِقدام، دُچارِ إِهْمال و تَســاهُل و فُروگ

و آنــگاه قَریبــانِ خودمانی، از نویسَــنده و ســپس مُتَرجِم و ویراســتار و ناشِــرِ ایرانی، هَریک بــه نوبۀ خود، بر این 
دایِ حقِّ فَرهنگِ ایران و خوانندۀ دوســتدارِ سَــعدی شــوربَختانه 

َ
ــذاری مَزید فَرموده و در أ

ُ
 کاری و فُروگ

ْ
إِهمــال

لام! ضْل از غَریٖب هَست و وَفا در قَریٖب نیست!«؛ وَالسَّ
َ
کرده اند. به قولِ خودِ شیخ: »ف کوتاهی و جَفا 

سَفَرِ پُرخَطَرِ سَعدیِ شیرازی، از آکْسفورد تا پرینْستون! نقد و بررسیکتاب



81 161سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

اشاره
که روزی در این بنا چه غوغاهایی بود و امروز  یخی غمی درون انســان می نشــیند  گاهی در بازدید بناهای تار
کــه آرزویی بر جان انســان چنــگ می انــدازد که کاش  چگونــه غبــار غربــت بــر آن نشســته اســت. آنجا اســت 
یخی زنده  می توانستیم پشت صحنۀ آن همه شکوه و رفعت را از ورای حجاب زمان می دیدیم و این بنای تار

با ما سخن می گفت.

که واژه های  کهن فرهنگی و دینی - به ویژه مجموعه هایی  یث  احســاس نگارنده در مواجهه با هر یک از موار
کتاب ارجمند  کهن  نور را از خاندان نور برگرفته و به دســت ما رســانده اند - همین اســت. یکی از این منابع 

گزند«. که »از باد و باران نبیند  کاخی استوار و بلند  بصائر الدرجات است؛ 

]۱[
منابــع کهــن را از دو جنبــه می توان دید و بررســید: گاهی بــرای بهره گیری از درونمایۀ آنها و گاه برای شــناخت 
که در  گاهی برای دیدن تصویر خود یا شــیء دیگر  کرد:  گونه می توان در آن نظر  که دو  خود آنها. مانند آینه ای 
یم، اما در روش دوم می خواهیم خود آینه را بشناسیم. در این مورد  کاری با ویژگی های آینه ندار اینجا چندان 

که از طریق آینه در پی دیدن آن هستیم. شناخت آینه هدف ما است، نه شیئی 

پژوهش های »متن - شناخت« در گروه دوم جای می گیرند. از آن رو که برخی از متون کهن فراتر از »یک کتاب 
در زمــان خود« بوده و هســتند؛ یعنی ســازندۀ جریانی در زمان خود یا حتــی در زمان های بعد از خود بوده اند، 

این گونه پژوهش ها همواره باید جریان داشته باشد.

 بدیهی است که شناخت کلی کتاب به بهره گیری از درونمایۀ آن کمک فراوان می رساند. کمترین فایده اش 
گرچه اندک، به فضای ســده های پیشــین نزدیک می کند. نقش  که خوانندۀ امروزین را تا حدّی،  این اســت 

جدی این مطلب در فهم صحیح از مطالب بسیار اثر می گذارد.

ی می توان دانســت: یکی تحقیق 
ّ
کل گونه  گفت: پژوهش در باب متون مخطوط را به دو  یۀ دیگر می توان  از زاو

که نزدیک ترین متن به متن مؤلف کتاب باشــد.  متــن؛ یعنــی مقابلۀ نســخه های خطی با هم و عرضۀ متنــی 

نقد و بررسی کتاب

 چکیده:
کتاب بصائر الدرجات نوشته محدث 
شیعی سده سوم، محمد بن حسن 

فروخ صفار در راستای تبیین امامت 
به رشته تحریر درآمده است. شناخت 

کتاب، برای بهره گیری افزون تر 
از درون مایه آن ضرورت دارد. 

لذا کتاب جستاری درباره بصائر 
الدرجات نوشته مجید جعفری ربانی 

که در سال 1394 توسط انتشارات 
امامت اهل بیت به زیور طبع آراسته 

شده است، تحقیقی درباره متن 
کتاب بصائر الدرجات است تا نکات 

بایسته درباره آن بیان شود. نویسنده 
در نوشتار حاضر، اقدام به معرفی 
این اثر کرده است. وی در راستای 

این هدف، فصول کتاب را متذکر و 
محتوای آن ها را بیان می دارد.

 کلیدواژه:
کتاب جستاری درباره بصائر 

الدرجات، کتاب بصائر الدرجات، 
مجید جعفری ربانی، امامت، تبیین 

امامت، محمد بن حسن فروخ صفار، 
معرفی کتاب.  

 جُستاری درباره
 بصائر الدرجات: پژوهشی نو 
در کتابی کهن
عبدالحسین طالعی
عضو هیئت علمی دانشگاه قم

جُستاری درباره بصائر الدرجات؛ 
نوشته مجید جعفری ربانی؛ قم: 

انتشارات امامت اهل بیت، چاپ اول، 
زمستان 1394، 322 صفحه.
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گزیده منتشــر  کنــون متــن بصائر بــدون ترجمه یا بــا ترجمه یا به صورت  تا
گزارشــی از ایــن آثــار مرتبــط در صفحــات 120 - 121 آمــده  کــه  شــده بــود 
اســت. یکی از ترجمه های بصائر ترجمه ای اســت کهن، متعلق به ســال 
کتابخانه  کــه خوشــبختانه نســخه آن در  کتابــی  591 از ایــاز بــن عبــداللَّه 
آیــت اللَّه مرعشــی موجــود اســت و شایســته تحقیــق اســت. )ص 204(. 
درباره بصائر مقالاتی نیز منتشــر شــده بود، ولی جای یک - بلکه چند - 
کتاب جناب جعفری ظاهراً نخســتین  که  تک نــگاری جدی خالی بــود 

گام در این راه است.

که پس از چند  کارشناســی ارشد نویسنده بوده  کتاب مورد نظر ما رســاله 
مرحله بازنگری و ویرایش بدین صورت درآمده و عرضه شده است.

کتاب از چند فصل تشکیل شده است:
فصل 1: مقدمات

یخی فصل 2: چشم انداز تار
فصل 3: خاستگاه های فکری - فرهنگی بصائر

کتب شیعه فصل 4: اثرگذاری بصائر بر دیگر 
فصل 5: ویژگی های ظاهری بصائر

فصل 6: ویژگی های مقام امامت از منظر بصائر
فصل 7: ویژگی های علم اهل بیت
فصل 8: عرصه های علم اهل بیت

فصل 9: ولایت هل بیت
گزارشی روان از درونمایۀ بصائر دانست. سه فصل اخیر را می توان 

کتابشناختی بصائر فصل 10: بررسی 
فصل 11: بررسی اعتبار بصائر

فصل 12: اعتبار مضمونی
فصل 13: دیدگاه ابن ولید درباره غلو

فصل 14: دیدگاه ابن ولید درباره مستندات روایی مقامات اهل بیت
یابی شماری از منابع مکتوب بصائر فصل 15: باز

]4[
کرد: کتاب را چنین خلاصه  کلی می توان پنج محور  در یک نگاه 

کتابش بصائر فصل 2 تا 5: صفار و 
فصل 6 تا 9: محتوای بصائر
فصل 10 تا 12: اعتبار بصائر

کــه در علــم الحدیــث رایج  فصــل 13 و 14: پاســخ بــه یــک پرســش مهــم 
اســت: چرا محمد بن حســن بن ولید - اســتاد صدوق - بصائر را روایت 

نکرده؟ و آیا این به معنای بی اعتباری بصائر است؟
فصل 15: بازشناسی منابع بصائر

]5[

که نکات بایسته دربارۀ آن بیان شوند. دوم تحقیق درباره متن 

کم وبیش انجام شــده بود، ولی  کار  در مــورد بصائــر الدرجــات نخســتین 
کــه با کتــاب جســتاری در بصائــر الدرجات تا  جــای کار دوم خالــی بــود 

حدّی این خلأ پر می شود.

]۲[
گونه اند: احتجاجی  کلی دو  کتاب های مربوط به امامت در یک تقســیم 

و تبیینی.

یکرد مؤلف پاســخ به مدعاهای دانشــوران  در کتاب هــای احتجاجــی رو
غیرامامی اســت. نمونه این کتاب ها در ســده های پیش، الشافی نوشته 
ســیدمرتضی و در ســده های اخیــر، آثــاری مانند الغدیر و عبقــات الانوار 
کمتریــن  کتاب هــا  و المراجعــات و دلائــل الصــدق اســت. در این گونــه 
درجــات و شــئون امامــت بیــان و اثبــات می شــود و از فضائــل و مناقــب 
والای آن گرامیــان ســخن بــه میــان نمی رود؛ زیــرا مؤلف فضــای کتاب را 
گویا ســخن بگوید  کوتاه و  که باید در آن  مانند صحنه دادگاهی می بیند 
کمک بگیرد تا مبادا سخنان اضافی او مورد  کمترین واژه و مباحث  و از 

گیرد. سوءاستفاده رقیب قرار 

کــه به حکم  کتاب هــای تبیینــی فردی منصف اســت  امــا مخاطــب در 
گردن نهــاده و آن مناقب را ممکن  عقــل ســلیم، به حقایق والای ولایــت 
کافــی و در آثــار  کتاب هــا در آثــار قدمــا، بصائــر و  می دانــد. نمونــه ایــن 

متأخران، اثبات الهداة شیخ حرّ عاملی است.

گــروه را مخاطب خــود می داند،  گاهــی یــک مؤلــف در یک کتــاب هر دو 
مانند سیدهاشــم بحرانی که در دانشــنامه گران سنگ غایة المرام، در هر 
موضوع دو باب آورده است: در یک باب احادیث شیعی را می آورد و در 

باب دیگر احادیث عامه را.

گونه کتاب در باب امامت نوشــته  گاهــی نیــز می بینیم که یک مؤلف دو 
اســت. مثلًا شــیخ مفید در کتاب الافصاح به مخالفان پاســخ می دهد، 

کتاب الاختصاص به تبیین مقامات اهل بیت می پردازد.1 ولی در 

یکرد تبیینی، جایــگاه خاصی در  بــه هــر حال کتــاب بصائر با توجه بــه رو
که توجه بیش از این می طلبد. سپهر اندیشۀ شیعی یافته است 

]۳[
نگارش و نشر کتاب »بصائر الدرجات« نوشته محدث شیعی سده سوم، 
محمــد بن حســن فــروخ صفار برای تبییــن امامت صورت گرفته اســت. 
پس شناخت کتاب برای بهره گیری افزون تر از درونمایۀ آن ضرورت دارد.

1. درباره صحت نســبت این كتاب به شــیخ مفید بحث هایی كرده اند. آنچه در متن آمده، به فرض 
گروه مباحث به محل خود موكول می شود. صحت انتساب است و این 

نقد و بررسیکتابجُستاری دربارۀ بصائرالدرجات
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کــه صفار در آن روییده و بالیده،  افــزون بر این شــناخت فضای فرهنگی 
کتاب به خود اختصاص داده است: چند عنوان در 

یخ فرهنگی قم )ص 53 - 58(. - تار
- مشایخ هم طبقۀ او )ص 76 - 79(.

- شناخت ویژگی های مکتب حدیثی قم )ص 58 - 68(.
- تفاوت حوزه قم و بغداد )ص 80 - 85(.

]7[
بصائــر بر اســاس منابع پیش از خود نوشــته شــده، چنان که خــود منبعی 

برای منابع پس از آن شده است.

متأســفانه صفــار ماننــد بســیاری از قدمــا، منابــع خــود را به روشــنی نــام 
نمی برد، جز یکی دو مورد. دیگر منابع را به قرینه و احتمال باید به دست 
آورد. نویســنده ایــن تخمیــن علمــی را بــه کار بســته و بــه منابــع قطعــی و 

کتاب بصائر دست یافته است. محتمل 

کتــاب بندار بن عاصــم تصریح می کند. افــزون بر اینها  صفــار بــه اخذ از 
گرفته اســت: تفســیر القرآن/ ابوحمزه  احتمالًا دســت کم از 13 منبع بهره 
کتاب حســن بن عبــاس بن حریش،  ثمالــی، النــوادر / ابوحمــزه ثمالی، 
کتب عبدالرحمن بن کثیر هاشمی، کتاب حریز بن عبداللَّه سجستانی، 
کتــاب عمار ســاباطی، کتاب جابر جعفی، کتــاب عمر بن اذینه، کتاب 
قاســم بــن محمد جوهری، کتاب یحیی بن عمــران حلبی، کتاب خالد 
کتــاب عبداللَّه بــن میمــون قداح،  کتــاب عبدالغفــار جــازی،  قلانســی، 

کتاب سلیمان بن داوود منقری.

گرفته و  در مــورد هــر یــک از این منابــع و صاحبان آنهــا تحقیقی صــورت 
مستندات این احتمال علمی ذکر شده است )ص 300 - 314(.

این نگرش به آثار قدما - که در اصطلاح علم کتابداری تحلیل استنادی 
می نامند - نگاهی جدید با نتایج و ثمرات جدید است.

کتاب های پس از خود بدین صورت بحث شده  همچنین تأثیر بصائر بر 
است:

- تأثیر بصائر بر کافی )ص 89 - 105(
- تأثیر بر آثار صدوق و طوسی و مفید )ص 105 - 108(

- تأثیر بر وسائل الشیعه و بحارالانوار )ص 111 - 115(

بدین ســان روشــن می شــود که کمترین نقش و فایدۀ بصائر این است که 
صفــار حلقــۀ پیوندی شــده که دســتاورد محدثان ســده دوم و ســوم را به 
نســل های بعــدی رســانده، آن هــم بــا نظــم منطقــی و دقیق و در کســوت 
که مشعلی جاودانه برای آیندگان برافروخته است. منشور روشن امامت 

در همیــن ردیــف باید به مباحثی در مورد ارتباط بصائر صفار با منتخب 
ی اشاره شود )ص 109 - 110( و نیز بررسی 

ّ
البصائر حســن بن ســلیمان حل

چنــد نکتــه مهم و تعیین کننده دربارۀ بصائر وجــود دارد که آن را در میان 
دیگــر آثــار آن دوره - یــا به تعبیــری در میان اصــول چهارصدگانه - ممتاز 

می کند:

کرده است. 1. صفار محضر امام عسکری )علیه السلام( را درک 
کلینی و دیگر مشایخ از آن بر اعتبارش افزوده است. 2. نقل 

کتاب بصائر به عین ترکیب اولیه به دست ما رسیده است.  .3
4. موضــوع و محــور آن بحــث امامت اســت، آن هم به شــیوۀ تبیینی، نه 

احتجاجی.
5. تبویب دقیق صفار که حدود 1900 حدیث را در ده جزء آورده و در دل 
هــر جــزء ابواب مختلف جــای داده که جمع کل ابواب 189 باب اســت 

یابی مطالب را آسان می کند. )ص 123 - 124(. این تبویب باز
که می توان   6. استناد یا استشهاد فراوان به آیات قرآن در بصائر؛ به نوعی 

آن را از منابع تفسیر مأثور نیز به شمار آورد. )ص 128 - 129(.
کتاب اندک است. )ص 129(. 7. احادیث تکراری در متن 

که  یادی )بیش از پنجاه نســخه( از آن وجود دارد  8. نســخه های خطی ز
کتابت آنها از سال 591 تا 1289 است. )ص 204 - 211( یخ  تار

]6[
کمکی شایان به شناخت ارزش  کتاب  شناخت شخصیت مؤلف یک 
که نه تنها مطالب ســطحی و روزمرۀ ما  یغا  کتاب می کند. در و اعتبار آن 
گرفتار روزمرّگی شده و از  بلکه حتی پاره ای از نوشتارهای پژوهشی ما نیز 

کهن دور مانده اند.2 منابع 

کتاب برای رفع فاصله میان نسل امروز با آن شخصیت دیروز،  نویسنده 
گفته است. کتاب درباره محمد بن حسن صفار سخن  در جای جای 

کتاب در این زمینه چنین است: برخی از عناوین فرعی 
- فهرســت مشــایخ صفار بر اساس کتب اربعه و وسائل الشیعه )76 تن( 
)ص 33 - 37( و بــر مبنــای کتاب بصائــر الدرجات )64 تن( )ص 37 

.)40 -
- معرفی پنج تن از مهم ترین آنان )ص 68 - 76(.

گردان صفــار همراه با معرفی مختصر و میــزان نقل صفار از آنان )9  - شــا
تن( )ص 40 - 42(.

- صفار در طریق تألیفات اصحاب امامیه: مشــیخه صدوق، فهرســت 
طوسی، رجال نجاشی )ص 43 - 47(.

- طریق مشایخ به صفار )ص 47 - 50(.
- طرق متأخران به او )ص 202 - 203(.

ز جمعه بود و در خانه مشغول نگارش همین سطور بودم كه نوۀ ده ساله ام  2. شاهد از غیب رسید! رو
زی كه این  یســی؟ هر چــه بخواهی در اینترنت هســت!« امــان از آن رو آمــد و گفــت: »بابا چه می نو
یكاتور  كــه كار یی بــرای نوشــتارهایی گردد  ســخن بچه گانــه ســرلوحۀ شبه پژوهشــگرها شــود و تابلو

تحقیق هستند و ناجوانمردانه نام تحقیق را دزدیده اند.

جُستاری دربارۀ بصائرالدرجات نقد و بررسیکتاب
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انتســاب بصائــر موجــود به صفــار )ص 211 - 220( که در اینجا ســخن اســتاد فقید محمدباقــر بهبودی نقد و 
بررسی شده است.

]8[
کتــاب بصائر یکــی از اهداف اصلــی این تحقیق اســت. نویســنده در این زمینــه چند عنوان  بررســی اعتبــار 

کشیده است: بحث پیش 
- اعتبار سندی )ص 223 - 227(

- اعتبــار مضمونــی )ص 237 - 254(. عمده تریــن مطلــب در اینجــا بحــث دوری صفــار از غلــو و مبــارزۀ 
فرهنگی او با غلو است.

یان سده های پیشین بر اساس مسائل اعتقادی )ص 249 - 252(. کلامی دانشمندان و راو - اختلاف های 
یان بر اعتبار منقولات آنها )ص 252 - 254(. - میزان تأثیر عقاید راو

گرچه مســتقیماً با بحث اعتبار بصائر مربوط نشــوند، ولی زمینه و بســتر مناســب برای آن را  دو مبحث اخیر ا
یابی نظرات دانشوران رجالی سهمی وافر دارد. فراهم می سازند و توجه به آنها در ارز

]9[
یکــی از عناویــن مهم رجالی پدیدۀ »اســتثنا« اســت. اســتثنا یعنی اینکه یک عالم تمام آثار دانشــور پیشــین 

که مشمول »استثنا« بود - روایت می کرد. را - به  جز یک یا چند مورد از آنها را 

کتاب بصائر از ناحیه ابن ولید - اســتاد شــیخ صدوق - مشــمول استثنا شد؛ یعنی محمد بن حسن بن ولید 
کــرده بود، به  جز بصائــر را و از آنجا که ابن ولید به دقت نظر شــهرت دارد - چنان که  تمــام آثــار صفــار را روایت 

که بصائر از این ناحیه بررسی شود. گردش صدوق تأیید می کند - ضرورت داشت  شا

گرفته و در چند عنوان درباره آن سخن می گوید: این مهم را نویسنده به عهده 

- پدیده استثنا شاهدی محکم بر نگاه مضمون گرای محدثان قدیم )ص 257 - 258(. در واقع نویسنده بر 
آن است که نگاه سندمحور امروزی جایگاهی در گذشته نداشت و استثنا را دلیلی بر مدعای خود می داند.

- اقسام استثنا )ص 258 - 263(.

که در یکی از  - تغییر روش اســتدلال، نه تغییر بنیادی در باورها )ص 278 - 279(. این نکته همان اســت 
یکرد تبیینی و احتجاجی از آن سخن رفت، اما نویسنده نوع برخورد  بندهای پیش همین نوشتار با عنوان رو

که خواندنی است. یه تحلیل می کند  ابن ولید با بصائر را از این زاو

یکرد صفــار در بحث امامت اســت )ص  کــرده و مؤیــد رو کــه صــدوق در کتاب هــای خــود روایــت  - روایاتــی 
280 - 287(. نویســنده در اینجا پانزده حدیث به عنوان نمونه از آثار صدوق برگزیده که درســت در راســتای 
کــه از طریق او نیســت. چرا این گونــه روایات را از آثار صــدوق برگزیده؟  مضمونــی بصائــر قــرار دارد، در حالــی 
زیــرا اثــری مکتــوب از ابــن ولیــد در اختیار ما نیســت که مبانی او را نشــان دهد. پــس تنها راه دســتیابی ما به 
که در جاهای متعدد از آثارش  گرد خاصّ و مروّج مبانی او - اســت  دیدگاه های او از طریق آثار صدوق - شــا
در تعــارض اخبــار خبری را برگزیده که ابن ولید می پســندد. صدوق بارها بــه صراحت به این مبنای گزینش 

خود اشاره می کند.

ی کتاب بصائر را از میان کتاب های  که ابن ولید از آن رو به هر حال ســخن مشــهور در مورد بصائر این اســت 
که مضامین آن را غلوآمیز می داند. کرده و روایت نکرده  صفار استثنا 

کبیره به روایت از  یارت جامعۀ  این گونه روایات پاسخی است به این مدّعا، به ویژه آنکه یکی از این روایات، ز

منابع کهن را از دو جنبه 
می توان دید و بررسید: گاهی 
برای بهره گیری از درونمایۀ 
آنها و گاه برای شناخت خود 
آنها. مانند آینه ای که دو 
گونه می توان در آن نظر کرد: 
گاهی برای دیدن تصویر خود 
یا شیء دیگر که در اینجا 
چندان کاری با ویژگی های 
آینه نداریم، اما در روش 
دوم می خواهیم خود آینه 
را بشناسیم. در این مورد 
شناخت آینه هدف ما است، 
نه شیئی که از طریق آینه در 
پی دیدن آن هستیم.

جُستاری دربارۀ بصائرالدرجات نقد و بررسیکتاب
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یارت جامعه کبیره واجد مضامینی  امام هادی )علیه الســلام( اســت )ص 287 - 288(. روشــن است که ز
یکرد غلوآمیز نســبت می دهند. ایــن مقال مجال  کــه چنــان گویندگانــی هرگــز بر نمی تابند و آن را بــه رو اســت 
بررســی ایــن ســخن را ندارد و بررســی آن بــه جایگاه خود موکول اســت،3 ولــی در اینجا فقط همین مســتند از 

مستندات آن مدعا بررسی می شود.

]۱0[
کتاب در اینجا یاد می شود. برخی از نکات جالب 

که صفار حدیثی در مورد امام مهدی )علیه السلام( روایت  1. یکی از پرسش های مربوط به بصائر این است 
نکرده اســت. این مطلب را اتان کلبرگ ادعا کرده و آن را دلیلی بر ســاختگی بودن نظریه دوازده امامی شــیعه 

که نویسنده در فصل ششم )ص 135( به آن پاسخ می دهد. دانسته 

کلی بیان می شــده،  گونه ای  کنون به   کافی از بصائر بهره برده اســت. این مطلب تا کلینی در  2. ثقة الاســلام 
کافی، شباهت آنها را و مستندات این نظریه را نشان  ولی نویسنده با مقایسه عناوین 48 باب میان بصائر و 
گویاتر اســت )ص 95  کوتاه تر و  کلینی برای عنوان باب  که عبارت برگزیده  داده؛ البته با این تفاوت مختصر 
- 104(. برای مثال به این عنوان در بصائر بنگرید: »باب فی الأئمة أنهم الراسخون فی العلم الذی ذکرهم اللَّه 
کافی چنین است: »باب أن الراسخین  کتابه« )بصائر جزء 4 باب 10(. عنوان باب مشابه در اصول  تعالی فی 

فی العلم هم الأئمة« )کافی، ج 1، ص 213، چاپ 8 جلدی(.

کلینی برگرفته از صفار است. همچنین در برخی از ابواب تمام روایات 

ایــن نکتــه را بیفزایم که - به گفته اســتاد آیت اللَّه ســیدمحمدرضا حســینی جلالــی - در این گونه کتاب های 
کــه مؤلف کتاب به شــرح حدیث اقــدام نکرده، عناوین ابواب را می توان فشــردۀ نظر یا فتوای مؤلف  حدیثــی 
کتاب دانست؛ چنان که مثلًا از مقایسه میان کتاب فتوایی شیخ حرّ عاملی )من لا یحضره الامام( با عناوین 

وسائل الشیعه، به خوبی روشن می شود.

کلینــی برمی آید که دســت کم در این 48  بــر ایــن مبنــا می گوییم: از مشــابهت میان عناویــن برگزیده صفار با 
که در آن باب  مورد، دیدگاه این دو محدث بزرگ در مسائل امامت مانند هم بوده و به تعبیر دیگر احادیثی را 

کرده اند معتبر می دانند و به آن فتوا می دهند. روایت 

کــه در ایــن مورد که آیا کلینی و صدوق بدون واســطه از صفار نقل کرده اند یا نه؟ در کتاب بحث  می افزاییــم 
کلینی مســتقیماً و صدوق با واســطه از صفار نقل می کنند. )ص 42 -  که  شــده و نویســنده نتیجه می گیرد 

)43

کتاب دارد. نویســنده در  3. به دلیل درونمایۀ بصائر بحث غلو در فضائل امامان معصوم جایی ویژه در این 
مواضع مختلف به این بحث پرداخته است. از جمله این موارد:

الف( اهتمام جدی مکتب قم در مقابله با احادیث غلوآمیز )ص 66 - 76(.

ب(نظر شیخ صدوق در باب غلو و تفویض )ص 84 - 85(.

ج( اختلاف در معنای غلو )ص 239 - 279(. در همین مورد کلام تحلیلی مولی ابوالحســن شــریف عاملی 
که ترجمه فارســی آن )توســط جنــاب ابوالقاســم آرزومندی( در جشــن نامه اســتاد عطاردی  خواندنــی اســت 

کبیره؛ ترجمه مهناز فرحمند و عدنان درخشان؛ تهران: ابصار، 1389. یارت جامعه  گفتار درباره ز 3. برای نمونه بنگرید: محمد سند؛ دو 
کبیره؛ تهران: نبأ، 1394. یارت جامعه  عباس نوری؛ مستندات قرآنی ز

بدین سان روشن می شود که 
کمترین نقش و فایدۀ بصائر 

این است که صفار حلقۀ 
پیوندی شده که دستاورد 

محدثان سده دوم و سوم را 
به نسل های بعدی رسانده، 

آن هم با نظم منطقی و 
دقیق و در کسوت منشور 
روشن امامت که مشعلی 

جاودانه برای آیندگان 
برافروخته است.

نقد و بررسیکتابجُستاری دربارۀ بصائرالدرجات
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)عطارد دانش( منتشر شده و به زعم این بنده هر بحثی در مورد غلو بدون رجوع به آن ناتمام است.

که علم الحدیث  4. تفاوت حدیث جعلی یا موضوع با ضعیف )ص 227 - 230(. این مطلب برای کسانی 
که دستی از دور بر آتش دارند، باید به  طور مکرر تبیین  گرفته اند بدیهی است، ولی برای افرادی  را تحلیلی فرا

شود.

]۱۱[
کتاب ویراسته و پیراسته و خوشخوان و ارزان عرضه شده است. ناشر سلیقه خود را به خرج داده و خادمان 

کار بسته اند. که شوربختانه غالباً از آنها یاد نمی شود - تلاش خوبی به  گمنام در بخش نشر - 

که امید می رود در چاپ های بعدی این نقیصه جبران شــود.  کتاب خالی اســت  ولی جای فهارس فنی در 
کــه در این گونه آثار  نمایــه آیــات، احادیــث، اعــلام، کتاب ها، جای ها و ... به ویــژه نمایه موضوعی - الفبایی 

ضرورت تام دارد.

که باید دقت بیشــتری  گویای ارج آن اســت  کار نمی کاهد، بلکه  گفته شــد نه تنها از ارزش این  که  نقدهایی 
دربارۀ آن اِعمال شود.

]۱۲[
نویســنده کتــاب خــود را »به نیابــت از روح مطهّر محدث بزرگوار، جناب محمد بن حســن الصفار، به محضر 
مبارک قطب عالم امکان حضرت بقیة اللَّه الاعظم حجت بن الحســن العســکری روحی و ارواح العالمین له 

کرده است. )ص 10( الفداء« پیشکش 

که در واپسین ساعت های عصر نخستین جمعه ماه رجب  نگارندۀ این سطور نیز قلم انداز مختصر خود را - 
1437 به پایان می رسد - خاضعانه به آستان آسمان سای ولیّ دوران و موعود ادیان، امام امم، حضرت امام 
کوتاه در راه تقرّب به حضرتش به شمار آید  گامی  که  موعود عجل اللَّه تعالی فرجه تقدیم می دارد، بدین امید 

و نگارنده و خوانندگان را بصیرت افزاید.

روایاتی که صدوق در 
کتاب های خود روایت کرده 
و مؤید رویکرد صفار در بحث 
امامت است )ص 280 - 
287(. نویسنده در اینجا 
پانزده حدیث به عنوان نمونه 
از آثار صدوق برگزیده که 
درست در راستای مضمونی 
بصائر قرار دارد، در حالی که از 
طریق او نیست. چرا این گونه 
روایات را از آثار صدوق 
برگزیده؟ زیرا اثری مکتوب از 
ابن ولید در اختیار ما نیست 
که مبانی او را نشان دهد.

جُستاری دربارۀ بصائرالدرجات نقد و بررسیکتاب
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کتاب صور خیال در نظریۀ جرجانی تأمّلی در ضبط ها و اعرابگذاری ها و ترجمۀ عربیّات 
کتاب صور خیال در نظریۀ جرجانی، تألیف کمال ابودیب، در زمرۀ بهترین آثاری است که در تحلیل نظریات 
بلاغی عبدالقاهر جرجانی، ادیب گران مایۀ ســدۀ پنجم هجری نگاشــته شــده اســت. خوشبختانه این کتاب 
را جناب آقایان فرزان ســجودی و فرهاد ساســانی به فارســی برگردانده و در اختیار مشتاقان قرار داده اند. ترجمۀ 
که به هیچ روی قابل اغماض و چشم پوشی نیست فراوانی  انگلیسی اثر نسبتاً روان و نیک  می نماید، امّا آنچه 
اغلاطی اســت که در عبارات عربی کتاب دیده می شــود. عموماً این عربیّات در پاورقی ها آمده اســت و شامل 
تعدادی مصراع و بیت و گاه جملات منثور است. مع الأسف در ضبط عبارات عربی و دقت در اعرابگذاری و 
ترجمه درست و دقیق مسامحات بسیاری دیده می شود که گاه عبارات کاملًا تحریف و تصحیف شده است. 
نگارنده به درستی نمی داند که گناهِ این مایه نابه سامانی های موجود در کتاب چه مایه بر عهدۀ ناشر است و چه 

رند. میزان بر عهدۀ مترجمان. دستِ کم هر دو مقصِّ

گر مایه های عربی دانی شان اندک است، بهتر  اشــکالِ عمده ای که متوجّۀ مترجمان می باشــد این است که ا
که در این گونه موارد از دوســتان و همکاران عربی دان خــود کمک بگیرند؟ تا این قَدَر  و زیبنده تــر این نیســت 

کتابشان راه نیابد؟ اغلاط فاحش واضح فاضح در 

باری آنچه که در ذیل می آید بخشــی از آن کاســتی های کتاب مورد بحث اســت. باشد که مترجمان ببینند 
کتاب تجدید نظرهای اساســی در ضبط ها، اعرابگذاری های و ترجمه های عربیّات  و در چاپ های بعدی 

کنند. ایدون باد!1 کتاب 

بــارۀ نظریۀ جرجانــی دربارۀ صور  1. در فصلنامــۀ تخصّصــی نقــد كتــاب ادبيات، ســال اوّل، شــمارۀ 2، تابســتان 1394، مقاله ای با عنوان »پژوهشــی در
خیال«)نوشــتۀ علی علی محمدی( به چاپ رســید كه بخشــی از آن مقاله به كاســتی های كتاب مورد بحث اختصاص دارد. مواردی را كه نگارنده  

كرده بود و در مقالۀ مذكور نیز دیده می شود برای پرهیز از تكرار و نفصیل به یک سو نهاد و از یادداشت حاضر سِتُرد. به آنها اشاره 

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر در قالب 
سلسله انتشاراتی پیرامون تاریخ، 

فرهنگ و ادبیات، به ارائه مطالبی 
به شرح ذیل پرداخته است:  کاستی 
ها در ضبط ها و اعراب گذاری ها و 
اغلاط نگارشی، چاپی و محتوایی در 
ترجمه عربیات کتاب صور خیال در 

نظریه جرجانی.

 کلیدواژه:
تاریخ، فرهنگ، ادبیات، کتاب صور 

خیال در نظریه جرجانی، کمال 
ابودیب، نظریات بلاغی، عبدالقاهر 

جرجانی، نقد کتاب.

نقد و بررسی کتاب

قلـــــم انـــــــداز )2(

یادداشت هایی در تاریخ، فرهنگ و ادبیات
سهیل یاری گلُدَرِّه
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه.

صورخیال در نظریه جرجانی؛ کمال 
ابودیب؛ ترجمه فرزان سجودی و 

فرهاد ساسانی؛ تهران: علم، 1394.
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144

ل الوعدَ لِلأخِلّاءِ سَمْحاً / 
َ

بَذ
 العَطَاءِ

َ
و أبَی بَعدَ ذاكَ بَذل

کالخِلافِ یُورِقُ لِلعَي /  فغدَا 
 الإباء

َ
کُلّ یأبی الإثمارَ  نِ و

 الوعدَ للاخِلاءِ سَمحاً / 
َ

ل
َ

بَذ
 الغ ناء

َ
ل

َ
و أبی بَعدَ ذاكَ بَذ

کالخِلافِ یُورِقُ لِلعَیبنِ/  فقدَا 
 الإباء

َ
کلّ ویئبی الائمارَ 

145

مانَ یُحْسِنُ أن  یبَ الزَّ إنّ رَ
ي  زَایا إلی ذَو یُه/ دِي الرَّ

الأحسابِ

 بَعدَ اخضرارٍ/ 
ُ

ا یَجفّ
َ

فَلِهذ
قَبلَ رَوضِ الوِهادِ رَوضُ 

وَابي الرَّ

یبَ الزّمانِ یُحسَنُ  ان ر
يِ  أن یُهدِ / الرَزَايَ إلی ذَو

الاحسابِ

 بعدَ اِخضرارٍ 
ُ

ا یَجِفّ
َ

فَلِهذ
... قَبلَ روضِ الوِهادِ روضُ 

العوب

فإن تَفُقِ الأنَامَ مِنهمفإن تَفُقِ الأنَامَ و أنت منهم147

147
ی الغداةَ 

َ
یْل

َ
فأصبحتُ مِن ل

ی الماءِ خَانَتهُ 
َ
کقابضٍ/ عَل

فُروجُ الأصابِعِ

یلی الغَدات 
َ
فاصَبحتُ من ل

کغابِدٍ/علی الماءِ خَانَتهُ 
فُروجُ الاسابِعِ

دمُ الزِّق عَنّا و إصطفاق 149
المَزاهِرِ

نّا و اسطفاق 
َ
.. دمُ الزِّق ا

المَزاهِرِ

/ بعلباءالعلابیّ/بعلیاء164 العابیِّ

ة169ً تاًمَرَّ مَرَّ

یکدوریکدر173

 یَبتَغِي غَیرَه / بأبیضَ 177
َ
یُتابِعُ لا

تَهِب
ْ
کالقَبَس المُل

یتابِع یُتابعُ غَیرَه /بَیضَ 
کالقَبس المُلتهَب

صِل1170ْ لُلم تَتَّ لم تَتصِّ

را180 لوّرانَوَّ

180
کأن صَلِیلَ المَروِ حین 

ه/صَلِیلُ زُیوفٍ یُنتَقَدنَ 
ُّ

تُشِذ
بَعَبقَرا.

 صلیل المرء حین 
َ

کانّ
هُ/صلیلُ زُیوفٍ یَنتَقِدن 

ّ
تَشُذ

بَعبقَراً

ی بِساطٍ أزرق182
َ
.. دُرّ نُثِرنَ علی بَساطٍ ارزقدُرَرٌ نُثِرنَ عَل

قعِ..184  مُثارَ النَّ
َ

 مُثارِ النَقح..کَأنّ
َ

کانّ

جانِبِهاجانِبَیها184

نظیرِنُطیر185ُ

غَدَرانِها/ تُمطَغُدرانِها/َمَط187ُّ

جُاسجُلوس188

188
َ

قَدَمهَّقَد مَدّ

خرَى226
ُ
رُ أ مُ رِجلًا و تُؤَخِّ رُ تُقَدِّ

َ
مُ اِجلًا و تُأخّ

َ
ک تُقَدّ

َ
غَنی اَنّ

َ
بَل

اُخرا

جعلوا الفرعِ ..و الاصلِ ..الفرعَ ..الأصلَ ..227

۱. اغلاط نگارشی و چاپی متن
کتابضبط درستصفحه ضبط 

صوردصُوَر15

خیر و اختیارجبر و اختیار15

حاة21 ی أنباهِ النُّ
َ
واة عَل اتباه الرُواة علی اتباه النُحاةإنباه الرُّ

کبری زاده21 کبری زادهطاش  تش 

نّات22 روضة الظاهرهرَوضة الجَّ

فواة الوفیاةفوات الوَفَیات23

بغیاة الوعاةبُغیة الوعاة26

کبریطبقات الشافعیّة الکُبرَی26 طبقات الشافعیة، 

رَر27
ُ

دَرَج الدُوَردُرج الدّ

المقایساتالمُقابَسات37

ف45
ُّ
کَل یُنصب إلی التکلفیُنسَبُ لِلتَّ

المُوازَتَهالمُوازَنَه46

الابصارًالأبصار64ُ

طَ/بنجوةٍ/جَرَت67 ِ
ّ
نبی/سُلطَ/بنجات/جَرَتنبا/سُل

عاب الأفاعی القاتِلاتُ 70
ُ
ل

عابُه/... إشتارَته.
ُ
ل

تِ 
َ
عاب الافاعی القَتِل

ُ
ل

عبابُهُ/و اریُ الجَنی اِشتارَتُ 
ُ
ل

ایدٍ عواسلُ

دَة73ً داتاًمُجَرَّ مُجرَّ

82
نطَقَتني 

َ
 قَومي أ

َ
فلوْ أنّ

رِماحُهُمْ/نَطَقتُ و لکنَ 
تِ جرَّ

َ
ماحَ أ الرِّ

 قَومی اَنتطَقَتنی 
َ

فلو انّ
کِنَّ الرِمَهَ  رِماهُهُم نَطَقتُ، ولا

ت اجرَّ

85
حمَنَ  وِ ادْعُوا الرَّ

َ
قُلِ ادْعُوا الَلَّه أ

سمَاءُ 
َ ْ
هُ الأ

َ
ا مَا تَدْعُوا فَل یًّ

َ
أ

حُسنَی
ْ
ال

قُلِ ادعو اللَّه اوِ ادعوا فالله 
ه 

َ
حمن ایّاً ما تَدعوا فَل الرَّ

الَاسماءَ الحُسنی

دربٌضرب96ٌ

96
ت علیهِ شِعابُ الحَيِّ 

َ
سال

نْصَارَهُ، بوجُوهٍ 
َ
حینَ دَعا / أ

نانیر
َ

کالدّ

سالت علیهِ شعابُ الحيِ 
نْصَارهُ، بِوجوهٍ 

َ
حینِ/ أ

کالدَنانبرِ

مُتنایناتمُتَباینات120

سَفَتُ الهُدی مِنصَفاةُ الهُدی مِن..139

نقد و بررسیکتابقلــــــــــم انــــــــــــــداز )2(
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کُرْهٌ أن یُفارِقَني3391 کُرْهٌ و  یبُ 
َ

کره ان نعارقنیالشّ کره و  السیب 

اصرارأسرار396

بْنَ ظباءَ ذي نَفَرٍ طُلاها/ و 396
َ
سَل

وارا عیُنِ البَقَرَ الصِّ
َ
نُجْلَ الأ

بَن ظباءَ ذي نَفَرٍ طَلاها/ و 
َ
سَل

عینِ البَقَرَ الصُوارا
َ
نُجَلَ الأ

418

ی أیدِي العُفاةِ و 
َ
دانِ عَل

کل نِدٍّ في  شَاسِعٌ/ عن 
دَى وَضَرِیبِ النَّ

وِّ و 
ُ
کالبدرِ أفرَطَ في العُل

ارینَ  ضَوْءُه/ لِلعُصبةِ السَّ
 قَریبِ

ُ
جِدّ

واِن علی اَیدي العُناة و 
کُلِّ نِدٍّ في  شَاسِع/ عن 

النَدى و ضَریبٍ

وِّ 
ُ
کالبدرِ افرَطَ في العُل

ادینِ  وَضَوئه/ لِلعُصبة السَّ
 قَریبٍ

ُ
جِدّ

رَ سُقْم الهِلالِ بِالعِید4244ِ
َ

بَشَرً سقُم الهلال بالعیدبَشّ

پی نوشت جدول:
« آمده اســت و »م«  « »سَــکَّ رقــی 4 از همیــن صفحــه در بيت اول به جای »شَــکَّ 1. همچنیــن در پاو

زائدی در بيت دوم هست.
2. همچنین در مصراع دوم بيت بعد از بيت مزبور »رَحلی« به غلط »دحلی« چاپ شده است.

3. همچنین در پ 2 همان صفحه به جای »تمرّدا«، »تمرّوا« چاپ شده است.
4. همچنین در بيت پس از بيت مذكور به جای »فاه«، »ماه« چاپ شده است.

کاستی های بخش ترجمه  .۲
طَ أعداءٌ و غاب نصیرُ ِ

ّ
- فلولا نبا دهرٌ و أنکَرَ صاحبٌ/و سُل

مورُ. )67، پ 4(
ُ
تکونُ عن الاهواز داری بِنجوةٍ/و لکن مقادیرٌ جَرَت و أ

 ترجمۀ مترجمان 

که دهر نامراد می شد و دوست نفی می شد کاش وقتی  ای 
 و دشمن سلطه می یافت و یار ناپیدا می شد

خانه ام به دور از اهواز باشد
ولیکن مقدرات و امورات جاری است.

ترجمۀ پیشنهادی
کرد، و رفیق هم عهد و پیمان  که روزگار از ما دوری  کاش در آن وقت  ای 
ط شــدند، و یــاران هم از 

ّ
دوســتی را انــکار نمــود، و دشــمنان بــر مــن مســل

گشــتند، )ای کاش( در آن هنگام اهواز را تــرک می کردم و در  نظــر غایــب 
که برای من موانعی پدید  گوشه ای دوردست منزل می گرفتم. امّا افسوس 

که موفّق نشدم(.2 ی آورد  آمد و حوادثی)به من رو

نانیر)ص 
َ

کالدّ نْصَــارَهُ، بوجُــوهٍ 
َ
ت علیــهِ شِــعابُ الحَيِّ حیــنَ دَعــا / أ

َ
- ســال

کوره راه ها  کرده اند: »بر او ســرازیر شد  96(. مترجمان بیت را غلط ترجمه 
که یارانش را به صورت هایی مثل دینا ]سکۀ طلا[ صدا زد. وقتی 

2. ترجمة ترجمان البلاغه، ص91.

228
شقائقُ یَحمِلن النَدَى 

صابي في  ه/ دُمُوعُ التَّ
َ
فکأنّ

خُدود الخَرائِد

ندا فَکَاَنّهُ/
َ
شقائقُ یَحَممِلن ال

دُموعُ التَصابی فخدود 
الخرائد

229
سْرینَ و اللیلُ  علی بابِ قِنَّ
لاطخٌ/ جَوانبَه مِن ظُلمةٍ 

بمدادِ

سِرنَ و اللیلُ  علی بابِ قِنَّ
لاطخٌ/جَوانبِه من ظُلمتٍ 

بِمِدادِ

بح في طُرّةِ لیلٍ مُسفِرِ/ 230 والصُّ
کأنه غُرّةُ مُهرٍ أشقَرِ

والصُبح في طُرّةِ لیلٍ مُعفِرِ/ 
کأنه غُرّةُ مهرٍ أشِقرَ

هالحال234

غَة235 ِ
ّ
.. و اقتضباً .. الغة.. و إقتِضاباً ... الل

 القوسَ باریها241
َ

 القَوسَ بارِهاالآنَ أخَذ
َ

الآنِ اَخَذ

243
برق 

َ
یاضَ الحَزْنِ من أ ألا یا ر

الحِمَی/ نَسِیمُك مسروقٌ و 
وَصفُك مُنتَحَلْ

یاضَ الحَزنِ من ابرق  علی یا ر
 و 

ً
الحِمی/نسیمُکِ مسروقا

وَصفکَ مُنتَحَل

شرینَ/ تَرمیشَرِبنَ/تَرقَی244

247
رَ قَبلي مَن مَشَی البدرُ 

َ
ولم أ

نحوَهُ / و لا رَجُلًا قَامَت 
سْدُ

ُ
تُعانقُه الأ

ز قَبلی مِن مَشا البدرُ 
َ
م ا

َ
و ل

نحوُه/و لا رَجُلً مامت تُعانِقُهُ 
الاسدُ

ماحةَ و المُروءةَ و 255  السَّ
َ

إنّ
دی انّا السَماحَةَ والمُرائَةَ والنَداالنَّ

وکَانَ المَطلُ في بَدءٍ وعَودٍ /260
نِیعةِ و هي نارُ دُخاناً لِلصَّ

کان المُطلُ فی بَدءٍ و عَودٍ/ و 
ضیعتِ و هی نارٌ

َ
دخانّ لال

یدونیَد291ٌ

عرافت/ لاعرفتَ/ لمّا304

قدرَقَد305َ

صحبتأصبَحَت308

الصئارمالصوارم348

 به350
ُ

اتٍ نَقُدّ مِیَّ
َ

هْذ
َ
نفریهم لهذ میات نقدبهانَقریهمُ ل

حلام354ِ
َ
حسابِ و الأ

َ
حِ الأ و الرجح ب الاحساو الاحلاموالرُجَّ

یسَة359 سهَعِرِّ عِرَّ

ه362
َ
هقاتَل

ُ
قائل

370
سَدِ الهِزَبرِ خِضابُهُ 

َ
سدٌ دَمُ الأ

َ
أ

/مَوتٌ فَرِیصُ الموتِ منه 
تُرعَدُ

اسدٌ دمُ الَامَدِ المزیر خِضابُه/
موتٌ فریضُ الموت منه تُرعَدُ

و بَحرٌ عَدَاني فیضُه وَهْو 370
مُفعَم2ُ 

و بحرٌ عدایی فیصه و هو 
مُنعَمٌ

الالفاظ المستعملالألفاظ المُستَعمَلة385

قلــــــــــم انــــــــــــــداز )2( نقد و بررسیکتاب
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ترجمۀ پیشنهادی 
کــه یــاران خود را بــرای کمک فرامی خواند ســیل قبیله اش بــا چهره هایی )گلگون از وجد و شــوق(  »هنگامــی 

همچون سکّه های طلا به جانب او سرازیر شدند«.3

ه/صَلِیلُ زُیوفٍ یُنتَقَدنَ بَعَبقَرا. )180، پ 3(
ُّ

کأن صَلِیلَ المَروِ حین تُشِذ  -

ترجمۀ مترجمان 
گویی شتری شتابان آنها را به این سو و آن سو پرتاب می کند، مانند  که  صدای به هم خوردن سنگِ آتش زنه 

صدای تمییز سکه های قلب از سکه های حقیقی است.

دو غلط فاحش در این ترجمه هســت: یکی جملۀ نابجا و بی ربط »گویی شــتری شــتابان آنها را به این ســو و 
کنده  کردن« استنباط!  ه«)که به معنای دور و جدا کردن اســت( »پرا

ُّ
گویا از »تُشِــذ آن ســو پرتاب می کند«! که 

کرده اند. در فرهنگ های عربی  که نامی شــهری اســت چنان نادرســت ترجمه  کرده اند. دوم اینکه »عبقرا« را 
که نام شهری دانسته شده است.4 همین بیت شاهد مثالی است برای »عبقر« 

ها/ مَداهِنُ دُرٍّ حَشوُهنَّ عقیقُ. )181، پ 2(
َ
رجسِ الغَضِّ حَول  عُیونَ النَّ

َ
کَأنّ  -

کرده اند و »الغض« )=تر و تازه و شاداب( را در ترجمه  مترجمان »مداهن«)=روغن دان( را به »عطردان« ترجمه 
لحاظ نکرده اند.

رُ اُخرا. )226(
َ

مُ اِجلًا و تُأخّ
َ

ک تُقَدّ
َ
غَنی اَنّ

َ
- بَل

کرده اند: ... یک پا را  مترجمان فعل این دو جمله را که مضارع اســت، ســهواً »امر« دانسته اند و چنین ترجمه 
پیش و یک پا را پس بگذار.

صابي في خُدود الخَرائِد. )228، پ 1( ه/ دُمُوعُ التَّ
َ
_ شقائقُ یَحمِلنَ النَدَى فکأنّ

گویی اشکان اشتیاق در چشمان دختران زیباست؛ یعنی به  کرده اند:  مترجمان مصراع دوم را چنین ترجمه 
کرده اند. گونه ها« به غلط »در چشمان« ترجمه  جای »بر 

برق الحِمَی/ نَسِیمُك مسروقٌ و وَصفُك مُنتَحَلْ. )243(
َ
یاضَ الحَزْنِ من أ _ ألا یا ر

 ترجمۀ مترجمان 

که شاعر  ک های ناهموارِ تپه ها، »نسیم تو را ربوده اند و خصائل تو ذاتی نیستند«. در حالی  آه، تو، باغ های خا
گفته است: ... نسیمِ تو دزدی و وصف آوازه ات دروغین است.

 مجلس/فالشَیبُ یَضحَکُ بی معَ الاحباب. )245، پ 1( 
ً
رَدتُ تصابیا

َ
_ و إذا ا

پــس از »تصابیــاً« حــرف »فــی« از قلم افتاده اســت. همچنیــن مترجمان بیــت را این چنین ترجمــه کرده اند: 
که چنین می کند، »موی سپیدم به من و  هرگاه بخواهم به دختر جوانی نزدیک شوم، همچون شخص جوانی 
که پارۀ پایانی ترجمه به تقریب چنین باید: پیری و )یا: با( دوستان  که دوستش دارم می خندد«، در حالی  او 

بر من می خندند.

نِیعةِ و هي نارُ )260( _ وکَانَ المَطلُ في بَدءٍ وعَودٍ /دُخاناً لِلصَّ

3. همان، ص 78.
م بــودن لغت »عبقر« در آن بيت موجب شــده اســت كه مترجم كتاب 

َ
گاهــی از عَل 4. لســان العــرب، ج4، ص534 و معجــم البُلــدان، ج4، ص 79. آ

كنَد. ر.ک به: ترجمة اسرار البلاغة، ص 96. اسرارالبلاغه نیز بيت را نادرست ترجمه 

قلــــــــــم انــــــــــــــداز )2( نقد و بررسیکتاب
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که  گزارده اند: تأخیر در دادن ]پس از وعدۀ دادن[ دود اســت ]در رابطه با[ مزه  مترجمان مصراع دوم را چنین 
کارِ نیک است. خود، آتش است. ترجمۀ درست بیت چنین است: تأخیر در ... دودِ آتشِ 

ق)305، پ 2( 
َ

هُ لم تَشَقّ
ُ
_ ..إلی مَلِكٍ أظلاف

که البته بهتر اســت به »ناخن ها« ترجمه شود. همچنین در پ 3  در این مصراع »سُــم ها« ترجمه شــده است 
لا«، »اطلا« چاپ شده است. از همان صفحه »الطَّ

نشَزْنَ نَفسي فوق حَیثُ تکونُ )347، پ 2(
َ
بَ أیّامُ الفِرَاق مَفارِقِي/ و أ - و شَیَّ

کــوی رسیددوســت رانــده اســت. معنای  مترجمــان مصــراع دوم را چنیــن ترجمــه کرده انــد: ... و روح مــرا بــه 
محصل مصراع این است: »جانم به لب رسید«.

-إنّی و تَزیِینِی بمَدحِی مَعشَراً ... . )367، پ 1(

ترجمۀ مترجمان 

من با )و( شــعرم معشــر را می ســتایم. بهتر است که چنین ترجمه شــود: »من و اینکه گروهی را با ستایش خود 
می آرایم.5

۳. اغلاطِ بخش »کتاب نامه«
کتابضبط درستصفحه ضبط 

التوحیدالتوحیدی482

قضایا و ظوهرهقضایاه و ظواهره482

حدیث الاربعةحدیث الأربعاء483

احواأحوال483

484
طبقات النحویین و 

اللغویین
طبقات النحویون و اللغویون

من الشعرهمِن شِعرِه485

غُریّیبغریب485

منابع

بعة الثّالثة؛ 15ج، بیروت: دار الصّادر، 1414. - ابن منظور افریقی؛ لسان العرب؛ الطَّ

- جلیل تجلیل؛ ترجمۀ اسرار البلاغة جُرجانی؛ چاپ سوم، تهران: دانشگاه تهران، 1370.

ـ حَمَوی، یاقوت؛ مُعجَم البُلدان؛ 7ج، بیروت: دار صادر، 1995.

_  رادمنش، سیدمحمد؛ ترجمۀ دلائل الإعجاز؛ چاپ اول، انتشارات شاهنامه پژوهی، 1384.

5. ترجمۀ اسرار البلاغه، ص 120.

نقد و بررسیکتابقلــــــــــم انــــــــــــــداز )2(
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ی )ت 648 - م 726 ه .ق(، چُنانکه در مقالۀ پیشــین از این سلسله مقالات 
ّ
مه حل

ّ
نگاشــته های کلامی علا

گون  است. رسالۀ  گونا کردیم، از حیث هدف نگارش، حجم و سطح طرح مباحث و نوع مخاطبان  نیز اشاره 
که در آنها بطور عمده،  ی قرار دارد 

ّ
کوتاه واجب الاعتقاد علی جمیع العباد در زمرۀ آن دسته از آثار علامۀ حل

اصــلِ دیدگاههــای اعتقــادی امامیّــه )در بخــش کلامــی آن( به همــراه مهمترین دلیــل برای اثبــات هر یک از 
مه 

ّ
ه و اقوال مختلف در هر مبحث پرداخته نشــده اســت. هدف علا

ّ
ی مجال طرح یافته، و دیگر به ادل دعاو

از نــگارش ایــن نــوع اعتقادنامه هــا، بیان چکیدۀ باورهای شــیعه برای عموم شــیعیان بوده اســت و به همین 
ســبب، از طــرح مباحــث فنّــی دانش کلام بطور کامل خودداری کرده اســت. سَــیّد مُهنا بن ســنان در ضمن 
فی رســالۀ واجب الاعتقــاد علی جمیع 

ّ
گر مکل مــه این پرســش را مطــرح می کند که: ا

ّ
اســتفتاءات خــود از علا

گیرد  که در مسائل اعتقادی بر او واجب است فرا کار، معرفتی  یابد، آیا با این  العباد را بخواند و معانی آن را در
مه 

ّ
کرده اســت و به ســبب آن، در دنیا و آخرت از نجات یافته گان و رستگاران خواهد بود یا نه؟ علا را کســب 

گر کســی این رســاله را بخواند و بــه مضمون آن اعتقــاد ورزد همین مقدار برای  که ا در پاســخ تصریــح می کند 
کفایت می کند:  که در حوزۀ اعتقادات بر او واجب است،  ادای تکلیفی 

»مــا یقــول ســیدنا فــي المختصر الــذي صنفه مولانا و ســماه »واجــب الاعتقاد علــی جمیع العبــاد« إذا حفظ 
المکلــف و عــرف معانیــه هــل یکون بذلــك عارفا لمــا یجب علیــه معرفته ناجیا بذلــك في دنیــاه و آخرته، و 
کذلــك »تلقیــن أولاد المؤمنین« للشــیخ الکراجکي هل یکون کذلك، و أي المختصر أنفع لأولادنا و نســائنا. 

أفدنا أفادك اللَّه من فوائده.

الجــواب:  نعــم یکفــي في القیام بالتکلیف المطلوب شــرعا معرفــة واجب الاعتقاد و اعتقــاده، و أما مختصر 
شیخنا الکراجکي المسمی بتلقین أولاد المؤمنین فلم یتفق لي الوقوف علیه.«.1

که معرفت و اعتقاد به  که واجب الاعتقاد علی جمیع العباد اســت هم، خود، نشــانگر آن اســت  نام رســاله 
کمترین حدّ از اعتقاداتی اســت  گزاره های مطرح در آن،  فان واجب اســت و 

ّ
مضمون این رســاله بر همۀ مکل

کــه یــک شــیعه در زمینــۀ شــناخت خداوند و صفات و افعــال او و همچنین احکام شــرعی فقهــی باید بدان 
مه در نگارش این رساله صرفاً بیان واجبات اعتقادی و عملی بوده 

ّ
واقف و معتقد باشد. از آنجا که قصد علا

کرده است.  است، از بیان مستحبّات و دیگر امورِ غیر واجب پرهیز 

ی، حسن بن یوسف، أجوبة المسائل المهنائیة، تصحیح: محی الدین الممقانی، مطبعة الخیّام، قم، 1401 ه.ق، ص 125.
ّ
 1. حل

 چکیده:
رساله کوتاه واجب الاعتقاد علی 
جمیع العباد در زمره آن دسته 
از آثار علامه حلّی قرار دارد که در 
آنها بطور عمده، اصلِ دیدگاههای 
اعتقادی امامیّه )در بخش کلامی 
آن( به همراه مهمترین دلیل برای 
اثبات هر یک از دعاوی مجال 
طرح یافته، و دیگر به ادلّه و اقوال 
مختلف در هر مبحث پرداخته 
نشده است. نویسنده، نوشتار 
حاضر را با هدف معرفی این اثر به 
رشته تحریر درآورده است. وی در 
راستای این هدف، نخست، انتساب 
رساله مذکور به علامه حلی، تاریخ 
نگارش، ساختار و نسخه های آن 
را مورد مداقه قرار داده است. در 
ادامه، ترجمه ای از این رساله را در 
بوته نقد و بررسی قرار داده و مهم 
ترین شروح و نیز حواشی آن را بر 
می شمرد. در نهایت، با ارزیابی با 
بیان چاپ های رساله و ارزیابی و 
یادآوری کاستی های دو چاپ از آن 
به تصحیح شیخ محمّد رضا انصاری 
قم، نوشتار را به پایان می رساند.

 کلیدواژه:
واجب الاعتقاد علی جمیع العباد، 
آثار علامۀ حلّی، اعتقادنامه، باورهای 
شیعه، آثار کلامی، دیدگاه های 
اعتقادی امامیه.

 نگرشی 
بر نگارش های کلامی )5(

واجب الاعتقاد علی جمیع العباد

نقد و بررسی کتاب

حمید عطائی نظری
استادیار گروه فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
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داد  ابراهیم بن علی بن عبد العالی میسی  )م 979 ه .ق(، که شرحی بر واجب الاعتقاد با عنوان تحصیل السَّ
که واجب  کرده اســت  نگاشــته اســت، در مقدّمۀ شــرحش، در باب ارزش و اهمّیّت این رســاله خاطرنشــان 
الاعتقــاد در میــان نگاشــته های مختصــرِ همســان خــود، از حیــث ســودمندی، نافع تریــن، و از جهت شــیوۀ 
که انســان در زمینۀ مســائل اعتقادی و احکام شرعی  نگارش، بهترین نگاشــته اســت؛ زیرا در آن، تمام آنچه 
گیرد، گردآمده اســت. به عِلاوه، از این ویژگی برخوردار اســت که تمام مســائل فقهیِ ذکر شــده در آن -  باید فرا
جز »تســلیم / ســلام نماز« - مورد اِجماع و اتّفاق نظر فقهای امامیه اســت و از بیان واجبات فراتر نرفته اســت. 

کرده و نه طریق اختصار مخلّ: گوئیِ مُملّ پیشه  مه در تحریر مطالب، نه راه دراز 
ّ

افزون بر این، علا

»فإنّــه أعــمّ المختصــرات نفعــاً و أحســنها وضعاً؛ لأنّــه رحمه اللَّه جمع فیه بیــن ما تجب معرفته من المســائل 
ف به الانسان من الأحکام الشرعیّة و له من الخاصیّة أنّ جمیع ما فیه عدا التسلیم من 

ّ
کل الاصولیة و بین ما 

المسائل الفقهیة مُجمَع علیه بین الفقهاء الامامیّة و لم یتعدّ فیه عن الواجبات إلی ذکر شیء من المندوبات 
.» و لم یتجاوز في ذلک إلی تطویلٍ مملٍّ و لا تقصیرٍ مخلٍّ

با این وصف، نظر به اختصارِ بســیارِ رســالۀ واجب الاعتقاد در طرح مســائل اعتقادی و کلامی، بطور طبیعی 
ایــن نگاشــته نمی توانــد مرجع مهمّــی برای تحقیق در باب مســائل اعتقادی یا شــناخت دیدگاههای کلامی 
ی به حساب  آید. از همین روست که در دیگر آثار کلامی، ارجاع چندانی به این کتاب نشده است.

ّ
مۀ حل

ّ
علا

ی
ّ
مۀ حل

ّ
۱ـ انتساب رسالۀ واجب الاعتقاد به علا

ی تردیدی نیســت؛ زیــرا او در خلاصة الأقوال - دســت کم 
ّ
مــه حل

ّ
در انتســاب رســالۀ واجــب الاعتقــاد به علا

مــه در اجازه ای 
ّ

بــر اســاس برخــی از نســخ آن2 - از این رســاله، در زمــرۀ تألیفات خودش یاد کرده اســت.3 علا
کرده اســت4 از این اعتقادیه هیچ نام نبرده اســت5، ولی چنانکه پیشــتر بیان  که برای مُهنا بن ســنان صادر 
مه 

ّ
شــد، نام رســالۀ واجب الاعتقاد در ضمن پرســش و پاســخهای مطرح در این کتاب برده شده است و علا

کرده است. 6 انتساب آن را به خود تأیید 

مه، جناب فخــر المحقّقین )م 771 ه  .ق( نیز رســاله ای زیر عنوان »واجب 
ّ

بــر اســاس برخی منابــع، فرزند علا
کبیر« نگاشته بوده است7. جلال الدّین محمّد بن مولانا شمس الدّین  الاعتقاد« معروف به »واجب الاعتقاد 
کــه میرزا عبــداللَّه اصفهانی احتمــال داده این اثر،  محمّــد اســترآبادی اثــری با نام شــرح واجــب الاعتقاد دارد 
ی ظاهراً همان الرســالة الفخریةی فخر المحقّقین  شــرحی بر رســالۀ »واجب الاعتقاد الکبیر« - که به گمان و
است - باشد که در بعضی مصادر به فخر المحقّقین نسبت داده شده است. میرزا عبداللَّه که به ظاهر، شرح 
ی در آغاز شرحش تصریح نموده متن واجب الاعتقادی  که و کرده  استرآبادی را دیده بوده است خاطرنشان 
گاه در پاره ای مآخذ، رسالۀ واجب الاعتقادِ  که شــرح می کند، تألیف فخر المحقّقین اســت.8 بر این اساس، 

 Schmidtke, Sabine. The Theology of al-ʿAllama al-Ḥilli (d. 726/1325). Berlin:) كتــاب الهیــات علّامــۀ حلّــی  2. خانــم زابينــه اشــمیتكه در 
Klaus Schwarz, 1991.)، ص 53 خاطرنشان كرده اند كه نام این رساله، در برخی از نسخه های خلاصة الأقوال نیامده است و ظاهراً بعدها به بعضی 

از نســخه های این اثر اضافه شــده اســت. )نیز نگرید به ترجمۀ فارســی این اثر: اشــمیتكه، اندیشــه های کلامی علّامۀ حلّی، ترجمۀ احمد نمایی، بنیاد 
یم، داوری  پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، 1378 ش، ص 60(. متأسّفانه چون تصحیح منقّحی از خلاصة الأقوال در دسترس ندار

در این خصوص اكنون امكان پذیر نیست.
ی، حسن بن یوسف، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، تحقیق: جواد قیّومی، مؤسسة النشر الفقاهه، قم، 1417 ه.ق، ص 113. 

ّ
 3. حل

4. نگرید: همو، أجوبة المسائل المهنائیة، صص 157ـ 155. نیز نگرید همین اجازه را در: مجلسی، محمّد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة 
الأطهار، مؤسّسة الوفاء، چاپ دوم، بيروت، 1403 ه ق، ج 104، ص 148.

یس بوده و از این رو نامی از كتابهای  5. چنانكه خانم اشمیتكه احتمال داده اند، علّامه در این اجازۀ خود تنها به آثاری اشاره كرده است كه مناسب تدر
جدلی یا رساله های كم اهمّیّت به میان نیاورده است )نگرید: اشمیتكه، اندیشه های کلامی علّامۀ حلّی، ص 52(. بنابراین طبیعی است كه علّامه 

در اجازۀ یادشده، از ذكر رسالۀ كم حجمی همچون واجب الاعتقاد چشم پوشی كرده باشد.
ی، حسن بن یوسف، أجوبة المسائل المهنائیة، ص 125.

ّ
 6. حل

یعة إلی تصانیف الشیعة، دارالضواء، بيروت، 1403 ه .ق، ج  25، ص 5.  7. نگرید: تهرانی، آقا بزرگ، الذر
ى، منشورات مكتبة آیة اللَّه العظمی المرعشی النجفی،   8. افندی اصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق: ســیّد احمد حســینی اشــكور
ى، كتابخانه عمومی حضرت آیت اللَّه  ین و تحقیق: سیّد احمد حسینی اشكور 1403ه. ق، قم، ج 5، صص 78 - 79؛ همو، تعلیقة أمل الآمل ، تدو

در انتساب رسالۀ واجب 
الاعتقاد به علّامه حلّی 

تردیدی نیست؛ زیرا او در 
خلاصة الأقوال - دست کم بر 
اساس برخی از نسخ آن - از 
این رساله، در زمرۀ تألیفات 

خودش یاد کرده است. علّامه 
در اجازه ای که برای مُهنا بن 

سنان صادر کرده است از 
این اعتقادیه هیچ نام نبرده 

است، ولی چنانکه پیشتر 
بیان شد، نام رسالۀ واجب 
الاعتقاد در ضمن پرسش 
و پاسخهای مطرح در این 

کتاب برده شده است و 
علّامه انتساب آن را به خود 

تأیید کرده است.

نقد و بررسیکتابنگرشی بر نگارش های کلامی )5(
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کــرده باشــد؛ از ایــن رو، پیش از آشــنایی با احکام شــرعی، باید  را اســتوار 
اعتقادنامــه ای هــر چند مختصــر، در اختیار او نهاد تا با باورهای شــیعی 
که از  گــردد. از این دســت نگارش ها، نمونه هائی را می تــوان نام برد  آشــنا 

آن جمله است: 
که چهار باب  کتــاب الهدایة تألیف شــیخ صدوق )م 381 ه ــ.ق( 12،   )1
ی مباحث عقیدتی فشــرده دربــارۀ توحید و عدل،  کتاب، حاو نخســتِ 
نُبُوّت، امامت و معرفت ائمّۀ اثنی عشــر اســت، و در ادامه، ابواب فقهی 

بطور نسبتاً مبسوط مطرح شده است.

که در پنج باب  کتاب المُقنِعَة نوشــتۀ شــیخ مفید )م 413 ه .ق( 13،    )2
نخســتِ ایــن کتاب، چکیــده ای از معتقدات شــیعی در باب خداوند و 
صفات او، پیامبران، امامت، ولایت اولیاءِ خدا و معاد بیان شــده است 

گردیده است.  و پس از آن، به تفصیل، مسائل شرعی تبیین 

3( رســالۀ جُمَل العلم و العمل تألیف شــریف مرتضی )م 436 ه .ق( 14، 
که در چهار باب اوّل این رساله، واجبات علمی و اعتقادی در خصوص 
توحیــد، عــدل، نُبُوّت و امامت مجــال طرح یافته و در پــیِ آن، واجبات 

فقهی و عملی ذکر شده است. 

4( الاقتصــاد فیمــا یجــب علی العبــاد از شــیخ الطائفه ابوجعفر طوســی 
کتابیســت نســبتاً مبســوط در شــش بخش. در این  که  )م 460 ه .ق( 15، 
کتاب، مســائل اعتقادی، بســیار درازدامن تر از مســائل فقهی مطرح شده 
کــه پنج قســم نخســت آن بــه طــرح مباحث اعتقــادی، و  اســت بطــوری 

بخش ششم آن به بیان احکام شرعی اختصاص یافته است.

5(  الکافــي في التکلیف )الفقه( نگاشــتۀ تقی الدّیــن ابوالصلاح حلبی 
کــه در ســه بخــشِ تکلیــف عقلــی، تکلیــف ســمعی و  )447 ه ــ.ق(16، 
مســتحَق بالتکلیف به نگارش درآمده اســت. حلبــی در بخش تکلیف 
عقلی، که مختصرتر از بخش تکلیف سمعی است، به تقریر موضوعات 
عقیدتــی در دو فصــلِ توحیــد و عــدل )کــه شــامل نُبُــوّت و امامــت هــم 
می شــود( پرداخته اســت. پس از آن، حلبی در قســمت تکلیف ســمعی 
کرده اســت و در نهایت، مبحث  یک دوره احکام شــرعی عملی را بازگو 
ی را زیــر عنــوان »المســتحَق بالتکلیــف و احکامه«  معــاد و جــزای اُخــرو

مطرح نموده است.

 12. نگریــد: ابــن بابویــه قمــی، محمّد بن علــی، الهدایة، مؤسّســة الإمام الهادی علیه الســلام، الطبعة 
الثانیة، 1384 ش، قم.

 13. شــیخ مفید، محمّد بن محمّد بن نعمان، المُقنِعَة، مؤسّســة النشــر الإســلامی، الطبعة الرابعة، 
1417 ق، قم.

14. شــریف مرتضی، جُمَل العلم و العمل، چاپ شــده در: رسائل الشریف المرتضی، اعداد: السیّد 
مهدی رجائی، المجموعة الثالثة، دارالقرآن الكریم، 1405 ق، قم.

 15. طوســی، محمّــد بــن حســن، الاقتصــاد فیمــا یجــب علی العبــاد، تحقیق: ســید محمّــد كاظم 
موسوی، دلیل ما، چاپ اوّل، 1430 ق، قم.

 16. حلبــی، تقــی بــن نجــم، الکافــي فــي الفقــه، تحقیــق: رضــا اســتادی، مؤسّســه بوســتان كتاب، 
1387ش، قم.

مــه را در قیــاس بــا واجب الاعتقــاد الکبیرِ فخــر المحقّقین، با وصف 
ّ

علا
کرده اند.9  »صغیر« توصیف 

۲ـ تاریخ نگارش
کتــاب خلاصة  که در نســخه های  بــا توجّــه بــه تصرّفــات و افزایش هائــی 
مه یــا دیگران 

ّ
الأقــوال در خصــوص ذکــر عناویــن آثار - از ســوی خــود علا

گرفتــه اســت10 نمی تــوان بــه اســتناد اینکــه نــام رســالۀ واجب  - صــورت 
که رسالۀ واجب  گرفت  کتاب برده شــده اســت، نتیجه  الاعتقاد در این 
مه، فهرست 

ّ
که علا الاعتقاد پیش از سال 693 ه .ق )یعنی همان سالی 

کرده اســت11( نوشــته شــده است.  آثار خودش را در خلاصة الأقوال درج 
یخ دقیق نگارش واجب  مه هم برای تعیین تار

ّ
از ارجاعات بینامتنیِ علا

گرفت؛ زیرا از این رســاله - تا  الاعتقــاد چنــدان کمک خاصّی نمی تــوان 
کنــون می دانیــم - فقط یکبــار در أجوبــة امســائل المهنائیة یاد  کــه ا آنجــا 
که واجــب الاعتقاد  شــده اســت، و بــر این اســاس فقط می تــوان فهمیــد 
یخ تدوین أجوبة المسائل المهنائیة در حدود سال 720 ه .ق  پیش از تار

نوشته شده بوده است. 

۳ـ ساختار
رســالۀ واجب الاعتقاد در دو بخش تدوین شــده اســت: بخش نخســت 
کــه گزیده ای  آن یــک اعتقادنامــۀ امامــی مختصر در چند صفحه اســت 
از باورهــای شــیعی از توحیــد تــا عدل و نُبُــوّت و امامت )عجیب اســت 
کــه از اعتقــاد بــه اصل معاد در هیچ جای رســاله ســخن به میــان نیامده 
اســت( در آن بیــان شــده اســت، و بخــش دوم آن مشــتمل اســت بــر ذکر 
احــکام فقهــی واجب بر طبق مســلک امامیــه. بنابراین واجــب الاعتقاد 
که این ساختار، پیشینه ای  یک ســاختارِ دو بخشیِ کلامی - فقهی دارد 
یخ نگاشــته های کلامی امامیّه داشــته است. در واقع، بررسی  بلند در تار
مکتوبــات فقهــی - کلامی بازمانــده از قرن چهارم و پنجــم هجری قمری 
کــه نگارش آثاری در دو قســمتِ اعتقــادات )فقه  بــه بعد نشــان می دهد 
که بطور خلاصه - و البتّه در مواردی، به نحو  کبر( و احکام )فقه اصغر(   ا
مبسوط - اصول اعتقادی و احکام اصلی و اساسی فقهی را دربر داشته 
کردارها )یا همان احکام  باشد و تکلیف مؤمنان را در دو عرصۀ باورها و 
مانِ فقیهِ امامی 

ّ
عملی( روشن نماید، همواره مورد عنایت و اهتمام متکل

گاه بخش فقهی، بسیار مبسوط تر  بوده اســت. در این ســبک از نوشته ها 
کلامی  ی، بخش  کلامی به نگارش درآمده اســت، ولی به هر رو از بخش 
و اعتقادی، هر چند مختصر، به عنوان مقدّمۀ این رساله ها در نظر گرفته 
م، 

ّ
شــده اســت. دلیل ایــن امر البتّــه واضح اســت: از نگاهِ فقیهــانِ متکل

ــف پیــش از آنکــه به انجــام اعمال عبــادی بپردازد بایــد اعتقاداتش 
َّ
مکل

العظمی مرعشی نجفی، 1410 ه .ق، قم، ص 263.
ى، منشورات   9. نگرید: همو، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق: سید احمد حسینی اشكور

مكتبة آیة اللَّه العظمی المرعشی النجفی، 1403ه. ق، قم، ج 1، ص 380.
 10. در این خصوص نگرید به: اشمیتكه، اندیشه های کلامی علّامۀ حلّی، صص 51ـ 52.

ی، حسن بن یوسف، خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، ص 110.
ّ
 11. نگرید به: حل

نقد و بررسیکتابنگرشی بر نگارش های کلامی )5(
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و از ایــن حیــث، اهمّیّتــی دوچنــدان دارد. شایســته اســت در ویراســت 
جدید رســاله، حرکت گذاری های این نســخه مورد توجّه قرار گیرد و بطور 

کامل در طبع آن رعایت شود.

ی  حــاو پــرارج،  مجموعه ایســت  کــه   4953/11 شــمارۀ  نســخۀ  ب(  
که برخی  ــی و فخر المحقّقیــن 

ّ
رســاله هائی ارجمنــد اغلــب از علامۀ حل

از آنهــا بــه خطّ سَــیّد حَیدَر آملی کتابت شــده و در انتهــای برخی از آنها 
إنهــاء و اجــازات فخــر المحقّقیــن به خطّ همو آمده اســت )نــک: تصویر 
شــماره 2(.21رساله های این مجموعۀ خطّی در قرن هشتم هجری قمری 
کتابت رسالۀ واجب الاعتقاد  یخ  کاتب و تار کتابت شده است ولی نام 

در ترقیمۀ )انجامه( آن قید نشده است.

 21. دربارۀ اجازات فخر المحقّقین در این نسخه رجوع كنید به مقالۀ آقای دكتر حسن انصاری با عنوان 
»یک دانشمند شیعی در عصر شاه شیخ ابو اسحاق اینجو« منتشر شده در سایت كاتبان به نشانی:
 http://ansari.kateban.com/post/2015

6(  اشــارة السَــبق إلــی معرفــة الحقّ نوشــتۀ ابــن ابی المجد حلبــی )م قرن 
ششــم(17، که در دو قســمت تکلیف عقلی و تکلیف شرعی تدوین یافته 
کتــابِ مختصــر، ارکان اعتقــادی چهارگانه  اســت. در نیمۀ نخســت این 
)توحید، عدل ]شامل معاد[، نُبُوّت و امامت( تشریح شده است و در نیمۀ 

دوم آن، دوره ای کامل ولی مجمل از احکام فقهی طرح گردیده است.

 موارد پیشــگفته نشــان می دهد که یکی از ســبکهای نگارشــی مشهور در 
میان دانشوران امامی در زمینۀ مسائل اعتقادی، نگاشته های دو بخشیِ 
کلامــی - فقهی بوده اســت. گذشــته از مواردِ یادشــده، نمونه  های متعدّد 
گر چه مطالب  دیگــری را هم می توان برای این ســبک تألیفات ذکــر کرد. ا
کلامی مطرح در این سبک نوشته ها بطور معمول، مختصر است و صرفاً 
فان با باورهای شیعی به رشتۀ تحریر درآمده است 

ّ
به منظور آشــنایی مکل

و از همیــن رو، چنــدان آمیخته با مباحث عمیق و فرعی کلامی نیســت، 
رجوع به آنها در تحقیقات و پژوهشهای کلامی ضروری و اغلب، سودمند 
اســت. دســت کــم، گزاره هــای طــرح شــده در ایــن اعتقادنامه هــا بیانگــر 
یــات اعتقــادی از منظر نویســندگان آنهاســت و از همین حیث، در  ضرور

مطالعۀ تاریخ تطوّر اندیشه ها و باورهای کلامی شایان اعتنا هستند. 

4ـ نسخه ها
از رســالۀ واجــب الاعتقــاد علــی جمیــع العبــاد نســخه های متعــدّدی 
برجامانــده اســت.18تنها در فهرســت فنخــا 52 نســخه از ایــن اثــر معرّفی 

شده است.19

کتابخانۀ مجلس شــورای اســلامی  دو نســخۀ کهن از واجب الاعتقاد در 
کنون در تصحیح  وجود دارد که هر دو حائز اهمّیّت است و مع الأسف تا

این رساله مورد استفاده قرار نگرفته است:
که در ضمنِ مجموعه ای است ارزشمند  الف( نســخۀ شمارۀ 8892/2 
گردان  ــی20 از شــا

ّ
بــه خــطّ جمــال الدّیــن احمد بــن محمّد بن حــدّاد حل

ــی )نــک: تصویــر شــماره 1(. در پایــان رســالۀ واجــب الاعتقاد 
ّ
مــۀ حل

ّ
علا

یخ کتابــت رســالۀ بعدی  یخــی ذکــر نشــده اســت؛ امّــا بــا توجّــه بــه تار تار
مۀ 

ّ
ایــن مجموعه، یعنی رســالة فــي معرفة واجب الصــلاة و صفتها از علا

کاتب در ذی القعده ســال 746 هجری قمری  که به دســت همان  ی 
ّ
حل

کتابت رســالۀ واجب  که زمان  یافت  استنســاخ شــده اســت، می توان در
یــخ بوده اســت. متن رســالۀ  الاعتقــاد احتمــالًا اندکــی پیشــتر از ایــن تار
کاملًا مشکول و حرکت گذاری شده است  واجب الاعتقاد در این نسخه 

 17. حلبــی، ابوالحســن علــی بــن حســن، اشــارة السَــبق، تحقیــق: ابراهیم بهادری، مؤسّســة النشــر 
الإسلامی،1414 ق، قم.

یــد: الطباطبائی، الســیّد عبــد العزیز، مکتبة العلّامة الحلّی، مؤسســة آل البیت )ع( لإحیاء   18. نگر
التراث، قم، 1416 ه.ق، ص 218.

ی 
ّ
 19. درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خطّی ایران )فَنخا(، سازمان اسناد و كتابخانۀ مل

جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1393 ه . ش، ج 34، صص 60 - 63. 
 20. در باب او نگاه كنید به: آقا بزرگ طهرانی، طبقات أعلام الشیعة،  دار إحیاء التراث العربي ، 1430 

ه .ق، بيروت، ج 5، ص 11.

ر 1
وی

ص
ت
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5ـ ترجمۀ رساله
کتــاب فقیــه حلّــه،  آقــای دکتــر عبدالحســین طالعــی در 
گزیده ای از رســالۀ واجب الاعتقاد را فراهم  ترجمۀ فارســیِ 
آورده اند.22 برگردان ایشان، به هیچ روی ترجمه ای دقیق از 
رســاله نیست؛ زیرا گذشــته از آنکه مبتنی بر چاپ مغلوط 
آقــای شــیخ محمّــد رضــا انصــاری از اثر اســت، بــه ابتکار 
کرده  خود هر جای رســاله را هم که صــلاح دیده اند حذف 
کرده اند! آیا یک رســالۀ دو ســه  یا به دلخواه خویش ترجَمه 
صفحه ای باز نیاز به تلخیص دارد؟ البتّه، در اینجا به قول 
معروف باید گفت: »همه چیزمان به همه چیزمان می آید«، 
ایــن ترجمــۀ نابســامان بــا آن تصحیــح پریشــان، همســاز و 
همخوان است! فقط مشکل آنست که نه آن تصحیح و نه 
ی به نام 

ّ
مۀ حل

ّ
ایــن ترجمه، هیچکدام با متــن مکتوب علا

واجب الاعتقاد چندان هماهنگ نیست!

در ادامه، نمونه هائی از اغلاط این ترجَمه را برمی رسیم:
الــف( متــن رســاله، ص 5۱: »و یجــب أن یعتقد أنّــه تعالی 
کان ممکن الوجود لافتقر الی مؤثرٍ،  واجب الوجــود، لأنّه لو 
فامّــا أن یدور، أو یتسلســل، أو ینتهي الی واجب الوجود، و 

هو المطلوب.«.

ترجمــه مترجــم، ص ۱9۳: »بایــد بدانیــم که خــدای تعالی 
ماننــد آفریدگان نیســت، چون در این صــورت، در صفت 

ک می یافت«. نیازمندی و فقر نیز با آنان اشترا

کــه خــدای تعالی  ترجمــه پیشــنهادی: »بایــد بــاور داشــت 
ت و مؤثّری بود، پس یا دور پیش می آید 

ّ
گر ممکن الوجود بود هر آینه نیازمند به عل واجب الوجود است، زیرا ا

که همان مطلوب است«. یا تسلسل یا ]زنجیرۀ ممکنات[ به واجب الوجود ختم می شود 

که چه نســبتی میان این ترجمه ها و متن عربی برقرار اســت؟ چرا در  کنند  خوانندگان ارجمند خود قضاوت 
برگردان مترجم، عبارت »فامّا أن یدور، أو یتسلسل، أو ینتهي الی واجب الوجود« ترجمه نشده است؟  

ب( متــن رســاله، ص 5۲: »و یجــب أن یعتقــد أنّــه تعالی قــادر علی کلّ مقــدور، و عالم بکلّ معلوم، لأنّ نســبة 
المقدورات و المعلومات إلیه بالسّویة، لأنّ مقتضی إسناد الأشیاء إلیه هو الإمکان، و جمیع الأشیاء مشترکة 
فــي هــذا المعنــی، و لیــس علمــه تعالــی ببعض الأشــیاء اولی مــن علمه ببعــض الاخر، فامّــا أنّ لا یعلم شــیئا 
منهــا، و قــد بینّا اســتحالته، أو یعلم البعض دون البعض، و هو ترجیح من غیــر مرجّح، أو یعلم الجمیع، و هو 

المطلوب.«.

که خداوند بر هر امر مقدور، تواناست و نسبت به هر معلوم عالِم است،  ترجمه مترجم، ص ۱9۳: »باید بدانیم 
مقدورات و معلومات در برابر او یکسانند، زیرا همه در برابر او نیازمند و فقیرند.«.

ترجمه پیشــنهادی: »باید باور داشــت که خدای تعالی بر هر چه شــدنی باشــد تواناســت و به هر چه دانستنی 

ی(، انتشارات همشهری، 1392 ش، تهران، صص 191 - 196. 
ّ
 22. طالعی، عبدالحسین، فقیه حِلّه )مروری بر زندگی و آثار علّامۀ حل

تصویر 2
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که آنچه مقتضیِ ربط  گاه است، چون نسبت مقدورات و معلومات به او یکسان است، به این دلیل  باشد آ
و اِسناد اشیاء به خداوند است ممکن بودن آنهاست، و تمام اشیاء در این امر ]یعنی ممکن بودن[ مشترکند، 
و علم او به برخی اشــیاء هیچ برتری نســبت به علم او به اشــیاء دیگر ندارد، پس یا باید به هیچ یک از اشــیاء 
گاه باشــد و از برخی دیگر  علــم نداشــته باشــد، که مُحــال بودن این امر را بیــان کردیم، یا به بعضی از اشــیاء آ

که همین مطلوب است«. گاه باشد  ح است، یا اینکه از همۀ اشیاء آ که این امر ترجیح بدون مرجِّ گاه،  ناآ

ملاحظه می فرمایید که ترجمۀ عبارت »لأنّ مقتضی إسناد الأشیاء إلیه هو الإمکان، و جمیع الأشیاء مشترکة 
فــي هــذا المعنــی، و لیــس علمه تعالــی ببعض الأشــیاء اولی من علمــه ببعض الاخــر، فامّا أنّ لا یعلم شــیئا 
منهــا، و قــد بینّــا اســتحالته، أو یعلــم البعــض دون البعض، و هو ترجیح مــن غیر مرجّح، أو یعلــم الجمیع، و 
هــو المطلــوب« در برگــردان مترجم، از قلم افتاده اســت! شــاید هم اینجا دســت بــه گزینش زده انــد و از میان 
گزینــش مضرّ و مخــلّ به معنای عبارت نیســت؟  گزاره را حــذف کرده انــد؟ آیا این  گاه چنــد  اســتدلال بــه نــا
خوانندۀ نگون بخت چطور باید ربط میان دو جملۀ »مقدورات و معلومات در برابر او یکسانند« و »زیرا همه 

یابد؟ در برابر او نیازمند و فقیرند« را در

ج( متــن رســاله، ص 5۲: »و یجــب أن یعتقد أنّه تعالی مریــد، لأنّه أمر بالطّاعة علی جمیع العباد فیکون مریدا 
لها، و لأنّ نسبة الحدوث الی جمیع الأوقات بالسّویة، فلابدّ من مخصّص و هو الإرادة.«.

ترجمــه مترجــم، ص ۱94: »بایــد بدانیم که خدای تعالی اراده دارد و بنــدگان را به طاعت و عبادت امر فرموده 
است«.

که خدای تعالی خواهنده و صاحب اراده اســت، زیرا او همۀ بندگان  ترجمه پیشــنهادی: »باید باور داشــت 
کرده اســت، پس خواهندۀ فرمانبری اســت، و به این دلیل که نسبت پیدائی ]اشیاء[ به  را به فرمانبرداری امر 

تمام زمانها یکسان است، پس چاره ای از آنچه خاص می گرداند نیست، و آن، همان اراده است«.

در ترجمۀ این فِقره نیز ترجمان از برگردان عبارت »لأنّ نسبة الحدوث الی جمیع الأوقات بالسّویة، فلابدّ من 
کلمۀ »لأنّه« را هم در ترجمۀ  مخصّص و هو الإرادة« سر باز زده است و افزون بر این، معنای تعلیل مستفاد از 

خود نیاورده اند. 

کــه ترجمۀ  بــه غیــر از مــوارد پیشــگفته، نمونه هــای فــراوان دیگری هــم در برگــردان آقای طالعی دیده می شــود 
عبــارات، همچــون نمونه های یادشــده، آشــفته و معیوب و مغلوط اســت؛ امّا همین اندازه بــه گمانم میزان و 

پایۀ استواری برگردان ایشان را نشان می دهد و بیش از این، سخن در این باب نمی گوییم. 

6ـ شروح
کی از اقبال عالمان شیعی به آن  بر رســالۀ واجب الاعتقاد شــروح چندی نیز نوشــته شده است که این امر حا

یم: است. در ادامه، مهمترین شروحِ این رساله را برمی شمار

1( الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد از شمس الدّین محمّد بن صدقه.

بدون شــکّ مشــهورترین و مهمترین شــرحِ نگاشته شــده بر رســالۀ واجب الاعتقاد، کتاب الاعتماد فی شرح 
واجــب الاعتقــاد اســت. شــرح، شــامل هر دو بخــشِ کلامی و فقهی رســاله می شــود و در میان شــروح واجب 
یخ تألیف این اثر به نحو دقیق معلوم نیســت؛  الاعتقاد، احتمالًا مبســوط ترین آنها نیز به حســاب می آید. تار
ی، بــا عبــارات ترحیمی یاد می کند معلوم می شــود که شــرح 

ّ
مۀ حل

ّ
کــه شــارح از ماتــن، یعنــی علا امّــا از آنجــا 

مــه در ســال 726 هجری قمری نوشــته شــده اســت. همچنین نظــر به اینکه شــارح در 
ّ

پــس از درگذشــت علا
مه، جناب فخر المحقّقین همراه با عبارت دعائی »ادام اللَّه أیّامه« نام برده 

ّ
مبحث »تسلیم« نماز، از فرزند علا

با توجّه به تصرّفات 
و افزایش هائی که در 

نسخه های کتاب خلاصة 
الأقوال در خصوص ذکر 

عناوین آثار - از سوی خود 
علّامه یا دیگران - صورت 
گرفته است نمی توان به 

استناد اینکه نام رسالۀ واجب 
الاعتقاد در این کتاب برده 

شده است، نتیجه گرفت که 
رسالۀ واجب الاعتقاد پیش از 
سال 693 ه .ق )یعنی همان 
سالی که علّامه، فهرست آثار 
خودش را در خلاصة الأقوال 
درج کرده است( نوشته شده 

است. 
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اســت،23 می تــوان فهمیــد که این اثــر در زمان حیات فخر المحقّقین، یعنی تا پیش از وفات او در ســال 771 
ه .ق به رشتۀ تحریر درآمده است.

کتــب تراجــم نگارش الاعتماد فی شــرح واجــب الاعتقاد به فاضــل مقداد ســیوری )م 826 ه .ق(  در منابــع و 
که این شرح،  کتاب به نام همو منتشر شده است، در حالی  نسبت داده شده است و در هر دو چاپ اثر هم، 
نوشــتۀ فاضــل مقداد نیســت. در واقــع چُنانکه آقای دکتــر انصاری تــذکار داده اند24، بر اســاس صفحۀ عنوان 
نسخۀ کهن کتاب الاعتماد که به شمارۀ 10706 در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی نگهداری می شود )نک: 
گرد فخر المحقّقین )م 771 ه .ق(  ی شا

ّ
تصویر شمارۀ 3(، این اثر، تألیف شمس الدّین محمّد بن صدقه حل

که آن را در زمان حیات استادش فخر المحقّقین نگاشته است. کاشی )م 755 ه .ق( است  و نصیر الدّین 

کم دو مرتبه به چاپ رسیده است: کنون دست  الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد تا

 23. الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد، تحقیق: صفاء الدین البصری، ص 115.
گنجینه های نســخ خطّی، دفتر نخســت، مقالۀ »الاعتماد فی شــرح واجب الاعتقاد؛ اثری از مقداد   24. در این خصوص نگرید به: انصاری، حســن، از 

سیوری یا از شمس الدّین محمّد بن صدقة؟«، دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم - شعبه اصفهان، 1394 ش، صص 88 - 96.

تصویر 3

دون شکّ مشهورترین و 
مهمترین شرحِ نگاشته شده 
بر رسالۀ واجب الاعتقاد، 
کتاب الاعتماد فی شرح 
واجب الاعتقاد است. شرح، 
شامل هر دو بخشِ کلامی 
و فقهی رساله می شود و در 
میان شروح واجب الاعتقاد، 
احتمالًا مبسوط ترین آنها 
نیز به حساب می آید. تاریخ 
تألیف این اثر به نحو دقیق 
معلوم نیست؛ امّا از آنجا که 
شارح از ماتن، یعنی علّامۀ 
حلّی، با عبارات ترحیمی یاد 
می کند معلوم می شود که 
شرح پس از درگذشت علّامه 
در سال 726 هجری قمری 
نوشته شده است. 

نگرشی بر نگارش های کلامی )5( نقد و بررسیکتاب
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گردان او بوده اســت و فقط بخش اعتقادی رســالۀ واجب الاعتقاد را  شــا
که در  کرده است.30شــیخ آقا بزرگ تهرانی دو نســخه از این شرح را  شــرح 
گردیده، از نزدیک دیده بوده است.31  کتابت  سالهای 831 و 896 ه .ق 
که مطّلعم چاپ نشــده اســت؛ ولی از برای آن، نســخ  ایــن شــرح تا آنجــا 

خطّی متعدّدی موجود است. 32 

3( شــرح واجــب الاعتقــاد از جلال الدین ابوالعز عبداللَّه بن مولی ســعید 
شرف الدّین شرف شاه حسینی )م قرن نهم هجری قمری(.

کرده است. اثر  کلامی رساله را تشریح  نویســنده در این شرح فقط بخش 
یادشــده یکبار با عنوان شــرحی از عالمی ناشناس منتشر شده است.33 

ى،   30. افندی اصفهانی، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق: ســید احمد حســینی اشــكور
منشورات مكتبة آیة اللَّه العظمی المرعشی النجفی، 1403ه. ق، قم، ج 3، ص 279. 

یعــة إلی تصانیف الشــیعة، دارالضواء، بيــروت، 1403 ه .ق، ج 14، ص   31. تهرانــی، آقــا بــزرگ، الذر
163 - 164 و ج 24، ص 418؛ همو،                         طبقات أعلام الشیعة، دار إحیاء التراث العربي ، 

1430 ه .ق، بيروت،  ج  6، ص 83.
یــد: درایتــی، مصطفــی، فهرســتگان نســخه های خطّــی ایــران )فَنخــا(، ســازمان اســناد و   32. نگر

ی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1391 ه . ش، ج 33، صص 984 - 985.
ّ
كتابخانۀ مل

یــد: ســبحانی، جعفــر، رســائل و مقــالات، مؤسســة الإمام الصــادق )ع(، 1428 ه ــ.ق، قم،   33. نگر

1( بصــورت چــاپ ســنگی در مجموعــۀ  کلمــات المحقّقیــن، طهــران، 
1315 ه ــ.ق ، صــص 44 - 86 و اُفســت آن در: مکتبــة المفید، قم، 1402 

ه .ق، صص 380 - 422 )نک: تصویر شمارۀ 4(.

2( چــاپ حروفــی بــه تصحیح صفــاء الدّیــن البصری، مجمــع البحوث 
الإسلامیّة التابع للآستانة الرضویّة المقدّسة، مشهد، 1412 ه .ق.

چــاپ حروفی الاعتماد فی شــرح واجب الاعتقاد بر بنیاد چاپ ســنگی 
گوهر شــاد به شــمارۀ  کتابخانۀ مســجد  آن و همچنیــن نســخۀ موجود در 
کنون دو نســخۀ دیگر از  خ 1073 ه ــ.ق انجــام گرفته اســت. هم ا 890 مــورَّ

این شرح شناخته شده است25:

کتابت  کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی،  الف( نسخۀ شمارۀ 10706/1 
شده در 15 شوّال 821 ه .ق. 

گلپایــگان با  گلپایگانــی در  ب( نســخۀ شــمارۀ 117/1 کتابخانــۀ آیــة اللَّه 
کتابت 864 ه .ق. یخ  تار

لازم اســت ایــن شــرح، بــار دیگــر، بــر اســاس ایــن دو نســخۀ کهــن و حائز 
اهمّیّت و با انتســاب درســت به نویسندۀ واقعی اش، یعنی شمس الدّین 

محمّد بن صدقه، تصحیح و منتشر شود.

شــایان ذکر اســت در برخی مصادر، از شــرح فاضل مقداد )م 826 ه .ق( 
بر واجب الاعتقاد زیر عنوان »مهج السّــداد في شرح واجب  الاعتقاد«26، 
»منهاج الســداد في شــرح واجب الاعتقاد«27 ، یا »نهج الســداد فی شرح 
 همان شــرح عبدالواحد 

ً
واجــب الاعتقاد« 28 یادشــده اســت که احتمالا

که به غلط به فاضل مقداد نســبت داده شــده  بــن صفــی نعمانی اســت 
اســت.29بنابراین فاضــل مقــداد هیچ شــرحی بر رســالۀ واجــب الاعتقاد 
که به او نسبت داده  مه ننوشته بوده است و الاعتماد و دیگر شروحی 

ّ
علا

شده است هیچیک حقیقتاً از آنِ او نیست. 

2( نهــج الســداد إلی شــرح واجب الاعتقــاد نوشــتۀ عبدالواحد بن صفی 
نعمانی )قرن 9 هجری قمری(.

این شــرح، در برخی منابع با عنوان »نهج الســداد في شرح رسالة واجب 
گردِ  گردان شهید اوّل یا شا الاعتقاد« معرّفی شده است. عبدالواحد از شا

یــد: درایتــی، مصطفــی، فهرســتگان نســخه های خطّــی ایــران )فَنخــا(، ســازمان اســناد و   25. نگر
ی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1390 ه . ش، ج 4، ص 463.

ّ
كتابخانۀ مل

 26. خوانســاری، محمّــد باقــر، روضــات الجنّات، انتشــارات اســماعیلیان، قــم، 1390 ه .ق، ج 7، 
ص 172.

 27. امین، حســن ، مســتدرکات أعیان الشــیعة، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت، 1408 ه .ق، ج 
1، ص 222.

 28. بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، دار إحیاء التراث العربي ، بيروت، ج 2، ص 694؛ همو، 
هدیة العارفین، دار إحیاء التراث العربي ، بيروت، 1951 م ، ج 2، ص 470.

 29. صــدر، حســن، تکملة أمــل الآمل ، تحقیق: عبدالكریم دباغ، دار المــؤرخ العربي ، بيروت، 1429 
ه . ق ، ج 6، ص 70.

4 
یر

صو
ت
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که در یک مجموعۀ  آقا بزرگ تهرانی از شرحی بر واجب الاعتقاد به قلم عالمی ناشناس سخن به میان آورده 
خ 855 ه .ق همراه با نهج الســداد نعمانی موجود اســت. 34بنا به قرائنی، احتمال دارد این شــرح،  خطّی مورَّ
نســخه ای از همین شــرح جلال الدین ابوالعز عبداللَّه شــرف شــاه حســینی باشــد. دربارۀ این اثر و انتساب آن 
به جلال الدین ابوالعز عبداللَّه شــرف شــاه حســینی و نســخ بازمانده از آن - إن شــاء اللَّه - در مقالۀ نگرشــی بر 

کافی خواهم داد. کلامی )6( توضیح  نگارش های 

ــداد فــی شــرح واجــب الاعتقاد تألیــف ظهیر الدّیــن ابراهیم بن علــی بن عبــد العالی مفلح  4( تحصیــل السَّ
المیسی العاملی  )م 979 ه .ق(. 35

کــه البتّه صحیح  ی نام برده شــده اســت36 
ّ
مۀ حل

ّ
ــداد در زمــرۀ تألیفات علا در برخــی منابــع، از تحصیــل السَّ

کلّ رســاله بر ســبک »قولــه أقول« اســت )نک: تصویر شــماره 5(.  نیســت. شــرح مشــتمل بــر توضیح عبارات 
در پایان شــرح، نویســنده برای فرزندش عبدالکریم اندرزنامه و وصیّتی اخلاقی نگاشــته اســت. این شــرح به 
چاپ نرسیده است؛ ولی دو نسخه از آن در فهرست فنخا معرّفی شده است. 37 قدیمترین نسخۀ آن، دست 

الجزء السادس، صص 72 - 98.
یعة إلی تصانیف الشیعة، دارالضواء، بيروت، 1403 ه .ق، ج 14، ص 164.  34. تهرانی، آقا بزرگ، الذر

یعة إلی تصانیف الشیعة، دارالضواء، بيروت، 1403 ه .ق، ج  3، ص 396 و ج 14، ص 164؛ همو، طبقات أعلام الشیعة،   35. تهرانی، آقا بزرگ، الذر
ج 7، ص 6؛ ســبحانی، جعفر، موســوعة طبقات الفقهاء، مؤسســة الإمام الصادق )ع(، 1418 ه .ق، قم، ج 10، ص 17؛ معجم طبقات المتکلمین، 

ج 3، ص 363.
یــد به: امین، محســن ، أعیان الشــیعة، دار التعــارف للمطبوعات ، 1403 ه .ق، بيــروت،  ج 5، ص 405 )در اینجا گفته شــده كه   36. بــرای نمونــه نگر
تحصیل الســداد همراه با واجب الاعتقاد به چاپ رســیده اســت: »تحصیل السداد شــرح واجب الاعتقاد المذكور مطبوع معه «، ولی راقم این سطور 
نشانی بر این امر نیافت(؛ مقدّمۀ أجوبة المسائل المهنائیة، نوشتۀ: محی الدین الممقانی، مطبعة الخیّام، قم، 1401 ه.ق، ص 9؛ مقدّمۀ إحقاق الحق 

و إزهاق الباطل، مكتبة آیة اللَّه المرعشي النجفي ، 1409 ه .ق، ج 1، ص 54.
ی جمهوری اســلامی ایران، تهران، 1391 ه . ش، 

ّ
كتابخانۀ مل  37. درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خطّی ایران )فَنخا(، ســازمان اســناد و 

ج 7، ص 241.

تصویر 5
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خ قرن یازدهــم هجری قمری  نوشــت موجــود در کتابخانۀ مجلس شــورای اســلامی به شــمارۀ 15668/3 مــورَّ
است.

5( فرائد الانعقاد في شرح واجب الاعتقاد.
کنون منتشر نشده است. نسخه ای از آن به شمارۀ 1616/2  نویسندۀ اثر، شناخته شده نیست و این شرح نیز تا
کتابت این دست نوشــت ســال 971  یخ  گزارش برخی منابع، تار ی ملک موجود اســت. طبق 

ّ
کتابخانۀ مل در 

یخ جُمادی الأولی ســال 1001 ه .ق برای زمان استنســاخ آن ذکر  ه .ق اســت 38؛ ولی در بعضی مآخذ دیگر، تار
شده است. 39  

6( شــرح واجب الاعتقاد تألیف شــیخ حســین بن علي بن حســین بن أبی ســروال الأوالی البحرانی )زنده در 
956 ه .ق( .40 

گزارش  گرد محقّق کرکی )م 940 ه .ق( بوده اســت.41 شــرح مذکور هنوز به طبع نرسیده است؛ امّا بنا به  او شــا
مه وحیــد بهبهانی در 

ّ
کتابخانۀ آقا فخــر الدین از نــوادگان علا مــه ســیّد محســن امیــن، نســخه ای از آن در 

ّ
علا

کرمانشاه موجود بوده است.42

کشف واجب الاعتقاد نوشتۀ عبدالمطّلب بن فخرالدّین فراء مسیبی43. 7( ارشاد العباد في 

شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی از آن با عنوان »مرشــد العباد في کشــف واجب الاعتقــاد« یاد کرده اســت. 44 این اثر، 
کنون منتشر نشده است؛ امّا  ترجمه و شــرحی فارســی است بر رسالۀ واجب الاعتقاد. ارشاد )مرشد( العباد تا

کتابت 1083 ه .ق موجود است. 45 یخ  یک نسخۀ خطّی از آن با تار

8( موجب النجاة في الحیاة والممات نگاشتۀ حسن بن عبدالحقّ تونی )قرن 12 هجری قمری(.

یم. شــرح فقط شــامل بخش کلامی رســاله است. احتمال  گاهی های چندانی در دســت ندار دربارۀ شــارح آ
می رود که این شرح در سال 1114 ه .ق تألیف شده باشد.46 موجب النجاة تا به امروز چاپ نشده است؛ ولی 

کم یک نسخه از آن برجای مانده است.47 دست 

9( نجاح العباد في شرح واجب الاعتقاد.48
کلّ رســاله اعمّ از بخش کلامی و  شــرحی مزجی اســت به زبان عربی بر رســالۀ واجب الاعتقاد. شــرح، شامل 
کتابخانۀ آیة اللَّه مرعشی نجفی  خ 1288 ه .ق در  فقهی می شــود. دست نوشــتی از آن به شمارۀ 1/ 8376 مورَّ

محفوظ است. 49

 38. الطباطبائی، السیّد عبد العزیز، مکتبة العلّامة الحلّی، مؤسسة آل البیت )ع( لإحیاء التراث، قم، 1416 ه.ق، ص 220.
ی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1391 ه . ش، ج 

ّ
 39. درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خطّی ایران )فَنخا(، ســازمان اســناد و كتابخانۀ مل

23، ص 694.
كحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، دار   40.  سبحانی، جعفر، موسوعة طبقات الفقهاء، مؤسسة الإمام الصادق )ع(، 1418 ه .ق، قم، ج 10، ص 89؛ 

إحیاء التراث العربي ، 1376 ه . ق ، بيروت، ج 4، ص 29.
 41. معجم طبقات المتکلّمین، مؤسسة الإمام الصادق )ع(، 1424 ه .ق، قم، ج 3، ص 283.

 42. نگرید: امین، سیّد محسن، أعیان الشیعة، دار التعارف ، بيروت، 1406 ه .ق، ج 2، ص 214.
 43. معجم طبقات المتکلّمین، مؤسسة الإمام الصادق )ع(، 1424 ه .ق، قم، ج 3، ص 258.

یعة إلی تصانیف الشیعة، دارالضواء، بيروت، 1403 ه .ق، ج 20، ص 307.  44. تهرانی، آقا بزرگ، الذر
ی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1390 ه . 

ّ
 45. نگرید: درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خطّی ایران )فَنخا(، ســازمان اســناد و كتابخانۀ مل

ش، ج 3، ص 97.
یــد: تبریــزی، علــی بــن موســی، مــرآة الکتــب، كتابخانــه عمومی حضرت آیــت اللَّه العظمی مرعشــی نجفی ، قــم، 1414 ه ــ.ق، ج 2، ص 43؛   46. نگر

الطباطبائی، السیّد عبد العزیز، مکتبة العلّامة الحلّی، مؤسسة آل البیت )ع( لإحیاء التراث، قم، 1416 ه.ق، ص 220.
ی جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1392 ه . 

ّ
 47. نگرید: درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خطّی ایران )فَنخا(، ســازمان اسناد و كتابخانۀ مل

ش، ج 32، ص 500.
 48. الطباطبائی، السیّد عبد العزیز، مکتبة العلّامة الحلّی، مؤسسة آل البیت )ع( لإحیاء التراث، قم، 1416 ه.ق، ص 220.

ی جمهوری اســلامی ایران، تهران، 1393 ه . ش، 
ّ
كتابخانۀ مل  49. درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خطّی ایران )فَنخا(، ســازمان اســناد و 

در منابع و کتب تراجم 
نگارش الاعتماد فی شرح 
واجب الاعتقاد به فاضل 

مقداد سیوری )م 826 ه .ق( 
نسبت داده شده است و در 

هر دو چاپ اثر هم، کتاب به 
نام همو منتشر شده است، 

در حالی که این شرح، نوشتۀ 
فاضل مقداد نیست. در واقع 

چُنانکه آقای دکتر انصاری 
تذکار داده اند، بر اساس صفحۀ 

عنوان نسخۀ کهن کتاب 
الاعتماد که به شمارۀ 10706 
در کتابخانۀ مجلس شورای 
اسلامی نگهداری می شود.
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کتابخانۀ آیة اللَّه العظمی مرعشی نجفی، قم،  اسلامی ایران، دفتر ششم، 
1376 هجری شمسی، صص 51 - 57.

5( به تصحیح شــیخ محمّد رضا انصاری قمی، چاپ شــده در: عقیدة 
الشیعة، القسم الثانی، دارالتفسیر، قم، 1436 ه .ق، صص 602 - 613.

افزون بر چاپهای یادشــده، متن رســالۀ واجب الاعتقاد در ضمن شــروحِ 
کــه در قســمت معرّفی  منتشــره از ایــن رســاله هــم به طبع رســیده اســت 

شروح این رساله مشخّصات نشر آنها بیان شد. 

کنون  کــه دو چــاپ آخــرِ یادشــده از رســالۀ واجــب الاعتقاد هــم ا از آنجــا 
بیشــتر از دیگــر طبعهــا در دســترس کلام پژوهان اســت و احتمــالًا رجوع 
و ارجــاع بدانهــا بیشــتر از دیگــر چاپهای معرّفی شــده باشــد، در اینجا به 

یم. یابی این دو چاپ می پرداز ارز

کنــون دو بــار بــه نشــر رســالۀ واجــب  آقــای شــیخ محمّــد رضــا انصــاری تا
الاعتقــاد دســت یازیده انــد کــه البتّــه طبــع دوم، در واقــع، بازنشــر همــان 
تصحیــح و طبــع اوّل اســت بــا حروفچینــی تــازه در قالبی جدید همــراه با 
اغلاط و نابســامانی های افزونتر. شوربختانه هیچکدام از دو طبع یادشده 

7ـ حواشی
دست نوشــتی بــا عنوان »حاشــیة واجــب الاعتقــاد« در فهرســت فنخا از 
که معلوم نیست حاشیه بر کدام  گمنام معرّفی شده است50  نویسنده ای 
که حاشــیه بر واجب  واجــب الاعتقاد اســت؛ ولــی احتمال قوی مــی رود 
کتابت نســخه، قــرن دوازدهم هجری  یخ  ی باشــد. تار

ّ
مه حل

ّ
الاعتقاد علا

کنون به شمارۀ 182/6 در کتابخانۀ دانشگاه اصفهان  قمری است و هم ا
نگهداری می شود. 

8ـ چاپ ها
کنــون چندین بار بصورت ســنگی و حروفی به  رســالۀ واجــب الاعتقاد تا

که در زیر، مشخّصات برخی از آنها ارائه می گردد: چاپ رسیده است 

ــی بــا 
ّ
مــۀ حل

ّ
1( بــه انضمــام تبصــرة  المتعلّمیــن فــی احــکام الدیــن علا

تعلیقات و حواشــی اســماعیل صــدر اصفهانــی )م 1337 ه .ق(؛ چاپ 
سنگی بمبئی. 51

ی به تصحیح 
ّ
مۀ حل

ّ
2( همراه با تبصرة  المتعلّمین في أحکام الدین علا

میــرزا عبدالحســین حائــری )چــاپ ســنگی به خــطّ طاهر خوشــنویس( 
مطبوع در انتشارات اسلامیۀ تهران سال 1372 ه .ق، صص 126 -  127 

)نک: تصویر شماره 6(.  

ی بخش اعتقادی رســاله  ایــن چاپ از رســالۀ واجب الاعتقــاد تنها حاو
تــا آخــر بحــث امامت اســت و فاقد بخــش فقهی آن اســت )احتمــالًا به 
ی چاپ شــده و با 

ّ
که به ضمیمۀ تبصرة المتعلّمین علامه حل ایــن دلیل 

توجّه به طرح مباحث فقهی مبسوط در تبصرة دیگر نیازی به طبع بخش 
فقهی مختصر رسالۀ واجب الاعتقاد نبوده است(. 

کاستی ها و اغلاط قابل توجّه است. گذشته از   چاپ یادشــده، همراه با 
مه در ابتدای رساله، نادرستی ها و 

ّ
افتادگیِ چهار پنج ســطریِ خطبۀ علا

زوائد و نقصانهای بسیاری نیز دارد و از این رو، طبعی معتبر و قابل رجوع 
از رسالۀ واجب الاعتقاد به شمار نمی  آید. 

ــی بــه 
ّ
مــۀ حل

ّ
3( بــه ضمیمــۀ تبصــرة  المتعلّمیــن فــی احــکام الدیــن علا

گو، سال 1403  اهتمام سیّد محمّد حسین حسینی جلالی چاپ شیکا
ه .ق.52 

4( به تصحیح شــیخ محمّد رضا انصاری قمی، چاپ شــده در: میراث 

ج 33، ص 151.
ی 

ّ
 50. درایتی، مصطفی، فهرســتگان نســخه های خطّی ایران )فَنخا(، سازمان اسناد و كتابخانۀ مل

جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1391 ه . ش، ج 12، ص 503.
 51. مشخّصات بيشتر این چاپ را نگرید در:

http://dlib.ical.ir/faces/search/bibliographic/biblioFullView.jspx?_afPfm=-1aprlysc3t

 52. حســینی جلالی، ســیّد محمّد حســین، فهرس التراث، تدقیق و مراجعه: الشیخ عبداللَّه دشتی 
الكویتــی، دارالــولاء لصناعة النشــر، الطبعة الرابعــة، بيروت، 1436 ه ــ ق، ص 401. در صفحۀ 398 

یخ نشر كتاب تبصرة و واجب الاعتقاد سال 1379 ه  ق ذكر شده است! همین كتاب، تار

6 
یر

صو
ت
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نمایانگر ویراستی دقیق و عالمانه از این اثر نیست و طُرفه آنکه ویراست دوم ایشان از رساله - که علی القاعده 
ک تر از تصحیح نخستشان است. این امر، البتّه  می بایست تصحیحی بهتر و دقیق تر می بود - آشفته تر و عیبنا
حرکت رو به جلو و پیشرفت مصحّح ارجمند در امر تحقیق و تصحیح را نشان می دهد که متأسّفانه نظایرش 
که در نقد پیشــین خود بر کتاب عقیدة الشــیعة خاطرنشــان  در جامعۀ مصحّحان ما اندک نیســت! همانطور 
کردم53، اکثر رساله های مطبوع در این کتاب به نحوی مغلوط ارائه شده است و از این جهت فاقد اعتبار لازم 

برای رجوع و ارجاع هستند.

 در ادامه، به پاره ای از کاستیها و نادرستی های دو طبع مورد گفت وگو اشاره می شود. یک ایراد اصلیِ مشترک 
گرفته بر دســت آقای انصاری قمی آن اســت که در تصحیح این رســاله از نســخ کهن و  به هر دو چاپ انجام 
اصیل آن اســتفاده نشــده اســت. با وجود آنکه نسخ متعدّدی )حدود 52 نسخه( از رسالۀ واجب الاعتقاد در 
کرده و به دو سه  دسترس است، مصحّح در ویراست خود تنها به دو نسخه از قرن نهم هجری قمری بسنده 
نســخۀ کهن آن که در قرن هشــتم کتابت شــده اســت )و پیشتر مشــخّصات آنها را برشــمردیم( رجوع ننموده 
اســت. لازم اســت در تصحیح تازۀ این اثر، از تمامی دست نوشتهای معتبر پیشگفته بهره جوئی شود خاصّه 
آنکه بین دو نســخۀ کهن موجود در کتابخانۀ مجلس شــورای اســلامی و دو نسخۀ اثر از قرن نهم، که مصحّح 

آنها را مبنای تصحیح خود قرار داده است، اختلافات بسیاری وجود دارد.

چاپ نخســت رســالۀ واجب الاعتقاد در دفتر ششــم میراث اســلامی ایران با اینکه نســبت به چاپ دوم این 
رســاله در مجموعــۀ عقیدة الشــیعة کم اشــتباه تر و در مجموع، بهتر اســت، اشــکالاتی مهم بــه ویژه از حیث 

گذاری  های غلط دارد. در دنباله تنها چند نمونه از این اغلاط را برمی شمارم: حروف نگاری و حرکت 
1( ص 51، س 3: فقد بیّنت في هذه المقالة واجبُ الاعتقاد علی جمیع العباد ← واجبَ.

2( همان، س 21: لو جاز علیه العدم لم یکن واجبُ الوجود ← واجبَ.

3( ص 52، س 8: یُجبُ ← یَجِبُ.

.
ً
 ← مُحدَثا

ً
4( ص 52، ص 17:  فیکون مُحَدثا

5( ص 53، ص 3: ذلك الإمام لا یجوز أن یکون جائزُ الخطاء ← جائزَ.

یابی چاپ اخیر رســالۀ واجــب الاعتقاد در کتاب عقیدة الشــیعة می پــردازم. ابتدا ضبط غلط  کنــون بــه ارز ا
کثر قریب بــه اتّفاق موارد  یــا مرجــوح و پس از آن، ضبط صحیح یا برتر ذکر می شــود. شــایان ذکر اســت که در ا
زیر، همین ضبطهای غلط یا مرجوح، در طبع نخست ویراست رسالۀ واجب الاعتقاد در دفتر ششم میراث 

اسلامی ایران نیز دیده می شود. 

مَنائه54.
ُ
1( ص 604، س 4: محمد المصطفی، و علی المعصومین من أبنائه  ← أ

2( همان، س 11: و القدیم لا یصحّ اقتضاءً أن یکون مسبوقا بالغیر ← لا یصحّ أن یکون. )کلمۀ »اقتضاءً« در 
دو نسخۀ مجلس نیامده است و ظاهراً زائد است(.

 افتقر إلــی محدث آخر ← ذلک / لافتقر 
ّ

3( همــان، س 16:  و لا یجــوز أن یکــون کذلــك المحدث محدثاً و إلا
)طبق دو نسخۀ مجلس(.

 53. نگرید به مقالۀ راقم این سطور با عنوان: نقدی بر كتاب عقیدة الشیعة، آینۀ پژوهش، ش 160، مهر و آبان 1395، صص 78 - 83.
 54. همانطور كه در برخی از شــروح واجب الاعتقاد آمده اســت در جملۀ یادشــده، این كلمه ممكن اســت به ســه نحو خوانده شــود: 1( »أنبائه« به معنی 
»المنبئون« یعنی »المخبرون عنه«؛ 2( »أمنائه«؛ 3( »أبنائه«. دو ضبطِ نخست، بر ضبط سوم برتری دارد چون حضرت علی )ع( را هم شامل می شوند؛ 
بر نمی گیرد. )نگرید به: شــرح »واجب الاعتقاد«، چاپ شــده در: ســبحانی، جعفر، رســائل و مقالات، الجزء  برخلاف ضبط ســوم كه حضرت )ع( را در

السادس، مؤسّسة الإمام الصادق )ع(، 1428 ه .ق، قم، ص 77.

در برخی منابع، از تحصیل 
داد در زمرۀ تألیفات علّامۀ  السَّ

حلّی نام برده شده است که 
البتّه صحیح نیست. شرح 

مشتمل بر توضیح عبارات کلّ 
رساله بر سبک »قوله أقول« 

است )نک: تصویر شماره 5(. 
در پایان شرح، نویسنده برای 
فرزندش عبدالکریم اندرزنامه 

و وصیّتی اخلاقی نگاشته 
است. این شرح به چاپ 

نرسیده است؛ ولی دو نسخه 
از آن در فهرست فنخا معرّفی 

شده است.
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4( ص 605، س 1:  و یجــب أن یعتقــد أنّــه الله تعالــی قدیــم  ← أنّــه تعالی. )لفظ جلاله در دو نســخۀ مجلس 
نیامده و ظاهراً نبایست در جمله ذکر شود(.

5( همان، س 10: لأنّ مقتضی إسناد الأشیاء هو الإمکان  ← لأنّ المقتضي لاستناد الأشیاء إلیه هو الإمکان.

6(  همان، س166: لأنّه عالم بکلّ معلومات، و من جملتها المسمع و المبصر ← المسموع )طبق دو نسخۀ 
مجلس(.

7( ص 606، س 4: و أنّه تعالی یستحیل علیه الحول في محلّ أو جهة ← الحلول.

کانــوا إلی الصّلاح   ،
ً
20: لأنّ الإمامــة لطــف  لأنّ النــاس إذا کانــوا لهم رئیسٌ و مهیبٌ مرشــدا 8( همــان، س 18 ـ

أقــرب  و مــن الفســاد أبعد، و الأوّل واجب علــی اللَّه تعالی، فتعیّن علیه تعالی نصب الإمام ← کان / مرشــدٌ / 
اللطف )طبق دو نسخۀ مجلس(.

 لکان 
ّ

9( همــان، س10: و یجــب أن یعتقــد أنّــه تعالــی حکیمٌ، لأنّــه لا یفعل قبیحــا، و لا یخلّ بالواجــب، و إلا
کــه در دو نســخه مجلس هم  ناقصــا ← حکیــمٌ لا یفعــل / بواجــب )کلمــۀ »لأنّــه« ظاهراً زائد اســت همانطور 
نیامده اســت؛ زیرا عبارت »لا یفعل قبیحاً و لا یخلّ بواجب« توضیح و تعریف حکیم بودن خداوندســت55 
 لکان ناقصا« 

ّ
ــت آن. در واقــع، دلیــل حکیم بودن خداوند عبارت بعدی مذکور در جملــه یعنی »و إلا

ّ
و نــه عل

کلمۀ »لأنّه« خودداری می شد.(. است و بنابراین بهتر بود از درج 

کلّ وقت ← مع   لخــلا الزمــان عــن الإمام مع وجود لطف واجــب علی اللَّه تعالی في 
ّ

10( ص 607، س 8: و إلا
أنّ اللطف واجب علی اللَّه تعالی )بر اســاس دو نســخۀ مجلس، عبارتِ صحیح، »أنّ اللطف« است نه آنچه 

که در متن ذکر شده(.

افزون بر نادرســتی ها و آشــفتگی های یادشــده، چندین مورد افتادگی هم در همین دو ســه صفحه از رســاله 
مشهود است که مهمترین آنها افتادگی یک سطری از آن است. بر اساس دو نسخۀ کهن مجلس، پس از فِقرۀ 

دهم )طبق دو چاپ آقای انصاری( بعد از مبحث »اراده« این عبارت آمده است:

کارهاً لها«. کارهٌ؛ لأنّه نهی عن المعاصي فیکون   »و یجب أن یعتقد أنّه تعالی 

گویا از قلم افتاده است. البتّه  در هر دو طبعِ نشــر یافته به دســت آقای انصاری قمی این عبارت وارد نشــده و 
ممکن اســت این افتادگی، ناشــی از نســخِ اساس تصحیح ایشان باشــد؛ ولی به هر حال، این سقط، نقصی 

در تصحیح رساله به شمار می  آید.

آنچه تقدیم شــد تنها برخی از اغلاط موجود در تصحیح این رســالۀ مختصر بود ؛ امّا همین اندازه هم بخوبی 
نشــانگر نااســتواری و بی اعتباری این طبع  و  بیانگر ضرورت تصحیح مجدّد رســالۀ واجب الاعتقاد به نحو 
کهن آن و همچنین با لحاظ شروح نوشته شده بر این رساله است.  دقیق و عالمانه با استفاده از نسخه های 

و مِن الِلَّه التوفیقُ و الهدایةُ. 

ی در کشف المراد )ص 302( مؤیّد نظر ماست: »شرع في بيان عدله و أنه تعالی حکیم لا یفعل القبیح و لا یخلّ بالواجب «. )کشف 
ّ
 55. عبارت علامۀ حل

المراد، مؤسسة النشر الإسلامي ، 1413 ق ، قم(. با این وصف، در نسخۀ كهن الاعتماد فی شرح واجب الاعتقاد كلمۀ »لنّه« مضبوط است.

آنچه تقدیم شد تنها برخی 
از اغلاط موجود در تصحیح 
این رسالۀ مختصر بود ؛ امّا 
همین اندازه هم بخوبی 
نشانگر نااستواری و بی 
اعتباری این طبع  و  بیانگر 
ضرورت تصحیح مجدّد 
رسالۀ واجب الاعتقاد به نحو 
دقیق و عالمانه با استفاده 
از نسخه های کهن آن و 
همچنین با لحاظ شروح 
نوشته شده بر این رساله 
است. 

نگرشی بر نگارش های کلامی )5( نقد و بررسیکتاب
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کربلا: بازسازی مجموعه ای از حافظه اسلامی در عصر متقدم ۱. یادآوری 
Antoine Borrut, REMEMBERING KARBALA: THE CONSTRUCTION OF AN EARLY ISLAMIC 

SITE OF MEMORY, JSAI 42 (2015),pp.249-280

پژوهــش حاضــر اثــر آنتــوان بــورو محقــق فرانســوی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مریلنــد ایالات متحــده 
آمریکاست و در شماره 42)سال 2015( نشریه مطالعات اسلامی دانشگاه اورشلیم منتشر شده است. پیش 
ی عموماً  از معرفی اهمیت این مقاله، می توان در باب نگارنده آن به این نکته اشاره کرد که حوزه مطالعاتی و
یخ عصر اموی و ابتدای دوره عباســی اســت و اخیراً به همراه اســتاد و راهنمای خود، فرد دانِر  معطوف به تار
که به موضوع وضعیت اقلیت های  کرده  گو منتشــر  مجموعه مقالاتی را در قالب انتشــارات دانشــگاه شــیکا
مذهبــی در عصــر امویــان پرداختــه اســت. از میان پژوهشــگران همراه ایــن دو در تهیه ایــن مجموعه مقالات 
کرد.1  یایی و ... اشــاره  گریفیث، تــورج در می تــوان بــه چهره هــای سرشناســی همچون وداد قاضــی، ســیدنی 
که  بــر مبنــای اشــارات نویســنده در ابتدای مقاله، این نوشــتار بخشــی از پروژه تحقیقاتی گســترده ای اســت 
دانشــگاه آقاخان در انگلســتان از آن حمایت می کند و »بازســازی میراث: حافظه ســازی و خاطره زدایی در 

صدر اسلام« نام دارد.

که نوع مواجهه نگارنده با موضوع روایات واقعه عاشورا را تبیین  این توضیحات از آن جهت قابل توجه است 
کــه در ادامــه بدان خواهیــم پرداخت. بورو دغدغه عمده خود را از توجه به چنین موضوعی، ســهل و  می کنــد 
یخ اســلام به  یاد مورخان و محدثان در طول تار ممتنع بودن آن دانســته اســت. به عبارت دیگر توجه بســیار ز
گیر اســت که کمتر پژوهشــگری در دوران جدید احســاس  کربلا، آن قدر گســترده و فرا موضوع عاشــورا و واقعه 
گستردگی روایات خود زمینه و بستر بسیار  کرده است. اما از سوی دیگر این  نیاز به تحقیق بیشتر در باب آن 
که تا کنون مورد غفلت  مناســبی برای شــیوه انتقال روایات و بازسازی حافظه مسلمین در قرون بعدی است 
گرفته اســت. در این راســتا دو ســؤال عمده، بســتر مقاله حاضر را فراهم  مطالعات اسلام شناســی غربی قرار 

1. Christians and Others in the Umayyad State, edited by Antoine Borrut and Fred M. Donner with contributions by Antoine Borrut, 

Touraj Daryaee, Muriel Debié, Fred M. Donner, Sidney H. Griffith, Wadād al-Qāḍī�, Milka Levy-Rubin, Suzanne Pinckney Stet-

kevych, Donald Whitcomb, and Luke Yarbrough, 2016, THE ORIENTAL INSTITUTE OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO 

CHICAGO, ILLINOIS

 چکیده:
نویسنده در نوشتار حاضر در قالب 
سلسله انتشارات اسلام شناسی، 
به مطالعه و بیان محتوای دو اثر 

پیرامون واقعه کربلا اقدام کرده 
است. عناوین این مقالات بدین 

شرح اند: 1. یادآوری کربلا: بازسازی 
مجموعه ای از حافظه اسلامی در 
عصر متقدم اثر آنتوان بورو؛ 2. آن 

سوی پارادایم کربلا: بازخوانی انقلابی 
یا رستگاری آن در آینه سوگواری 

شیعیان اثر ادیث زانتو.

 کلیدواژه:
اسلام شناسی، کربلا، ادیث زانتو، 

آنتوان بورو.
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کــرده اســت: چــرا و چگونه روایــات مربوط به عاشــورا در حافظــه برخی باقی 
مانــد و گروهــی دیگــر آن را فراموش کردند؟ این حافظــه چگونه در گذر زمان 
یخی  بازسازی شده است؟ همچنین در سطحی کلان تر، چگونه حافظه تار
کرده  و روایات عامیانه مســلمان، حول محور واقعه عاشــورا شاخ و برگ پیدا 

است؟

که آنچه  یخ حافظه اســت. به این معنــا  یکــرد نویســنده در ایــن مقاله، تار رو
یخی بر جــا مانده، هرچند  یخــی مردم از یــک واقعه تار در ذهــن و حافظــه تار
یداد  دقیقــاً مطابــق بــا واقعیت نباشــد، به اندازه روایــت اصیل و دقیــق آن رو
کربلا شاید نیز آنچه در واقع اتفاق افتاده و آنچه  حائز اهمیت است. در باب 
کنون به عنوان روایت آن واقعه به ما رســیده باشــد، با هم متفاوت باشــد،  تا
کشف این اختلاف احتمالی نیست، بلکه روایات  گرچه نویسنده به دنبال 
در دســترس امروزی را نتیجه بازنویســی، ویرایش و اعمال تغییراتی می داند 
گذر زمان ایجاد شده است. البته در توضیح این نوع نگاه به مطالب  که در 
گزارش های متعــددی در قالب این  کنون  کــه تا یخی صدر اســلام  و مــواد تار
سلســله نوشــتار ارائه شده، باید خاطرنشــان کرد که موضع نگارنده به تأسی 
از اســتادش فــرد دانِــر، به هیچ وجــه نافــی ارزشــمندی، وثاقت و اعتبــار مواد 
که خوش بینانه  یخی و حدیثی اســلامی نیســت، بلکه همچون دیگرانی  تار
منتقد برخی اضافات و تعدیلات متأخر بر این مطالب هستند، در پی ارائه 
یکرد جدید  الگویــی کارآمد برای زدودن این حواشــی اســت و اعمــال این رو
گامــی در همین مســیر قلمداد می شــود، به ویــژه چنان کــه در پی خواهد  نیــز 
گرفتــه را در ذهــن متبادر  کار  کتــاب »زندگی نامــه محمد)ص(« بــه  گرگور شــولر در  آمــد، روشــی مشــابه آنچــه 

می سازد، هر چند اشاره صریحی بدان نکرده است.

همچون هر پژوهش مشابه دیگری بخش مقدماتی مقاله بورو به احصاء و امتیاز منابع تحقیقش اختصاص 
که نویســنده در باب  گزارش مختصر و مفیدی اســت  یافته اســت. آنچه در این راســتا قابل توجه می نماید، 
پژوهش های منبع شناســی دربارۀ واقعه کربلا در مطالعات اسلام شناســی غربی ارائه کرده اســت. برای مثال 
در بــاب متــون مقتل نــگاری، به ویژه مقاتــل الطالبین ابوالفــرج اصفهانی به نقد و بررســی پژوهش سباســتین 
گونتــر اسلام شــناس آلمانــی پرداختــه شــده اســت. او چهار نســل را فعــال در روایــات مقاتل شناســایی کرده 
که روایات مربوط به مقاتل،  است: 1. مرحله نقل شفاهی و پیش نوشتاری ]قرن اول تا دهه نخست قرن دوم[ 
شــفاهاً در میــان شــیعیان نقــل می شــد. 2. مرحله دوم ]نیمه نخســت قرن دوم تــا آغاز قرن ســوم[ که مورخان 
یس و  شــیعی آغــاز بــه جمع آوری مجموعه روایات مقاتــل کردند و اغلب در قالب »یادداشــت هایی برای تدر
که  کردند. 3. مرحله ســوم ]از نیمه قرن دوم تا ابتدای قرن ســوم هجری[  گردآوری   ]Hypomnemata[»خطابه
»عصر طلایی« مقتل نگاری انگاشــته شــده و ابوالفرج متعلق به همین نســل اســت. 4. مرحله چهارم ]نیمه 
که پایان دوران مقتل نگاری شناخته شده، هر چند تلاش های ناموفقی برای احیای آن در ایران  قرن چهارم[ 

عصر صفوی به وقوع پیوست.2

کنار ادبیات مربوط به مقاتل نگاری، آثار دیگری نیز به عنوان منابع دســت اول روایت واقعه عاشــورا مورد  در 
که بیشتر از طبری برگرفته شده  گزارش شــیخ مفید)م.413(  گرفته اســت. در این میان  اشــاره آنتوان بورو قرار 

2. Gunther, S. Quellenuntersuchungen zu den “Maqatil at.Talibiyyīn” des Abu’l Farag al-Isfahanī (gest. 356/967): ein Beitrag zur 

Problematik der mundlichen und schriftlichen Uberlieferung in der mittelalterlichen arabischen Literatur. Hildesheim Zurich – 

NewYork, 1991.idem,“Maqatil literature in medieval Islam.” Journal of Arabic Literature 25 (1994): 192–212

ــر نگاشته ها پاره های اسلام شنـــــــآسی )10(دیگ



109 161سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

بیــش از همــه اهمیت دارد. در این میان اشــاره ای به نقش چهره افســانه ای »شــهربانو« نیز شــده و مطالعه ای 
کنار ایــن موارد  یخــی او انجــام داده اســت.3 در  کــه محمدعلــی امیرمعــزی دربــارۀ اثبــات شــخصیت غیرتار
بــه پژوهش هــای انجــام شــده دربــارۀ ادبیات نظم و نثر شــیعی روایتگــر واقعه کربــلا ـ به ویژه ابیاتــی که از عصر 
که  توابین باقی مانده- نیز اشــاره شــده اســت.4 قصاص نیز نقش مهمی در انتقال روایت به عهده داشــته اند 
گونه  برجســته ترین آنها ابن اعثم کوفی)م.204( اســت که به زعم یکی از اســلام شناســان غربی، آراســته ترین 

کرده است.5 کربلا روایت  روایی به حواشی و اضافات را از واقعه 

کــه کلان روایــت کربلا را تشــکیل می دهنــد ارائه  گــزارش کوتاهــی از منابــع روایــی، خرده روایت هایــی  پــس از 
شــده اســت. این خرده روایت ها عبارتند از: جانشــینی یزید، درخواست اهل کوفه، جنگ و مجالس یادبود. 
کوتــاه و موجزی از شــرح وقایع ذیل هر بخــش، در جســتجوی قدیمی ترین روایت  نگارنــده مقالــه پــس از ارائه 
کــه حــدود 250 ســال پــس از واقعه به رشــته  یــخ طبــری رســیده اســت  یکپارچــه و متقــن از ایــن واقعــه بــه تار
تحریــر درآمــده. بنابرایــن ســؤال از کیفیت جمــع آوری، تدویــن، بازآرایی و ویرایــش این روایــت را از مهم ترین 
ی در این مســیر به تناقضــی مهم برخورده اســت: در حالی  دغدغه هــای پژوهشــی دربــارۀ موضــوع می داند. و
که نخســتین شــواهد از برگزاری مراســم یادبود واقعه کربلا، بسیار مفصل و مبسوط در قدیمی ترین منابع آمده 
یــخ خلیفه بن  کاملًا مختصــر و بدون جزئیات درج شــده اســت. تار یــداد به شــکلی  اســت، روایــت نفــس رو
کاملی برای ما  کنون به صورت تقریباً  که تا یخ نگاشته ای  که اغلب به عنوان قدیمی ترین تار خیاط)م.240( 
باقی مانده، مورد توجه قرار می گیرد، ذیل وقایع ســال 60 و 61 ضمن اشــاره به قتل حســین بن علی)ع( و یازده 
کتفا  یت مسلم بن عقیل را در چند سطر به ذکر ملاقات حسین بن علی با فرزدق ا تن از خویشاوندانش، مأمور
کرده است. حتی منابع متمایل به تشیعی همچون یعقوبی)م.292( و مسعودی)م.345( نیز جزئیات بسیار 

کرده اند. کربلا را ذکر  کلان روایت  اندکی از 

که آنتوان بورو در ادامه مقاله خویش به دنبال ارائه پاســخ و تفســیری برای  ســطور فوق بیانگر تعارضی اســت 
کربلا  ی در این راســتا به تأســی از رابرت هویلند به ســراغ روایت های غیراســلامی از واقعه  آن برآمده اســت. و
کربلا در این  رفته است.6 طبق تتبعات نگارنده در منابع غیراسلامی، ظاهراً هیچ اشاره و توجهی به ماجرای 
متــون وجــود نــدارد. این در حالی اســت که به خلافــت یزید، ماجرای مختار و شــورش زبیریــان در این متون 
اشــاره شــده اســت. حتی این اشاره رابرت هویلند که »گزارش منابع غیراسلامی از قیام مختار، کاملًا شبیه با 
کربلا  متون اســلامی اســت«، تعجب ما را از عدم توجه به اصل و علت شــکل گیری قیام مختار، یعنی واقعه 

بیشتر برمی انگیزد.

یخ حافظه در چنین  آنتوان بورو پس از طرح این حاشیه به مشکل اصلی، به سراغ فرضیات نظریه پردازان تار
یخ حافظه در چنین مواردی دو توضیح عمومی را ارائه می کنند:  موقعیت هایی رفته است: »متخصصان تار
1. واقعــه مــورد تغافــل آن قــدر بی اهمیت بــوده که راقم اخبار، شــرح و بســط آن را بی فایده دانســته و بعدها به 
انگیزه هــای سیاســی، عقیدتــی یــا هویتــی به کلــی به فراموشــی ســپرده شــده اســت. 2. واقعه آن قدر خشــن، 
تأثربرانگیــز و ناراحت کننــده بوده که نویســندگان روایــات، ذکر مجدد آن را به صلاح ندانســته اند. بنابراین در 

ی به نظر می رسیده است. گزینه پیش رو این موردِ خاص تغافل نسبت به ذکر آن بهترین 

بــورو معتقــد اســت هــر دو احتمال در ایــن موضع امکان طــرح دارد. از یــک ســوی در اردوگاه حامیان خلیفه 

3. Amir-Moezzi, M.A; Shahrbanu, Dame du pays d’Iran et mère des Imams: entre l’Iran préislamique et le Shiisme Imamite.” JSAI 

27 (2002): 497–549; idem,“Sahrbanu.” ˇ Encyclopaedia Iranica. Online version. 2005

4. El-Acheche, T. La po´esie ˇsi,ite des origines au IIIe si`ecle de l’h´egire. Damas, 2003

5. Howard, I.K.A. “H. usayn the martyr: a commentary on the accounts of the martyrdom in Arabic sources.” Al-Serat (Papers from 

the Imam Husayn conference in London, July 1984) 12 (1986): 124–142

یلند ارائه شده است. یت پژوهشی رابرت هو گزارشی مبسوط از ماهیت آثار و هو كه   6. بنگرید به پاره های اسلام شناسی 4 

پژوهش حاضر اثر آنتوان 
بورو محقق فرانسوی و عضو 
هیئت علمی دانشگاه مریلند 

ایالات متحده آمریکاست و در 
شماره 42)سال 2015( نشریه 

مطالعات اسلامی دانشگاه 
اورشلیم منتشر شده است. 

پیش از معرفی اهمیت 
این مقاله، می توان در باب 

نگارنده آن به این نکته اشاره 
کرد که حوزه مطالعاتی وی 

عموماً معطوف به تاریخ عصر 
اموی و ابتدای دوره عباسی 

است.
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یخ نگاشــته تئوفانس و متن فــوق درباره واقعه صفین  بی حاصل میان تار
که تئوفانس در ذکر واقعه صفین از تشنگی، تنهایی  پرداخته است؛ چرا 
کاملًا مشــابه واقعه  کربلاســت.  و عســرت یاران علی)ع( ســخن گفته که 
هرچند آنتوان بورو از ذکر این مشابهت ها طرفی نبسته، اما اشاره بدان ها 

را خالی از لطف ندانسته است.

نگارنده مقاله پس از اشاره به منابع متقدم غیراسلامی به بسط فرضیه ای 
کوفه و مدینه  کربلا در  دربارۀ شکل گیری دو روایت منحصربه فرد از واقعه 
کوفه و روایت  ی روایت مفصلی از این واقعه در  پرداخته است. به زعم و
گرفته است. در واقع آنچه او به عنوان روایت  مختصری در مدینه شکل 
که مقتل  مفصــل ذکــر می کند، همــان روایت ابومخنــف)م.157( اســت 
الحســین نامیده می شود و امروز به شکلی منسجم به دست ما نرسیده، 
کلبــی قابل  امــا بخــش عمــده ای از آن توســط طبــری و به واســطه هشــام 
کوفه، روایتی از واقعه  دستیابی است. اما همزمان با روایت ابومخنف در 
کربلا به نقل از بازماندگان و هم نســلان خاندان پیامبر)ص(، به ویژه امام 
یه  باقــر و صادق )علیهم الســلام( شــکل گرفت که توســط عمــار بن معاو
گردان امــام باقر بــود. این گونه روایی  که از شــا دُهنــی)م.133( نقل شــده 
کرده است.  کتفا  نیز توســط طبری نقل شــده و مسعودی صرفاً به ذکر آن ا
که این روایت مختصر بســیار خشــک و  برخــی از پژوهشــگران معتقدنــد 
کربلا را ذکر  بی حاشــیه جمع آوری شده و بســیاری از عناصر روایی واقعه 
نکرده است،8 اما در سوی دیگر گروهی این شرایط را نشان دهنده قدمت 
روایــت می داننــد. بــه عبــارت دیگــر ایــن روایــت، گونــه رســمی برآمــده از 
که وارد عرصه اسطوره سازی و افسانه سرایی  خاطره امامان شــیعه است 
گر نقش این دو امام را در هویت ســازی شــیعیان در  نشــده اســت. حال ا
کنــار مرکزیــت کوفه در شــکل گیری این هویت قرار دهیم، شــاید بتوان به 
یخی« بوده  ایــن فرضیه رســید که روایت مدنی کربلا یــک »کهن روایت تار

کوفه به فراخور نیاز شیعیان پر و بال یافته است. که در  است 

پــس از بررســی ایــن دو گونــه روایی اصلــی و آنچه غیرمســلمانان در باب 
کــه در هیچ  یک  کرده انــد، ذکر چنــد روایت حاشــیه ای  کربــلا ذکــر  واقعــه 
از ایــن دســته بندی ها نمی گنجــد، پایان بخش این قســمت از مقاله بورو 
اســت. در این میان روایت عامر بن شــراحیل شعبی)م.103( که شاعری 
ی در زمانی  کوفــی در دربار خلیفه عبدالملک بود جالب توجه اســت. و
کرد و  کــه بــه قضــاوت عراق منصوب شــده بــود، در قیــام مختار شــرکت 
کتــاب الشــوری والمقتــل الحســین )کــه توســط ابــن ابــی الحدیــد باقــی 
مانــده( را تأیید نمود. از ســوی دیگر اخطل)م.92( شــاعر مســیحی دربار 
یاد در نابودی مســلم بن عقیل،  کــه در رثای پیروزی عبیــداللَّه بن ز امــوی 
کربــلا قصیده ای ســروده اســت، نمــای دیگری  هانــی بــن عــروه و جنــگ 
از آن »فرامــوش کاری و تغافــل خلاقانــه« را نشــان داده اســت. بعدهــا نیــز 
عبدالملــک امــوی دربــارۀ ســنگی در بیــت المقدس که شــب شــهادت 

8. Howard, “H . usayn the martyr,” pp. 128–131

یخــی  کثــر متــون تار اتفاقــاً مرکــز تجمــع ا کــه  یزیــد)در منطقــه شــامات 
یخ اســلام نیز بوده است( مورخان هیچ علاقه ای  غیراســلامی در باب تار
به روایت وقایعی که برای دربار مایه آبروریزی و خجالت بوده نداشته اند. 
کــه پیش تــر مطــرح شــد قــرار  ایــن احتمــال در راســتای فرضیــه نخســت 
کثراً در کوفــه و جنوب  کــه ا می گیــرد. از ســوی دیگــر حامیان حســین)ع( 
عراق تمرکز داشــته اند نیز علاقه ای به بازتولید و یادآوری وقایع دراماتیک 
کربلا نداشته اند. این توضیح نیز می تواند در راستای فرضیه  و حزن انگیز 
دوم فــوق قــرار گیــرد. نگارنــده مقالــه پــس از ارائــه این توضیحــات، برای 
کــه آن را »فراموش کاری خلاقانه« خوانده،  منطقــی جلوه دادن این تغافل 
نمونه هــای دیگــری همچــون عدم اشــاره طبــری بــه قتل عــام بازماندگان 

کرده است. خاندان های اموی توسط عباسیان را ذکر 

از  ذکــری  غیراســلامی  یخ نگاشــته  تار دو  ظاهــراً  تفاســیر،  ایــن  همــه  بــا 
کربــلا بــه میــان آورده انــد: الیــاس نصیبینــی)م.1046( و نگارنــده  واقعــه 
یخ نگاشــته ســریانی ســال 1234 .7  الیاس نگارنــده یکی از  ناشــناس تار
که از منظر  یخی به عربی و ســریانی اســت  بی همتاترین متون دوزبانه تار
یخ  یخی برای مورخان تار کنون مفقودشده تار انتقال بسیاری از متون هم ا
ی وقایع دربــارۀ واقعه کربــلا را از کتاب  اســلام بســیار بااهمیــت اســت. و
یاضی دان مشــهور  یــخ محمد بن موســی خوارزمــی)م.232( منجم و ر تار
که توســط  کرده اســت. این اثر بدان ســبب  معاصــر مأمــون عباســی نقل 
منجمــی زبردســت به رشــته تحریر درآمــده از لحاظ ذکر سالشــمار وقایع 
بســیار ارزشــمند اســت. پاره ای مشــابهت ها میــان عناصر روایــی الیاس 
که نیمه نخست قرن سوم  یخ نگاشته عصر عباسی  نصیبینی و متون تار
بــه رشــته تحریــر درآمده انــد را می توان بــا آنچــه از خلیفه بن خیــاط باقی 
کــرد. ظاهراً تمام جزئیات واقعــه در اختیار خوارزمی قرار  مانده احســاس 
ی  نداشــته اســت. از آن میان غیبت بخش های اسارت بازماندگان اردو
حسین)ع( یا وقایع مرتبط به توابین و قیام مختار بیش از دیگران به چشم 
یخ دهم محرم )عاشــورا( اشــاره شــده، اما به محل  گرچه به تار می خورد. ا
کربلا هیچ اشاره ای نشده است. همین مسئله باعث شده الیاس محل 
قتل حســین)ع( را در مسیر بازگشــت به مکه بینگارد. چنان که می دانیم 
کربلا را تهیه  خوارزمــی زایچه )جدول دقیق ســاعات روز( وقایــع مرتبط با 
یده اســت.  که یعقوبی نیز به نقل آن اهتمام ورز کرده  کرده و در اثرش ذکر 
یخ دهــم محرم ذکر  کــه در اثر خلیفه بــن خیاط نیــز تار شــایان ذکــر اســت 

کربلا نشده است. شده، اما هیچ اشاره ای به 

یخ نگاشــته مجهول المؤلف ســال 1234 بســیار  اما وضعیت در باب تار
یــخ وقــوع را بلافاصلــه پــس از واقعــه صفین  کــه تار متفــاوت اســت؛ چــرا 
ی ســپس به شــرح مشــابهتی  کرده اســت. و در ســال 37 هجــری عنوان 

 7. در باب این اثر ر.ک به:
Robinson, Chase F. (2000). Empire and Elites after the Muslim Conquest: The Transfor-

mation of Northern Mesopotamia. Cambridge: Cambridge University Press
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حین ملاقات شــاعری قصیده ای بر علیه امویان خواند و ســپس عبداللَّه 
بــن علی خاطره قتل عام حســین و یارانش را به یاد آورد. ســپس علامتی 
به ســربازانش نشــان داد تا تمام مهمانان اموی را قتل عام کنند. او سپس 
کــه هنوز تــکان می خوردند و بر آن نشســت  فرشــی بــر اجســادی پهن کرد 
کــه فریاد مــرگ امویــان را به گوش  و شــامش را در حالــی بــه اتمــام رســاند 
گرفته اســت.  می شــنید. در واقــع قتــل امویان در مقابــل قتل علویان قرار 
یخ نگاشــته ها ایــن روایــت بــا ســوزاندن اجســاد امویــان و به  در بیشــتر تار
کستر آنها به اتمام می رسد. در واقع عباسیان در دوره های  بادسپردن خا
پایانــی خلافتشــان نیز مجبور بودند نه با خود امویــان، بلکه با خاطره آنها 

کنند. به واسطه نام و هویت علویان مبارزه 

یــخ از یــک تغافــل حتمی و فرمایشــی  کربــلا در طــول تار بنابرایــن روایــت 
بــه نوعــی یــادآوری هویت بخــش و اجبــاری تبدیل شــد که بخشــی مهم 
گرچــه کمتر مشــابهی  یخ نگارانــه مورخــان اســلامی اســت. ا از هویــت تار
یــخ اســلام می توان یافــت، اما  کربــلا در تار بــه فربهــی و گســتردگی واقعــه 
که  نمونه هــای متعــدد و محدودتری در باب چنین خاطراتــی وجود دارد 

یخ حافظه« قابلیت طرح و بحث دارد. به راحتی در قالب »تار

۲. آن ســوی پارادایم کربلا: بازخوانی انقلابی یا رســتگاری 
آن در آینه سوگواری شیعیان

Edith Zanto, Beyond the Karbala Paradigm: Rethinking Revolu-
tion and Redemption in Twelver Shi‘a Mourning Rituals; Journal 
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کــه در ایــن نوبــت معرفــی خواهــد شــد بــه نوعــی بــه اثرات  مقالــه دومــی 
دارد.  اختصــاص  مســلمین  امــروز  جامعــه  در  کربــلا  واقعــه  اجتماعــی 
نویســنده آن ادیث زانتو یکی از پژوهشــگران حوزه مطالعات اســلامی در 
یه و شــمال عراق است که تا کنون آثار و مقالات متعددی در زمینه  ســور
کرده اســت.  مناســبات قومی و مذهبی در حوزه جغرافیایی مذبور تولید 
یه به  او رســاله دکتــری خــود را بــا موضــوع آداب و ســنن شــیعیان در ســور
یه بود.  ســرانجام رســاند که حاصــل حضور سه ســاله اش در جنوب ســور
کــه گزارش آن در پی می آید، به موضوع تطبیر یا قمه زنی  ی در مقالــه ای  و
به مثابه وجه تمایز میان دو جریان عمده رقیب میان شیعیان پرداخته و 
یه و عراق، اثرات اجتماعی و سیاسی  بر مبنای مشــاهدات خود در ســور
کرده اســت. همچنین در این مقاله تلاش شــده تا دوســویه  آن را بررســی 
جریــان را مطابق با خوانشــی دوقطبــی از قیام امام حســین)ع( قرار دهد: 

انقلابی ـ رستگاری.

ادیث زانتو طرح بحث را از طریق سابقه فعالیت حزب اللَّه لبنان در میانه 
دهــه 1990 و فتــوای آیــت اللَّه خمینی مبنی بــر نهی از تطبیر آغــاز کرده و از 
کید آنها بر الگوپذیری از قیام امام حســین)ع( در زمینه مبارزه با ظلم و  تأ
آزادی خواهی سخن گفته است. تغییری که ادعا می شد  علیه شیوه های 

حســین بن علی)ع( از آن خون جاری شــده بود، از زهری ســؤال پرسیده 
کــه منابع رســمی در تغافل عامدانه خود نســبت به واقعه  بــود. هــر چقدر 
کربــلا کوشــیده اند، در اصــلاح چهره یزیــد و مقصر جلــوه دادن والی کوفه 
یاد یا ســران نظامی همچون شــمر بن ذی الجوشــن ناموفق  عبیــداللَّه بن ز
کوفی نشــان دادن  کیــد و ابــرام ویــژه ای بــرای  بوده انــد. مثــلًا مســعودی تأ
ســپاهیان ضدحســین)ع( نشــان داده و هیچ یک از آنها را از اهالی شــام 
گرچه این مثال و دیگر مشــابهات آن در عصر عباســی  ندانســته اســت. ا
نگاشــته شــده، اما شــاید بتوان آن را باقــی مانده خــرده روایت های پایان 

یخ جایگزین« شهرت یافته انگاشت. عصر اموی یا آنچه امروز به »تار

بخــش ســوم و پایانی مقالــه آنتوان بورو بــه علت یابی احیــاء روایت واقعه 
کربلا در عصر عباســیان اختصاص یافته اســت. اینکه چرا عباســیان با 
توجه به عداوت و دشــمنی شــدید با خاندان پیامبر و نوادگان حسین بن 
کربــلا علاقه مند بوده اند،  کاملًا به جریــان یافتن مجدد روایت  علــی)ع(، 
محــل پرســش در ایــن موضــع اســت. آیــا ایــن سیاســت جزئــی از تقابــل 
همه جانبــه با امویان و نظــام حکومتی آنها بوده یا مصرف خاص دیگری 
داشــته اســت؟ پاســخ این ســؤال در سیاســت دوگانه حکومت عباســی 
نهفتــه اســت. در نیمــه نخســت عمــر آن، بــا توجه بــه اقتــدار حکومت و 
خطــر گســترده خیزش شــیعیان، سیاســت ســرکوب و ارعاب پــی گرفته 
می شــد، امــا در نیمــه دوم به ویــژه پــس از قدرت گیری تــرکان و آغاز عصر 
کــه شــخصی بــه عنــوان امــام حضــور فیزیکــی علنــی در جامعه  غیبــت 
مســلمین نداشــت، خلفای عباســی از گفتمان عاشــورا و احیاِی روایت 
کربــلا بــه عنوان ابزاری برای بازتولید هویت دینی و انقلابی خود اســتفاده 
گونــۀ بازتولیدشــده روایــی، شــرح مبســوطی از رنــج و  می کردنــد. در ایــن 
یخ اســلام ارائه می شد و  عســرت علویان به مثابه مظلومان همیشــگی تار
آل عبــاس را در قامــت مدعیان خون و منتقمان حــق آنان جلوه می داد. 
در این شیوه روایی، عصر مأمون و ولایت عهدی علی بن موسی الرضا)ع( 
نقش بســیار پررنگی ایفا می کند و شاهدمثالی برای ادعای انتقام جویی 
عباسیان برای علویان است. هرچند تناقضات این روایت هویت مند از 
گاه به طنز شباهت دارد و مثلًا مشخص نیست وقتی  یخ صدر اسلام  تار
ســخن از حق خواهی مأمون به میان می آید، اقدامات متوکل در تخریب 
کربلا چگونه توجیه می شــود، اما این وجه تنها موضع اســتفاده عباسیان 

کربلا نبوده است. از واقعه 

همزمــان بــا ضعف قدرت عباســیان، در گفتمان های معــارض و منتقد 
گفتمــان رســمی از قتــل  عام گســترده امویان توســط عباســیان ســخن به 
میان آمده بود یا لااقل عباســیان خود را در موضع پرسش می دیدند. این 
کربلا قابلیت  قتل عام و اعدام های گســترده نیز زیر ســایه فاجعه انســانی 
دفــاع می یافــت. در این گونــه روایی قتل  عام امویان به این شــکل روایت 
گاه 72 تن( از خانواده اموی به دعوت عبداللَّه  شــده اســت: حدود 70)و 
بن علی)م.147، عموی خلفای عباســی( در مجلســی جمع شــدند. در 
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کاملًا روندی معکوس داشت. در دو دهه آخر منتهی به  یه  سنتی عزاداری ایجاد شده بود. این شرایط در سور
بهار عربی در ســال 2011، روند روبه رشــدی از قمه زنی در عزاداری های شیعیان قابل مشاهده بود. شورش های 
یه قرار داشتند، اما دشواری ها  بهار عربی منجر به ســرکوب شــیعیان شد که تحت حمایت دولت علوی ســور
بیشتر می شد. در ژانویه 2012، 18 زائر ایرانی دزدیده شدند. در آپریل همان سال آیت اللَّه صادق شیرازی زعیم 
گلوله به قتل رسید و در جولای همان سال زائران حرم حضرت زینب بر مبنای  ینبیه با شلیک  حوزه علمیه ز
مذهبشان، فضای تفکیک شده ای برای زیارت در اختیار داشتند. فعالیت های حفاظتی چندان موفق نبود 
کنان سنی عراقی، ســوری و فلسطینی حاشیه مقبره  و بســیاری از ایرانیان و افغان ها به واســطه تهدیدات ســا

سیده زینب)س( مجبور به ترک دمشق شدند.

در چنین فضای ضدشیعی عزاداری امام حسین)ع( و شیوه اجرای آن می توانست به امری فرامذهبی و نوعی 
اعلام قدرت به مخالفان تلقی گردد، اما بحث شیوه این عزاداری و اثرات اجتماعی آن در چنین فضای ملتهبی 
محل بحث این مقاله است. از یک سو قرائت حزب اللَّه لبنان که مدعی نوعی خردگرایی و توجه به مقتضیات 
جوامع مدرن بود و به واســطه امکان تخریب تصویر شــیعیان، انواع خودزنی تا قمه زنی را مجاز نمی دانســت و از 
ســوی دیگر فرهنگ شــیعی جنوب عراق که در میان اعراب اکثریت داشــت و توجیهاتی همچون خردگرایی را 
روشی برای جداکردن شیعیان از فرهنگ اصیل و دیرین خود می انگاشت. هواداران این شیوه به ویژه خاندان 
شــیرازی، حفــظ اصالــت و پیــروی از ســنت را تنهــا طریــق مشــروعیت عقیــده تصــور می کردند. بدیــن ترتیب 
دوگانه ای هویتی ـ آئینی و حتی سیاســی شــکل می گیرد: ســنت ـ تجدد/استغاثه و رســتگاری ـ انقلاب. ادیث 
که تا مشــاهدات خود را در ســه ســال حضور در دمشــق و  کرده اســت  زانتو در بخش مهمی از این مقاله تلاش 
شرکت در مجالس عزاداری محرم، بر این نگاه دو قطبی تطبیق دهد و طبعاً اثرات اجتماعی آن را تحلیل کند. 
گرچه این مشاهدات از منظر درون گفتمانی، شاید حرف تازه ای به نظر نرسد، اما تحلیل برون گفتمانی آن قطعاً 
حائز اهمیت اســت. به دیگر ســخن جذابیت بررســی این مقاله در آن اســت که بدانیم دیگران در باب یکی از 

مهم ترین عناصر هویتی -اعتقادی شیعیان چه می بینند و چگونه تفسیر می کنند.

یخچه شکل گیری قرائت انقلابی و مدرن از قیام حسین)ع( و اثرات آن  زانتو پس از ارائه مقدمه ای در باب تار
که از نظر او به شدت تحت تأثیر متفکرانی همچون دکتر علی شریعتی در ایران بوده است، توجه مخاطبانش 
یکرد سنتی و متوجه آثار  کرده است: أثر و ثار. أثر را نماینده رو را به دوگانه مفهومی دیگری در این راستا جلب 
یکرد انقلابی معرفی نموده است.  یشه »ثوره« یا انقلاب است، نماینده رو که هم ر گذشتگان انگاشته و ثار را 
ی سیدمحسن امین مجتهد شیعیان  که با قمه زنی موافق نبود، به فتاو یکرد انقلابی  یخچه رو او در بررسی تار
ی را به سرخم کردن در مقابل اهل سنت محکوم  کرده است. در سوی مقابل رقبای شیعی او، و دمشق اشاره 
یم صدام حســین در  کردند. شــرایط عمومی در عزاداری های شــیعیان ســوری بر خلاف ســخت گیری های رژ
یه برای کســب مشــروعیت های  یم علوی ســور که رژ کامــلًا آزادانه و بدون مشــکل انجام می شــد؛ چرا  عــراق، 
کــه عموم آن را اهل ســنت تشــکیل می دادند، احتیــاج به تأمین رضایت شــیعیان  مذهبــی خــود بر کشــوری 
یه از قِبَــل زائــران شــیعی دمشــق درآمد قابــل توجهی به دســت مــی آورد و  داشــت. از ســوی دیگــر دولــت ســور
که دولت  علاقه ای به تهدید آن از طریق تحمیل خواســته هایش بر شــیعیان بومی نداشــت، اما از ســال 2009 
کند، آزادی عمل شیعیان  یه توانست پیوندهای سیاسی قابل توجهی با دولت عربستان سعودی ایجاد  سور

کم شد، هرچند قانونی و مشروع باقی ماند. در قمه زنی علنی اندکی 

کــه از دهه 1980  ینب، اعضای خاندان شــیرازی بودند  مهم تریــن حامیــان اجرای مراســم قمه زنی در ســیده ز
کربلا و مهاجرت شــده بودند. حسن شیرازی در  و به واســطه ســخت گیری های صدام حســین مجبور به ترک 
کرد، اما پس از انقلاب  کویت ترک  ســال 1982 در بیروت ترور شــد و برادرش محمد شــیرازی عراق به مقصد 
کم در ایــران، پس از  اســلامی در ایــران بــه قــم مهاجرت نمود. روابط حســنه خاندان شــیرازی بــا روحانیت حا

مقاله دومی که در این 
نوبت معرفی خواهد شد به 
نوعی به اثرات اجتماعی 
واقعه کربلا در جامعه امروز 
مسلمین اختصاص دارد. 
نویسنده آن ادیث زانتو 
یکی از پژوهشگران حوزه 
مطالعات اسلامی در سوریه 
و شمال عراق است که تا 
کنون آثار و مقالات متعددی 
در زمینه مناسبات قومی و 
مذهبی در حوزه جغرافیایی 
مذبور تولید کرده است. 

 نگارنده در بخش های 
متعددی از این مقاله به 
انتقاد از قشری گرایی، 
عوام زدگی و خشونت رایج 
در مراسم عزاداری امام 
حسین)ع(، به ویژه قمه زنی 
پرداخته که از ذکر آنها 
اجتناب کرده ایم. مع الوصف 
این مقاله و مشابهات 
آن بازخوردهای متعدد 
و گسترده ای در سطوح 
آکادمیک اروپایی داشته و 
جزء مقالات پربازدید سه ساله 
اخیر )از زمان انتشار تاکنون( 
محسوب می شوند.
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اختلاف نظرهایــی به ویــژه در زمینــه انتخاب میــان ولایت فقیه یــا حکومت 
گرایید. خاندان شــیرازی پس از ســرکوب در عراق و  شــورای فقهــا به افتــراق 
یه ایجاد  عدم موفقیت در ایران موفق شدند شبکه گسترده تبلیغاتی در سور
ینب)س( کنترل داشت، اما رفته رفته پس  کنند که تقریباً بر مقبره حضرت ز
از فــوت آیت اللَّه خمینــی، اتمام جنگ با عراق و بهبود شــرایط اقتصادی در 
ینب  ایران، میزان ســرمایه گذاری های مالی برای بهبود وضع حرم حضرت ز
در دمشــق افزایــش یافت. از ســوی دیگر قدرت و نفوذ حزب اللَّه نیز به شــکل 
قابل توجهی گســترش یافته بود و به نظر می رســید چیرگی فرهنگی و هویتی 
کم بــر ایران، قــدرت و نفوذ خاندان شــیرازی را فروکاســته  شــیعی جریــان حا
بــود. در چنیــن فضایی آداب عزاداری محرم و به ویژه اجرای تطبیر و اقســام 
خودزنــی در این مراســم، بــه وجه ممیزی میان دو جریان رقیب تبدیل شــده 
که مخالفان تطبیر از تخریب چهره شــیعیان و سوءاســتفاده  بــود. در حالــی 
جریــان اسلام ســتیز ســخن می گفــت، موافقان آن بــا ارائه تصویــری مظلوم از 
خود داعیه حفظ ســنت های در حال فراموشــی تشیع را ســر می دادند. وجه 
کید خاندان شــیرازی احادیــث از پیامبر)ص( و معصومین بود  دیگر مورد تأ
که می کوشــید جنبه های پزشکی خاصی برای قمه زنی برشمارد. برای مثال 

که در شریان های سر انسان جریان دارد! »إزاله دم فاسد« 

نگارنده پس از تبیین این مقدمات، به شرح مشاهدات خود از روند عزاداری 
دهه عاشــورا و روز دهم محرم پرداخته، دســته های عزادار، ملیت و قومیت 
آنهــا و عقایدشــان را بــر مبنای مشــاهداتش شــرح داده و در نتیجه تصویری 
گرچه  کرده اســت.  که رخ داده ارائه  نه چندان مناســب از مجموعه اتفاقاتی 

تکرار آنها برای مخاطب داخلی چندان مفید نیســت، اما در مجموع آنچه به نظر می رســد این اســت که این 
که جریان تحت حمایت حکومت ایران در  مقاله و اثرات آن را می توان به مثابه نمونه ای از نتایجی دانســت 
طول سه دهه اخیر به دنبال پیشگیری و ممانعت از پیشرفت آن بوده است. نگارنده در بخش های متعددی 
از این مقاله به انتقاد از قشــری گرایی، عوام زدگی و خشــونت رایج در مراســم عزاداری امام حسین)ع(، به ویژه 
کرده ایم. مع الوصف این مقاله و مشــابهات آن بازخوردهای متعدد  که از ذکر آنها اجتناب  قمه زنــی پرداختــه 
پایــی داشــته و جــزء مقــالات پربازدید سه ســاله اخیر )از زمان انتشــار  کادمیــک ارو و گســترده ای در ســطوح آ

کنون( محسوب می شوند. تا

ــر نگاشته ها دیگ پاره های اسلام شنـــــــآسی )10(
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کتــاب حاضــر مشــارکتی تازه در بحث راجع به خاســتگاه های اســلام اســت که چندین دهــه قدمت دارد.   
کلًا نزاع بر ســر دو پرســش مجزا، ولی در عین حال مرتبط اســت. پرســش نخست این است که  در این بحث 
تا چه حد می توانیم انبوه منابع اســلامی را در بحث راجع به خاســتگاه های اســلام جدی بگیریم، با توجه به 
اینکــه ایــن منابــع، گرچه ماجرا را از درون حکایت می کنند، اما به اســتثنای قرآن، همگی متأخرند. پرســش 
کــه تــا چه میــزان می توانیم به معدود منابــع متقدّم غیراســلامی اتکا کنیم با لحــاظ این نکته  دوم ایــن اســت 
کامــلًا متفاوتی از  گزارش هــای بیرونی هســتند. چون این دو دســته منبع داســتان های  ی  کــه ایــن منابــع حاو
کاملًا  کاملًا ایجابی داد. قطعاً پاسخ  خاســتگاه های اســلام روایت می کنند، نمی توان به هر دو پرسش پاســخ 
که می خواهند در این شــغل بمانند  منفی به هر دو پرســش ممکن اســت، اما چنین پاســخی برای مورخانی 
کنش نســبتاً مثبت به یکی از دو پرســش اســت که عملًا به ترجیح  ناامیدکننده اســت. پس پاســخ معمول وا
ح هستند، استفان شومیکر در  که غالباً منابع اسلامی مرجَّ دسته ای از منابع بر دیگری می انجامد. در حالی  

گرفته و منابع غیراسلامی را ترجیح داده است. کمتر محبوب را  گزینۀ  کتاب حاضر سراغ 

این البته انتخابی بحث برانگیز است، اما پیش از بحث در این باره، دو ملاحظه در خور ذکر است. نخست 
یخ و ســرفصل های این جریان فکری آشــنا  کــه مایل اند با تار بی تردیــد می تــوان ایــن کتاب را بــه خوانندگانی 
کتــاب دیدگاه های  کــرد، چه هم قلــم مؤلفش شیواســت و هم اســتدلال هایش متقــن. در این  شــوند توصیــه 
که خود پادزهری اســت برای بیماری فراموشــی  نویســندگانِ پیشــین، عمیق تر از حد معمول عرضه شــده اند 
کــه عمومــاً دانشــگاهیان بــه آن مبتلاینــد. دوم شــومیکر از چشــم اندازی نامعمــول بــه موضــوع  یــخ علــوم  تار
یخ آغازین مســیحیت است. اینکه او دانش آموختۀ  می پردازد: او اسلام شــناس نیســت، بلکه متخصص تار
اسلام شناســی نیســت قطعاً تبعاتی دارد، اما تخصص او در دورۀ آغازین مســیحیت هم، چه در روش و چه 

در محتوا، مزیت هایی دارد.

که در ادامه به اجمال توصیف می شود.  کتاب از چهار فصل تشکیل شده است 

کــه همگی جز یکی غیراســلامی هســتند و از  کهــن یا احتمــالًا کهن اختصــاص یافته  فصــل اول بــه منابعــی 

یر: ری با مشخصات ز 1. نوشتار حاضر ترجمه ای است از مقاله ای مرو
Michael Cook, “Book Review of The Death of a Prophet: The End of Muhammad’s Life and the Beginnings of Islam. By Stephen J. 

Shoemaker (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2012)”, Der Islam, 91:1 (2014), 233-237.
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دیگر نگاشته ها
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که  دلیل او برای اثبات اینکه این روایات کهن هســتند از این قرار اســت 
که دیگر بی اعتبار شده  بعید اســت کســی چنین روایاتی را، آن هم وقتی 
کرده باشد. )از قضا من هم این را بهترین دلیل برای اثبات  بودند، جعل 
کهن بودن یک حدیث می دانم(. به این ترتیب شومیکر استدلال می کند 
که اسلام نیز همچون برادر بزرگترش مسیحیت باید دستخوش تغییرات 
گســترده ای شــده باشــد، به نحوی که از شــدت و حدت فرجام شناســی 
کنارهم گذاشــتن  کاســته یــا آن را بــه حاشــیه رانــده باشــند. بــا  اولیــه اش 
کــه اســلام چونان جنبشــی  فصل هــای اول و ســوم، نظریــۀ او ایــن اســت 

کرد. فرجام شناختی4 با تمرکز بر فلسطین ظهور 

امــروز می شناســیم  کــه  بــه چیــزی شــبیه اســلامی  از آنجــا  امــا چگونــه 
می رســیم؟ ایــن موضــوعِ فصــل چهارم و پایانی اســت. این فصل مشــابه 
فصل دوم است: به دنبال نشانه هایی در سنت غالب اسلامی می گردیم 
که مؤید این ایده باشــند که در چند دهه تحولی اساســی رخ داده اســت 
که خود دو ســویه دارد. وجه نخســت ماهیت متغیر جامعۀ دینی اســت: 
در اینجا شــومیکر با نظریۀ فرد دانر5 هم داســتان است که می گوید: اسلام 
گرایشــی  کــه بعدهــا با  گیــری6 داشــت  در وهلــۀ آغازیــن وجهــۀ دینــیِ فرا
انحصارگراتر و فرقه ای جایگزین شــد. وجه دوم جغرافیای قدسی است: 
شــومیکر معتقــد اســت فلســطین بر حجــاز انطباق داده شــده اســت. از 
نظــر او همــۀ اینها و نیز تثبیت متن قرآن تــا پایان حکومت عبدالملک به 

انجام رسیده است.

اینهــا لــبّ کلام شــومیکر اســت. ایده هــای اصلــی تــازه نیســتند، امــا بــه 
که  شکلی بدیع مستند، ترکیب و عرضه شده اند. البته سؤال این است 

آیا این ایده ها - یا نظایر آنها - درست اند؟

بی تردید موفق ترین بخش های کتاب فصل های اول و ســوم هســتند. در 
کــه هم خوانی منابع  فصــل اول بحث شــومیکر به خوبی روشــن می ســازد 
کهن غیراســلامی واقعی اســت. می توان از این هم خوانــی چونان مدرکی 
برجســته بهــره جســت یــا بــه کل آن را نادیده گرفــت، ولی به هــر حال این 
که تمرکــز جنبش  کــرد. همچنیــن ایــن ایــده  موضــوع را نمی تــوان پنهــان 
که  پذیر اســت. این چیزی است  کاملًا باور محمد ]ص[ بر فلســطین بود 
گر اســلام بعد از فتنۀ نخســت  محققان جریان غالب بدان قائل بودند، ا
از بین رفته بود و میراث مکتوبی از آن به جای نمانده بود. در فصل سوم 
شــومیکر صرفاً به شــواهدی درونی اســتناد می کند و اســتدلالش منطقی 

کرد. که دشوار بتوان آن را رد  ساده دارد 

تجربــۀ  بــه  توجــه  بــا  دارنــد.  کمتــری  توفیــق  چهــارم  و  دوم  فصل هــای 
شخصی ام دقیقاً می دانم که مشکل کجاست:مشکل عرضۀ سناریویی 

4. eschatological movement

5. Fred M. Donner

6. inter-confessional phase

محمد ]ص[ ســخن می گویند. گویی که وقتی فتح فلســطین آغاز شــد، 
او هنــوز در قیــد حیــات بــود و بــه مــا این گونه القا می شــود که او شــخصاً 
کــه او در ســال 13 هجری /  آنجــا حضــور داشــت. ایــن بدین معناســت 
634 میلادی زنده و در منطقۀ فلســطین حاضر بود. روشــن اســت که بنا 
بر سنت اسلامی وفات او به سال 11 هجری / 623 میلادی در مدینه رخ 
داد. اینکه چنین منابعی وجود دارند موضوع تازه ای نیست، اما شومیکر 
تعداد معتنابهی از این شواهد را ارائه می کند، پس زمینۀ آنها را )عمدتاً با 
کار رابرت هویلند( ترسیم می کند و از یک شاهد جالب  توجه  استناد به 
از سنت اسلامی بحث می کند. همچنین او بر فقدان شواهد غیراسلامی 
کید می کند که به همان  در تأیید گاهشماری غالب در سنت اسلامی تأ
انــدازه حائــز اهمیت اســت. نتیجۀ روشــن و البته جســورانه می تواند این 
کــه محمــد ]ص[ در واقع در 13 هجری / 634 میــلادی زنده بوده  باشــد 
اســت، اما ادعای شــومیکر ملایم تر اســت: اینکه بایســتی روایت اسلامی 

گاهشماری وجود داشته باشد. کهنی ناظر به این 

یخی و جغرافیایی با بررسی »شاهدی  در فصل دوم همان ناسازگاری تار
گویایی در سنت اسلامی غالب  از ســیره« دنبال می شود. آیا نشــانه های 
کهن تــر مبنی بــر اینکه محمــد ]ص[ به  که نشــان دهــد تصویری  هســت 
سال 13 هجری / 634 میلادی در فسطین زنده و حاضر بود با تصویری 
کــه می گویــد او در 11 هجری / 634 میلادی در مدینه درگذشــت،  دیگــر 
گر روایات  که ا جایگزین شــده اســت؟ شــومیکر در اینجا نشــان می دهد 
یم، به غرایبی از این سنخ  سیره را حتی با تردیدی نه چندان افراطی بکاو
که در سال 9 هجری / 630  یم. برای نمونه حیرت انگیز نیست  برمی خور
میــلادی محمــد ]ص[ شــخصاً بــا ارتشــی 30 هــزار نفــری - رقمی بســیار 
گــردآورده - برای جنگ  ی برای دیگر جنگ ها  فراتــر از آنچه گفته شــده و
که از تبــوک پیش تر نرفتــه بودند به  بــا بیزانس رهســپار شــد، امــا در حالی 
که از شــرکت  دلیلــی نامعلوم ]به مدینه[ بازگشــت )و می توان افزود، آنان 
گرمای شــدید ماه های رجب یا شعبان را  در این لشکرکشــی طفره رفتند 
گفــت: محمد ]ص[  که وقتی عمر  کــرده بودند(؟ عجیب نیســت  بهانــه 
کــه در آن مرگ  نمــرده اســت و ابوبکــر بــا خواندن آیۀ 144 ســورۀ آل عمران 
گویی  که  محمد ]ص[ پیش بینی شــده بود پاســخش را داد، »چنان بود 
مردم نمی دانســتند این آیه قبلًا نازل شــده بوده تا اینکه ابوبکر آن روز این 

آیه را خواند«؟ )ص 180(

در فصــل ســوم بــه موضوعی کلیــدی دربــارۀ محمــد ]ص[ و صحابه اش 
که در آخرالزمان  پرداخته می شــود، مبنی بر اینکه آنها خود باور داشــتند 
کازونوا2 شــبیه می شــود. او  کار شــومیکر به پُل  زندگــی می کنند. در اینجا 
فرجام شناسی3 قرآن را با روایات منقول از محمد ]ص[ دربارۀ فرارسیدن 
کــه البتــه خیلــی زود نادرستی شــان معلــوم شــد ترکیــب می کند.  ســاعة 

2. Paul Casanova (1861-1926)

3. eschatology

ــر نگاشته ها از نگاه دیگــــران )7(دیگ
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یخ ایــن روایات را  داد. امــا پرســش ایــن اســت که ایــن روش ها چقــدر تار
عقب می برنــد. در اینجا نمی خواهم به جزئیات موضوع بپردازم. اجمالًا 
که توانســته اند نشــان دهند برخــی روایات  نظــر ایــن محققان این اســت 
گورکه و شــولر منقولات عــروة بن زبیــر )م. 94هـ/712م(،  ســیره، در مــورد 
به اواخر قرن نخســت هجری برمی گردند. البته ممکن است آنها دوست 
یــخ را عقب تر هــم ببرند، امــا نمی تواننــد ادعا  کــه ایــن تار داشــته باشــند 
کــه خلیفه  کرده اند. در این اثنا شــومیکر مدعی اســت  کــه چنیــن  کننــد 
عبدالملک )حکـ 65-86 هجری/685-705 میلادی( در تحول اسلام 
به شــکلی که ما می شناســیم نقش داشــته اســت. روشن اســت که عروۀ 
گورکه و شولر و عبدالملکِ شومیکر معاصران همدلی نیستند، بلکه این 
دو نزاعی شدید بین دو دیدگاه رقیب را نمایندگی می کنند. اما حقیقت 
گر شــومیکر مجبور بود بــه مدعــای مخالفانش هم  که حتــی ا ایــن اســت 
گردن نهد، هنوز دستش خالی نبود و می توانست به چندین دهه فاصلۀ 
کند. البته این بدین معنا  یخی اســتناد  گزارش ها و واقعۀ تار زمانی میان 
گورکه، شولر  کار  که  که او بر حق است، بلکه صرفاً نشان می دهد  نیست 

کند. و موتسکی نمی تواند هستۀ مرکزی نظریۀ او را رد 

گونۀ دیگری از تحقیقات راجع به اســلام اولیه و بســتر عربی  با این حال 
یارو نشــده اســت. فرض  که شــومیکر با دلالت ها و لوازم آن رو آن هســت 
یخ روایات، فرض را بر  کنیــد به جای ابداع روشــی صوری برای تعییــن تار
کــه می توان  یــم و همۀ قطعــات اطلاعاتی مربوط را  فهــم مشــترک14 بگذار
در دامنه ای گســترده از منابع اســلامی و شــاید به طور خاص منابعی غیر 
گر اینها را به بهترین شــکل  یم. حــال ا گرد آور از کتاب هــای ســیره یافــت 
بــر یکدیگــر تطبیق دهیــم، می توانیــم به تصویــری معنادار برســیم؟ قطعاً 
همیشه جواب مثبت نیست؛ شاهدش ناسازگاری میان مشرکان قرآن و 
کنارهم گذاشتن  که با این روش از  بت پرستان سنت است. اما تصویری 
کــه موجب  قطعــات موزائیــک به دســت می آیــد آن قدر معنادار هســت 
ی موادی بی فایده یا بی اساس  که حاو شود نتوانیم سنت را به این بهانه 
گزارش های ســنت  یم )قــس توضیح شــومیکر دربــارۀ  کنــار بگذار اســت 
کردم  اســلامی از جاهلیــت، ص 170(. آنچــه مــن در ایــن بنــد توصیــف 
کــه شــومیکر و مخالفانــش به نــدرت بــه او ارجــاع  کار مایــکل لکــر اســت 
داده انــد. ایــن انتقــاد چنــدان جدی نیســت، امــا واقعی اســت. احتمالًا 
کار مایکل لکر یا  چون شومیکر درس آموختۀ مطالعات مسیحی است از 

کار او بر آنها استوار شده چندان مطلع نبوده است. که  منابع متقدّمی 

14 common-sense

قانع کننــده اســت بــرای درجِ چنیــن تصویــر غریبــی از اســلام در ســنت 
قــرن هشــتم  قــرن نخســت هجری/اوائــل  از اواخــر  اســلامی، آن گونه کــه 
کار آشفته می شود. چنان که پیش تر  میلادی می شناسیم. اینجاست که 
دربــارۀ فصــل دوم آمــد و البتــه دربــارۀ فصــل چهــارم نیــز صــادق اســت، 
بی شــک می تــوان نمونه هــای خــلاف عــرف را در لایه های کهن تر ســنت 
کاملًا جاافتاده اند، ولی برخی دیگر را باید  اســلامی یافت. بعضی از آنها 
کرده مبنی  دقیق تر بررســید. مثلًا هانری لامنس7 روایتی نامتعارف را نقل 
گذراند و برای این روایت  بر اینکه محمد ]ص[ ســیزده ســال را در مدینه 
به ســه نســخۀ خطی ارجاع می دهد )ص 104 و 307، پی نوشــت 146(. 
من نســخه های خطی مورد اســتناد او را ندیده ام، اما نســخه های چاپی 
کــه باید ســال ها قبــل انجام  کــردم )کاری  کــه بررســی  کتــاب را  ایــن ســه 
مــی دادم( و چیــزی جز همان روایت معیارِ ده ســال را نیافتم. با این حال 
مســلماً بسیاری از موارد خلاف عرف غالب واقعی اند. نمونه اش تفاوت 
کــه میان تصویــر مخالفانِ مکــی محمــد ]ص[ در قرآن و  فاحشــی اســت 
که با  ســنت هســت: از یــک ســو آنها در قــرآن به »شــرک« متهــم شــده اند 
گیرتر«8 می توان آنها را یکتاپرست دانست و از سوی دیگر  »معیارهایی فرا
کنان مکه »بت پرست« خوانده شــده اند. در واقع  در ســنت اســلامی ســا
مشکل اینجاست که دنیای انسانی اموری خلاف عرف غالب هم تولید 
می کند و همیشــه ارائۀ نظریه ای کلی و یکدســت بهترین راهِ توضیح آنها 
نیســت. تطــورات اولیــۀ اســلام نیــز خــارج از این قاعده نیســت. بــه بیان 
گــر قرار باشــد تنها با خلاف قاعده ها ســروکله بزنیم که دیگر راهی  دیگــر: ا
یم، چنان که شومیکر برایش اقامۀ دلیل می کند. برای بازسازی تطور ندار

کــه اواخر قرن نخســت هجــری / اوائل  گــر نظریــۀ اســلام نامتعــارف ـ  امــا ا
قرن هشــتم میلادی به قالب معیار درآمد      ـ کاملًا صادق نیســت، می توان 
گفت که این نظریۀ یقیناً باطل اســت؟ شــومیکر با آنان که منابع اسلامی 
غالــب را ترجیــح می دهنــد آشــکارا مخالف اســت و در همیــن مجله به 
گریگور شــولر10 و هارالد موتســکی11 تاخته  گورکه،9  یاس  دیدگاه هــای اندر
 آنها نیز پاسخش را داده اند.13 این سه محقق روش هایی 

ً
است12 و متقابلا

کــرده و آنها را بســط و  یخ گــذاری روایــات ســیره ابــداع  نظام منــد بــرای تار
توســعه داده انــد، بــه گونــه ای که با آنها می تــوان وجود برخــی روایات را در 
که دربردارندۀ آنهاســت نشان  یخ نشــر آثاری  یخی بســیار پیش تر از تار تار

7. Henri Lammens

8. ecumenical standards

9. Andreas Görke

10. Gregor Schoeler

11. Harald Motzki

كنید به: 12. رجوع 
Stephen J. Shoemaker, “In Search of ʿUrwa’s Sīra: Some Methodological Issues in the 

Quest for ‘Authenticity’ in the Life of Muḥammad”, Der Islam, 85:2, 257-344.

كنید به: 13. رجوع 
Görke, Andreas, Harald Motzki and Gregor Schoeler, “First Century Sources for the 

Life of Muḥammad? A Debate”, Der Islam, 89:1-2, 2-59.
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یک جلد دربارۀ یک صحابی؟! مگر چقدر راجع به عبداللَّه بن عباس ســخن هســت  شــاید بگویید بیســت و
کــرم)ص( و  کــه ابن عبــاس، صحابی و عمــوزادۀ پیامبر ا کــه دربــاره اش موســوعه بنویســند؟ امــا خواهید دید 
امیرالمؤمنین)ع( شخصیتی است که حرف و حدیث دربارۀ او فراوان است. گرچه در میان عموم اهل سنّت 
مقبولیت دارد، اما از دیرباز میان علمای شــیعه مدافعان و منتقدانی داشــته است؛ مدافعانی چون صاحب 

معالم و منتقدانی چون مجلسی اول.

ی نوشته می شود، شاید آخرین هم نباشد، اما احتمالًا مشهورترین  این کتاب اولین کتابی نیست که دربارۀ و
اثر موجود دربارۀ او و در دفاع از اوســت. نخســتین جلد این کتاب در 1427ق )ده ســال پیش( منتشــر شــد و 
نویســنده در مقدمه اش نوشــت که پس از پنجاه ســال تتبّع و پس از سراغ گرفتن های مکرّر دوستان، چاپ آن 

کتاب به سرانجام رسید. کرده است. امسال در 1437ق چاپ این  را شروع 

کتاب و نویسنده نگاهی به 
موســوعه بــه معنــای دایرة المعارف یا دانش نامه اســت، اما موســوعۀ ابن عباس، فهرســتی الفبایــی از اعلام و 
کتابی اســت با تقســیم بندی موضوعی دربارۀ یکی از  اصطلاحات با مقالاتی در ذیل مداخل نیســت. بلکه 
یک جلد اســت و هر جلد حدود 400 تا 600 صفحه شامل  شــخصیت های صدر اســلام. این کتاب بیســت و
ی در علوم اســلامی، روایات او و نظر دیگران راجع به او. این  یخ زندگی ابن عباس، نظرات و بررســی و نقد تار
مجموعــه را »مرکــز الأبحــاث العقائدیــه« در قــم )که مرکز پخشــی هم در نجــف دارد( در مجموعۀ »سلســلةٌ رد 

کرده است. الشبهات« منتشر 

عنوان کامل این کتاب بازگوکنندۀ موضع نویسنده نسبت به موضوع است: »مَوسوعَةُ عَبدِالِلَّه بن عبّاس، حَبرُ 
گزینش  که باز هم موضع نویســنده در  الأمّــة و تَرجُمــانُ القرآن«. در طرح جلد تمام مجلدات نیز عبارتی آمده 
گوییا از پسِ  کأنّما یَنظُرُ إلی الغَیب مِن وَراءِ سَــترٍ رَقیق.«  احادیث را نشــان می دهد: »قال فیه الإمام علی)ع(: 

نازک پرده ای به جهانِ نهان درمی نگرد.

نویســندۀ کتاب، آیت اللَّه ســید محمدمهدی موســوی خِرســان )تولد 1928م(، نمونه ای روشــن از علمای ســنتی 
نجف اشــرف اســت: خانــواده ای روحانی، تحصیل در حوزۀ علمیه از نوجوانی، زندگــی فروتنانه و مؤمنانه، مدام 
در مجالس بحث و کتاب فروشــی و کتابخانه، پرهیز از سیاســت، تحمّل جورِ حکومت، انس با ادبیات عرب، 

دستی بر آتش شعر و ادب و سرانجام هزاران یادداشتِ دست نوشته در انتظار ملاحظۀ آخر و رفتن به »مطبعه«.

 چکیده:
کتاب 21 جلدی موسوعه ابن عباس 
اثر آیت الله موسوی خرسان، شامل 

بررسی و نقد تاریخ زندگی ابن عباس، 
نظرات وی در علوم اسلامی، روایات 

و نظر دیگران راجع به او است. 
این مجموعه را »مرکز الأبحاث 
العقائدیه« در قم در مجموعۀ 

»سلسله رد الشبهات« منتشر کرده 
است. نویسنده در نوشتار حاضر در 

راستای معرفی کتاب مذکور، نخست، 
نظم کتاب و محتوای جلدهای آن را 
ارائه می دهد. و سپس با بررسی نثر 

کتاب و روش تألیف آن، نوشتار را 
به پایان می رساند.

 کلیدواژه:
صحابی، ابن عباس، عبدالله بن 

عباس، موسوعه، دفاع از ابن عباس، 
محمدمهدی موسوی خرسان، کتاب 

موسوعه ابن عباس، معرفی کتاب.

مَوسوعَةُ عبدِاِلله بن عَبّاس حَبرُ الأمّة 
و ترجُمانُ القرآن؛السید محمدمهدی 

السید حسن الموسوی الخِرسان؛ 
قم: مرکز الأبحاث العقائدیة،  
1427-1437 هجری قمری
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که  کتابخانۀ مجلس ارجاع می دهم1 و به ذکر این نکته بســنده می کنم  برای مشــروح احوال ایشــان به ســایت 
یخ و رجال و انســاب پرداخته، در اقیانوسِ نســخ خطی  ی در علوم اســلامی، به طور خاص به حدیث و تار و
کتاب از شــیخ  کرده و علاوه بر تألیف این موســوعه، تصحیح ده ها متن شــیعی از جمله 7  کهن تبحّر  و متون 

صدوق و 9 جلد از بحارالانوار چاپ اسلامیه را انجام داده است.

کتاب نظم 
کتــاب در چهــار حلقه و یک خاتمه نوشــته شــده اســت. منظور از حلقــه، موضوعی محوری اســت. هر  ایــن 
گرفته که مجموعاً بیســت جلد می شــود. پس از آن هم یک جلد خاتمۀ کتاب اســت  حلقه پنج جلد را در بر 

گردآورده است. که نویسنده در آن نظر دیگر مدافعان ابن عباس را 

حلقــۀ اول: حجــم قابــل توجهی از این حلقه مرور مطالبی دربارۀ قبیلۀ قریش، تیرۀ بنی هاشــم و حوادث صدر 
که در منابع دیگر هم آمده اســت. اما این بار هدف متن، تمرکز دادنِ خواننده به حضور و نقش  اســلام اســت 
گردآورده ای از دو دســته روایتیم: نخســت روایت های ابن عباس از  یدادهاســت. پس شــاهدِ  ابن عباس در رو

کرده اند و در آن نامی از ابن عباس برده اند. که دیگران روایت  یخی و دوم ماجراهایی  یدادهای تار رو

حلقــۀ دوم: ایــن حلقــه مجموعــه ای از تحقیقــات نویســنده راجع بــه نظرات و روایــات ابن عبــاس در معارف 
کــه پایان نامه ای درخور در رشــته های علــوم قرآن، حدیــث، فقه و  گــون دینــی اســت. هــر بخش آن انــگار  گونا
ی او از اهل بیت)ع( را نتیجه  عقاید است. نویسنده با گردآوری و تحلیل این نظرات، تشیع ابن عباس و پیرو

گرفته است.

حلقۀ سوم: کتاب هایی که به ابن عباس نسبت داده شده و کتاب های کهن یا جدیدی که راجع به او نوشته 
شــده در این حلقه معرفی و بررســی شــده اند. مســائلی چون نســخ خطی، هویت نویســنده، موضوع اثر، آثار 

مشابه و ... به تفصیل بررسی شده است.

حلقــۀ چهــارم: تمــام بحث هــا و اختلافاتــی که راجع به شــخصیت ابن عباس هســت، در ایــن حلقه مطرح و 
بررسی شده؛ چه مسائل علمای جرح و تعدیل، چه نظرات خاورشناسان غربی و چه نقدهای علمای شیعه 
بــه تشــیع او و خانــواده اش. دو جلــد از ایــن حلقه نیز بــه رد اتّهام دســتبرد ابن عباس در امــوال بیت المال ـ در 

که والی بصره بود ـ اختصاص دارد. زمانی 

قهج
توضیح/ عنوان دوم حل

کتاب۱
مهم ترین مطالب هر جلد

1

یرة
 س

خ و
اری

1. ت

ابن عباس در زمان 
پیامبر

مقدمه شامل تشکر از مرحوم آقابزرگ تهرانی و نامۀ تقدیر سیدعبدالهادی شیرازی 
و سیدهبةالدین شهرستانی؛ سپس: معرفی قریش، بنی هاشم، والدین و خواهر و 

برادرهای ابن عباس؛ تولد او در شعب ابی طالب؛ گزارش های ابن عباس از زندگی 
ةُ الوداع )یگانه حج پیامبر(، بیعت غدیر و آخرین پنج شنبۀ پیامبر  پیامبر به ویژه در حَجَّ

)بررسی صورت/ورژن های مختلف، شاهدان و راویان حدیث »رَزیّة خَمیس«(2

2
فترت بعد از پیامبر؛ 

در زمان ابوبکر، عمر و 
عثمان

گزارش خود  گفتار عباس و عبداللَّه بن عباس در زمان سه خلیفۀ نخست به  رفتار و 
یم بن قیس و ...(. بدون نقد منابع.

َ
این دو و دیگران )ابن ابی الحدید، ابن کثیر، سُل

3
در زمان امام علی)ع( و 

قبل از ولایت بصره
یان  گفتگوی او با عایشه در جریان جمل؛ صورت ها و راو حدیث »حَوأب« و متن 

گفتگو. این 

1. عباســعلی مردی، »حســب حال آیت اللَّه حاج ســیدمحمد مهدی خرسان«، سایت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند 
كه سیدمهدی خرسان خاطرات زندگی خود را تحت عنوان »ذكریاتی فی حیاتی« نوشته است، اما تمایلی  گزارش آمده  گفتنی است در این   .1390

به انتشار آن در زمان حیات خود ندارد.

شاید بگویید بیست ویک 
جلد دربارۀ یک صحابی؟! 
مگر چقدر راجع به عبدالله 
بن عباس سخن هست 
که درباره اش موسوعه 
بنویسند؟ اما خواهید دید 
که ابن عباس، صحابی و 
عموزادۀ پیامبر اکرم)ص( و 
امیرالمؤمنین)ع( شخصیتی 
است که حرف و حدیث 
دربارۀ او فراوان است. گرچه 
در میان عموم اهل سنّت 
مقبولیت دارد، اما از دیرباز 
میان علمای شیعه مدافعان 
و منتقدانی داشته است؛ 
مدافعانی چون صاحب 
معالم و منتقدانی چون 
مجلسی اول.

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عربی
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4

یرة
 س

خ و
اری

1. ت

ابن عباس، والی بصره

نقد روایت »لماذا قتلنا الشیخ بالأمس« )دربارۀ مالک اشتر و ابن عباس و قتل 
گزارش هایی از ولایت ابن عباس در بصره )بدون نقد(؛  عثمان( و دلیل جعل آن. 
فرماندهی سوارانِ قلب لشکر امام علی)ع( در جنگ صفین؛ دو نامۀ او به معاویه 

گفتگوی امام علی)ع( و ابن عباس با خوارج و  پیش از جنگ3 و پس از آن.4 
منصرف شدن بسیاری از خوارج از جنگ.5 ابن عباس در مقتل محمد بن ابی بکر، 

عزاداری در شهادت امیرالمؤمنین و ...

5

یه، یزید،  در زمان معاو
ابن زبیر و مروانیان؛ 
ازدواج و فرزندان 
ابن عباس؛ برخی 

صفات او

چند نمونه از مناظره های ابن عباس با خصم امام علی)ع( در حرمین؛ کمک ابن عباس 
به معاویه در پاسخ گویی به سؤالات مسیحیان و ...؛ حضور او هنگام شهادت 

امام حسن؛ رد اخبار تمجید ابن عباس از معاویه؛ از دست دادن بینایی و سفارش 
امام حسین به او مبنی بر نیامدن به کربلا؛6 مکاتبات ابن عباس و یزید؛ رویداد حرّه؛ 
ویرانی کعبه به دست ابن زبیر؛ اختلاف زبیریان و هاشمیان؛ شواهد حسادت ابن 

زبیر به ابن عباس؛ ابن عباس در طائف: خطبه ها، وصیت، بیماری، وفات و مدفن؛ 
مشخصات فرزندانش؛ ویژگی هایی چون سخاوت، ادب و عبادت در ابن عباس.

6

اء
عط

 و 
سة

درا
 .2

مَدارِسِه و مَجالِسِه

بهرۀ ابن عباس از احادیث رسول اکرم در مقایسه با دیگر اصحاب. توضیح دربارۀ 
گردی نزد امام علی)ع(؛ نقد  روایت هایی که هم از او نقل شده هم از امیرالمؤمنین. شا

گردی او نزد ابوبکر، عمر، عثمان، زید بن ثابت و ...؛ نقد روایت »کنّا نفاضل«  ادعای شا
)در رد تفضیل اصحاب ـ به جز سه خلیفه ـ بر یکدیگر(؛ تدریس او در مکه، مدینه، کوفه، 

بصره، مصر )حین فتوحات(، شام و طائف؛ کسانی که ابن عباس از آنان یاد کرده؛ 
گردان ابن عباس؛ معرفی بیش از 500 نفر که از او روایت کرده اند )در 300 صفحه(. شا

7
علیمیة  في مَناهجِهِ التَّ

و مَعارِفِه القرآنیة

یس و حدیث گفتن ابن عباس؛ وصف مجالس  درس ها، سخنرانی ها و روش تدر
گردپروری او؛ علوم قرآنی ابن عباس از جمله ترتیب سور در مصحف او،  درس و شا
قرائات، تفسیر، تأویل، قصص، اسباب نزول در شأن اصحاب و اهل بیت، وجوه 

جمع آیات متشابه، غریب القرآن و مسائل لغوی و نحوی.

8
فی منتخب أخباره فی 

الحدیث

جعل روایت علیه ابن عباس جهت مبارزه با خلفای عباسی؛ نمونه هایی از روایات 
ابن عباس:

9 روایت از منابع شیعی و 777 روایت در منابع سنی؛ فتاوا و آرای فقهی ابن عباس.

فی المأثورِ عنه9

گفتگوهای اعتقادی، اشعار، خطبه ها و احتجاجات او با معاصرانش، از جمله: 
کثین، عایشه،  علمای یهود، ابوبکر، عمر، شورای شش نفره، عثمان، بزرگان نا
یه )این دو با بررسی مفصل صورت ها و منابع(، عمروعاص، عتبة بن ابی  معاو

یاد، ابوموسی اشعری، عروة بن زبیر و ابن زبیر. سفیان، اشعث، ز

فی المأثورِ عنه10
یه،  گون از جمله خوارج، مجبّره، قدر موضع ابن عباس نسبت به فرق و مذاهب گونا

نواصب و ...؛ دعاها و آداب عبادی او؛ کلمات قصار و نامه ها.

11

7 وذ
منب

و ال
لِ 

قبو
لم

ن ا
ذ م

ذو
مج

یر 
ءُ غ

طا
. ع

3

بررسی رسائل

دربارۀ ابن عباس یا 
منسوب به او

1. بیان معانی الألفاظ القرآن المنسوب إلی علی بن عبداللَّه بن عبّاس )ت 118(؛ 2. 
غریب القرآن لابن عباس بروایة عطاء بن أبی رباح )ت 115(؛ 3. صحیفة علی بن 

أبی طلحة )ت 143(؛ 4. فتح الخبیر ممّا لابدّ من حفظه فی علم التفسیر، ولی اللَّه 
الدهلوی )ت 1176(؛ 5. أشتات مجموعة، مخطوطة و مطبوعة؛

12
کتاب الأسامی فی من نزل فیهم القرآن الحکیم، منسوب به ابوعثمان حیری به   .6 
روایت از ابن عباس. تصحیح، نقد و بیان شواهد در جعلی بودن آن. نقد مطالب 

آن دربارۀ حضرت ابوطالب.

13

کتاب های راجع به مسائل نافع ابن ازرق: 7. غریب القرآن، أدب التفسیر؛ نقد 
روایت تسلیت یزید به ابن عباس؛ 8. شواهد التفسیر عند ابن عباس فی مسائل 
نافع ابن الأزرق )از نویسنده معاصر(؛ 9. روائع التراث الإسلامی مسائل نافع بن 

الأزرق لابن عباس؛ 10. الشاهد الشعری فی تفسیر القرآن الکریم؛ 11. مسائل نافع بن 
الأزرق عن عبداللَّه بن عباس.

پی نوشت جدول
1. در ایــن ســتونِ جــدول، عبارت هــای عربــی تعبیــر 
یســندۀ موسوعه و عنوان فرعی روی جلد كتاب  نو
اســت و عبارت هــای فارســی تعبیــر ایــن جانب از 

كه عنوان روی جلد نداشتند. جلدهایی است 
كه اصحاب جمع شدند  2. آخرین پنج شنبۀ پيامبر 
یســد، اما برخی  و پيامبــر می خواســت وصیتــی بنو
كار بــه تنــدی و تنــش  اصحــاب اجــازه ندادنــد و 
انجامیــد. ابن عبــاس از ایــن ماجــرا بــا تلخــی یــاد 
كــرده اســت، به طــوری كه هنــگام روایت، اشــک 
یر شــده و ســنگریزه های زمین را  از چشــمش ســراز

كرده است. تر 
3. ج 4، ص 117-119 بــه نقــل از کنز العمال، به نقل 

كر. یخ دمشق ابن عسا از تار
4. همان، ص 119-121، به نقل از وقعة صفین.

5. همان، ص 224-169.
6. ج 5، ص 226.

و  پيوســته  عطــای  یعنــی  مجــذوذ«  غیــر  »عطــاء   .7
گرفته شده است. لاینقطع و از آیه ای در قرآن 

تازه های نشر عربی بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاع
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14
کشف الإلباس عمّا رواه ابن عباس؛   12. ابن عباس مؤسس العلوم العربیة؛ 13. 

14. نور الإقتباس فی مشکاة وصیة النبی لابن عباس؛ 15. ابن عباس و مسائل ابن 
الأزرق/ منیر عرفة.

15
کتاب: رُخَص   16. أقباس و إقتباس من فقه ابن عباس؛ 17. قراءة نقدیة فی 

ابن عباس و مفرداته

16

ان
میز

ي ال
س ف

عبا
بن 

4. ا

بین الجرح و التعدیل

یخی:  بازتاب ابن عباس در تراث شیعه و سنی و نزد علمای رجال به ترتیب تار
کلینی تا محقق و علامه و  بررسی ۲۱ اثر شیعی تا قرن 10 )از سلیم بن قیس و 

صاحب التحریر( و ۱۲ اثر سنی تا قرن 4 )از مالک بن انس و طیالسی و ابن حنبل تا 
ابویعلی و دارقطنی(.

17
فی حدیث بیت المال 

بصره

ی داد )شامل فرمان امام و حرکتش  که در زمان والی بودن ابن عباس رو حوادثی 
به صفین، حضورش در حروراء، برگشت به بصره(؛ بررسی و نقد اتهام دستبرد به 

کهن )ق 3 تا 12( و معاصر. بیت المال در منابع 

18
فی حدیث بیت المال 

بصره

رد والی بودن زیاد بن ابیه؛ سخن دیگر علمای متأخر شیعی در رد این اتهام؛ مواضع 
یه در دوران والی بودنش؛ ابن عباس و ابوایوب انصاری؛ نقد  ابن عباس علیه معاو

مقایسۀ ابن عباس با جابر بن عبداللَّه.

19
یه  تشیّع ابن عباس و ذو
بین السلب و الایجاب

نقدهای معطوف به ابن عباس و پاسخ نویسنده به آنها، شامل: بررسی تشیع 
خانوادۀ او، از عموها تا فرزندان؛ پاسخ به اینکه چرا به کربلا نرفت؛ چهار روایت 

کانَ فی هذهِ أعمی ...(؛ روایاتی  شیعی در طعن ابن عباس )از جمله تفسیر آیۀ وَمَن 
گفته های مستشرقان راجع به او. که عکرمه به او نسبت داده؛ 

20
فی رحاب 

اهل البیت)ع(

که به ابن عباس مشکوک است و توقف دربارۀ او را اولی  در پاسخ به مجلسی اول 
می داند، نویسنده 612 روایت مرفوعه و موقوفه از ابن عباس به نقل از بحارالانوار 
مجلسی دوم آورده است تا جایگاه او را در معارف نشان دهد. پس از آن نظر دو 

که اولی  رجالیِ تبریزی، شیخ محمد طه نجف و شیخ ملاعلی علیاری را می آورد 
کرده است. ابن عباس را سخت نکوهش و دومی ستایش 

مة21
خات

صحیفة ابن عباس ال
هی الموالاة و حدیث 

الناس

نظر دیگران راجع به عبداللَّه ابن عباس: احادیث پیامبر و اهل بیت در ستایش او؛ 
سخن 35 تن از صحابه و تابعین در ستایش؛ سخن منتقدان؛ نظر 5 تن از نظر 

علمای متأخر شیعه )آیات عظام: امین، شرف الدین، فانی، خوئی و تستری(؛ 201 
روایت از ابن عباس در فضیلت و وجوب ولایت اهل بیت )ع(.

کتاب نثر 
کتاب نثری با سبک و سیاقی قدمایی دارد. همان گونه که نوشتن کتاب محتاج صبر و حوصلۀ فراوان نویسنده 
بــوده، از خواننــده هــم انتظار می رود بی عجلــه و باحوصله به خواندنش بپردازد، به ویــژه در حلقۀ اول که حتی 
برخــی جزئیــات و موضوعــات فرعــی بــا شــکیبایي و طــول  و تفصیل بررســی شــده اســت؛ مثــلًا پیــش از آنکه 
صحبــت بــه اختلافــاتِ میان ابن عباس و عثمان برســد، بیــش از 60 صفحه دربارۀ روابط تیــرۀ چند صحابی 
دیگر با عثمان آمده.2 همچنین در مقدمۀ احادیث نبویِ منقول از ابن عباس، دربارۀ منع خلفای نخستین از 
کتابت حدیث و تعارض آن با ســفارش های پیامبر به کتابت، مطالب و مدارک بســیار ذکر شــده اســت3 یا در 

کتاب شواهد التفسیر 30 صفحه در معنی »شاهد« و انواع استشهاد و نمونه های آن می آورد.4 مقدمۀ معرفی 

کتاب به لحاظ ادبی شایان توجه است. ساختار جملات نسبتاً ساده، اما دایرۀ لغات گسترده است. نویسنده 
نثری سنگین و متین با لحنی سرشار از مدح و احترام به ویژه در مورد ابن عباس دارد و حتی قصیده ای بسیار 
ها عنــوانٌ/ مهمــا انتقیتُ فإنّــه برهانٌ...«.5 ســجع نیز 

ّ
کل بلنــد در ســتایش وی ســروده اســت: »آیــاتُ فضلِک 

كل بنی هاشم )كه تا حدودی شامل ابن عباس هم می شود( تا ص 302. 2. ج 2، ص 187-247 و پس از آن دربارۀ 
3. ج 6، ص 62.

4. ج 13، ص 340-309.
5. پایان حلقۀ اول، ج 5، ص 452.

موسوعه به معنای 
دایرة المعارف یا دانش نامه 
است، اما موسوعۀ ابن عباس، 
فهرستی الفبایی از اعلام و 
اصطلاحات با مقالاتی در 
ذیل مداخل نیست. بلکه 
کتابی است با تقسیم بندی 
موضوعی دربارۀ یکی از 
شخصیت های صدر اسلام. 
این کتاب بیست ویک جلد 
است و هر جلد حدود 400 تا 
600 صفحه شامل بررسی و 
نقد تاریخ زندگی ابن عباس، 
نظرات وی در علوم اسلامی، 
روایات او و نظر دیگران راجع 
به او.

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عربی
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علاوه بر عنوانِ کتاب در بخش هایی از متن، به ویژه مقدمۀ هر جلد یا هر فصل آمده اســت. مثلًا اندر ســختیِ 
فراهم آوردن دست نویسِ کتبِ منسوب به ابن عباس می نویسد: »ألا یکفي عناءً جمع ذلک الشتات، من زوایا 
مکتبات، المتفرّقة في شــتّی أنحاء المعمورة و قد بقیَت طوال القرون، مغمورة و مطمورة؟ فبذلتُ في ســبیل 
تحصیل صورها أقصی الوســعِ، حتّی اســتحفیت المغربَ و المشــرق، و جمعتُ بین المتفرّق، و رتقتُ شمل 

المتمزّق، و استبان الأصیل من الدخیل، ممّا نُسب إلی ذلك الحبر الجلیل ...«.

کنون گاهی  کــه متن و تبویب کتاب در ویرایش هــای احتمالی بعدی بازبینی شــود؛ زیرا ا اما شایســته اســت 
که در جلدهای پیشین  مطلبی در جایی آمده و در جلدی دیگر با شرح و شواهد بیشتر تکرار شده یا مطلبی 
پیش بینــی شــده در نهایــت مقــداری متفاوت از آب درآمده؛ مثــلًا در مقدمۀ جلد 1 احتمــال داده کل کتاب 
که در جلدهای بعدی  در ســه حلقه نوشــته شــود، اما حلقۀ چهارمی هم افزوده شــده یا مثلًا در جلد 5 آمده 
40 روایــت از ابن عبــاس خواهیــم آورد، ولــی در جلــد 7 نزدیک به 800 روایت آمده اســت6 یــا حلقۀ چهارم که 
یادی از یادداشــت های آن گم شــده و نویســنده به ناچار آن را دوباره نوشــته و نظم آن را از حافظه  بخش های ز
کرده، به نظم و سیاق حلقه های قبل به نظر نمی آید؛ به ویژه از عنوان جلدهای 19 و 20 نمی توان  دوباره برقرار 
کاش می شد  که  گفته  کتاب عذر خواسته و  یاد  کم وز به محتوای آن پی برد.7 البته خود نویسنده بارها بابت 
گردآوری  کار برایش اولویت داشته و سال های طولانیِ  کند، اما به پایان رساندن  در فصل بندی آن تجدیدنظر 
مطلب و نوشتن تحت شرایط سخت ـ از جمله حکومت بعثِ عراق ـ باعث شده که نتواند به بازبینی برسد8 
و به راســتی پشتکار و شــکیب نویسنده در پشت سرنهادن این مشقّت ها ستودنی است. چه بسیار کتاب ها 

که به امید چاپی درخور برای همیشه از انتشار بازماندند.9

روش تألیف
کــه وقتی دور اولِ پیش نویس  ی می گوید  ابتــدا روش تألیــف را از زبان نویســنده ـ البته با تلخیص ـ بشــنویم. و
کار می بردم،10 اما  کتاب را نوشــتم، روش تحقیق خاص یا نوینی را در نظر نداشــتم و همان روش معمول را به 
یخ بیشتر به نفع حکومت و برای حکومت ها نوشته شده.  که تار که بی طرف و عینی باشــم، به ویژه  کوشــیدم 
خلفــای امــوی به طور خاص با بنی هاشــم، از جمله با ابن عباس دشــمنی داشــتند. بعدها هم که عباســیان 
بــه حکومــت رســیدند علاوه بر امویان،11 عباســیانِ رقیب، حَسَــنیان، خــوارج و حتی یهودیان و مســیحیان و 
خلاصــه تمــام گروه هــای مخالف خلفای عباســی شــروع کردند به دشــنام دادن به کل خاندان عبــاس، از جمله 
کنم. ه و علیه ابن عباس، صواب را از ناصواب جدا 

َ
گزارش های ل کرده ام از ملغمۀ  کنون من تلاش  عبدالله. ا

البتــه نویســنده تنهــا به دنبال رد و قبول روایات نیســت. او تلاش کرده انگیزۀ جاعــلان اخبار را نیز بیابد. برای  
سنجش یک روایت، ابتدا منبع آن را معرفی می کند، سپس به بررسی محتوای روایت می پردازد و هماهنگی 
گــر برایش جای  مطالــب و منطقی بــودن یــا نبودن آن را در مقایســه با ســایر روایات می ســنجد. در این میان، ا
کنــد. یک نمونۀ  کــه برخی اخبار ســاختگی اند، می کوشــد دلیــل پیدایش آن روایــات را پیدا  تردیــدی نمانَــد 
گرفته که پیراهن  گویای آن بررســی روایت »لماذا قتلنا الشــیخ بالأمس« اســت که رد پای کســانی را در آن پی 

کردند.12 م 
َ
عثمان را عل

که می تواند  گاهی نویســنده فرضیه ای دارد و به دنبال شــواهدِ اثبات آن می گردد، اما از شــواهدی  با این حال 

رد،  یرا وقتــی 777 »حدیث« از ابن عبــاس می آو یســنده ایــن روایــات را حدیــث نامیــده و ظاهــراً تفاوتی بين حدیــث و روایت قائل نیســت؛ ز 6. البتــه نو
گفته های پيامبر نیست. منظورش از حدیث لزوماً 

7. ج 16، ص 11 و 12.
8. از جمله در در جلد 6، ص 19.

كردیم. كه در شمارۀ پيش به آن اشاره  كتاب چاپ نشده از جواد علی، مورّخ بزرگ عراقی  9. مثال در این باب فراوان است. از جمله چندین 
10. ج 1، ص 22، مقدمۀ مؤلف.

11. مثلًا ابن شهاب زهری. ج 1، ص 28.
12. ج 4، ص 26-20.

کتاب نثری با سبک و 
سياقی قدمایی دارد. 

همان گونه که نوشتن کتاب 
محتاج صبر و حوصلۀ فراوان 

نویسنده بوده، از خواننده 
هم انتظار می رود بی عجله 

و باحوصله به خواندنش 
بپردازد، به ویژه در حلقۀ اول 

که حتی برخی جزئیات و 
موضوعات فرعی با شكيبايي 
و طول  و تفصیل بررسی شده 

است؛ مثلًا پیش از آنکه 
صحبت به اختلافاتِ میان 
ابن عباس و عثمان برسد، 
بیش از 60 صفحه دربارۀ 

روابط تیرۀ چند صحابی دیگر 
با عثمان آمده.

تازه های نشر عربی بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاع
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گفتگوی امام  کرده اســت. برای مثال نویســنده روایتِ  فرضیه را تضعیف، باطل یا تکمیل کند به راحتی عبور 
کــه »کلّ ما حُمِــل علی الإمام،  علــی)ع( و ابن عبــاس در مــورد ولایــت شــام را آورده و از این ســخنِ ابن عباس 
حمل علی ابن عباس« )هر چه به پای امام حســاب شــود، به پای ابن عباس هم نوشــته می شود( نتیجه گیری 
کاملًا معتمد و هم رأی امام و موضعِ او و امام یکی بوده است. اما نویسنده به این نکته  که ابن عباس  می کند 
کی از اختلاف نظــری میان ابن عبــاس و امام علی )ع( اســت: امام  گــزارش حا کــه دقیقــاً همین  توجــه نکــرده 
گردنــم را بزند، به جای  یه  گــر بروم معاو می خواهــد ابن عبــاس را روانۀ شــام کند، اما او می گوید ممکن اســت ا
کرد13  کاری نخواهد  که چنین  کار به او وعده و وعیدی بده و بر او منّتی بگذار، اما امام سوگند می خورد  این 
یه به ابن عباس )که به دمشق  یا مثلًا پس از آنکه امام حســن )ع( مســموم شــد و به شهادت رسید، روزی معاو
آمده بود( گفت: دیگر تو بزرگ قومت شــدی، اما ابن عباس پاســخ داد: تا حســین بن علی زنده اســت هرگز.14 
یه از امام حسین حمایت کرده،  نویسنده از این روایت این نکته را برداشت کرده که ابن عباس در مقابل معاو
گویی تلویحاً ادّعای بزرگی قوم را تا پس از دورۀ امام حسین  که ابن عباس  اما به این نکته توجه نداشته است 

به تعویق می اندازد.

کسی؟ دفاع در مقابل چه 
یة خَمیس،  نویســنده در سراســر این موســوعه کوشیده تا تشــیع خالص ابن عباس را ثابت کند: اظهاراتش در رز
نقشــش در جمل و صفین و حروراء، طرفداری اش از امیرالمؤمنین و15 امام حســن و امام حســین)ع( در برابر 
کدســتی اش در زمــان ولایــت بــر بصــره و همراهی و همرأیــی او با امام علــی)ع( در مــوارد و احکام  یــه، پا معاو
کرده تا به دفاع از ابن عباس، عالمِ امّت و ترجمان  که با تألیف این کتاب تلاش  بســیار. نویســنده بارها گفته 

که دربارۀ او مطرح می شود پاسخ دهد. قرآن بپردازد و شبهاتی را 

اینک ببینیم نویسنده کدام روایات را پذیرفته و معیار سنجش روایات دیگر قرار داده؟ این سؤال مهمی است 
که در اثبات فضایل  که نویسنده ـ به روش علمایی  چون در اینجا با تواتر مواجه نیستیم. پس انتظار می رفت 
اهل بیــت بــه مســتندات خصم احتجاج می کنند ـ ابتدا منکران ابن عباس را، از شــیعه و ســنی شناســایی و 
یِ اظهارات آنان تناقض ها را بجوید و از پنهان کاری ها پرده بردارد، ولی نویســنده  کند، آن گاه از مطاو معرّفی 
در اثبــاتِ فضایــل ابن عبــاس، عمدتــاً بــر دعــای پیامبر)ص( بــرای او، تعبیــر حبرِ امّــت که پیامبــر در نوزادی 
کرده، همه را پذیرفته و بارها تکرار  کی از تفقّه و ایمان او بســیار تکیه  گفت و احادیث حا ابن عباس دربارۀ او 
کرده، ســنگ محک دانســته و باقی روایات را با فرض قطعیت آن ها ســنجیده اســت. حال آنکه بیشتر منابع 

آن سنی است.

تــا ایــن جــای کار بــرای قانع کــردن اهل تســنن و اثبــات جایــگاه والای ابن عباس به آنــان موفقیت آمیز اســت و 
به خصوص تمام راه ها را برای زیر ســؤال بردن روایات مشــهور او ـ مانند آنچه در جلد نخســت آمده ـ می بندد 
گر طرفِ ســنی ســخن از پذیرش برخی منابع و ردکردن برخی دیگر به میان نیاورَد و به صورت ســنتی  )البته ا
که نویسنده در  گروه از مخاطبان است  همۀ منابع سنی را در جبهۀ خود بداند(. شاید با درنظرداشتن همین 
که موضع گیری عایشه در برابر »اهل البیت« را  کرده: در آنجا  یک جا ابن عباس را در زمرۀ اهل بیت پیامبر ذکر 
برمی شــمارد، پس از حضرت علی)ع( و حســنین)ع(، از ابن عباس نام می برَد16 که نزد شــیعه چندان معمول 
کار نویســنده به احتجاج به احادیث نبوی و روایات ســنی منحصر نمی شــود. او روایات منابع  نیســت. البته 
شــیعی را نیز آورده اســت، اما روایاتی را که باعث تشــویهِ چهرۀ ابن عباس است، حتی الامکان زیر سؤال برده و 

یخ طبری ج 4، ص 440 و طبقات ابن سعد، ج 1، ص 173، چاپ السُلمی. گزارشی به نقل از تار 13. ج 4، ص 17. 
14. ج 5، ص 118 به نقل از کشف الغمه و ص 130 به نقل از الإمامة و السیاسة.

ر شده است. 15. این مواضع به تفصیل در ج 4 آمده و به اختصار در ج 5، ص 20-22 مرو
16. ج 3، ص 254-249.

شایسته است که متن و 
تبویب کتاب در ویرایش های 
احتمالی بعدی بازبینی شود؛ 
زیرا اکنون گاهی مطلبی در 
جایی آمده و در جلدی دیگر 
با شرح و شواهد بیشتر تکرار 
شده یا مطلبی که در جلدهای 
پیشین پیش بینی شده در 
نهایت مقداری متفاوت از 
آب درآمده؛ مثلًا در مقدمۀ 
جلد 1 احتمال داده کل کتاب 
در سه حلقه نوشته شود، اما 
حلقۀ چهارمی هم افزوده 
شده یا مثلًا در جلد 5 آمده 
که در جلدهای بعدی 40 
روایت از ابن عباس خواهیم 
آورد، ولی در جلد 7 نزدیک 
به 800 روایت آمده است یا 
حلقۀ چهارم که بخش های 
زیادی از یادداشت های آن 
گم شده و نویسنده به ناچار 
آن را دوباره نوشته

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عربی
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کرده است.17  ی از سنت خلفا را( حمل بر تقیه  که مانده )مثلًا روایت پیرو در آخر آنچه را 

همچنان ابن عباس ...
جمع بنــدی ایــن گفتــار بــرای کســی چون من ـ با دانشــی کم و مجالی اندک ـ ســخت دشــوار اســت. پس بهتر 
دانستم سخن را با نظرات دو تن از اساتید بزرگوارم به پایان برسانم؛ یکی در مقام تأیید این موسوعه و دیگری 

در مقام نقد.

ی راد - که هم  ایشــان معرفی این موســوعه را  گران قــدر علــوم قرآن و حدیــث، جناب حاج آقای مهدو اســتاد 
کردند -درباره عبداللَّه بن عباس برای نویسنده این مقاله نگاشته اند: توصیه 

»بــه پنــدارم مــن »عبــداللَّه بن عباس« علوی اندیشــی اســت پیراســته جان، و از سنت شناســان علوی اســت 
گام در ولایت علوی و اطاعت از آن بزرگوار. استوار 

او بــه لحــاظ جایگاهــش آمــاج کینه تــوزی امویــان بــوده و آنــان برای شکســتن قداســت او که عمــلًا هجوم به 
ساحت امیرمؤمنان است فراوان دروغ ساخته اند.

مجموعه گفتگوها و مناظرات او که یکسر دفاع از ساحت ولایت است جز دو سه مورد همه و همه نشانگر آن 
اســت که او چگونه خاری بود ســوزنده در چشــم امویان و استخوانی در گلوی آنان، تحلیل آرای علوم قرآنی و 

که به راستی پیرو راستین علی علیه السلام و دانش آموخته مکتب است. تفسیری او نشان می دهد 

بــاره »بســلمه« علــی )ع( افزون بــر »جهر و جزئیت« آن در ســوره ها نكته مهمی را بيــان كرده اند و آن  در
اینكه: »بزرگترین آیه قرآن كریم را دزدیده اند«. درمیان صحابيان پيامبر تنها كسی كه صریحا این نكته 

رده است عبداللَّه بن عباس است و دهها مورد دیگر ... را به پيروی از علی )ع( فراز آو

كنــون پــس از پژوهــش بســیار دقیق و مهــم علّامه شوشــتری در بهــج الصباغه درباره موضــوع »اموال  ا
بصــره« و تحقیــق شــایان توجــه علّامــه جعفــر مرتضــی و علّامــه ســید محمــد تقــی حكیــم، پژوهــش 
یــم كه هیچ نكتــه و هیچ نقلــی را و هیچ  ر آیــت اللَّه ســید مهــدی خرســان را در پيــش رو دار حیــرت آو
ری فقیه بلند پایه تشیع  موضعی را بدون نقد و بررســی رها نكرده اســت. ســزامند چنان اســت كه داو
یــم كه پس از گزارش روایت جرح و قدح عبداللَّه بن  ر ین الدین )= صاحب معالم( را بياو حســن بــن ز

عباس و نقد آن ها نوشته اند:

رد فــي مثله ألــف حدیث ینقــل أمكــن أن یعــرض للتهمة، فكیــف مثل هذا  هــذا الــذی رأیــت و لــو و
الروایات الواهیة الضعیفة الركیكة )التحریر الطاوسی / 316 ( و در آغاز بحث نوشته اند:

حاله في المحبة و الإخلاص لمولانا امیرالمؤمنین علیه الســلام و الموالاة و النصرة له و الذب عنه و 
الخصام في رضاه و الموازرة ممّا لا شبهة فیه ... / همان 313( 

واللَّه من وراء القصد  

ی را راجع به موســوعه جویا شــدم، پدر ارجمندم علی کورانی عاملی است. ایشان در  اســتاد دیگری که نظر و
پاســخ، متــن کتابی چاپ نشــده از خود بــا عنوان »العباســیون و اهل البیت« را در اختیارم گذاشــت18 که در 
گرچه دو علامۀ ارجمند، ســیدجعفر مرتضی عاملی و ســیدمحمد مهدی خرســان  مقدمۀ آن نوشــته اســت: 
که به رغم علاقه به  کنم  )صاحب موســوعۀ مورد بحث( به دفاعی تمام قد از ابن عباس برخاســته اند، اما چه 
ایــن دو عزیــز نمی توانم با آنان هم رأی باشــم. ســپس فصلی از کتاب را به عبــداللَّه ابن عباس اختصاص داده 

17. ج 8، ص 423 به بعد.
18. منتشرنكردن نوشته ها، خلاف عادت ایشان است. شاهد آنكه وی گاه پيش از چاپ متن را در نت منتشر می كند. اما به خاطر مصالحی مذهبی 

فعلا قصد انتشار آن را ندارد.

ابتدا روش تألیف را از زبان 
نویسنده ـ البته با تلخیص 
ـ بشنویم. وی می گوید که 
وقتی دور اولِ پيش نويس 

كتاب را نوشتم، روش 
تحقيق خاص یا نوينی را در 
نظر نداشتم و همان روش 
معمول را به كار می بردم، 
اما كوشيدم كه بی طرف و 

عينی باشم، به ویژه که تاريخ 
بیشتر به نفع حكومت و برای 

حكومت ها نوشته شده. 

تازه های نشر عربی بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاع
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کــه برخــی نکات آن را می آورم: چگونه ممکن اســت عباس بن عبدالمطلب نــوزادش را برای تبرک نزد پیامبر 
کافر بــوده و حتی گاهی در انکار  بیــاورد و پیامبــر نــوزاد را حبــر )عالِم( امّت بخواند، در حالــی که عباس هنوز 
پیامبر ابولهب را همراهی می کرده، در میان مردم می گشته و فریاد می زده بر حذر باشید مبادا این برادرزاده ام 
کنــد.19 لقــب حبــر الأمــة و ترجمان القــرآن ادعای عمر بــن خطّاب در مــورد ابن عباس اســت20 که  گمراهتــان 
کنــد. حدیــث »کأنــهٌ ینظــر مــن وراء ســترٍ رقیق« نیــز معمــولًا ناقص نقل  می خواســته او را جایگزیــن علــی)ع( 
می شــود. صورت کامل آن ـ بر فرض صحت ـ نشــانگر آن اســت که ابن عباس با یک واســطه، یعنی به واســطۀ 
که نظرات او در احکام و  گاه می شــده اســت و به دلیل همین وســاطت اســت  امیرالمؤمنین، از اخبار نهان آ
کــه ابن عباس دارای  تفســیر و ... در بســیاری مــوارد با نظرات اهل بیت یکی اســت. ایشــان بر این باور اســت 
گون اســت که یکی از این عناصر تعصب هاشــمی اوســت و گاه  شــخصیتی پیچیده و مرکّب از عناصر گونا
که آیا این تعصب بر دین و ایمان او غلبه دارد یا مغلوب آن است؟ آری او در مقابل رقیبان  نمی توان دانست 
یه و بنی امیه از امیرالمؤمنین دفاع می کند. چنین چیزی را در هاشمیان  می ایستد و سرسختانه در برابر معاو
دیگر هم دیده ایم. برخی از آنان رنجِ تحریم های شعب ابی طالب را نه برای اسلام که به خاطر خانواده و قبیله 
و بی آنکه اســلام بیاورند تحمل کردند، اما اینها مانع ابن عباس نمی شــود که مثلًا به عایشــه بگوید »ما« بودیم 
کــه تــو را ام المؤمنیــن و پدرت را صدّیق کردیم. ام المؤمنین بودن با خویشــاوندی با پیامبر حاصل می شــود اما 

خلافت چطور؟! آیا او خلافت را امری خویشی و از آنِ بنی هاشم می پنداشته است؟ و ... .21

گرچه در دانشــنامۀ ابن عباس به خوبی از این صحابی بزرگ دفاع شــده اســت، همچنان  گویا  کوتاه؛  ســخن 
ی برای مدافعان و منتقدانش باز است.∎ پروندۀ پژوهش دربارۀ و

19. به نقل از مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 51.
كه رسول او را چنین نامید. به نقل از سیر اعلام ذهبی، ج 3، ص 337. ید »دیدم«  كه خلیفۀ دوم می گو یرا در روایتی نقل شده  20. ز

كنم. كتاب و انتشار آن در همین مجله را پيدا  21. امیدوارم به زودی فرصت و رخصتِ ترجمۀ این بخش 

بیشترِ رسائل نشر یافته در 
این کتاب چندان گرانبار از 
اغلاط و کاستی های مختلف 
است که آن رساله و البتّه 
ز اعتماد  کلّ مجموعه را از حَیِّ
و اعتبار و انتفاع ساقط 
می کند. اکنون بی آنکه 
بخواهم به انواع آشفتگی ها 
و نادرستی های اساسی این 
کتاب از جوانب مختلف 
اشاره کنم، در این مجال 
تنها به ارزیابیِ تصحیح 
و طبع یکی از رساله های 
آن مجموعه، یعنی رسالۀ 
الأبحاث المفیدة في تحصیل 
العقیدة تألیف علّامۀ حلّی 
می پردازم

بستان )4(: موسوعۀ ابن عباس: دانشنامۀ دفاعتازه های نشر عربی
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 Sufi Hermeneutics, the Quran« که عنوان اصلی آن کشف الاســرار میبدی  هرمنوتیک صوفیانه در تفســیر 
که  کیلر و ترجمه جواد قاســمی اســت  Commentary of Rashid al-Din Maybudi« بوده اســت، تألیف آنابل 

با پیش گفتاری از نصرالله پورجوادی، در انتشــارات مرکز پژوهشــی میراث مکتوب در ســال 1394 چاپ  شده 
کتاب ســال جمهوری اســلامی ایران در ســال 1386  کتاب در بیســت و پنجمین دوره  اســت. متن انگلیســی 

کتاب خارجی سال شد. شمسی موفق به دریافت جایزه بهترین 

اشاره

کمتــر شناخته شــده  کشف الاســرار یکــی از شــخصیت های برجســته، امــا  هرمنوتیــک صوفیانــه در تفســیر 
تاریــخ تصــوف، یعنــی عالم و عارف قرن ششــم هجری قمری، رشــید الدین میبدی و تفســیر قرآن فارســی او 
که نویســنده در بخش اول تحلیلی  کشف الاســرار و عدة الابرار را معرفی کرده  اســت و شــامل ســه بخش اســت 
از هرمنوتیــک کشف الاســرار ارائه کــرده، در بخــش دوم تعالیــم عرفانی این اثر را بررســی کرده و در بخش ســوم 
که میبــدی از مجموعه ای از داســتان های پیامبران ارائه  داده، تأثیــر متقابل این اصول  با بررســی تفســیری 

هرمنوتیک و تعالیم عرفانی را نشان   داده  است.

گزارش فصل ها
گفتار دســته بندی شــده اســت، ســپس خاتمه بحث  کتاب از مقدمه تا پایان مباحث اصلی در ده  محتوای 

کتاب آمده  است. کتاب شناسی، واژه نامه و در پایان نمایه  

که نخســت بــه فضای فکری قرن ششــم هجری  گفتار یاد شــده مقدمه اســت  گفتــار از ده  1. مقدمــه: اولیــن 
کــه در این عصر  کشف الاســرار اســت. ســپس به هرمنوتیک قرآنی اشــاره  می کند   کــه دوران نگارش  پرداختــه 
گذشــته پخته تر شــده  بود و پــس از آن به میبدی و نیز آثــار او می پردازد و در پایــانِ این مقدمه به  نســبت بــه 

منابع میبدی در تفسیر قرآن پرداخته  است.

گفتار دو و سه را شامل  می شود. که این بخش  کتاب شده  بخش اول پس از ذکر این مقدمه وارد بخش اول 

کتاب  کشف الاســرار پرداخته  اســت. مترجم این  گفتار دوم به هرمنوتیک  کشف الأســرار. در  2.هرمنوتیک 
کاربــرد ایــن واژه می گویــد: »مقصــود نویســنده از هرمنوتیــک عمدتــاً »روش تفســیر« اســت، اما چون  دربــاره 
گســتردگی مفهومی آشناســت، در خلال  گســترده تری پیدا  کرد و نویســنده با این  این واژه به تدریج مفاهیم 

معـرفی اجمــالیتازه های نگارش و نشر

 هرمنوتیک صوفیانه

 در تفسیر کشف الأسرار میبدی
اعظم حیدری عارف

هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف 
الأسرار میبدی؛ آنابل کیلر؛ ترجمۀ 

جواد قاسمی؛ تهران: میراث مکتوب، 
1394
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کلی  کــه هرمنوتیک  گفتار  گونــش را در نظــر داشــته و از آنها اســتفاده  کرده  اســت«. در این  گونا متــن، معانــی 
کشف الأسرار بررسی  شده، نویسنده می گوید: میبدی بر خلاف دیگر مفسران صوفی آن روزگار، تفسیر باطنی 
کامل و مســتقل ارائــه  نمی دهد، بلکــه آن را به عمد بــا ترجمه و تفســیر ظاهری  خــود را بــه  صــورت تفســیری 
درمی آمیــزد. بــا توجه به تعریف هرمنوتیک، در ایــن فصل تعریف خودِ میبدی از اهداف، اصول و روش های 
کــه از آن جملــه، نگرش او نســبت به تفســیر روایی )المأثــور( در برابر تفســیر به رأی و  تفســیری بررســی  شــده 
گفتار در انتها به دلایل ســاختار ســه گانه  دیدگاه های او درباره متشــابهات و آیات تشــبیهی قرآن اســت. این 
کشف الأســرار و تفســیر ظاهــری و باطنی میبدی از قــرآن پرداخته، اما پیش از آن با مشــخص کردن اهداف و 
که چگونه محتوا و سبک تفسیر ظاهری میبدی به اهداف  کشف الأســرار، به اختصار نشــان  داده  کلی  اصول 

کمک  می کند. هرمنوتیک آن 

که میبدی قصد  داشــته  کشف الأســرار، بــه  طور  خلاصه می تــوان  گفت  کلی  در پــی بحــث دربــارۀ هرمنوتیک 
کــه در عمل به  گاهی هایی را به دســت  آورند  تفســیرش حــاوی پنــد و موعظــه باشــد تا خواننــدگان بتواننــد آ
کلام وحی و احادیث پیامبر و سلف صالح برای این عمل  دینشان بدان نیاز  دارند. تمسک بی چون و چرا به 
کشف الأســرار امتیــازات هرمنوتیکی خاصی داشــت؛ زیــرا »فضای  ضــرورت داشــت. ترکیــب ظاهر و باطن در 
که به  خاصی« را برای میبدی می گشــود تا دو نگرش متفاوت نســبت به قرآن داشــته  باشــد: نخست نگرشی 
که از  دانــش نقلــی اتــکا  می ورزید و تنها اســتفاده محدود از قوه   عقلانی را جایز  می دانســت و دیگری نگرشــی 
کنار  هم  نهادن نوبت دوم و ســوم این امــکان را به او می داد  طریــق الهــام الهــی حاصل  می آمد. ضمــن آنکه 
که جمع ظاهر  کند. نیز نکته مهم دیگــر این بود  تــا ارتبــاط واقعــی بین این دو نگرش به هم پیوســته را حفظ  
کشف الأســرار از نظــر میبدی به لحاظ اعتقادی اعتبار  داشــت و برای اهداف آموزشــی تفســیرش  و باطــن در 
که نباید از ظاهر شریعت غافل بمانند  اساسی بود. از یک طرف، به روندگان طریقت عرفانی یادآوری  می کرد 
ع برود تا به واســطه طریقت به  کــه فراتر از صرف رعایت ظواهر شــر و از طرفــی دیگــر، مؤمــن را ترغیــب می کرد 
کار بستند  که علم شریعت بیاموختند و آنگه به اخلاص آن را به  حقیقت برسد. »راسخان در علم ایشان اند 

تا علم حقیقت اندر سر بیافتند«.

گفتار با دقت بیشــتری به هرمنوتیک صوفیانه در  کشف الأســرار. مؤلف در این  3.هرمنوتیک صوفیانه در 
که احتمالًا با تفســیر عرفانی  کشف الأســرار می پردازد. او ابتدا به بعضی از نظریه های تفســیری توجه  می کند 
میبدی ارتباط  دارند، ســپس تفســیرهای نوبت دوم و ســوم میبدی درباره آیات خاصی از قرآن را با یکدیگر 
کرده تا هدف ها و معیارهای تفســیر عرفانی وی دقیق تر تعریف شــوند و در مرحله ســوم به شــیوه و  مقایســه 
کنار لطائف الأشارات قشیری مطالعه  می شود  کشف الأسرار در  روش تفسیر عرفانی می پردازد. در این مرحله 
و نــه به طور  مجزا. ســرانجام در این فصل تلاش  شــده با اســتفاده از لطائف قشــیری، به  عنــوان »ابزار مهار«، 
کی از آنهاســت یا اینکه  کشف الأســرار تا چه حــد ادامه مجموعه هــای موجود و حا که  ایــن نکته آشــکار  شــود 
که تفســیر میبدی چگونه  آیا خصوصیات جدیدی دارد و علت آن چیســت. در این نمونه ها دیده  می شــود 
که تقریباً آن را فراتر از نوع تفســیرهای قرآن، اعم از عرفانی و جز آن می برد. تفســیر  کرده  اســت  قابلیتی پیدا  
که در خود دارد، بلکه به ســبب  که نه فقط در صدد انتقال اندیشــه هایی اســت  آیات به روایتی تبدیل  شــده 
نفــس زیبایــی آن نیــز هســت. این تحول را تــا حدودی می توان بــه تمایل میبدی در جذابیت بخشــیدن به 
گی های هنری را می توان  تفســیر خود و به دســت آوردن مخاطبانی عام تر نسبت  داد. در این حال چنین ویژ
نــه فقــط ســبکی ادبی، بلکــه در هدف و روش تفســیر عرفانی میبــدی و البتــه هرمنوتیک آن مهم و اساســی 
که از تلفیق هرمنوتیک با تحول زبان بیــان  عرفانی حکایت دارد. در عین حال عناصر  گی هایــی  دانســت؛ ویژ
گسترده تری را در نظم و نثر فارسی نشان  می دهد  کشف الأسرار، به وضوح حرکت ادبی  هنری در نوبت سوم 
که در خراســان آن روزگار پدید  آمده و با تعالیم عشــق در تصوف پیوند مســتقیم داشــته  اســت. این تحول و 

کتاب را تشکیل  داده  است. کشف الأسرار، موضوع بخش دوم این  جایگاهِ عشق در تعالیم عرفانی 

هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر 
کشف الاسرار میبدی که 
Sufi Herme-«  عنوان اصلی آن
 neutics, the Quran Commentary

of Rashid al-Din Maybudi« بوده 

است، تألیف آنابل کیلر و 
ترجمه جواد قاسمی است 
که با پیش گفتاری از نصرالله 
پورجوادی، در انتشارات مرکز 
پژوهشی میراث مکتوب در 
سال 1394 چاپ  شده است. 
متن انگلیسی کتاب در 
بیست و پنجمین دوره کتاب 
سال جمهوری اسلامی ایران 
در سال 1386 شمسی موفق 
به دریافت جایزه بهترین 
کتاب خارجی سال شد.

معرفیاجمالی تازه های نگارش و نشر
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گفتار پرداخته  است: بخش دوم. در این بخش به تعالیم عرفانی در ذیل چهار 

گفتار چهارم پیدایش عرفان عاشقانه در منطقه  4.پیدایش عرفان عاشــقانه در خراســان. محور بحث در 
که این منطقه مشهور به مهد اولیای بزرگ اســت و تأثیرپذیری میبدی از عارفان خراسانی،  خراســان اســت 
مانند خواجه عبدالله انصاری و فضای معنوی و پیدایش عرفان عاشقانه بحث و بررسی شده  است. منطقه 
خراســان تا این قرن ماوراء النهر و بخش زیادی از افغانســتان را دربرمی گرفت و شــماری از عارفان و حکیمان 
دهم، حکیم ترمذی، 

َ
در این منطقه پا به عرصه وجود نهادند. برخی از مشهورترین آنها عبارتند از: ابراهیم ا

که  کرامیه  ابویزید بســطامی، ابوالقاســم قشیری، ابوالحســن خرقانی، ابوســعید ابی الخیر و فرقه هایی مانند 
کید  می کرد احوال  که تأ به زهدِ آشکار و تبلیغ فعالانه مرام خویش شهرت  داشت و فرقه درون گرای ملامتیّه 
که بــرای اهداف معنــوی راه جوانمردی را  و مقامــات روحانــی را بایــد از دیگــران پنهان داشــت و اهــل فتوّت 

برگزیده  بودند.

کشف الأســرار هیــچ بحث فلســفی یــا وجودی ای دربــاره خداوند نمی شــود. میبدی  5. خــدا و آفرینــش. در 
لی یا به کار گرفتن  گونه تأمل یا پرسش درباره ذات الهی یا صفات او بر اساس علم استدلا که هر   کید  می کند  تأ
کشف الأسرار تنها در محور  قوه عقلانی حرام است. بنابراین بحث درباره واجب الوجود در بخش های عرفانی 
گاه صفات الهی در قالب اقوالی شــعرگونه بیان  می شــود و با نثری آهنگین و موزون  اصول عقاید می چرخد. 

کتابت درمی آید. به 

6.زوایایی از هدایت معنوی. در این فصل برخی تعالیم میبدی درباره نظر و عمل در سلوک معنوی بررسی 
 شده  است. در آغاز به بحث درباره هدف اصلی طریق عرفانی پرداخته؛ یعنی وصول به آنچه »اتحاد با خدا« 
خوانده انــد یــا حالــت فنا از خویشــتن و بقا در خداوند یا از طریق او خوانده شــده  اســت. این حالت مبارزه با 
کبر« نامیده  می شــود. در این فصل به پــاره ای از جنبه های  نفــس و چیره شــدن بــر آن را می طلبــد و »جهاد ا
که در جاهای  گونه ای  فنی تــر نظریــه طریق عرفانی  پرداخته شــده، مانند مراحل طریق و احوال و منــازل به 
که هم  مختلف کشف الأســرار بیان  شــده  است. سرانجام برخی از سلســله مراتب عمده میبدی بررسی  شده 
گونی از دیدگاه های مربوط به زندگی معنوی را در بر می گیرد و به ارزیابی آن می پردازد و هم نشان  گونا انواع 
که در این میان تعالیم ملامتیه و اهل فتوت چگونه در دیدگاه های کشف الأسرار تنیده  شده  است.  می دهد 

گون تعالیــم میبدی در خصوص  گونا 7.کلام عرفانــی و راه عشــق. پــس از بحــث مفصل دربــاره جنبه های 
گفتار به سه دیدگاه اصلی و مرتبط با یکدیگر  پرداخته است: تقدیر، علم و عشق. طریق معنوی، در این 

که ســعادت و شــقاوت در این جهــان و آن جهان با تقدیر ازلی خداوند تعیین شــده، در سراســر  ایــن اعتقــاد 
کشف الأســرار ســایه افکنده  است. میبدی می گوید عارفان مفهوم قضا را به راستی  کتاب  بخش های عرفانی 
کند«. این احساس بیم و درماندگی شدید  کند، عارف همه نظاره ازل  درک  می کنند. »عابد همه نظاره ابد 
کشف الأســرار در مناجاتی از خواجــه عبدالله انصاری بیان  در برابــر تقدیــر ازلــی، با قوت تمام در فصل چهارم 

 شده  است.

که با مقدمه:  بخــش ســوم. این بخش به تفســیر عرفانــی میبدی از داســتان های پیامبران اختصــاص دارد 
پیامبران در قرآن و تفسیر عرفانی آغاز  می شود و در ادامه به داستان سه تن از پیامبران پرداخته  می شود. 
کشف الأســرار میبدی وجــود  دارد. در مرتبه ای آنان همــان نقش عموم  در  واقــع ســه نــوع پیامبر شناســی در 
پیامبــران را دارنــد و در مرتبــه ای دیگــر پیامبــران نمونــه ای از ســالک روحانــی بــه شــمار  می آیند و ســرانجام 
ح عظیم آفرینش و رســتگاری الهی تعیین  می گردد. در  که جایگاه هر پیامبری در طر مرتبه فراتاریخی اســت 
کــه چگونه دو اصل تعلیــم و دریافت عرفانی در تفســیر میبدی از  بخــش اخیــر بــه این مطلب پرداخته  شــده 

گفتارهای بعدی داستان این سه پیامبر است: داستان های پیامبران با یکدیگر ارتباط  می یابد. 

در پی بحث دربارۀ هرمنوتیک 
کلی کشف الأسرار، به  طور 
 خلاصه می توان  گفت که 

میبدی قصد  داشته تفسیرش 
حاوی پند و موعظه باشد 

تا خوانندگان بتوانند 
آگاهی هایی را به دست  آورند 

که در عمل به دینشان بدان 
نیاز  دارند.

این اعتقاد که سعادت و 
شقاوت در این جهان و آن 
جهان با تقدیر ازلی خداوند 

تعیین شده، در سراسر 
بخش های عرفانی کتاب 

کشف الأسرار سایه افکنده 
 است. میبدی می گوید عارفان 

مفهوم قضا را به راستی درک  
می کنند. »عابد همه نظاره 
ابد کند، عارف همه نظاره 

ازل کند«. این احساس بیم 
و درماندگی شدید در برابر 

تقدیر ازلی، با قوت تمام در 
فصل چهارم کشف الأسرار در 

مناجاتی از خواجه عبدالله 
انصاری بیان  شده  است.

تازه های نگارش و نشرمعرفیاجمالی
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8.داستان ابراهیم )ع(، 9. داستان موسی )ع(، 10. داستان یوسف )ع(
کتــاب مقــدس در قرآن از جایــگاه والایی برخوردارند و ایــن تقریباً از جریانی مــداوم حکایت دارد،  پیامبــرانِ 
البتــه نــه تــداوم قومــی برگزیده و دیــن آن، همانند آنچــه در عهد عتیق اســت، بلکه تداوم یــک پیام. تمامی 
گواهی  کتاب نداشــتند )انبیا(، برای قوم خویش  که  کتاب داشــتند )رُسُــل( و چه آنان  که  پیامبران، چه آنان 
بودند بر یگانگی خداوند و هشــدار دهنده ای بر اینکه جملگی به ســوی او باز  خواهند  گشــت. بررســی تعالیم 
کشف الأسرار سه اصل مهم و مرتبط با یکدیگر را آشکار ساخت. دو اصل از آن جنبه باطنی باورهای  عرفانی 
که معرفت  حدیث گرایانه را تشــکیل  می دهد: اصل تقدیر ازلی خداوند و دخالت او در امور انســان ها و اصلی 
عقلی را محدود  می کند. تنها اصل ســوم اصل عشــق، در واقع می تواند راه یا وســیله بازگشــت روحانی تلقی 
که چگونه میبدی از رهگذر این تفســیرها نه فقط توانســته  کیلر نشــان  می دهد   شــود. در این چینش آنابل 
گســترش  دهــد، بلکه  گونه ای غیرفنی   اســت دانــش »فنــی« در بــاب احــوال و مقامــات طریق روحانــی را بــه 
 میبدی از ما می خواهد ســه چیز را 

ً
بســیاری از زوایای طریق عشــق عرفانی را نیز بیان  داشــته  اســت. ظاهرا

دربــاره خداونــد و ســه چیز را در مورد انســان درک  کنیم. خداوند قادر مطلق و دانای مطلق اســت و نســبت 
ک  کامل خداوند را ادرا به انســان رحمت و عشــقی بی منتها دارد. انســان ضعیف اســت و نمی تواند به طور 
که به تفسیر  کند، ولی می تواند و باید با همه وجودش به او عشق  ورزد. در مجموع این موضوع عشق است 
عرفانی میبدی جان می بخشد، محتوای آن را تعیین  می کند و سبک ادبی آن را متحول می سازد. میبدی 
با تفسیرهای عرفانی خود از داستان های پیامبران، این سه اصل مهم و نیز بسیاری از اصطلاحات صوفیان 
که مرید یــا مراد،  را توضیــح  می دهــد تــا شــرایط، احــوال و منــازل طریــق عرفانــی را بیان  کند: بــه این ترتیــب 
مُخلِص یا مُخلَص به چه معناســت یا مقصود از هیبت و اُنس، تفرقه و جمع، فنا و بقا چیســت؟ اما میبدی 
تنها این جنبه های اصل عرفانی را به شکل رساله ای عرفانی بیان نمی دارد. او آنها را به صورتی پند آمیز ارائه 

 می دهد و نقل نمایشی داستان و نیز تصویرها و تمثیلات شاعرانه آن زمان را به حوزه نثر خود می کشاند.

خاتمه. نویسنده در خاتمه  کتابش می گوید: کسانی که مایل اند عرفان اسلامی را مطالعه کنند، باید اهمیت 
که  کنند. همچنین یادآور  می شود  متون نوشته شده به زبان فارسی در خصوص عرفان را بسیار بیشتر درک  
که رابطــه متقابل میــان »هرمنوتیک  هنــوز جــای مطالعــه بیشــتری در این زمینه وجــود  دارد؛ یعنی روشــی 
گر این شــیوه در تفســیرهای دیگر مانند  که ا کند و پیشــنهاد  می کنــد  صوفیانــه« و »زبــان و آمــوزه« را بررســی  
کار  گرفته  شــود، نتایج جالب توجهی در  پی  عرایس البیان روزبهان یا روح البیان اســماعیل حقی بروســوی به 

خواهد  داشت.

نویسنده در خاتمه  کتابش 
می گوید: کسانی که مایل اند 
عرفان اسلامی را مطالعه 
کنند، باید اهمیت متون 
نوشته شده به زبان فارسی 
در خصوص عرفان را بسیار 
بیشتر درک  کنند. همچنین 
یادآور  می شود که هنوز 
جای مطالعه بیشتری در 
این زمینه وجود  دارد؛ یعنی 
روشی که رابطه متقابل میان 
»هرمنوتیک صوفیانه« و 
»زبان و آموزه« را بررسی  کند 
و پیشنهاد  می کند که اگر 
این شیوه در تفسیرهای دیگر 
مانند عرایس البیان روزبهان 
یا روح البیان اسماعیل حقی 
بروسوی به کار  گرفته  شود، 
نتایج جالب توجهی در  پی 
خواهد  داشت.

معرفیاجمالی تازه های نگارش و نشر
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کار نگارگری با  در نگارگــری ایــران همــواره تصویر انســان جایگاهی ویژه داشــته و انســان نگاری در هــر دوره از 
تغییراتی همراه بوده است. توجه به پیکرۀ انسانی در متن فکری و فرهنگی هر دوره و با توجه به تأثیرپذیری 
که هنرمندان  از اندیشــۀ اســلامی تعریف شــده است. در زمان صفویان و به ویژه شــاه عباس اول صفوی بود 
کار خویــش قــرار داده و در رونــد مصورســازی  پدیــدآور نســخ، واقع گرایــی و توجــه بــه مســائل روز را ســرلوحۀ 
گی هــای فــردی و ایدئولــوژی شــاه را مدنظــر قــرار می دادنــد. در ایــن  داســتان ها و به خصــوص شــاهنامه ویژ
کتاب تازه منتشر شــدۀ  کوتــاه به نگارگــری و شــاهنامه نگاری در عصر شــاه عباس صفــوی،  نوشــتار بــا نگاهــی 

کرد. گی های شخصیتی شاه عباس اول را معرفی خواهیم  شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژ

نگارگری در عصر شاه عباس اول
کی را از  که پیشــینۀ تابنا بــا دســتیابی شــاه عباس اول بــه حکومت در ســال 996ق/ 1588م نگارگــری ایران 
عهد تیموری و اوایل صفوی پشــت ســر داشــت، در اوج ترقی ســیر می کرد و نگارگران توانا در تنوع بخشــیدن 
کارهای خود و ابداع شــیوه های تــازه و تکامل بخش، همچنان راه جویی و رهیابــی می کردند. با انتخاب  بــه 
کز مهم تجاری ـ فرهنگی و نمادی از نظام جدید اجتماعی  اصفهان به عنوان پایتخت، این شهر به یکی از مرا
که دربار به این نوع نقاشی  ایران تبدیل شد و با ورود پرده های نقاشی و نقاشان اروپایی به ایران و توجهی 
نشان می داد، توجه نقاشان ایرانی به سوی نقاشی اروپایی جلب شد و سبک تازه ای به نام مکتب اصفهان 
خ داد، توجه به پیکرۀ انســانی اســت. انســان  که در نگارگری مکتب اصفهان ر کرد. یکی از تغییراتی  را ایجاد 
کل صفحــه را به خود اختصــاص می دهد و برخلاف  در نقاشــی ایــن دوره نقــش محــوری می یابد و به تقریب 
کل تصویر بود، به صورت موضوع اصلی درمی آید. در حقیقت انسان نگاری  که تصویر آنان بخشی از  گذشته 

در ابتدای دورۀ صفوی از هم آمیزی سبک هرات و تبریز به وجود آمد.

که در مجلس آرایی  گی های این سبک در چهره نگاری شاهنامه، نزدیک شدن آن به شبیه سازی است  از ویژ
توجه برانگیز و خوشایند است. در این مکتب نقاشی ایرانی از تأثیر سبک چینی تا حدّ قابل توجهی فرا چید 

گرایید. و چهره ها و مناظر به واقعیت نزدیک شد و رنگ ها به  ملایمت و ماتی 

کریمیان و جایز1 در مقاله »تحولات ایران عصر صفوی و نمود آن در هنر نگارگری« به رابطه با اروپا و نمود آن 
گی های  کرده و با مقایسۀ ویژ گذاشته است اشاره  که این ارتباط در نقاشی عصر صفوی  در نگارگری و اثراتی 

1. كریمیــان، حســن و مــژگان جایــز؛ »تحولات ایران عصر صفوی و نمــود آن در هنر نگارگری«، دو فصلنامه مطالعات هنر اســلامی، ش7، 1386، ص 
.88-65

معـرفی اجمــالیتازه های نگارش و نشر

شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژگی های 

شخصیتی شاه عباس اول
الهام بادینلو

شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژگی های 
شخصیتی شاه عباس اول؛ کیشور 

رضوی؛ ترجمۀ مصطفی لعل 
شاطری؛ مشهد: نی نگار، 1394



سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1341395 161

نقاشــی در دورۀ شــاه اســماعیل و شاه عباس اول، به بررسی آثار نقاشی این دوره می پردازند. دلاواله2 سیاح 
کرد، نقاشــی ایران را بســیار ناشــیانه و به دســت اشــخاص  که در زمان شــاه عباس به ایران ســفر  فرانســوی 
کــرد، رنگ های زیبا و  که در زمان شــاه عباس دوم به ایران ســفر  بی اطــلاع از هنــر تلقی می کند، اما شــاردن3 

کرده است. درخشان در نقاشی ایران را تحسین 

شاهنامه نگاری در عصر شاه عباس صفوی

در دورۀ صفویــان بــا پیدایــش مکاتــب هنــری تبریــز، قزویــن و اصفهــان، توجــه ویــژه ای به شــاهنامه نگاری 
کنده از نسخه های آراستۀ شاهنامه با نگاره های جذاب و دلنشین است. شیوه های  می شود. این مکاتب »آ
ســنتی ایرانی با نیازهای زمان انطباق می یابد و حتی شــاهنامه خوانی و قصه خوانی متون تغزلی و داستانی 
ایران ارجمند می شــود. شــاهنامه وســیلۀ بیان عقاید و اندیشه های سیاسی و اجتماعی صفویان برای تودۀ 
کتاب آرایی شاهنامه به چشم و همچشمی و رقابت می پردازند و زیباترین  مردم می شــود. شــاهزادگان برای 
نسخه ها را از این حماسۀ ایران فراهم می آورند و بدان فخر می ورزند«.4 از مهم ترین شاهنامه های این دوره 
می توان به شــاهنامۀ شــاه تهماسبی یا شاهنامۀ هوتون، شاهنامۀ رشیدا، شــاهنامۀ شاه عباسی، شاهنامۀ 
گی های برجســتۀ  کرد. یکی از ویژ شــاه عباس ثانی، شــاهنامۀ شاه ســلیمان و شــاهنامۀ قرچقای خان اشــاره 
مکتب اصفهان در تصویرپردازی شاهنامه و به خصوص شاهنامه مورد بحث، متأثر بودن آن از قدرت وقت، 

گی های شاه بوده است. برای نشان دادن ویژ

که  در طول ســلطنت شــاه عباس یک نســخه از شــاهنامه متناسب با مذهب شیعه منتشــر و نسخۀ دیگری 
گردیــد. در واقع هنرهای تجســمی به  بــا دقت بیشــتری بر اســلام ســنی اســتوار بــود، در ترکیه و هند منتشــر 
که در پی آن  انتشــار دیدگاه آرمانی و مذهبی شــاه عباس و نشــان دادن شخصیت ســلطنتی او می پرداختند 
گفتمان رقابتی بر مقام سلطنت با پادشاهان عثمانی و مغولان هند  تصویر پادشاه صفوی در چارچوب یک 
مصور می شــد. شــاه عباس به وســیله تعریف های متعدد از شــخصیت پیچیده اش از همتایان خود در هند 
و عثمانی متمایز شــد. در نقاشــی های اوایل قرن یازدهم قمری/ هفدهم میلادی، پادشــاه در صحنه های 
کم قدرتمند توســط درباریان  گاه به عنوان یک حا درباری و در محیط های تفریحی در حالتی متین و آرام و 
کشــیده شــده  گاه به عنوان یک عاشــق با بهره گیری از لذت های نفســانی با همدم خود به تصویر  احاطه و 

است.

بــرای نقاشــان صفــوی و پــس از آن دو ســبک متنــی مهــم وجود دارد: در ســبک نخســت، عنــوان، عبارت با 
جمله ای بزرگ و معین به رنگ قرمز و طلایی نوشته می شد و داستان را ذیل آن به صورت خلاصه می آوردند 
گاهی در خودِ نقاشی نیز قابل مشاهده بود. در سبک دیگر  که معمولًا عنوان قبل از تصویر واقع می شد، اما 
گاهی بعــد از تصویر واقع  شــعر بــا خطّ شکســته و در قالــب و معنای »نکوهش« در حد یــک یا دو بیت قبل و 

که تصویر را با متن انطباق دهند. می شد و هنرمندان را هدایت و به آنان اجازه می داد 

گی های شخصیتی شاه عباس اول کتاب شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژ دربارۀ 

گی های شخصیتی شاه عباس اول )با تکیه بر نسخۀ 1014ق/ 1605م( مقاله ای  شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژ
که با ترجمۀ مصطفی لعل شاطری به بازار نشر عرضه شده است. کیشور رضوی است  نگاشتۀ 

که از  گــروه هنــر و معمــاری اســلامی دانشــگاه یالــه امریــکا اســت  کیشــور رضــوی5 دانشــیار  نویســندۀ مقالــه، 
کرد: نگاشته های او می توان به موارد زیر اشاره 

2. دلاواله، پيترو؛  سفرنامه؛ ترجمه شجاع الدین شفا؛ چاپ دوم، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، 1370.
3. شاردن، ژان؛  سفرنامه؛ ترجمه اقبال یغمایی؛ ج 4، تهران: توس، 1362.

4. آژند، یعقوب؛ مکتب نگارگری اصفهان؛ تهران: فرهنگستان هنر، 1385، ص 354.
5.Kishwar Rizvi, kishwar.rizvi@yale.edu

با دستیابی شاه عباس اول 
به حکومت در سال 996ق/ 
1588م نگارگری ایران که 
پیشینۀ تابناکی را از عهد 
تیموری و اوایل صفوی پشت 
سر داشت، در اوج ترقی سیر 
می کرد و نگارگران توانا در 
تنوع بخشیدن به کارهای 
خود و ابداع شیوه های تازه 
و تکامل بخش، همچنان 
راه جویی و رهیابی می کردند.
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 The Suggestive Portrait of Shah ‘Abbas: Prayer and Likeness in a Safavid کتــاب ترجمــۀ مقالــۀ ایــن 
که در جلد The Art Bulletin ،94 منتشــر شــده اســت. در این مقاله نویســنده با  Shahnama رضوی اســت 
گی های  کتابخانۀ دولتی برلین، به بررسی تأثیر ویژ بهره گیری از شاهنامۀ نسخۀ 1014ق/ 1605م. موجود در 
فــردی و ایدئولــوژی شــاه عبــاس اول بــر رونــد مصورســازی داســتان های شــاهنامه، به ویژه در ســه ماجرای 
که هنرمندان پدیدآور این نسخه  گرشاســب و تولد و مرگ رســتم پرداخته اســت و نشــان می دهد  کیکاوس، 
کار خود قرار داده اند. تا حدّ زیادی در آثار خود علاوه بر توجه به بیان مسائل روز، واقع گرایی را نیز سرلوحۀ 

گاهی شاه عباس را پادشاهی قدرتمند و  که  نقاشــی های موجود در شــاهنامۀ فوق مکمل تصاویری هستند 
که از آنها برای نشان دادن نگرش های  کرده اند؛ چرا  کنار همدم خود تصویر  گاهی عاشقی در  متین و آرام، و 

موجود نسبت به سلطنت، قدرت و باورهای مذهبی در ایران عصر صفوی استفاده شده است.

دو مجموعــه از نقاشــی های ایــن شــاهنامه بــا تناســب تاریخی خــود به دورۀ شــاه عباس اول و نقــش آنها به 
ح و نشان دهندۀ پادشاه مرتبط می شود. اولین مجموعه از لحاظ محتوا به تصویر عبادت  عنوان تصویر مطر
که به اشــعار شــاهنامه توجه دارد، به ندرت در پیکربندی تصویری آن  و زهد ســلطنتی مربوط و موضوعاتی 
که این حکایت از طریق رابطه بین  یافت می شود. در مجموعۀ دوم دنبالۀ پنج تصویر از زندگی رستم است 
که چگونه احساســات در مســیری دقیق و نوآورانه مبتنی  کید دارد  متن و تصویر بررســی شــده و بر این امر تأ
بر روزگار صفوی برانگیخته شده است. با این حال متن شاهنامه در تصاویر بسیار ناپایدار است و هیچ  یک 

از این نسخ یکسان نیست.

کاتبان به عنوان خلاقیت خودسرانه اعمال و برخی ناخواسته بوده  برخی از این تغییرات و اصلاحات توسط 
که ممکن اســت این امر واقعی بوده و در نتیجه  خ داده  اســت. علاوه بر این اختصار و بســط های متعددی ر
گذشت زمان، پیکرنگاری رویدادهای مهم  ارائۀ سؤالات در مورد صحت و نیت بسیار پیچیده تر می شود. با 

در طول سلطنت شاه عباس 
یک نسخه از شاهنامه 

متناسب با مذهب شیعه 
منتشر و نسخۀ دیگری که 
با دقت بیشتری بر اسلام 

سنی استوار بود، در ترکیه و 
هند منتشر گردید. در واقع 
هنرهای تجسمی به انتشار 

دیدگاه آرمانی و مذهبی شاه 
عباس و نشان دادن شخصیت 

سلطنتی او می پرداختند 
که در پی آن تصویر پادشاه 

صفوی در چارچوب یک 
گفتمان رقابتی بر مقام 

سلطنت با پادشاهان عثمانی 
و مغولان هند مصور می شد.

تازه های نگارش و نشرمعرفیاجمالی
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شاهنامه بسیار پیچیده تر و این گونه مصورسازی رواج یافت.

شــاهنامۀ مزبــور می توانــد اطلاعــات ســودمندی در مورد همپوشــانی بین پیکرنــگاری شــاهانه و توصیفی از 
تصویر شاه عباس اول در دوران سلطنت و اوج قدرت او در اختیار قرار دهد. این نسخه یک سند مهم برای 

بررسی جریان های اجتماعی و زیباشناختی عصر صفوی است.

که  که عنوان های متن و تصویر بعدی را معرفی می نماید، در حالی  ســبک این نســخه به این صورت اســت 
ک را برای افزایش خواندن و مشاهدۀ نقاشی ها اضافه می کند. خطوط، لایۀ دیگری از ادرا

که 67 صفحۀ آن مصور  کتابت شده است  این نسخه خطی در ابعاد 36 در 24 سانتی متر و در 764 صفحه 
اســت. 6کتابــت ایــن اثــر در روز ســوم صفــر ســال 1014ق برابر با 9 ژوئن ســال 1605م به پایان رســیده اســت و 
که نســخه به آن ارائه شده باشــد وجود ندارد، اما نشان های لکه دار در حاشیۀ صفحات  نشــانه ای از مکانی 
کیفیت بالای متن  که این نســخه سابقاً بخشی از یک مجموعۀ مهم بوده. علاوه بر آن  اولیه نشــان می دهد 

گردیده است. کارگاه منتسب به دربار خلق  که نقاشی ها در یک  و تصاویر نشانگر این است 

گردیده   به صورت مستقیم و شاید بنا به دستور شخصی شاه برای او تدوین 
ً
چند نسخۀ خطی مصور ظاهرا

کــه این اثر از ســوی یکی از اعضــای عالی رتبۀ دربار صفــوی و برای  اســت. بنابرایــن ممکن اســت فرض شــود 
که محتوای شــاهنامه بیشــتر مورد اســتقبال پادشــاهان بود؛ زیرا در  ارائۀ به شــاه تخصیص یافته اســت؛ چرا
کثر نســخه های مصور شــاهنامه، موضوع اصلی جنگ و دنبال کردن شاهکارهای قهرمانانه و نیز تاج گذاری  ا
کاخ نشــان داده شــده اســت و می توان نســخه 1014ق را نیز از  گاهی در آن زندگی درون  که  ســلطنتی اســت 
آن جمله دانســت. از ســویی نقاشــان این گونه از شاهنامه ها، در تفســیر بصری، مفاهیم اصلی خود را صرف 
کرده و در فضاســازی  های خود، رابطه ای  گی های روحی و جســمی پادشــاه  تطبیــق فضایــل قهرمانان با ویژ

خاص بین شاه و خداوند ایجاد می کردند.

این شاهنامه بیشترین تمرکز خود را معطوف به نمایش افتخارات سلطنتی مربوط به دربار شاه عباس اول 
به ویژه در زمینۀ نمایش پارسایی و فروتنی او می کند.

کیشور رضوی با  گی های شخصیتی شاه عباس اول نگاشتۀ  پایان سخن آنکه، شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژ
ترجمۀ مصطفی لعل شــاطری در 104 صفحه، مصور و از ســوی نشــر نی نگار در مشهد مقدس در سال 1394 

منتشر شده است.

6. Ivan Stchoukine et al,eds, Illuminierte islamische Hadndschriften, Wiesbaden, F. Steiner, 1971, Pp 83-87.

برای نقاشان صفوی و پس 
از آن دو سبک متنی مهم 
وجود دارد: در سبک نخست، 
عنوان، عبارت با جمله ای 
بزرگ و معین به رنگ قرمز 
و طلایی نوشته می شد و 
داستان را ذیل آن به صورت 
خلاصه می آوردند که معمولًا 
عنوان قبل از تصویر واقع 
می شد، اما گاهی در خودِ 
نقاشی نیز قابل مشاهده 
بود. در سبک دیگر شعر با 
خطّ شکسته و در قالب و 
معنای »نکوهش« در حد 
یک یا دو بیت قبل و گاهی 
بعد از تصویر واقع می شد و 
هنرمندان را هدایت و به آنان 
اجازه می داد که تصویر را با 
متن انطباق دهند.

معرفیاجمالی تازه های نگارش و نشر
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اشاره 
کتاب امپراتوری مغولان: از افســانه  ج لِین در ســال 2016 دربــارۀ  که جور ایــن نوشــتار ترجمۀ مقاله ای اســت 
که شــامل چهار بخش و ســیزده مقاله اســت، در ســال 2015 از ســوی  کتاب  تــا واقعیــت نوشــته اســت. ایــن 
انتشارات بریل منتشر شد و یکی از جدیدترین پژوهش های صورت گرفته دربارۀ حکومت مغولان و ایلخانان 
کــه صرفاً به  که دیدگاه ســنتی دربــارۀ مغولان را  کتــاب مذکور این اســت  گــی برجســتۀ  بــه شــمار مــی رود. ویژ

کید می کند به چالش می کشد. جنبه های منفی آن تأ

کــه از ســوی  کتــاب اثــری جدیــد و شــگفت انگیز در رابطــه بــا مطالعــۀ تاریخــی امپراتــوری مغــول اســت  ایــن 
که تحلیل هایش همیشــه قابل توجه بوده نوشــته شــده اســت. پژوهش حاضــر ترکیبی از  نویســنده ای عالِــم 
کتاب  گِل1 آنها را بعد از بازبینی، بازنویســی و ادغــام، در این  که اِ مقــالات جدیــد و پیش تر منتشرشــده اســت 
کتاب به چهار بخش غیرمرتبط  کرده است.  که پژوهشــی در مطالعات انسان شناســی به شمار می رود جمع 
که مضمون مشترک دارد. چنین ساختاری  با هم تقســیم شــده و هرکدام شامل بررسی های مستقلی است 
گاه تحلیل های  سبب می شود تا کتاب از یک سو طیف گسترده ای از علایق مختلف را در برگیرد و از سویی نیز 

عمیقی از موضوع ارائه دهد.

گل مدافعی متعهد نســبت به جنبه های مثبت امپراتوری مغول در  که ا کتاب درمی یابیم  با مطالعۀ مقدمه 
که ســخنان منفی ابن اثیر دربارۀ ظهور قبایــل مغول را پذیرفته بودند.  قیــاس با محققین قبل از خود اســت 
کارآزمودگی ایلخانان را  کــه او  گل بــه مغولان در ابتدا برخاســته از ایلخانان ایران اســت؛ از این جهت  علاقــۀ ا
متأثر از امپراتوری چنگیز می داند. با وجود آنکه نویسنده آسیب های ناشی از حملۀ مغولان به ایران را تأیید 
گروه هــای دینی ایران« بود  که دورۀ ایلخانــی، »آزادترین دوره برای  کیــد دارد  می کنــد، امــا بــر این نکته نیز تأ
کلید این دگرگونــیِ ایلخانان و احیای  گشــود. او معتقد اســت  و مرحلــه ای از »تبادلات فرهنگی برجســته« را 
که ســبب می شــد تمام جوامع از مزایای سیاســت های  اقتصــادی آنــان، مســیر طولانی تجاری آنها بود؛ چرا 

مغولان و نگرش سلطنتی آنها بهره مند شوند. 

گل دو ویژگی دیگر ماهیت [حکومتی] مغولان را نیز برمی شمرد که اولی رشد پایدار آنها و دومی پذیرش وسیع  ا
کم مغولان از همان ابتدا متوجه اهمیت دیپلماســی و  مردم جوامع مغلوب از جانب ایشــان اســت. طبقۀ حا
که تداوم این حمــلات و خرابی ها نمی توانــد تضمین کنندۀ بقا یا  توجــه بــه جوامــع پربازده شــدند و دریافتند 
رشــد آنهــا باشــد. به علاوه مغــولان توجه و علاقۀ زیادی بــه علم آموزی و دانش و همچنیــن احترام به عالمان 
و دانشــمندان داشــتند. ترویج این خصوصیات ســبب افزایش شــمار زبان شناسان، مؤسســاتی برای ترجمۀ 

گیری دانش علمی شد. کز آموزشی و فناوری و فرا متون، رشد چندزبانی، تأسیس مرا

1. Aigle.

 امپراتوری مغولان:

 از افسانه تا واقعیت
محمد تقوی

اِگِل، دنیس؛ امپراتوری مغولان: 
از افسانه تا واقعیت؛ لیدن: بریل، 
.2015

معـرفی اجمــالیتازه های نگارش و نشر
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کســب مشــروعیت بــرای اقداماتــش و  و مشــروعیت. چنگیزخــان در پــی 
که  تمــام زندگــی اش بود. یاران و پیــروان او نیز به مانند او توجه داشــتند 
گل بخش دوم را به مقایســه  کتاب مقدس باشــد. ا جایــگاه او مطابــق بــا 
عناصر شــمنی اســلامی اختصاص داده اســت و در بخش ســوم به نقش 
تنگریســم5 در جهان گشــایی های چنگیز می پردازد. فقط نخبگان مغول 
که قصد وفق دادن باورهای ســنتی خود با رســوم و عقاید رعایای  نبودند 
کمان  که در مشاغل مهمی به حا جدید خود را داشتند. این افراد وفادار 
کافر خود خدمت می کردند، ناچار به توجیه پذیرش و اطاعت خود از این 
حکومت جدید بودند. جوینی شــخصیت برجسته این عصر، مدعی بود 
که »بســیاری از رســوم ایشــان [یعنی مغولان] )یاســا( منطبق با شــریعت 
کــی از تلاش ها بــرای یافتن راهی برای آشــتی و از  اســت«.6 ســخنان او حا
گروه بود. که در ابتدا تهدیدکنندۀ ارتباط این دو  بین رفتن شکافی است 

کــه با وجــود حملات  کتــاب دربــارۀ ممالیــک مصــر اســت  بخــش پایانــی 
نظامــی جزئی شــان، بــه لحاظ نمادیــن حائز اهمیــت بودند و تــا آخرین 
ســال های حکومت ایلخانی تهدیدی بزرگ به شمار می رفتند. ممالیک 
گروش به  کــه بعد از  در مخالفــت بــا زندگی فرومایــه تحت لوای ایلخانان 
اســلام به عنوان رهبر امت اســلامی شناخته می شدند، خود را به عنوان 
کمان  که در پی دفــاع از اســلام در برابر حا کردنــد  ح  قاضی ســلطان مطــر
کلامی میــان ابن تیمیــه و ایلخانان  کافــر هســتند. در حقیقــت منازعــات 
بیــش از حمــلات نظامی به ایرانیان آســیب زد. جالب آنکــه در مقاله ای 
تأثیر اقدام غازان مبنی بر محاصره ســربازان مســیحی اش بررســی شــده 
کــه بــه ممالیــک اجــازه داد خلــوص نیــت غــازان را در  اســت؛ موضوعــی 
گل مقالات دوروتی  اســلام آوردنش مورد پرســش قرار دهند. متأســفانه ا
و  از دیــدگاه رشــیدالدین فضــل الله  کراولســکی7 دربــارۀ ماهیــت جهــاد 
گسترش اسلام و مسلمان شدن غازان شد از نظر  که موجب  ابن تیمیه را 

نگذرانده است.

کتــاب بــا مطالبــی دربــارۀ حکومــت مغــولان بعــد از دوران چنگیــز  ایــن 
خاتمــه می یابــد. تداوم حکومت برخــی از ترکان بعد از فروپاشــی خانات 
که  که حتی بعد از اســلام آوردن معتقد بودند  چنگیزی و ادعای ایشــان 
گرفته اند، در اینجا مورد توجه نویسنده  مشروعیتشان را از میراث چنگیز 
کتاب مبحــث جذابی دربــارۀ تــداوم میراث  قــرار نگرفتــه اســت. خاتمــه 
مغــولان در میــان حکومت های بعــد خود نظیر تیموریــان، قراقویونلوها 

کتاب جذاب است. که پایانی رضایت بخش بر این  و آق قوینلوهاست 

ری،  یی آسیای میانه است كه تركیبی از شمن باو 5. تنگریســم )Tenggeri-ism( یک مذهب جادو
ری زرد«  ری، توتم پرســتی، چندخدایی، یكتاپرســتی و مرده پرســتی اســت كه به »شــمن باو روح باو

 )Yellow Shamanism(نیز معروف است. )مترجم(.
یخ جهان گشا؛ ترجمه یان بول؛ منچستر: نشر MUP، 1997، ص 25. ینی؛ تار  6. جو

7. Dorothea Krawulsky.

کند، از  گل بیش از آنکه دوره مغول را دورۀ تمدن های قبیله ای معرفی  ا
آن به عنوان دوره ای از تعامل فرهنگ ها و اندیشــه های سیاســی، دینی 
و زبانــی یــاد می کند. او این تعامل را »بازخوردهای دوجانبه میان شــرق 
کلی  دور، مســلمانان شــرق و غــرب لاتینــی« می دانــد. )ص 11( بــه طــور 
که  کید او بر برداشــت و فهم دوســویه است. او در پی توضیح آن است  تأ
این جبهه های مخالف چه دیدی نسبت به یکدیگر دارند؟ هم پیمانان 
سیاســی چگونه با شــرکای خود به تفاهم می رسیدند؟ و هرکدام چگونه 
که در قرن سیزدهم  فهم خود را از جایگاهشــان در نظم جهان جدیدی 

میلادی ایجاد شده بود توضیح می دادند؟

کتاب2 به ارزیابی تاریخ نــگاری این دوره اختصاص دارد  آغــاز بخــش اول 
کمــان جدیــد چگونه بــود. این  تــا ببینیــم نــگاه عامــۀ مــردم بــه ایــن حا
کــه در شــمار بســیاری از تاریخ ها و سال شــماری های سراســر این  مــردم 
که بســیار  امپراتــوری بررســی شــده اند، حوادث مهمــی را در خاطر دارند 
حائز اهمیت اســت. بســیاری از مورخان ســعی داشــتند تــا در چارچوب 
گذشــتۀ  کمان آنها را در پوشــش  تاریخی به این تازه واردان بپردازند و حا
افسانه ای شــان به تصویر بکشند. به همین دلیل جوینی در بیان تاریخ 
خان هــای بزرگ، مطالبی حماســی از شــاهنامه مــی آورد و چنگیزخان را 
افراسیاب دیگر می داند و بدین شکل او را وارد تاریخ ایران می کند. )ص 
23( مستوفی تاریخ منظوم خود را مشتمل بر 75 هزار بیت و در راستای 
شاهنامۀ فردوسی نوشت؛ همچون جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله 
کــه اغلب با به تصویر کشــیدن حماســه ایرانیان، میــان تاریخ این دوره و 
کتاب  کــرده اســت. همچنین  گذشــتۀ افســانه ای ایــران مشــابهت برقرار 
که دو ســال بعد از پایان حکومت ایلخانی به  شاهنشــاه نامه تبریزی نیز 

اتمام رسید، در پی پیوند مغولان ایران با تاریخ ملی ایرانیان است.

که  کــه دربــارۀ پرســترجان3 اســت اهمیــت زیــادی دارد؛ چــرا  فصــل دوم 
گل بــا تعصب  کــرده اســت. ا کافــی  کتابــی بــه ایــن موضــوع توجــه  کمتــر 
کــه با وجود مقالات علمی  خاصــی بــه این موضوع می پردازد. ابن عبری 
انجام شده، چهرۀ مبهمی از او باقی مانده است، موضوع مهم دیگر این 
که بــا نخبگان حکومت  فصل اســت. ابن عبری شــخصیت مهمی اســت 
ایلخانی و جوامع غیر از دوســتان مســیحی ســریانی خود ارتباط داشت. 
کتــاب ابن عبری، به عنــوان یکی از  کوتاه به مقایســه  گل در ایــن بحــث  ا
عالمــان ســریانی بــا معاصرانــش، یعنی جوینــی و همچنین نســخه های 
کتابش پرداخته اســت. کتاب ابن عبری حــاوی مطالبی دربارۀ  مختلــف 

کرده است. که نویسنده به تنوع  آنها توجه  دولت های4 مختلف است 

کتــاب به موضوعاتــی پیرامــون تاریخ می پــردازد: دین  دیگــر بخش هــای 

.The memoria of the Mongols in historical and literary sources :كتاب 2. عنوان بخش اول 
ر یا حبشه(. م. ر دو Prester John .3. پرسترجان )پادشاه مسیحي افسانه اى خاو

زی و سیاســی  4. مفهــوم »دولــت« كه عنوان هر یک بخش های این كتاب اســت، اعم از مفهوم امرو
لت جغرافیایی دارد. این واژه است و بيشتر دلا

تازه های نگارش و نشرمعرفیاجمالی
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اشاره
خطۀ آذربایجان خدمات فراموش نشدنی به این مرز و بوم داشته است؛ به ویژه تبریز از ششصد سال پیش 
به این ســو مرکز علم و ادب بوده اســت. ریاضی دانان، موســیقی دانان، مورخان، شــعرا و ادبای بزرگی از آنجا 

گذاشته اند.1 گرانبهایی از خود به یادگار  برخاسته و تألیفات 

کوشــش می کند و آثار ارزنده ای از خود  که شــصت ســال اســت در مســیر علم  یکی از مردان برومند این خطه 
که سال ها برای نوجوانان و جوانان این مرز و بوم در  کسی  گذاشــته اســت دکتر حســن انوری است.  به جای 
کرده است. سال ها با مؤسسه دهخدا همکاری داشته است و  کتاب درسی تهیه  دبیرستان ها و دانشگاه ها 
گام در راه فرهنگ نویســی نهاده و سرپرستی فرهنگ های سخن را به  که اندوخته اســت  ســپس با تجربه ای 

گسترش و اعتلای زبان فارسی یافته است. گرفته است و اینچنین منزلتی والا در  عهده 

پشتکار، مداومت، تلاش بی وقفه، صبر و استقامت، تواضع و فروتنی نسبت به تجربه و دانش خود و پذیرش 
گردان  که شــا گوشــه ای از درس هایی اســت  که انجــام می دهی، همه  کاری  نقــد و نظــر دیگــران و عشــق بــه 
که امروز برای  کنار دکتر انوری در تألیف فرهنگ های سخن آموخته اند. فرهنگی  کار کردن در  استاد از هر روز 

کارگشاترین فرهنگ است. دانشجویان و عموم مردم 

اســتاد انوری متولد 1312/12/10 در شــهر تکاب اســت. وی از نخستین قبول شــدگان در دورۀ فوق لیسانس 
که در  دانشــگاه تهــران اســت و در ســال 48 دورۀ دکتــری زبان و ادبیات فارســی را بــه پایان رســاند، در حالی 
کتاب های درســی به تألیف و در دانشگاه هنرســرای عالی )علم و صنعت فعلی( به تدریس مشغول  ســازمان 
که در تألیف آثار خود در تمامی این سال ها داشته اند، منت  بود. البته استاد انوری به سبب رویکرد آموزشی 

ک دارند. معلمی بر خیل عظیمی از فرزندان این آب و خا

گروهی  کــه روش پژوهــش و تألیف  دربــاره ســلوک تألیفــی ایشــان توفیق آثار مشــترک ایشــان نشــان می دهد 
کــه شــیوه ای جاافتــاده و رایــج در جوامــع علمــی مدرن اســت تا چه میــزان در آثار ایشــان نمود یافته اســت. 
گزیدۀ اشــعار رودکی، غمنامۀ رســتم  برای مثال در ســری »مجموعه ادب فارســی«، آثار ارزشــمندی از قبیل 
و ســهراب، رزمنامــۀ رســتم و اســفندیار و نمونه هــای دیگــری را با همکاری مرحوم اســتاد جعفر شــعار تألیف 

.1 سخن عشق، ص 5.

معـرفی اجمــالیتازه های نگارش و نشر

 سخن عشق:

 جشن نامۀ دکتر حسن انوری؛ 
زینب خدادادشهری

سخن عشق: جشن نامۀ دکتر حسن 
انوری؛ به خواستاری علی اشرف 

صادقی و محمود عابدی؛ تهران: نشر 
سخن. 695 صفحه، 1395.
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کردنــد. مجموعــه آثــار دســتوری ایشــان از دهۀ پنجاه تا تألیف دســتور زبان فارســی 1 و 2 با همــکاری مرحوم 
که همگی  گیوی به ثمر نشســته اســت و نهایتاً فرهنگ بزرگ ســخن و دیگر فرهنگ های ســخن  دکتر حســن 
کــی از روحیه و منش  گروهــی پدید آمده اند، همگی شــاهدی بر ســیرۀ مرضیه و حا از همکاری هــای علمــی و 

مشارکت جویی و التزام به رویکردهای نوین علمی است.

کرد و مهم شــمرد و از  که در باب آثــار و فعالیت های دکتــر انوری باید بــه آن توجه  نکتــۀ بســیار مهــم دیگــری 
همــه مهم تــر بایــد آن را آموخــت، روشــمندی این آثــار و توجه و تقیــد و التزام دکتــر انوری به مقولــۀ روش در 
گزیدۀ معروف ایشان از غزلیات سعدی است  حوزۀ پژوهش و نگارش اســت. یکی از شــواهد روشــن این ادعا 
کــه در انتخــاب غزلیــات و درجه بنــدی آنها بر اســاس نوعی امتیازبندی با مشــارکت اهــل ذوق و علم و ادب، 
کید و یادآوری نیست؛ چرا  کار برده اند. در باب روشــمندی فرهنگ ســخن نیز نیازی به تأ شــیوه ای بدیع به 
که صاحب نظرانی چون دکتر علی اشــرف صادقی و داریوش آشــوری و نیز دیگران به اجمال یا به تفصیل از آن 

گفته اند.2 سخن 

معرفی اثر
کتــاب ســخن عشــق بــه خواســتاریِ دکتــر علی اشــرف صادقــی و دکتــر محمــود عابــدی بــه پــاس یــک عمــر 
فرهنگ پــروری و دانش گســتری و بــه انگیزۀ بزرگداشــت شــخصیت والای انســانی دکتر حســن انوری توســط 

گروهی از دوستان و دوستداران پیشکش وی شده است.

که این  اثــر بــا مقدمــه ای از دکتــر علی اشــرف صادقی بــا تمجیدی از علمــا و ادبای خطــۀ آذربایجان و نقشــی 
ســرزمین در دو ســدۀ اخیر در ورود عموم و فنون جدید به ایران داشــته اســت و یادی از دکتر حســن انوری و 

پیشکش این اثر به وی آغاز می شود.

کــه از خاطرات  در ادامــۀ اثــر »زندگی نامــۀ خودنوشــت حســن انــوری« در بیــش از هفتــاد صفحه آمده اســت 
گــون برگرفتــه شــده اســت. در ایــن زندگی نامه از شــخصی ترین  گونا دســت نویس دکتــر انــوری در ســال های 
مســائل از قبیــل ورشکســتگی پــدر و هذیــان حین بیماری و ختنه شــدن به چشــم می خورد تا مســائل مهم 
جامعه آن روز مثل فعالیت فرقه دموکرات در آذربایجان، حوادث مربوط به انقلاب اسلامی در دانشگاه و جز 

آن تا فعالیت های علمی و آموزشی دکتر انوری.

که به حضور اســتاد انوری پیشــکش شــده اند، شــامل 39 مقاله می باشــد؛  در ادامه، بخش مقالات اهدایی 
36 مقالــه تألیفــی و 3 مقالــه ترجمه با عنوان های »آرامگاه بابا طاهر«، »روابط اشــخاص« و »الفاظ دخیل از 

پهلوی اشکانی در مندایی«.

کتاب نیز تصویرهایی از دکتر انوری در جوانی و میان سالی به چشم می خورد. در صفحات پایانی 

اینک معرفی مختصری از تعدادی مقالات این اثر ارائه می شود:

که ســجّاد  کتاب اســت  * »پزشــک« و »سرشــک« در شــاهنامه )نکتــه ای لغــوی و طبــی( عنــوان اولین مقاله 
کاربرد واژه سرشک در اشعار زبان فارسی در تعیین معنای لغوی و طبی  آیدِنلو در این مقاله به بررسی موارد 
گر دربارۀ موضوع توضیحات و  که ا کرده اســت  آن پرداخته و در پایان از متخصصان طب ســنتی درخواســت 

کنند. شواهدی دارند حتماً منتشر 

که نیست« طرز و طریق حیات  ک درت بر بصری نیست  * محمد ابراهیم پور در مقاله ای با عنوان »منّت خا
گی های آثارشــان به لحاظ روش شــناختی را بررســی و به برخی جنبه های مهم آن  علمی اســتاد انوری و ویژ

کرده اند. اشاره 

كتاب سخن عشق. كه نیست« از  ک درت بر بصری نیست  2. برگرفته از مقالۀ »منت خا

کتاب سخن عشق به 
خواستاریِ دکتر علی اشرف 
صادقی و دکتر محمود 
عابدی به پاس یک 
عمر فرهنگ پروری و 
دانش گستری و به انگیزۀ 
بزرگداشت شخصیت والای 
انسانی دکتر حسن انوری 
توسط گروهی از دوستان 
و دوستداران پیشکش وی 
شده است.

معرفیاجمالی تازه های نگارش و نشر
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* مقاله نصرالله امامی با عنوان »مطالعۀ میان متنی دیوان حافظ و خســرو و شــیرین نظامی« به محورهای 
تأثیرپذیــری دیــوان حافظ از منظومۀ خســرو و شــیرین نظامــی در حوزه های تضمین، شــباهت های لفظی ـ 
که حافظ در  گان و ترکیبات می پردازد و در نتیجۀ پژوهش نیز آورده اســت  معنایــی، معنایــی ـ مضمونــی و واژ

زبان، بیان، تصاویر و ... متأثر از نظامی، به ویژه منظومۀ خسرو و شیرین بوده است.

* در ادامه محمد پارسانســب )دانشــیار دانشگاه خوارزمی( در مقاله ای با عنوان »توصیف ساخت دستوری 
گویــش، از رهگــذر پرداختن به  گویــش تاتــی اشــتهاردی« بــه توصیــف و تحلیل ســاختارهای دســتوری ایــن 
کاربرد آن، نوع رابطۀ فعل با ســایر اجزای جمله، و  مقولاتی چون مصدر و ســاخت آن، ســاخت فعل، انواع و 

بالاخره نهاد و مفعول در جمله بپردازد.

کــه در دیوان  کــه در آن محمدرضــا ترکــی ابیاتــی از خاقانی را  * »خاقانــی و ســیبویه« عنــوان مقالــه ای اســت 
کوشــیده بــا توجه بــه دیدگاه های  کــرده و  کــرده و آن را بررســی  خویــش آورده و بــه ســخنی از ســیبویه اشــاره 
ســیبویه در مورد صواب و خطا در زبان و مبحث ضرورت شــعری، نکته و اشــارۀ موجود در ســخن خاقانی را 

توضیح دهد.

* آبراهــام ویلیامــز جکســن ایران شــناس نامــدار آمریکایی در یکی از ســفرهای خود در ســال های پایانی قرن 
گذشــتۀ هجری شمســی، پیش از به قدرت رســیدن رضاشــاه، چند روزی را در همدان به ســر برده است و به 
که مسعود جعفری جزی با ترجمۀ این  گزارشی از این دیدار نوشته است  زیارت آرامگاه باباطاهر رفته است، 
کوتاه با عنوان »آرامگاه باباطاهر« و تقدیم آن به جشن نامۀ استاد دکتر حسن انوری، خود را در صف  نوشتۀ 

ارادتمندان آن استاد دانشمند جای داده است.

کتاب  * مقالــۀ »»بــرایِ« مــن یا »مالِ« من؟« نوشــتۀ غلامعلی حــداد عادل نیز از دیگر مقالات چاپ شــده در 
گذشــته در رابطه با اضافۀ ملکی و اســتعمال  که به موضوع تغییرات زبانی در دهه های  ســخن عشــق اســت 

کلمۀ »برایِ...« به جای »مالِ...« می پردازد.

ح حال نویسی در حوزۀ عرفان و تصوف: حقیقت گویی یا حکایت سازی؟« سیما رحمانی فر بر  * در مقالۀ »شر
ح حال نویســی در حوزۀ عرفان و تصوف ارائه دهد  آن اســت تا تصویری از ذهنیت پیشــینیان در خصوص شر

ح حال نویسی نیز پرداخته است. و به مقایسۀ آن با اصول معتبر شر

که تألیف نشــده اند«،  کتــاب ســخن عشــق با عنــوان »فرهنگ هــای مورد نیــاز  * در یکــی دیگــر از مقاله هــای 
کــه  غلامحســین صدری افشــار بــه موضــوع فرهنگ نویســی پرداختــه اســت. وی دوازده عنــوان فرهنــگ را 

کرده است. جایشان را در زبان فارسی خالی می دانسته، به دلیل پرهیز از دوباره کاری و تقلید معرفی 

* در زبان فارسی شمار بسیار زیادی واژۀ عربی تبار وجود دارد. دستورپژوهان عموماً یا این واژه ها را همچون 
کرده اند یا با توسل به قواعد صرف زبان عربی به  گرفته اند و از بحث دربارۀ آنها پرهیز  واژه هایی بسیط در نظر 
کوشیده  تحلیل آنها پرداخته اند. علاء الدین طباطبایی در مقالۀ »وام واژه های عربی و دستور زبان فارسی« 

از منظری متفاوت با دو رویکرد ذکر شده به این واژه ها بنگرد.

* در مقالۀ »بررسی مثل ها در شعر نو« از یوسف عالی عباس آباد با پژوهش در آثار یازده تن از شاعران معاصر، 
کاربرد آنها تجزیه و تحلیل شده است. مثل های شعر آنان استخراج و حوزۀ 

* محمــود فتوحــی رودمعجنی در مقالۀ »بلاغت حذف در غزل ســعدی« انواع حذف و ارزش بلاغی آنها را در 
کرده و حذف های سعدی را نوعی نادستورمندی هنری و در عین حال شاخصۀ سبکی  غزل سعدی بررسی 

وی برمی شمرد.

* بســیاری از زبان هــا مثــل زبان هــای ایرانــی باســتان، انگلیســی باســتان، لاتیــن، عربــی، آلمانــی و جــز آن 

در ادامۀ اثر »زندگی نامۀ 
خودنوشت حسن انوری« 
در بیش از هفتاد صفحه 
آمده است که از خاطرات 

دست نویس دکتر انوری در 
سال های گوناگون برگرفته 

شده است. در این زندگی نامه 
از شخصی ترین مسائل 

از قبیل ورشکستگی پدر 
و هذیان حین بیماری و 

ختنه شدن به چشم می خورد 
تا مسائل مهم جامعه آن روز 
مثل فعالیت فرقه دموکرات 
در آذربایجان، حوادث مربوط 

به انقلاب اسلامی در دانشگاه 
و جز آن تا فعالیت های 

علمی و آموزشی دکتر انوری.

تازه های نگارش و نشرمعرفیاجمالی
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گانــی معمولًا در همــۀ زبان ها یافت می شــود، ولی جنس دســتوری در  گــی جنــس داشــته اند. جنــس واژ ویژ
گویش های ایرانی« به بعضی  کلباســی در مقالۀ »جنس در زبان ها و  کمتری یافت می شــود. ایران  زبان های 

گی جنس دستوری اند می پردازد. که دارای ویژ گویش های امروز ایرانی  از 

کودکان سخن، خاطرات و تجربیات با دکتر حسن انوری« مشخص  که از عنوان مقاله »فرهنگ  * همان طور 
کودکان  گازرانی در این نوشــتار بــه ذکر خاطراتی از دکتر انــوری پرداخته و روند تألیــف فرهنگ  اســت، منیــژه 

ح داده است. سخن را در تمام مراحل آن شر

سخن پایانی

کلاس های پربــار و آموزنده، به ویژه در ســال های دورتر، تســکین  آنچــه در نبــود اســتادان برجســته و مبــرّز و 
شــوقِ علاقه مندان و پاســخی برای پرســش های بی شــمار آنان بود، آثار ارزشــمند عده ای از استادان زبان و 
که با صبغه ای آموزشــی تألیف و منتشــر می شــد و به دست طالبان می رســید. از میان این  ادب فارســی بود 
گروهــی بنا به دلایلــی خاص تر بودنــد و در میان خاصان، عده ای انگشت شــمار  گــروه از اســتادان و مشــایخ، 
که  اخص  و اســتاد دکتر حســن انوری از جملۀ این انگشت شــماران اخص بود و هست و به جان می خواهیم 

همچنان باشد.3

که به  گردپروری اســتاد انوری شــگفت بود و این هیچ عجیب نیســت از اســتاد انوری چرا شــیوه تربیتی و شــا
کتاب های  که مأمور تألیف  گواه آنچه خود ایشان در زندگی نامه خودنوشت قلم زده اند، وقتی در سال هایی 
ج می کنند  کتاب های درســی در کن« در یکی از  درســی بوده اند درســی با عنــوان »بخواه، یاد بگیر، امتحــان 
ح قدرت ارادۀ او و عشــقش را به آمــوزش در آن درس می آورند، یکی میرزا تقی خان  که شــر و از بــزرگان ایرانــی 
کتاب های درســی فرزندان  کــه اینچنین درســی را در  کســی چــون دکتر انوری بعید نیســت  امیرکبیــر بــود و از 
ایران زمیــن بگنجانــد، وقتــی قــدرت اراده و عشــق بــه آمــوزش در وجــود خود ایشــان موج می زنــد، همچون 

امیرکبیر.

کتاب مختصر ادای دینی است به مقام شامخ آن استاد بزرگوار. این 

كتاب سخن عشق، ص 93.  .3

»خاقانی و سیبویه« عنوان 
مقاله ای است که در آن 
محمدرضا ترکی ابیاتی 
از خاقانی را که در دیوان 
خویش آورده و به سخنی 
از سیبویه اشاره کرده و آن 
را بررسی کرده و کوشیده با 
توجه به دیدگاه های سیبویه 
در مورد صواب و خطا در زبان 
و مبحث ضرورت شعری، 
نکته و اشارۀ موجود در سخن 
خاقانی را توضیح دهد.

معرفیاجمالی تازه های نگارش و نشر
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اشاره
کــه درســت نمی دانیم، بســیاری از اقوام ســتارگان را خدا می دانســتند و همین راه پرســش در باب  از زمانــی 
کنجکاوی  که به  ماهیت آنها را بر ایشان می بست. این اعتقاد البته یک وجه مثبت هم داشت و آن این بود 
همیشــگی آدمیــان دربارۀ جهــان انگیزۀ دیگری می داد. چــون همین اعتقاد به خدایی موجودات آســمانی 
کــه رفتار موجودات  که آنها را در زندگی و سرنوشــت خود مؤثر بدانند، بســیار علاقه داشــتند  ایجــاب می کــرد 
کنند تا شــاید از نتایج نامطلوب آن در امان بمانند. از یک ســو  آســمانی را نه تنها توصیف، بلکه پیش بینی 
که برخلاف  مثلًا ماه گرفتگی و خورشــیدگرفتگی را نتیجۀ قهر خدایان می دانســتند و از ســوی دیگر می دیدند 
که پیش بینی  بســیاری از بلاهای زمینی چون ســیل و طوفان و زلزله، در وقوع این دو پدیده نظمی هســت 

آن را ممکن می کند.

علــم نجــوم در دل ایــن دوگانگــی پدیــد آمــد و تــا مدت ها همچنــان در بنــد آن مانــد. البته اعتقــاد صریح به 
که  خدایی ستارگان، به تدریج با ظهور دین های توحیدی از میان رفت، اما اجزایی از آن باقی ماند، به ویژه 
گذشــته های دور به صورت یک اعتقاد دینی ظاهر می شــد، در واقع بر چیزی اســتوار  گرچه در  این اعتقاد، ا
که  کی ما  گواهی می داد و جای انکار نداشــت: برخلاف جهان خا که ظاهراً همۀ مشــاهدات آدمی بر آن  بود 
کمتر چیزی بر یک حال و روال می مانَد، جهان ســتارگان همیشــه  همه چیز در آن دســتخوش تغییر اســت و 

بر یک صورت است.1

که جایگاه و اهمیت آن در تاریخ  تاریخ علم هیئت در دوران اسلامی، یکی از مهم ترین مباحث نظری است 
کیهان شناســی از یونــان باســتان تــا انقــلاب علمی قــرن هفدهم مغفــول مانده اســت. علم هیئــت در اوایل 
تمــدن اســلامی نیــز زیاد مــورد توجه نبود و تأثیرگذارترین آثار هیئت دوران اســلامی در قــرن هفتم هجری به 
دســت ســه تن از اهل علم آن روزگار، نصیرالدین طوســی، مؤیدالدین عُرضی و قطب الدین شــیرازی نوشــته 
کــه امــروز بعضــی از آنها مثــل التذکرة فــی علم الهیئه طوســی نه تنهــا تصحیــح انتقادی شــده اند، بلکه  شــد 
کتاب الهیئه عُرضی تصحیح شده و خلاصه ای از مطالب آن معرفی  ترجمه انگلیسی آنها عرضه شده است. 
ک فی درایة  و تحلیل شــده اســت، اما هیچ یک از ســه اثر جامع قطب الدین شــیرازی در هیئت: نهایة الإدرا
کدام از  ک، اختیارات مظفری و التحفة الشــاهیه تصحیح نشــده اســت و تا همین اواخر محتوای هیچ  الأفلا

1. دایره های مینایی، مقدمه به قلم حسین معصومی همدانی، صفحات ط-ی.

معـرفی اجمــالیتازه های نگارش و نشر

 دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ 

کیهان شناسی در تمدن اسلامی
زینب خدادادشهری

گمینی، امیرمحمد؛ دایره های 
مینایی: پژوهشی در تاریخ 

کیهان شناسی در تمدن اسلامی؛ 
مقدمه از حسین معصومی 

همدانی؛ تهران: نشر حکمت سینا و 
پژوهشکدۀ تاریخ علم. 364 صفحه، 

.1395
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این سه اثر به روش علمی معرفی و تحلیل نشده بود.2

گمینی در موضوع  که بــه قلم آقای امیرمحمــد  کتــاب »دایره های مینایی« معرفی می شــود  در ایــن نوشــتار 
کیهان شناسی به بررسی و تحلیل آثار قطب الدین شیرازی پرداخته است.

 معرفی اثر

گزارشــی اســت تاریخی،  گــزارش صرف از محتــوای آثــار هیئت، بلکه  ح و نــه یک  پژوهــش حاضــر نــه یک شــر
که به تفکیک روند تاریخی مباحث عرضه می شود. تحلیلی و مقایسه ای از دستاوردها و تحولات علم هیئت 

که در ادامه بــه صورت مختصر بر محتــوای فصول مروری  مباحــث این اثر در ســه فصل ســامان یافته اســت 
داریم.

فصل اول با عنوان »کیهان شناسی علمی در یونان و تمدن اسلامی« مقدمه ای است بر جایگاه و نقش آثار 
هیئت در تمدن اسلامی و ریشه های یونانی آنها و مفاهیم و روش علمی به کار رفته در این آثار. در این فصل 
کشــف ترتیب و مدل های هندســی  دربــاره رابطــه فلســفه طبیعــی و علم و روش هــای تجربی منجمان برای 
کیهان شناســی تمدن اســلامی را می ســازد. در ادبیات  کلیت  که  چرخش ســیارات دور زمین بحث می شــود 
کیهان شناسی برای اشاره به آثار هیئت در یونان و تمدن اسلامی مرسوم است،  تاریخ علم، استفاده از لفظ 
کیهان شناســی برآمده از متون دینی خلط نشــود، در اینجا از  کیهان شناســی اســطوره ای یا  اما برای اینکه با 

صفت »علمی« برای آن استفاده شده است.

که  در دوران ابتدایــیِ علــم نجــوم مهم ترین هدف در بابل باســتان، طراحی یک روش یــا فرمول عددی بود 
که برای شــناخت شکل عالم و چگونگی  کند  بتواند موقعیت ســیارات و پدیده های آســمانی را »پیش بینی« 

به وجود آمدن آن، باید به اسطوره ها و داستان های مذهبی مراجعه می شد.

کرده بودند و می توانستند با رسم جداولی از حرکات  گذر زمان را پیدا  بابلی ها نظم حرکات سیارات نسبت به 
کســوف و خســوف و نیز زمان طلوع و غروب و بازگشــت ســیارات و حتــی رؤیت پذیری و  مختلــف آنهــا، زمــان 
کنند، اما نجوم بابلی ها فاقد ماهیت هندســی بــود؛ یعنی دربارۀ مدار اجرام  موقعیــت ماه در آســمان را پیدا 

گفتن نداشت. سماوی و شکل عالم چیزی برای 

یونانی ها با اســتفاده از دســتاوردهای نجوم بین النهرین و هندســۀ اقلیدســی طرحی نو در ایجاد مدل های 
که نسبت به روش های بابلی برتری های بسیاری  هندسی برای پیش بینی دقیق تر موقعیت سیارات یافتند 
که آهسته آهسته نقش دومی نیز برای این علم پیدا شود  داشــت. ماهیت هندســی نجوم یونانی باعث شد 
که می توان با اســتفاده از هندسه، علاوه  و آن شــناخت شــکل عالم و اندازۀ آن بود. یونانی ها متوجه شــدند 
بر تعیین موقعیت سیارات و پدیده های نجومی، فاصله و شکل سیارات و زمین را نیز با دقت ریاضی خوبی 

کیهان شناسی علمی بود. به دست آورد و این آغاز 

که بدان فلسفه طبیعی )طبیعیات،  همزمان با تولد هندسه و نجوم هندسی در یونان، نوعی دانش عقلانی 
کــه بخش مهمی از  کرد. هدف فلســفۀ طبیعی  گفتــه می شــد در یونــان و جهان یونانی مآب رشــد  فیزیــک(3 
کم بر عالم  کلی حا اندیشــه های فلســفی آن روزگار را تشــکیل می داد، شــناخت عقلانی علل طبیعی و قواعد 
کشــف علل پدیده های طبیعی بود تا پیش بینی ریاضی یا  بود و به دلیل روش قیاســی اش، بیشــتر به دنبال 

توصیف چگونگی آنها.4

عامل تفاوت میان فلســفۀ طبیعی و علومی چون نجوم و اُپتیک قدیم )علم المناظر، نورشناســی هندسی(، 

2. دایره های مینایی، ص 1.
3. Knowledge of nature

4. دایره های مینایی، ص 8-7.

تاریخ علم هیئت در دوران 
اسلامی، یکی از مهم ترین 
مباحث نظری است که 
جایگاه و اهمیت آن در 
تاریخ کیهان شناسی از یونان 
باستان تا انقلاب علمی 
قرن هفدهم مغفول مانده 
است. علم هیئت در اوایل 
تمدن اسلامی نیز زیاد مورد 
توجه نبود و تأثیرگذارترین 
آثار هیئت دوران اسلامی 
در قرن هفتم هجری به 
دست سه تن از اهل علم 
آن روزگار، نصیرالدین 
طوسی، مؤیدالدین عُرضی و 
قطب الدین شیرازی نوشته 
شد

معرفیاجمالی تازه های نگارش و نشر
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کشف  که از مقدمات عقلی به  بیشتر از آنکه در موضوع باشد در روش بود. روش طبیعیات روش لمی است 
کــه هیئــت با اســتفاده از هندســه و ریاضیات بــه روش انــی از مقدمات  مجهــولات اقــدام می کنــد، در حالــی 

کشف علت پدیده ها می پردازد.5 پسینی یا مشاهدتی به 

کجا آغاز شــد، چگونه ارتباط فلســفۀ طبیعی و نجوم  کیهان شناســی یونانی از  که  در این فصل خواهیم دید 
کرد و نقش ابن هیثم و دیگر نویســندگان هیئت در  کیهان شناســی تمدن اســلامی ایجاد  کشــمکش هایی در 

ایجاد این ارتباط پر تنش چه بود.

کتاب را  فصــل دوم بــا عنــوان »کیهان شناســی ســازگار با طبیعیــات نزد منجمــان مراغه« بخــش اصلی ایــن 
که شامل مباحث مناقشه برانگیزی است میان منجمان مراغه در قرن هفتم هجری بر سر  تشکیل می دهد 
مرکزیت و ســکون زمین، ترتیب ســیارات نسبت به آن و فرایندهای مدل سازی بطلمیوسی و غیربطلمیوسی 
کدام از منجمــان مراغه به غیر از طوســی، آثــار مهم نجومی  که هیــچ  گفتنی اســت  در علــم هیئــت اســلامی. 
که دمی از زندگی علمی خود  خود را در مراغه ننوشــته اند و انتســاب ایشــان به مراغه تنها به دلیل آن اســت 
گی های  را در رصدخانه مراغه به سر برده اند. در این فصل پس از معرفی مدل های بسیط بطلمیوسی و ویژ
ک نزد بطلمیوس  ریاضی هر یک، نشان می دهیم فرایند مدل سازی از الگوهای رصدی تا هیئت نهایی افلا
چــه مراحلــی را می گذرانــد. در نمایــش تصویــری ایــن مدل هــا افزون بــر روش دیگــر پژوهشــگران در طراحی 
کیفیت مناســب عرضه  ک نیز با  که شــکل مقطع مجســم این افلا مدل ها با دوایر مجرد، تلاش شــده اســت 
که  شود. همچنین برای معرفی بهتر مدل های نجومی در این فصل، شبیه سازی رایانه ای تهیه شده است 

می تواند در معرفی و شناخت جزئیات مدل ها مفید باشد.

کــه: »طوســی بــرای ســاختن رصدخانــه، جمعــی از ریاضیدانــان  در بخش هایــی از فصــل دوم می خوانیــم 
کــه در علم هندســه و طراحی  کــرد. مؤیدالدین عُرضی  و منجمــان را از شــهرهای مختلــف بــه مراغــه دعــوت 
کاتبی از قزوین، فخرالدیــن اخلاطی از تفلیس، فخرالدین  ابزارهــای رصــدی ماهر بود از دمشــق، نجم الدین 
مراغــی از موصــل و نجم الدیــن بغدادی از جمله این دانشــمندان بودند. طوســی ســرانجام بــا محیی الدین 
کرد.  مغربــی، قطب الدیــن شــیرازی و جمعــی دیگــر از حکمــا و دانشــمندان جوان، علمــای مراغــه را تکمیل 
کتابخانه ای بســیار بزرگ تأســیس  کنار رصدخانه مراغه  ســاختن رصدخانه در 656ق آغاز شــد. طوســی در 
که از بغداد، دمشــق، موصل و خراســان غارت شــده بود به آن  کتاب های بســیاری  کو  کرد و بنا به فرمان هلا
که در ســن 24 ســالگی طبابت در  کتابخانه آورد. در همان دوران قطب الدین شــیرازی دانشــمند جوانی بود 
گردان طوسی و  کرد و در زمره شا کرد و در جســتجوی دانش به مراغه ســفر  بیمارســتان مظفری شــیراز را رها 
که با عرضه  عُرضی درآمد. طوســی، عُرضی و شــیرازی را می توان بزرگ ترین هئیت دانان قرن هفتم دانســت 
مدل های غیربطلمیوسی سازگار با طبیعیات ارسطویی و بحث و بررسی براهین منجمان پیشین توانستند 

کنند«.6 دوران نسبتاً طلایی دیگری در نجوم دوره اسلامی ایجاد 

فصــل ســوم بــا عنوان »میــراث علمی مراغــه« درباره ادامه ســنت مراغه در آثــار نجومی قرون هشــتم به بعد 
اســت. نتیجه گیــری نهایــی دربــاره جایــگاه معرفتــی علم هیئت در شــرق تمدن اســلامی در مقایســه با غرب 

گرفته است. کار آن نیز در انتهای این فصل قرار  جهان اسلام و عاقبت 

که  پس از شــکوفایی علم هیئت در قرن هفتم، موج جدیدی از تألیف آثار جامع و مختصر هیئت ایجاد شــد 
کتاب های  کم و بیش دیده می شود. نسخه های این آثار به صورت  کتاب های هیئت قرن هفتم بر آنها  تأثیر 
کتابخانه های ایران و جهان به وفور وجود دارد. آشــنایی با این آثار از دو نظر  ح هایی بر آنها در  مســتقل و شــر
اهمیت دارد. اول اینکه نشان می دهد علم هیئت تا قرن چهاردهم هجری همچنان فعال بوده است. دوم 

5. دایره های مینایی، ص 28-26.

6. دایره های مینایی، ص 92-89.

همزمان با تولد هندسه و 
نجوم هندسی در یونان، 

نوعی دانش عقلانی که بدان 
فلسفه طبیعی )طبیعیات، 

فیزیک( گفته می شد در 
یونان و جهان یونانی مآب 

رشد کرد. هدف فلسفۀ 
طبیعی که بخش مهمی از 

اندیشه های فلسفی آن روزگار 
را تشکیل می داد، شناخت 

عقلانی علل طبیعی و قواعد 
کلی حاکم بر عالم بود و 

به دلیل روش قیاسی اش، 
بیشتر به دنبال کشف علل 

پدیده های طبیعی بود تا 
پیش بینی ریاضی یا توصیف 

چگونگی آنها.

تازه های نگارش و نشرمعرفیاجمالی
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کتاب های جامع هیئت به ویژه تذکره طوسی و تحفه شیرازی بر این آثار به خوبی  اینکه موجب می شود تأثیر 
هویدا شود؛ زیرا معمولًا نام این دو نفر و آثارشان در این متون بیش از هر نام دیگری تکرار می شود.7

که تاریــخ نجوم در تمدن اســلامی به هیچ وجه محدود به آثار هیئت معرفی شــده در این  بایــد توجه داشــت 
کتــاب نمی شــود، بلکــه بخش مهــم و بزرگ تــر آن، به زیج هــا و دیگر حوزه های نجــوم محاســباتی و ابزارهای 
کتاب بدان ها نپرداخته ایم. در این پژوهش علاوه بر بررســی علم هیئت  که در این  نجومی مربوط می شــود 
نــزد منجمــان متقدم چــون ابوریحــان بیرونی، تمرکز بر آثــار هیئت منجمــان مراغه، یعنی طوســی، عُرضی و 

شیرازی است.

سخن پایانی

کــه در قرن هــای اخیــر  کیهان شناســی8 امــروزه بــه یــک رشــته علمــی دانشــگاهی اطــلاق می شــود  اصطــلاح 
پیشرفت های بسیاری در شناخت عالم بزرگ مقیاس داشته است. این علم از سویی با فیزیک نظری پیوند 
دارد و از ســوی دیگر پیوندی با مشــاهدات به دست آمده از رادیوتلسکوپ ها و تلسکوپ های پرتوهای مرئی 
که می توان آن  گسترده به مبحثی  کیهان شناسی نوین همچنین در نیم قرن اخیر به طور  گاما و ... دارد.  یا 
کرده اســت و دربارۀ ســاختار عالم در پرتو تاریخچۀ آن پژوهش می کند،  را »کیهان زایی«9 نام نهاد توجه پیدا 
کیهان  کیهان زایی بپردازد، اسطوره ها دربارۀ چگونگی زایش  کیهان شناسی نوین به  ولی بسیار پیش از آنکه 

سخن می گفتند.10

گذاشــت. این  کتاب غنی و ارزشــمند مجســطی بطلمیــوس به نمایش  نجــوم یونانــی تمــام تــوان خــود را در 
گون علمی در عالم  گونا کتاب پس از ترجمه به زبان عربی در قرون متقدم اســلامی توانســت منشــأ ایجاد آثار 
کیهان شناسانه این آثار در تمدن اسلامی است، آهسته آهسته  که نمایندۀ وجه  اســلام شــود. علم »هیئت« 
از دیگر رشــته های نجوم جدا شــد و به یک رشــتۀ خاص و مســتقل از دانش نجوم تبدیل شــد. رشــته های 
ک  کدام از لحاظ هدف با آن اشترا کنار علم هیئت و در ارتباط با آن بودند، ولی هیچ  دیگر نجوم اسلامی در 
نداشتند، بلکه نمایندۀ وجه پیش بینی کننده و محاسباتی نجوم مثل علم زیج ها و تقویم ها بودند و هدف 
گاه شــماری بود. علم ابزارهای  آنها محاســبۀ جدول های عددی برای پیش بینی موقعیت اجرام ســماوی و 
که دربارۀ زمان سپری شده از روز و تعیین اوقات شرعی  نجومی مثل اسطرلاب، ساعت آفتابی و علم مواقیت 
بود، دیگر رشــته های نجوم دورۀ اســلامی را تشــکیل می دادند. علم هیئت در دورۀ اسلامی شاخه ای از علم 
کیفی موجودات بســیط یا ســاختارهای بزرگ مقیاس در  کمّی و  نجــوم بــا هــدف پژوهش ریاضی در ســاختار 
که از این تعریف  ک آســمانی بر اســاس مشــاهده و براهین هندســی بود. همان طور  عالم، یعنی زمین و افلا
معلوم می شود، جنبۀ ریاضی و نیز تکیه بر مشاهده، اساس این علم را تشکیل می داد، ولی این علم هیچ گاه 
از ریشــه های یونانــی خــود جــدا نشــد و می تــوان تاریخچۀ آن را تــا قدیمی ترین آثــار علمی در یونان باســتان 

کرد. ردیابی 

ک، هیئت زمین، فواصل  علم هیئت در تمدن اســلامی به شــاخه های مختلفی تقسیم می شود: هیئت افلا
که می توان آن را به  و اندازه های اجرام سماوی و جغرافیای ریاضی. علم هیئت یا هیئت عالم عنوانی است 

کرد.11 ک و موقعیت زمین در عالم اطلاق  نظریه پردازی های علمی برای شناخت ساختار افلا

7. دایره های مینایی، ص 289.
8. Cosmology

9 .Cosmogony

10 .دایره های مینایی، ص 10.
11. دایره های مینایی، ص 12-11.

قطب الدین شیرازی دانشمند 
جوانی بود که در سن 24 
سالگی طبابت در بیمارستان 
مظفری شیراز را رها کرد 
و در جستجوی دانش به 
مراغه سفر کرد و در زمره 
شاگردان طوسی و عُرضی 
درآمد. طوسی، عُرضی و 
شیرازی را می توان بزرگ ترین 
هئیت دانان قرن هفتم 
دانست که با عرضه مدل های 
غیربطلمیوسی سازگار با 
طبیعیات ارسطویی و بحث 
و بررسی براهین منجمان 
پیشین توانستند دوران 
نسبتاً طلایی دیگری در نجوم 
دوره اسلامی ایجاد کنند«.

معرفیاجمالی تازه های نگارش و نشر
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آیت الله موسوی اردبیلی

حضرت آیت الله العظمی آقای حاج ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلی، یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم 
به شــمار می رفت. معظم له در ســحر روز 13 رجب 1344ق )8 بهمن 1304ش( در اردبیل زاده شــد. پدرش 
که این فرزند، تنها پســر و نُهمیــن فرزند وی بود. در دو  مرحــوم حجت الاســلام ســیدعبدالرحیم اردبیلی بود 
کوشش و تلاش خویش دروس آغازین را  گرد یتیمی بر سرش نشست، امّا با  سالگی مادرش را از دست داد و 
گرفت و در ســال 1358ق )1318ش( به تحصیــل علوم دینی روی آورد و ادبیات را آموخت.  در مکتبخانــه فرا
در ســال 1322ش رهســپار حوزه علمیه قم شــد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: حائری یزدی و سلطانی 
گلپایگانی و خوانساری )کفایه و مکاسب(، محمدحسین طباطبایی )تفسیر و اسفار(،  طباطبایی )رســائل(، 
ح لمعه و  ح منظومه( آموخت و همزمان به تدریس ســطوح )شــر شــیخ محمدمهدی امامی مازندرانی )شــر
معالم و قوانین( و مباحثه با آیات: شــبیری زنجانی و موســیٰ صدر پرداخت. در ســال 1326ش رهسپار حوزه 
ج آیات عظام: سیدعبدالهادی شیرازی، آقای حکیم و بیش از همه آقای  گردید و به دروس خار علمیه نجف 
ح منظومه را هم نزد مرحوم شیخ صدرا بادکوبه ای  گرفت و شــر خویی حاضر شــد و مورد توجه معظم له قرار 
کــرد و همزمــان بــه قم بازگشــت و بــه تدریس و تقریــر دروس آیات عظــام: حکیم و خویــی پرداخت.  تکمیــل 
وی پــس از دو ســال اقامــت، در ســال 1328ش بــه قــم بازگشــت و بــه دروس آیــات عظــام: آقــای بروجردی، 
گلپایگانی، مرعشــی نجفی و علامه طباطبایی  کوهکمری، امام خمینی، محقق داماد،  خوانســاری، حجت 
حاضــر شــد و مبانی علمی اش را اســتوار ســاخت و همزمان به تبلیــغ دین و تدریس ســطوح عالیه و مباحثه 
تفســیر بــا حضرات: شــهید مرتضی مطهری و شــهید بهشــتی پرداخت. نیــز با همفکری و همــکاری حضرات 
آیــات: مکارم شــیرازی، ســبحانی، سیدموســیٰ صدر، علــی دوانــی و مجدالدین محلاتی مجلّــه »درس هایی 
کــرد و در آن چنــد مقالــه نگاشــت. در ســال 1339ش رهســپار اردبیل شــد و در  از مکتــب اســلام« را تأســیس 
ج فقه و  مســجد »میرصالــح« بــه اقامه جماعت و وعظ و ارشــاد و تفســیر قرآن و تدریس ســطوح عالیــه و خار
اصول و تأمین شهریه طلاب و رسیدگی به نیازمندان و اعزام مبلّغان به روستاهای اطراف پرداخت. وی در 
ج فقه و اســفار،  ســال 1347ش بــه تهــران آمد و بــا اقامه جماعت در مســجد امیرالمؤمنین)ع( و تدریس خار

درگذشتـگان
ناصرالدین انصاری

اخبـــار
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اصول الفقه
اخلاق اسلامی

اقتصاد اسلامی )4 ج(
الرسائل الفقهیة

تقریرات درس معظم له )نکاح، طلاق، امر به معروف و نهی از منکر(

وجودش برکتی در حوزه علمیه قم بود. درس و دفترش و اخلاقش امید 
و ملجــأ طــلاب و فضــلای حــوزه علمیــه قم بــود و بــا رفتنش ثلمــه ای در 
پیکــر دیــن و رخنــه ای در حوزه علم و فقاهت پدید آمد. وی در واپســین 
کــرد و در  ســال های زندگــی اش از مــردم حلالیــت طلبیــد و عذرخواهــی 

ج خویش فرمود: درس خار

کنم و خطاب به ملت شریف ایران، به  می خواهم از این فرصت استفاده 
کشیده اند  که زحمت  کسانی  خانواده های شهدا، به جانبازان، به همه 
کوتاهی  گذاشــتیم، اما شــاید  کنــم مــا خیرخواهانه پــا در ایــن راه  عــرض 
که هست  گر مشکلات و نارسایی هایی  کرده ایم. ا کرده ایم، شــاید غفلت 
بــه من مســتند اســت از همه عــذر می خواهــم، ما دلمان می خواســت و 
که ملت ما سربلند باشند، اخلاق و ایمان در میان جامعه ما  می خواهد 
کرده ام  کاری  گر بنــده  کنند. ا رونق داشــته باشــد. ملت مــا خوب زندگی 
کــه باید انجام مــی دادم از همه  کرده ام  کــه نبایــد می کــردم یا ترک فعلــی 
کرده و نکرده  کارهای  عــذر می خواهــم از همه حلالیت می طلبم. مــن از 
کــرده بودیم، وضــع این نبود،  گــر همه ما درســت عمل  خــودم نگرانــم. ا
کنون باید از مردم  گمان می کنم همه ما همه مسئولین، از سابق تا ولی 
که در لباس  کار البته برای مســئولینی  کنیــم. ضرورت ایــن  عذرخواهــی 

روحانیت اند بیشتر است.

مرحوم، در 91 سالگی در روز سه شنبه 2 آذر 1395 )22 صفر الخیر 1438ق( 
کشور  چشم از جهان فروبست و به دنبال وفاتش دو روز عزای عمومی در 
کش با حضور هزاران نفــر از مردم و روحانیت و علما  گردیــد. پیکر پا اعــلام 
و مســؤلین نظــام، صبح روز جمعــه 5 آذر )25 صفر( تشــییع و پس از نماز 
حضــرت آیــت الله شــبیری زنجانی در مســجد بالاســر حــرم مطهر حضرت 
ک سپرده شد و در غم فقدانش پیام های تسلیت فراوان  معصومه به خا
از سوی مراجع معظم تقلید و مسئولین نظام صادر و مجالس بزرگداشت 

گردید.  کشورهای مختلف برگزار  وی در شهرها و 

مقام معظم رهبری فرمود:

بسمه تعالیٰ

فقیه و عالم بزرگوار مرحوم مغفور آیت الله حاج ســیدعبدالکریم موســوی 
گفته و به لقاءالله پیوســتند.  اردبیلــی رحمــت الله علیــه دار فانــی را وداع 
گردان و  گرامــی و فرزندان محتــرم و همه شــا ایــن ضایعــه را بــه خانــدان 

ارادتمندان و مقلدان ایشان تسلیت عرض می کنم.

کانــون توحید و  بــه تأســیس »مؤسســه خیریه مکتــب امیرالمؤمنیــن« و 
کلاس هــای علمی و  مــدارس مفیــد )راهنمایــی و دبیرســتان( و تشــکیل 
عقیدتی برای جوانان پرداخت و در طول نهضت اســلامی ایران، یکی از 
پیشــگامان انقلاب و از مؤسســان »جامعه روحانیت مبارز« و از حامیان 
عمــده امــام خمینی در تهــران بود. وی پــس از پیروزی انقلاب اســلامی 
یکــی از ارکان نظــام و بازوان پرتوان امام خمینی بود و مناصب متعدد را 
پذیرفت. ســوابق دیگر او عبارتند از: عضویت در شــورای انقلاب، جامعه 
روحانیــت مبــارز، مجلــس خبــرگان رهبــری )دوره اول(، شــورای مرکــزی 
حــزب جمهوری اســلامی، جامعــة الزهرا، شــورای عالی قضایــی، هیئت 
بازنگــری قانــون اساســی، هیئــت مدیــره دانشــگاه آزاد اســلامی، مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، ســتاد پیگیری فرمــان امام و نیز دادســتانی 
کشــور و امامــت جمعه موقــت تهران و  کشــور، ریاســت دیــوان عالــی  کل 
سپس ریاست قوه قضائیه )به حکم امام(. او پس از رحلت امام در سال 
ح شــد  1368 به قم بازگشــت و به عنوان یکی از مراجع تقلید شــیعه مطر
و به تألیف و تدریس و تأســیس دانشــگاه مفید و افتاء و مرجعیت شــیعه 

پرداخت.

تألیفات آن مرحوم عبارتند از:

کتاب های چاپی الف( 
توضیح المسائل

مناسک حج
استفتائات
نهج الرشاد

جمال ابهیٰ )ردّ بهائیت(
تفسیر قرآن )مقالاتی در مجله »نامه مفید«(

فقه القضاء )2 ج(
فقه الحدود و التعزیرات )4 ج(

فقه القصاص
فقه الدیات

فقه المضاربة
فقه الشرکة و التأمین

الحاشیة علی العروة الوثقی )2 ج(
ره توشه بانوان

در پرتو وحی )2 ج( – مقالات تفسیری و قرآنی
همپای انقلاب )خطبه های نماز جمعه تهران(

مقالات و مصاحبه ها

کتاب های غیرچاپی ب( 
تقریرات دروس آیت الله حکیم
تقریرات دروس آیت الله خویی

حاشیه بر خیارات مکاسب

اخباردرگذشتگان
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کشور اعلام می نمایم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، علوّ درجات 
و تنعّم در جوار ائمه معصومین )علیهم السلام( و برای عموم بازماندگان 

صبر و اجر مسألت دارم.

حسن روحانی – رییس جمهوری اسلامی ایران  

 حجت الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی هم نوشت:

رحلــت همســنگر ســال های مبــارزه و همــکار در مســئولیت های خطیــر 
پــس از پیروزی انقلاب، شــادروان حضرت آیت الله حاج ســیدعبدالکریم 

گردید. موسوی اردبیلی، باعث تأسف و تألم شدید خاطر 

کــه از بــدو ورود بــه حــوزه علمیــه قــم در ســال 1327 هجری  شــخصیتی 
که به عنوان طلبه ای  شمســی، او را به حُســن سلوک و اخلاق شــناختم 
فاضل از حوزه علمیه نجف برای ادامه تحصیل، تدریس و تبلیغ تعالیم 
متعالی دین اســلام و مکتب تشــیّع به قم آمده بود و از همان نخســتین 
کارهای سیاســی و فرهنگی  ســال های حضور در حوزه علمیه، مشــغول 

مهم شده بود.

احساســات جوانــی و شــور انقلابــی و درک و ایمــان به حقانیــت راه امام 
راحــل در نهضــت روحانیــت، هــر دوی مــا را از نخســتین روزهای شــروع 

مبارزه در یک مسیر قرار داده بود.

که به خاطر شــرایط ســخت سیاســی و  این عالم وارســته از ســال 1347 
امنیتــی مجبــور بــه مهاجرت تهران شــده بــود و همکاری هــا وارد مرحله 
که  گونه ای  که تا آخرین روزهای مبارزه نیز ادامه داشــت، به  نوینی شــد 
کشــور، وقتی ماجرای ناپیدایی امام )ره( از بهشت  روز ورود امام عزیز به 
زهرا در خبرهای آمد، به همراه شــهید دکتر بهشــتی و شــهید دکتر باهنر 
بــه منــزل ایشــان در حوالی میدان توحید رفته بودیم و از آنجا مســائل را 

بررسی می کردیم.

و  آبــاء  روحیــات  در  ریشــه  کــه  اردبیلــی  آیــت الله  خیرخواهــی  روحیــه 
ســیدعبدالرحیم  مرحــوم  بزرگوارشــان،  پــدر  مخصوصــاً  اجدادی شــان 
مکتــب  خیریــه  مؤسســه  تأســیس  ســوی  بــه  را  ایشــان  داشــت، 
کــز فرهنگــی، مدارس،  کــه مســاجد، مرا کــرد  امیرالمؤمنیــن)ع( هدایــت 
دبیرســتان ها و حتی تأســیس و مدیریت دانشــگاه دارالعلم مفید نتیجه 

آن روحیه است.

کــه بــرای تدریــس  بــا پیــروزی انقــلاب، بــا همــه علاقــه و توانایی هایــی 
و آفرینــش آثــار فقهــی و دینــی داشــت، بــه خاطــر نیــاز انقــلاب و مــردم، 
مشــتاقانه در ســنگرهای حســاس و مهــم سیاســی و قضایــی و تقنینــی 
که اوج حضور مؤثرشــان، بعد از شــهادت آیت الله  کرد  گــون خدمــت  گونا
که تا ســال ها از جایگاه ایــن قوه دفاع  دکتــر بهشــتی در قــوه قضائیــه بود 

می کرد و به آن اعتبار می بخشید.

پــس از رحلــت امــام )ره( وقتــی تصمیم بــه مراجعت به حــوزه علمیه قم 

ایشــان علاوه بر تلاش های علمی و فقهی، در دوره ای دشــوار مســئولیت 
ســنگین ریاســت قوه قضائیه جمهوری اســلامی را بر دوش داشتند و در 
همــه حــوادث و قضایای مهــم دوران حیات مبارک امام راحل در شــمار 
کشــور به شــمار می رفتند. فعالیت های  فعالان و خدمتگزاران برجســته 
فرهنگــی و تأســیس دبیرســتان و دانشــگاه نیز صفحات مهمّــی از زندگی 

پربار این عالم بزرگوار را تشکیل می دهد.

که روح ایشــان را مشــمول  متضرعانه از خداوند متعال مســئلت می کنم 
رحمــت و فضــل خود قرار دهد و عمل صالح ایشــان را مقرون اجر جزیل 

سازد و با اجداد طاهرینش محشور فرماید.

سیدعلی خامنه ای
3 آذر 1395

ریاســت   - روحانــی  دکتــر  آقــای  المســلمین  و  حجت الاســلام  جنــاب   
جمهوری اسلامی ایران - هم نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم
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گرانقــدر عالم تشــیع، عابــد مجاهــد و فقیه فرزانــه، عالم  ارتحــال مرجــع 
عامل و معلّم پرنفوذ نســل های حوزه و دانشــگاه، حضرت آیت الله حاج 
ســیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، فقدانی بزرگ برای همه پویندگان راه 

علم و عمل و فقاهت و ولایت است.

آن یــار ثابت قــدم نهضت اســلامی و همــراه صادق حضــرت امام خمینی 
گاه و ارکان علمی عرصه  )ره( و مقــام معظــم رهبــری، از مراجــع زمــان و آ
که عمر پربرکت خــود را با قبول مســئولیت های  فقاهــت و سیاســت بــود 
خطیــر سیاســی، اجتماعــی و قضایــی در قبــل و پــس از پیــروزی انقلاب 
شــکوهمند اســلامی، در مســیر ترویج آموزه های ناب دین مبین اســلام 
گذرانــد و بــا مشــی اعتدالــی خــود، دل هــای  و اســتحکام نظــام اســلامی 
بســیاری از جوانــان و حق جویــان جامعــه را بــه بینــش و منش اســلامی 
گردان فراوانی را نیز در مسیر  کرد؛ و ضمن تألیف آثار ارزشــمند شــا جذب 

تحکیم مبانی دینی و رشد علمی و تربیتی پرورش داد.

اینجانــب ایــن ضایعــه بــزرگ را به محضــر حضرت ولــی عصر )عــج(، رهبر 
علمیــه،  حوزه هــای  اعــلام،  علمــای  و  عظــام  مراجــع  انقــلاب،  معظــم 
گردان ایشــان در حوزه و دانشــگاه، مردم قدرشــناس ایران اســلامی  شــا
به ویژه مردم غیور اســتان اردبیل و بیت مکرم آن فقیه ســعید بخصوص 
فرزنــدان فاضــل و خدوم ایشــان تســلیت می گویم و به مناســبت فقدان 
این سرمایه بزرگ علمی و معنوی، پنجشنبه و جمعه را عزای عمومی در 

1. سوره بقره، آیه 156.
كافی، ج 1، ص 38.  .2

درگذشتگان اخبار
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گردان، مخصوصاً در ســطوح عالی حوزه و تربیت دانشــجویان در دانشــگاه مفید همّت  گرفت، به تربیت شــا
که یکی از سرمایه های ارزشمند فقه شیعه خواهند بود. گماشت و همزمان به خلق آثار ارزنده ای پرداخت 

که در تمام سال های پس از  گونه ای بود  دلســوزی ایشــان نســبت به انقلاب و دفاع و حمایتشــان از مردم به 
گفتار و  رحلــت امــام، بــه عنوان ناظری امین، از هیچ راهنمایی و هدایتی دریغ نمی کرد و همیشــه تفکرات و 

رفتارشان چراغ راه مسئولان در سطوح مختلف بود.

اینجانــب بــا تســلیت این مصیبت به مردم ایران، مــردم خطّه آذربایجان، مردم اســتان اردبیل، رهبر معظم 
انقــلاب، علما، مراجع، فضلا، طلبه های حوزه های علمیه و دانشــجویان دانشــگاه مفیــد، به ویژه خانواده و 
کرده و علوّ درجات آن سیدبزرگوار و همسنگر و مبارز  خاندان محترم، با فرزندان مکرّم ایشان ابراز همدردی 

قدیمی را از درگاه احدیت مسألت می نمایم.

کبر هاشمی رفسنجانی ا

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

آیت الله العظمی قمی

فقیه سترگ حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیدتقی طباطبایی قمی یکی از مراجع تقلید حوزه علمیه 
که آوازه اش در جهان تشیّع طنین افکن است. قم بود 

معظــم لــه در مــاه رجب 1341ق )اســفندماه 1301ش(، در مشــهد مقــدس، در بیت علم و فقاهت زاده شــد. 
پــدر بزرگــوارش آیــت الله العظمــی حاج آقــا حســین طباطبایــی قمــی )بن محمــود، بــن محمد، بــن علی، بن 
کمال الدین حســن  محمدمهدی، بن محمدتقی، بن فضل الله، بن ســراج الدین الثانی، بن محمدتقی، بن 
)از اینجا نسب آیات عظام: سیدمحمدکاظم یزدی، سیدمحسن حکیم، سیدحسین طباطبایی بروجردی 
و سیدحســین طباطبایــی قمــی یکــی می شــود(، بن شــهاب الدین علی، بــن ابومحمد احمد، بــن عباد، بن 
عمادالدین بن علی، بن ابی علی حمزه، بن شــهاب الدین طاهر، بن ابوالحســن علی، بن ابوالحســن محمد 
الشاعر، بن ابی عبدالله احمد، بن ابی جعفر محمد الاصغر، بن ابی احمد، بن ابراهیم طباطبا، بن اسماعیل 
الدیباج، بن ابراهیم الغمر، بن الحسن المثنّی، بن الامام المجتبی الحسن، بن الامام امیرالمؤمنین علی بن 

ابی طالب علیهما السلام( بوده است. محدث قمی درباره او و پدرش می نویسد:

ع التقي الزکي، ثقة الإســلام، ملاذ الأنام،  ع البار الســید الکهــف الاظل العامل المحقق و الفاضــل المدقق الور
أبی المکارم والمحاسن، حجة الاسلام سیدنا الحاج آقا حسین القمی الذی هو من اعاظم فضلائنا المتأهلین 
للثنــاء بــکل جمیــل، عــادم العدیــل و فاقــد الزمیــل، مســلما تحقیقــه فی الاصــول، بل ماهــرا فــی المعقول و 
المنقول، حســین الاســم، حســن الرســم و الاخلاق، جیّد الخلق، طیّب الخلق و الاعراق، لم أر فی القدســیة 
کانّه ما حبل الا بالرضا و التســلم، و ما اتی الله الا بقلب ســلیم  الــذات ثانیــة و لا فــی ملکیــة الصفات ملانیــه، 
بن السید الحسیب الجلیل، ذی الشرف الاصیل، غرّة ناصیة العزة و الجلال، و قدوة ارباب الشرف و الکمال، 

الواصل الی رحمة ربه الودود، المرحوم المغفور الحاج سید محمود عطر الله مرقد و نوّر الله مضجعه«.3 

گردان میــرزای قمــی4 و عموهایش حضرات آیــات: حاج  نیــای جــدّش آیــت الله ســیدعلی طباطبایــی، از شــا

یة، ص 3. 3. محدث قمی، فوائد الرضو
كرام البررة، ج 3، ص 25. 4. آقابزرگ تهرانی، 
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سیدابوالقاســم قمــی )م 1332( و حــاج آقــا احمــد قمی )م 1333( و حاج ســیدفخرالدین )م 1339( و شــوهر 
خواهرش آیت الله سیدصدرالدین صدر )م 1373ق( بوده است. 

گفتنی است:

حضــرات آیــات: حــاج میــرزا محمــود روحانی قمــی، حاج شــیخ محمدتقی اشــراقی قمی و حاج ســیدعباس 
فقیــه مبرقعــی و حاج شــیخ عبــاس قمی هم دامادهای عمویــش: حاج آقا احمد قمی بــوده و حضرات آیات: 
ســیدمحمد روحانــی و ســیدصادق روحانــی، حــاج میرزاعلــی محــدث زاده و حــاج میــرزا محســن محــدث 
زاده، حاج آقا شــهاب اشــراقی و حاج ســیدمرتضی فقیه مبرقعی هم، نوادگان دختری و حاج ســیدمصطفی 

طباطبایی )داماد حاج شیخ عباس قمی( هم نواده پسری حاج آقا احمد بوده اند.

کــه عبارتند از حضــرات آیات: نجفی مرعشــی، حاج  مرحــوم ســیدعباس فقیــه هم چند داماد داشــته اســت 
کرمی اهوازی )که حضرات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی  شــیخ عبدالله فاضل لنکرانی و حاج شــیخ محمد 

کرمی و حاج سیدمهدی لاجوردی هم پسرخاله بوده اند(. و حاج آقا محمود مرعشی و حاج آقا ناصرالدین 

بــرادران او هــم آیات معظم: حاج سیدحســن قمی، حاج آقا باقر قمی، حاج آقا مهــدی قمی و حاج آقا محمد 
طباطبایی قمی – مؤسس مسجد عظیم طباطبایی )قم( و صحن و حرم مطهر حضرت سیدمحمد )سامراء( 
– و حضــرات آیــات: حاج آقــا رضــا صدر و حاج آقا موســی صدر، پســران خواهــر او و آیات: ســلطانی طباطبایی 
)ابوالزوجه مرحوم آقای حاج ســیداحمد خمینی(، ســیدمحمدباقر صدر، شــیخ هادی عبادی، سیدمهدی 

کبر صادقی )ابو الزوجه آقای سیدمحمد خاتمی( دامادهای خواهر او بوده اند. صدرعاملی و دکتر علی ا

کاتب الخاقان و تجوید را از شــیخ محمد مازندرانی  معظــم لــه تحصیلات نخســتین را در مکتبخانه و خــط را از 
کربلا به  آموخــت و در ســال 1315ش )1355ق( – یــک ســال پــس از تبعیــد پدر بزرگــوارش از ایران به عــراق – در 
کــرد. نخســت ادبیــات را از مرحوم آیت الله شــیخ یوســف  خانــواده اش پیوســت و تحصیــل علــوم دینــی را آغــاز 
شــاهرودی و ســطوح را هم از آیات: سیدمحمدهادی میلانی، سیدابوالقاسم خویی و شیخ یوسف شاهرودی 
ج آیت الله میلانی راه یافت. در ســال 1365ق رهســپار نجف اشــرف شــد و  آموخــت و پــس از آن بــه دروس خــار
کاظمی خراســانی،  به دروس اســاتید حوزه نجف، آیات عظام: شــیخ محمدکاظم شــیرازی، شــیخ محمدعلی 
ســیدعبدالهادی شــیرازی، شــیخ حســین حلی و بیش از همه به دروس آیت الله العظمی خویی رفت و هم  در 
درس فلسفه آیت الله شیخ صدرا بادکوبه ای حاضر شد و مبانی علمی اش را استوار ساخت و مورد توجه فراوان 
گردید و از ایشان به دریافت اجازه اجتهاد نائل آمد. گرفت و عضو هیئت استفتای معظم له  آیت الله خویی قرار 

آن مرحــوم، عــلاوه بــر تحصیــل به تألیف و تدریس هم اشــتغال داشــت و یکی از فضلای معــروف حوزه نجف 
ج و به حوزه علمیــه قم آمد و به اقامه  کــه در پــی اخــراج ایرانیان از عراق، در ســال 1395ق، از نجف خار بــود 
گردان بســیار در حوزه قم  جماعــت )در مســجد رفعــت( و تألیــف و تدریــس و تبلیغ دین اشــتغال ورزید و شــا
کهولت ســنّ به ترویــج دین و احیای شــعائر پرداخت. او بر  پــرورش داد و بیــش از 40 ســال دمی نیاســود و با 
اقامــه مجالــس اهل بیت – به ویژه امام حســین علیه الســلام – پای می فشــرد و خــود در مجالس ابی عبدالله 

الحسین )ع( برهنه می شد و خود نوحه خوانی می کرد و بر سینه می زد.

تألیفات معظم له عبارتند از:
ح منهاج الصالحین آیت الله خویی مبانی منهاج الصالحین )10 ج( – شر

ح مناسک حج آیت الله خویی مصباح الناسکین )2 ج( – شر
کتاب هــای: اجتهــاد و تقلیــد، صــوم، خمــس، نکاح،  ح  ح العــروة الوثقــی )6 ج: شــر الغایــة القصــویٰ فــی شــر

مضاربه، اجاره(
آراؤنا فی اصول الفقه )3 ج(

اخباردرگذشتگان
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الدرر و اللئالی فی فروع العلم الاجمالی
عمدة الطالب فی التعلیق علی المکاسب )4ج(

الانوار البهیة فی القواعد الفقهیة
ح منتخب المسائل )5 ج( - »منتخب المسائل« از تألیفات پدر بزرگوارش است. الدلائل فی شر

ثلاث رسائل: العدالة، التوبة و لا ضرر
هدایة الأعلام الیٰ شرائع الاسلام )کتاب القضاء و الشهادات(

دراساتنا من الفقه الجعفری )تقریر درس مکاسب او، به قلم: آقای علی مروّجی قزوینی(
مباحث فقهیة: الوصیة الشرکة، صلة الرحم

درس هایی از شفاعت )تقریر درس ایشان، به قلم: آقای عباس حاجیانی دشتی(
مجالس شب های شنبه )6 ج(

کربلا از قبل از ولادت تا بعد از شهادت شهید 
امیرالمؤمنین)ع(

حاشیة العروة الوثقی

نخبة المقال فی تمییز الاسناد والرجال )تقریر درس رجال معظم له به قلم: آقای عباس حاجیانی دشتی(

آن مرحوم پس از عمری سرشــار از توفیق و خدمت به دین، در 94 ســالگی، پس از اقامه مجالس عزای امام 
حســین)ع( در دهه اوّل محرم 1438 و زیارت عتبات عالیات در ســحرگاه روز پنجشــنبه 6 آبان 1395ش )25 
کربــلای معلّیٰ چشــم از جهان فروبســت و به اجداد طاهرینش پیوســت. با اعلام  محــرم الحــرام 1438ق( در 
خبــر وفاتــش درس هــای حوزه هــای علمیه قم و نجف اشــرف و مشــهد مقدس در روز شــنبه 8 آبــان تعطیل 
کش روز جمعه با تجلیل  گردید و پیکر پا شــد و پیام های تســلیت فراوان از ســوی مراجع معظم تقلید صادر 
فــراوان و بــا حضــور برخــی از مراجــع تقلیــد نجف، در نجف اشــرف تشــییع و در حجره 38 صحــن حرم مطهر 

ک سپرده شد. امیرالمؤمنین)ع( به خا

آیت الله العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر ارتحال فقیه بزرگوار حضرت آیت الله آقای حاج سیدتقی قمی طباطبایی قمی )قدس سره( موجب تألم 
گردید. و تأسف فراوان 

که از نمونه های برجسته علم و تقوی و حامیان مخلص مکتب اهل بیت عصمت و طهارت  فقدان معظم له 
)علیهم السلام( بود خسارتی بزرگ است.

اینجانــب ضایعــه درگذشــت آن عالــم ربانی را به آســتان مقــدس حضرت بقیــة الله اعظم )ارواحنا فــداه( و به 
گرامی آن مرحوم و به  حوزه هــای علمیــه مخصوصاً حوزه مقدســه قم و به آقــازادگان محترم و دیگر بســتگان 
عموم مؤمنین تســلیت و تعزیت عرض می نمایم و از خداوند متعال برای آن فقید ســعید علو درجات و برای 

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم. و لاحول ولا قوه بالله العلی العظیم.

علی الحسینی السیستانی  

و آیت الله العظمی صافی هم در پیام خویش فرمود:

بسمه تعالی

»اذا مات العالم الفقیه ثلم فی السلام ثلمه لیسدّها شیء.«

درگذشتگان اخبار



153 161سال بیست و هفتم،شمارۀپنجم،آذر ودی مـــــــاه1395

که فقیه اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السّلام(، مدافع حریم امامت  کمال تأسف و تأثر مطلع شدیم  با 
و ولایت و شــیفته و دلباخته حضرت سیدالشــهداء )علیه السّلام(، مرجع عالیقدر حضرت آیت الله آقای حاج 

گفته و به دیار باقی شتافتند. سیدتقی طباطبایی قمی )قدّس سرّه( دعوت حق را لبیک 

آن عالــم برجســته خلــف صالــح مرجــع و زعیــم بــزرگ عالــم تشــیّع مرحــوم آیــت الله العظمی حاج آقا حســین 
که عمر مبارک خود را در خدمت به مولا و ســرور خود حضــرت بقیة الله الاعظم )ارواح  طباطبایــی قمــی بــود 
کلمه الله و ترویج معارف حقه اهل البیت )علیهم السّلام( سپری نمود و با تألیف  العالمین له الفداء(، اعلای 
که نشان از دقت و امعان نظر و تحقیق عالمانه آن فقید سعید می باشد به  کتاب های ارزنده فقهی و اصولی 

حوزه های علمیه خدمت فراوان نمودند.

کــه از علاقمنــدان به ایشــان و خانــدان بزرگ طباطبایی قمی هســتم بســیار در فقــدان آن عالم ربانی  حقیــر 
متأثر شدم.

کربلای معلی در جوار امام مظلومان و سالار شهیدان بعد از زیارت حضرات  که در  خوشــا به ســعادت ایشــان 
گفت و میهمانی آن بزرگواران را پذیرفت. ائمه معصومین )علیهم السّلام( دعوت حق را لبیک 

ً
 و مات سعیدا

ً
عاش سعیدا

رحلت این فقیه عالی مقام را به ســاحت مقدّس حضرت ولی الله الاعظم )عجّل الله تعالی فرجه الشــریف( و 
گردان و بیت شریف بخصوص آقازاده فاضل و محترم ایشان تسلیت عرض نموده  به حوزه های علمیه و شا

علوّ درجات آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت دارم.

25 محرم الحرام 1438

لطف الله صافی

استاد سعید عبدالستار حسنی در رثای او شعر سرود:

ثلمــةٌ الشــریعةُ  عَــرَت  بــه  الطمطــامخطــبٌ  علومهــا  بحــر  برحیــل 
ک الــذی شــاد )المبانــی( موضحا  الاســلام(ذا )شــرائع  فقــه  )منهــاج( 
کفایــة المنــاط(  )تنقیــح  بـــ  لــه  الإبــرام(و  و  )النقــض  فــي  مهــارة  و 
بــه ممتــاز  کل  یُخلِــدُ  الفکــر  الایّــامو  تعاقُــبُ  اســتطال  مهمــا 
هُ

ُ
جَــدّ مــن  شــدا  بمعنــاه  لــکلاملامــا  جواهــرٍ  عِقــدَ  صــاغَ  قــد 

الافهــام حَیــرَةُ(  و  الحیــاة  )أن یســتحیل الفکــرُ محــضَ( رَغــام)لُغــز 
فَذِکــرُهُ التقــیُ  خَلُــدَ  قــد  ک  نــامِولــذا هــو  عطائِــهِ  غــرص  و  بــاقٍ 
مِــن هــدّ  قــد  غیابــه  رُزءَ  الاحــکاملکــن  مــدارکُ  التُقــی  حِ  صــر

اخباردرگذشتگان
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که بیاید، بــه دنبالش چند نام در ذهن مخاطب تداعی می شــود: مدرســه ی فرهاد،  اســم تــوران میرهــادی 
کودک و نوجوان و ... . کودک، فرهنگ نامه  کتاب  شورای 

که در  کــودک و نوجوان  کــه پیش از این، افراد بســیاری از نقــش و تأثیرگذاری آن نه تنها در حوزه   نهادهایــی 
کودکستان فرهاد و واردکردن  که از تجربه ارزشــمند  گفته و نوشــته اند. حرف هایی  حوزه  فرهنگ ایران زمین 
کــودک با حضــور نیم قــرن اش در فضای  کتاب  الگوهــای نــو در نظــام آمــوزش و پــرورش ایــران، تأثیر شــورای 
که هنوز پس از ســال ها،  کار ســترگ فرهنگ نامه می گویند. تجربه هایی بی نظیر  کــودک و نوجوان و  ادبیــات 

مراجعه به روند شکل گیری و فعالیت هایشان درس هایی تازه دارد.

که این نهادها را به هم پیوند داد و در رأس آنها   در این یادداشــت قصد دارم به دنبال نخ تســبیحی بگردم 
کرد. نام توران میرهادی را در تاریخ فرهنگ و ادبیات این سرزمین جاودانه 

که در 25  گرفت. زندگی ای  کمک   شاید برای شناسایی این نخ تسبیح بتوان از مرور زندگی توران میرهادی 
کرده  که با مــردی ایرانی ازدواج  خــرداد 1306 آغــاز شــد. مادر تــوران میرهادی، اهل آلمان بــود، زنی هنرمند 
گفت وگوهــای مختلفی از تأثیر مادرش بر زندگی و اندیشــه اش  بــود و بــه ایران آمده بــود. توران میرهادی در 
گیری زبان آلمانی از  حرف می زند. آشــنایی با هنرهایی چون مجسمه ســازی و نقاشــی، انس با ادبیات و فرا
کودکــی توران میرهادی به واســطه ی مادرش اســت. اما شــاید مهم ترین نکتــه  در زندگی توران  تجربه هــای 
که باعث شکل گیری تمام فعالیت هایش در سراسر زندگی پربارش شد، رشته ی تحصیلی اوست.  میرهادی 
که توران  آشــنایی بــا افــرادی چون جبــار باغچه بــان و محمدباقــر هوشــیار، در دوران تحصیل، باعث شــد 
میرهــادی بــه حــوزه ی آمــوزش و پــرورش علاقه مند شــود. ایــن علاقه باعث شــد پــس از انصراف از رشــته ی 
طبیعــی در دانشــکده علوم دانشــگاه تهران، به فرانســه برود تــا تحصیلات خود را در رشــته ی علوم تربیتی و 
روانشناســی پیــش دبســتان و ابتدایــی در پاریس ادامه دهــد. مواجهه با اروپای پس از جنــگ جهانی دوم، 
کلاس هــای درس دانشــگاه ســوربن و مواجهــه بــا نمایشــگاه ها و موزه هــای مختلــف اروپایــی از  حضــور در 

تجربه های این دوران است.

که: »برای من تصور برنگشتن  توران میرهادی پس از پایان تحصیلاتش در سال 1330 به ایران بازگشت؛ چرا 
که باید توان خود را در راه  وجود نداشت. آن قدر به مردم و سرزمینم عشق می ورزیدم و آن قدر معتقد بودم 

که رفتن و برنگشتن قابل تصور نبود«.1 )گفت وگو با زمان، صفحه 22( کار بگیرم  پیشرفت آن به 

کودکان، 1392. یخ ادبیات  گفت وگوهای توران میرهادی(؛ تهران: مؤسسه پژوهشی تار  1. میرعلایی، مسعود؛ گفت وگو با زمان)مجموعه 

نیروگرفتن از غم های بزرگ

مریم محمدخانی
کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه تهران
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گفته ی  که به  کرد. چرا  کودکســتان فرهاد را به یاد برادر از دســت رفته اش تأسیس  میرهادی در ســال 1334 
کاری ارزشمند  که از غم های بزرگ نیرو بگیریم و احساس درد شدید خود را در  او: »مادرم به ما آموخته بود 

کنیم«. )گفت وگو با زمان، صفحه 21( و خیرخواهانه و با هدفی والا بیان 

کودکســتان انجــام می شــد، بــه نقــش پررنــگ هنــر و ادبیــات در آمــوزش  کــه در ایــن  بــا مــرور فعالیت هایــی 
که هنرمندان افرادی هستند نزدیک به وجود  که توران میرهادی به این نکته باور داشت  برمی خوریم؛ چرا 
کتشاف طبیعت، انسان ها،  کودک زمینه ای نامحدود است برای ا کودکان و فعالیت های هنری برای  واقعی 

شکل ها، رنگ ها و ... . )گفت وگو با زمان، صفحه 150(

کودک در ســال 1341 شــد. تــوران میرهادی  کتــاب  که منجر به تأســیس شــورای  بــاور بــه همیــن نقــش بــود 
کودکان پیش از دبســتان و دبســتان  کودکســتان فرهــاد متوجــه فقر منابــع مطالعاتی بــرای  کار در  بــا شــروع 
کنار مرتضی ممیز، لیلی ایمن)آهی(، عبدالرحیم  که باعث می شود او در  شــده و همین احســاس نیاز است 
کودک را تشــکیل دهنــد تا بر ادبیات  کتاب  احمــدی و مــاه فریده آدمیت هیئت مؤســس پنج نفری شــورای 

کودک و نوجوان متمرکز شوند.

 استفاده از ادبیات و نقش پررنگ کتاب خوانی در آموزش است که تجربه کودکستان فرهاد را به شورای کتاب 
کتابخانه مجهزی برای دانش آموزان  گفته دانش آموختگان فرهاد، این مرکز دارای  کودک پیوند می دهد. به 
کتابخانه فعالیت خود  کرده اســت. این  بــوده و طبــق برنامــه ای معین دانش آموزان را به خواندن علاقه مند 
کــه دانش آمــوزان از خانه آورده  کتاب هایی  کمــک  کتــاب آغاز می کنــد، آن هم با  را محــدود و بــا پنجــاه جلــد 
کتاب خانه در طول  کنند. این  کتاب هایی تازه دســت پیــدا  بودنــد تا با ردوبدل کردن آن با دوستان شــان به 
کتاب می شــود. همچنین دانش آموزان خود  گســترش پیدا می کند و در ســه سال صاحب پانصد جلد  زمان 
کتاب هایی  کتابی تألیفی می ساختند؛  کتاب می پرداختند و با نقاشی، جمع آوری اطلاعات و ...  به ساخت 
کودک و نوجوان می ســاخت.  کنارهم قــرادادن بعضــی از آنها با موضوعی واحد، خود یک فرهنگ نامه  کــه در 
که دانش آموزان هنــگام مطالعه و تحقیق بتوانند از آن اســتفاده  کودک و نوجــوان  کمبــود منابــع مخصــوص 
که علاوه بــر هدایت دانش آموزان برای تولید  که میرهادی و همکارانش را بر آن داشــت  کننــد، موضوعــی بود 
کنند و برای جبران این خلأ  کودکان و نوجوانان هم فکر  کتاب مرجع، به جای خالی فرهنگ نامه مخصوص 

کنند. تلاش 

کنــار خواندن به نوشــتن هم بپردازند و این نوشــتن  که در  ایــن موضــوع، یعنــی تشــویق کردن دانش آمــوزان 
کتاب مرجع هم وارد شــوند، اثر عمیقی  را بــه داســتان و شــعر محدود نکننــد و در حوزه هایی مانند نوشــتن 
کتاب خوان ترکــردن دانش آمــوزان داشــت. خلاق ترکردن بچه ها و ســهیم کردن آنها در شــکل گیری و اداره   بــر 

کتابخانه آموزشگاهی است. کتابخانه از جمله تجربیات ارزشمند این 

کودکان می گذارد   میرهــادی معتقــد بود آشــنایی صحیح با هنر و فرهنگ هر ســرزمین، اثر تربیتی عمیقــی بر 
که هنر و ادبیات را به آمــوزش و پرورش پیوند داد. جدی گرفتن نقــش مطالعه در روند  و بــا همیــن نــگاه بــود 
کلاسی مدرسه به مطالعه با برنامه ای مشخص  آموزش و پرورش و اختصاص دادن یک ساعت از برنامه های 

کتابخانه مدرسه و مراجعه مداوم بچه ها به آن شد. و معین، باعث رونق 

که علاوه بــر تجربه های زندگی شــخصی، حاصل تحصیل  نــگاه مــدرن میرهــادی به مقوله آمــوزش و پرورش 
کنار چند مدرسه  دیگر  که در  کودکســتانی پویا شــود  کودکســتان فرهاد تبدیل به  که  در اروپا بود، باعث شــد 

سردمدار نگاه نو به آموزش و پرورش در ایران شود.

که حلقــه مفقوده آموزش و پرورش امروز ایران باشــد. نادیده  شــاید بــا مرور این تجربه ها به نکته ای برســیم 
که حدود هفتاد ســال پیش مدارســی در  گرفتــن بخــش پرورش و پررنگ کردن بخش آموزش. در نظر بگیرید 
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که برای مطالعه ســاعتی مخصوص داشــتند و حتی برای تقویت این نگاه، نهادهای دیگری  گرفتند  ایران پا 
گروه سنی  کتاب های مناسبی برای این  کودک،  که با تحقیق و پژوهش در زمینه ادبیات  نیز تأسیس شدند 

کنند. معرفی 

هر چند شاید امروز به واسطه  ترجمه و آشناشدن با نظریات جدید، اقتضائات زمانه  و زندگی مدرن و دلایل 
کتاب جریان  که ســال 1341در شــورای  کودک با نگاهی  متعدد دیگر نگاه پژوهشــگران و منتقدان به ادبیات 
داشــت متفــاوت باشــد، امــا هنوز هم نــگاه توران میرهــادی به مقوله آمــوزش و پرورش نگاهی پیشروســت. 
کودک  که به عنوان بخش جدایی ناپذیر آن تلقی می کند،  که ادبیات و هنر را در نه در خدمت آموزش  نگاهی 
که روی بالیدن، آموزش مهارت های اجتماعی  را خلاق و مولّد می داند و نه روی تبدیل کردن او به یک ربات 
و تقویــت فضائل انســانی انگشــت می گــذارد. با این نگاه ادبیــات اهمیت ویژه ای پیدا می کنــد و از طریق آن 
کودک را بالا برد و برای او امکان پیشرفت مادی و معنوی و  می توان احساس، فکر، دقت و قدرت تشخیص 
کرد؛ چون »هنرمند سعی دارد نیروی بالقوه  کارکردن در راستای منافع عمومی و آرمان های انسانی را فراهم 
کودکان زنده نگه دارد«. )گفت وگو با زمان، صفحه 38( رسیدن به والاترین عقاید و ارزش های شخصی را در 

امروز در مدارس ما تا چه حد به این نکته توجه می شود؟ تجهیز کتابخانه های مدارس، تشویق دانش آموزان 
که در عمل تا چه حد ارزش تلقی می شود؟ کتاب خوانی و ... نه در حرف  به 

کتاب های  کــه می توانــد امکان دسترســی بــه  کتابخانه هــای مــدارس راحت تریــن و امن تریــن مکانــی اســت 
کتاب خوانــی، عادت دادن  کند. اختصــاص دادن زنگی بــرای  خــوب و مناســب را بــرای دانش آمــوزان فراهم 
دانش آمــوزان بــه خوانــدن، اســتفاده از روش هایــی مثــل قصه خوانــی، اجــرای نمایش نامــه و ... در ترویــج 
که سال ها قبل در مدارسی چون  کتابخانه از تجربیاتی است  کودکان در  کتاب خوانی و سپردن مسئولیت به 
که در نظام آموزش و پرورش امروز ما نقطه ای  فرهاد اجرا شــده و نتایجی موفقیت آمیز داشــته  اســت؛ چیزی 

دور از دسترس به نظر می رسد.

که بشــود در ادامه  دادن راه توران میرهادی  کاری اســت  کمترین  شــاید مرور این تجربیات و به کارگیری آنها 
کرد و تلاش  کودکان و نوجوانان این ســرزمین  که ســال های متمادی زندگی خــود را وقف  کســی  انجــام داد. 

که هست بسازد. کرد دنیای اطرافش را بهتر از چیزی 

درگذشتگان اخبار



چکیـــــــده عـــــربی
چکیـــــــده انگلیسی
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يلات القرآنيّة لأئّمة الشيعة. وجود الانسجام في التأو
أمّا المقالة الحاليّة فيبذل كاتبها جهده في نقد وتقييم آراء روبرت گليو في 
 ابتدأ فيه 

ً
 نقديّا

ً
 تحليليّا

ً
مقالته المشــار إليها. وقد ســلك في مقالته مسلكا

يــر آراء روبــرت گليو، ثّم وضعها على طاولة النقد والتقييم من ثلاث  بتقر
سلوب.

ُ
زوايا هي المحتوى والشكل والأ

يّة  يل الشيعي المتقدّم: بعض الفنون التفسير المفردات الأساسيّة: »التأو
يّة، تفســير الإماميّة،  المنســوبة إلى أئّمــة الشــيعة«، الأحاديث التفســير
يــل الــروائي الشــيعي،  يــل القــرآن، التأو الاستشــراق، روبــرت گليــو، تأو
المستشــرقون، تفســير القــرآن، أئّمــة الشــيعة، فنــون التفســير، الروايات 

سلوب.
ُ
يّة، نقد الرأي، نقد المضمون، نقد الشكل، نقد الأ التفسير

رشحات القلم )2(
يخ والثقافة والأدب خواطر في التار

گلدره سهيل ياري 
يقــدّم الكاتــب في مقالــه الحــالي الــذي ينــدرج ضمــن سلســلة مقالاته 
يــخ والثقافــة والأدب، بعــض المطالب التي نشــير إليها في ما  حــول التار
يــي: تصحيــح خاطئ في تعليقات دســتور الــوزارة، نواقص في الضبط 
بيّــة  والإعــراب وأغــلاط الكتابــة والطباعــة والمحتــوى في الترجمــة العر

يه جرجانى. لكتاب صور خيال در نظر
يــخ، الثقافــة، الأدب، كتــاب دســتور الوزارة،  المفــردات الأساســيّة: التار
يّــة  يــه جرجــانى )= صــور الخيــال في نظر كتــاب صــور خيــال در نظر
يّات البلاغيّة، عبد القاهر الجرجاني،  الجرجاني(، كمال أبو ديب، النظر

نقد الكتاب.

قراءات في المخطوطات )3(
يان رسول جعفر

يدقّــق الكاتــب في مقاله الحالي نصوص عدد من النســخ، والنصوص 
هي:

1 ـ أشــعار عن مقتل ناصر الدين شــاه، من كتاب ســرّ البلاد لحسن بن 
يعقوب أنجداني.

2 ـ اختــلاف المذاهــب في شــعر حافظ المعروف بعنــوان: »جنگ هفتاد 
و دو ملت همه را عذر بنه / چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند«.

يخ إحدى السِيَر من 1222 إلى 1252 هـ  . 3 ـ نسخة عن توار
4 ـ نمــوذج مــن التنبّــؤات التنجيميّــة والمســتخرجة مــن الرمــل للشــاه 

طهماسب الثاني في سنة 1141.
كتابته. 5 ـ وقفيّة أحد علماء الدين لكافّة كتبه وأدوات 

يــة التي ولد فيها الخواجــة نصير الدين  ية وشــارة، القر 6 ـ وثيقــة عــن قر
الطوسي في خلجستان قم.

كتابٍ قديم بحثٌ عن بصائر الدرجات، تحقيق جديد في 
عبد الحسين طالعي

كتــاب بصائــر الدرجــات من تأليــف المحدّث الشــيعي في القرن الثالث 
محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار، وخصّصه لتبيين موضوع الإمامة.

يّــة من أجل الاســتفادة  مــور الضرور
ُ
والتعــرّف عــلى الكتــاب هــو من الأ

ياته، ومن هنا جــاءت مبادرة انتشــارات إمامت أهل  الأمثــل مــن محتو
بيت في الســنة الســابقة بنشر كتاب جستارى در باره بصائر الدرجات 
)= بحــثٌ عن بصائر الدرجات( من تأليف مجيد جعفري ربّاني، والذي 
هــو عبــارة عن تحقيق عن نصّ كتاب بصائر الدرجات يهدف إلى بيان 

النقاط المهمّة فيه.
 بهذا الكتاب، يشير فيه إلى فصول 

ً
يفا والمقال الحالي يقدّم كاتبه فيه تعر

ياتها. يبيّن محتو الكتاب و
المفردات الأساســيّة: كتاب جســتارى در باره بصائر الدرجات )= بحثٌ 
عــن بصائر الدرجــات(، كتاب بصائر الدرجات، مجيــد جعفري ربّاني، 
يف  الإمامــة، تبيــين الإمامــة، محمّــد بن الحســن بن فــرّوخ الصفّــار، تعر

الكتاب.

ئّمة في تفســير القرآن، قراءة خاصّة  المستشــرقون وتأويلات الأ
گليو وبرت  لآراء ر

علي راد
يــن، وقــد قــدّم في مقالتــه  روبــرت گليــو هــو أحــد المستشــرقين المعاصر
يّة المنســوبة إلى أئّمة  يل الشــيعي المتقدّم: بعض الفنون التفســير »التأو
 عن الأخبار 

ً
الشيعة« التي اتّبع في كتابتها المسلك الوصفي التبييني بحثا

يــل والمرجعيّة المطلقة للإمام في تفســير  قــة بفتــرة التأو
ّ
يّة المتعل التفســير

القرآن.
ولى من 

ُ
يــي في القــرون الثــلاث الأ وكان مــن نتائــج هــذا المســلك التأو

ة اختيار المعنى من قبل 
ّ
مور، منها: عدم تقديم عل

ُ
يخ الشــيعة عدّة أ تار

يّة خاصّة، ترجيح المعنى المقدّم  يّةٍ تفســير الإمام، عدم الرجوع إلى نظر
من قبل الإمام في حالة التعارض.

يليّة تكون عديمة الفائدة  يّــةٍ تأو يّة فإنّ أيّ نظر ووفقــا لمبــاني هذه النظر
عنــد وجود الإمــام؛ لأنّ الاعتقاد بعصمة الإمام ترتفع به الحاجة إلى أيّ 
يّة يتّم مــن خلالها إدارة عمليّة الوصــول إلى أحد المعاني  يّــة تفســير نظر

الخاصّة.
يّة  گليو إلى هذه النتائج من خلال تحليله للروايات التفسير وقد توصّل 

الموجودة في المصادر الروائيّة الشيعيّة المتقدّمة.
يقة النظر في الشكل وتحليل النصّ للتنقيب  وفي هذه المقالة يتّبع گليو طر
يّة لاختبار  يّة المســتخدمة في الأحاديــث التفســير عــن الفنــون التفســير

يليّة لدى أئّمة الشيعة. يّة تأو مدى قوّة الفرضيّة القائلة بوجود نظر
والحصيلة التي يخرج بها في مقالته هي فقدان الشــواهد الكافية لإثبات 

عــربی
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published by Nārmak publication. This series is 
originally the Persian translation of the books 
of Makers of the Muslim World series which is 
published by Farhangestān under the supervision 
of Patricia Crown. Narmak publication has cho-
sen the parts related to Iranian culture, translated 
them, and published them as the Makers of the 
Iranian Islamic World Series.  The author of the 
present paper has studied and criticized the entry 
of Sa’di, and pointed out its deficiencies in dif-
ferent aspects of content, translation, and print.
Key words: Sa’di-e Shirāzi, Sa’di entry, the 
Poet of Life, Love, and Compassion, Muhammad 
Ali Homayoun Katouzian, Kāzim Fīroozmand, 
Makers of the Iranian Islamic World Series, 
book review.

Some Points of the History of Baghdad
By: Alirezā Zakāvati Qarāgozloo
Abstract: The author of the following paper has 
selected some sentences of the History of Bagh-
dad and presented them here.
Key words: History of Baghdad, selected sen-
tences.

Doubts) by “Markaz al-Abhāth al-Aqā’edia”. In 
order to provide a report of this book, the author 
of this paper, first of all, talks about the order 
and the content of the volumes. Following this, 
he examines the book prose and the way it was 
written.
Key words: Sahābi, Ibn-e Abbās, Abdollah bin 
Abbās, Musoo’e, defending Ibn-e Abbās, Mu-
hammad Mahdi Moosavi Khersān, Encyclopedia 
of Ibn-e Abbās, book report.

Having a Look at the Theological Writings 
(5): Wājib al-E’tiqād alā Jami’ al-Ebād
By: Hamid Atāie Nazari
Abstract: The short treatise Wājib al-E’tiqād alā 
Jami’ al-Ebād is one of Allāme Helli’s works in 
which the origin of Imamia religious views (in 
theological part) along with the most important 
reason to prove each of the claims have mainly 
been presented; and other reasons and opinions 
on the topics are not addressed. The following 
paper intends to introduce this work. Regard-
ing this, the author, first of all, scrutinizes the 
attribution of the mentioned treatise to Allame 
Helli, the date of its creation, its structure, and its 
copies. Following this, he is going to criticize a 
translation of this work, and also talks about its 
most important commentaries and annotations. 
In the last part, he is going to name different 
prints of the treatise, and point out the shortcom-
ings of two of them corrected by Sheikh Mu-
hammad Rezā Ansāri Qomi. 
Key words: Wājib al-E’tiqād alā Jami’ al-Ebād, 
Allame Helli’s works, Shia beliefs, theological 
works, Imamia religious views.

Sa’di-e Shirāzi’s Hazardous Journey, from 
Oxford to Princeton
By: Jūiā Jahānbakhsh
Abstract: One of the first entries of Makers of 
the Iranian Islamic World Series is a book titled 
Sa’di, the Poet of Life, Love, and Compassion 
which introduces Sa’di-e Shirāzi. This work is 
written by Muhammad Ali Homāyoun Kātou-
ziān, translated by Kāzim Fīroozmand, and 
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مقتطفات من الدراسات الإسلاميّة )10(
محمّد حسين رفيعي

يقــدّم الكاتــب في مقالــه الحــالي الــذي يــأتي في إطــار متابعــة سلســلة 
 باثنــين مــن المقالات 

ً
يفــا منشــورات الدراســات الإســلاميّة قــراءةً وتعر

الصادرة حول واقعة كربلاء.
بــلاء: اســتدعاء مقاطع من  يــن هــذه المقــالات هــي: 1 ـ ذكرى كر وعناو
كــرة الإســلاميّة في العصــر المــاضي، تأليــف أنطوان بــورو. 2 ـ الوجه  الذا
يّــة في مــرآة مراســم عــزاء  يّــة أو تطهير بــلاء: قــراءة ثور الآخــر لشــبيه كر

الشيعة، تأليف أديث زانتو.
المفردات الأساســيّة: الدراسات الإسلاميّة، كربلاء، أديث زانتو، أنطوان 

بورو.

موسوعة ابن عبّاس: موسوعة الدفاع
 من تأليف آية 

ً
دا

ّ
موســوعة ابــن عبّاس هو عنوان مجموعة تضــمّ 21 مجل

 لسيرة 
ً
 نقديّا

ً
اللّه  السيّد محمّد مهدي الموسوي الخرسان، وتتضمّن سردا

يــن  ابــن عبّــاس، وآراءه في العلــوم الإســلاميّة والروايــات، وآراء الآخر
حوله.

وقــد صــدرت هــذه المجموعــة عــن »مركــز الأبحــاث العقائديّــة« في قم 
ضمن »سلسلة ردّ الشبهات«.

يفــه للكتــاب المذكــور يبــدأ كاتــب المقــال ببيــان ترتيــب  وفي ســياق تعر
يــات أجزائــه المختلفــة، ثّم ينهي المقال ببحــث عن لغة  الكتــاب ومحتو

سلوب تأليفه.
ُ
الكتاب وأ

المفــردات الأساســيّة: الصحــابي، ابــن عبّــاس، عبــد اللّه  بــن عبّــاس، 
الموســوعة، الدفاع عن ابن عبّاس، محمّد مهدي الموســوي الخرســان، 

يف الكتاب. كتاب موسوعة ابن عبّاس، تعر

تأمّلات في المدوّنات الكلاميّة )5(
واجب الاعتقاد على جميع العباد

حميد عطائي نظري
 ضمن تلك 

ً
تندرج رسالة واجب الاعتقاد على جميع العباد القصيرة جدّا

 التي خصّصها بشــكلٍ أســاسّي 
ّ

فــات العلّامة الحي
ّ
المجموعــة مــن مؤل

ة 
ّ
لبيان أصل الآراء العقائديّة للشــيعة من قسمها الكلاميّ مع أهمّ الأدل

ة 
ّ
 واحــدٍ مــن هذه الآراء، مــع اجتناب الخــوض في الأدل

ّ
الــتي تثبــت كل

والأقوال المختلفة المطروحة في مباحث الكتاب المختلفة.
 في 

ً
يف بهذه الرسالة مبتدئا وقد خصّص كاتب المقال الحالي مقاله للتعر

ســياق هدفه هذا بالحديث عن انتســاب الرســالة المذكورة إلى العلّامة 
ينها، وهيكلها والنسخ الموجودة منها. يخ تدو ، وتار

ّ
الحي

يشير إلى أهمّ شروحها والحواشي  ثّم يتناول بالنقد ترجمة هذه الرسالة، و

7 ـ جــواب لســؤال عــن حكم الاســتفادة مــن بوصلة تحديــد القبلة في 
العصر الصفوي.

قــراءة  الخطّيّــة،  النســخ  المخطوطــات،  قــراءة  الأساســيّة:  المفــردات 
النصوص.

ين )7( من منظار الآخر
جمة: السيّد علي أغائي تر

هــذا المقــال هو ترجمة لمقالــةٍ بقلم مايكل كوك، يطالــع فيها كتاب )وفاة 
 اللّه  عليــه وآلــه وبدايــة الإســلام( مــن 

ّ
نــيّ: نهايــة حيــاة محمّــد صــلى

تأليف اســتيفان شــوميكر، والصادر في فيلادلفيا عن انتشــارات جامعة 
بنسلفانيا سنة 2012 ميلاديّة.

والكتاب المذكور مساهمة جديدة في البحث الدائر منذ عدّة عقود عن 
بدايات الإسلام وظروف نشأته.

يفــه بالكتــاب المذكــور  وفي هــذا المقــال يســتعرض الكاتــب ضمــن تعر
يات فصوله بصورة إجماليّة. محتو

المفــردات الأساســيّة: وفــاة النــيّ، الإســلام، منشــأ الإســلام، اســتيفان 
شــوميكر، كتــاب درگذشــت يــك پيامبــر: پايــان حيــات محمّــد )ص( و 
 اللّه  عليه وآله وبداية 

ّ
آغــاز اســلام )= وفاة نيّ: نهاية حيــاة محمّد صلى

يف الكتاب. الإسلام(، تعر

أوجه التشابه والاختلاف بين مؤسّسات التراث الثقافي
نيّرة خداداد

كز الأرشفة  كز والمؤسّسات التي تُعنى بالتراث الثقافي كمرا  المرا
ّ

تسعى كل
والمكتبــات والمتاحــف ـ  رغم ما بينها من تفاوت  ـ نحو أهداف مشــتركة 
يتهــا للمصــادر  وتمتــاز بتشــابه اهتماماتهــا، فهــي تشــترك في ســعيها ورؤ

يّة للعلماء الماضين. يّة والمعنو وصيانة العلوم والإنجازات الفكر
والمقال الحالي الذي هو بمثابة المقال الخامس من سلسلة مقالات تُعنى 
يف القارئ بأوجه التشــابه والاختلاف  بالوثائق تســعى كاتبتــه إلى تعر
 من أهّميّة مؤسّسات التراث الثقافي والآثار 

ً
بين هذه المؤسّسات انطلاقا

والتأثيرات المتبادلة بينها.
كز الأرشــفة  وفي ســياق هــذا الهــدف يبتدئ المقــال ببيان مــا تمتاز به مرا
والمكتبــات والمتاحــف، ثّم ينتقــل لبيان أوجه التشــابه والاختلاف بين 
يف بمشروع   بالتعر

ً
هذه المؤسّسات المعنيّة بالتراث الثقافي، لينتهي أخيرا

 GLAMالعالمي.
المفردات الأساسيّة: أوجه الاختلاف، أوجه التشابه، مؤسّسات التراث 

كز الأرشفة، المكتبات، المتاحف، المنظّمات الثقافيّة. الثقافي، مرا
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tions which are concerned with cultural heritage 
including archives, libraries, and museums 
are different from each other, they have many 
similar goals and features. Hence, in the case of 
sharing the sources and protecting the ancestors’ 
knowledge and intellectual achievements, they 
have got common interests and procedure. With 
regard to the importance of the cultural heritage 
institutions and their impact on one another, the 
authors of the following article, which is the fifth 
article in the series of articles about documents, 
tries to acquaint the reader with the similarities 
and differences of these organizations. Regard-
ing this, they, first of all, point out the features 
of the archives, libraries, and museums, and then 
talks about their similarities and differences. 
Finally, the universal project GLAM is going to 
be introduced.
Key words: differences, similarities, cultural 
heritage institutions, archives, libraries, muse-
ums, cultural organizations.

Parts of Islamic Studies (10)
By: Muhammad Hussein Rafi’ie
Abstract: The author of the present paper is 
going to study and explain the content of two 
works on the event of Karbala. The titles of these 
essays are as follows: 1.“Remembering Kar-
balāʾ: The Construction of an Early Islamic Site 
of Memory,” by Antoine Borrut; 2. “Beyond the 
Karbala Paradigm: Rethinking Revolution and 
Redemption in Twelver Shi‘a Mourning Rituals” 
by Edith Szanto.
Key words: Islamic Studies, Karbala, Edith 
Szanto, Antoine Borrut.

Encyclopedia of Ibn-e Abbās: Encyclopedia of 
Defense
Abstract: Encyclopedia of Ibn-e Abbās, 21 vol-
ume set written by Ayatollah Moosavi Khersān 
includes the study and criticism of the history of 
Ibn-e Abbās’s life, his opinions on Islamic sci-
ences, and other people’s ideas about him. This 
collection is published in the series of Selsele-ye 
Rad-de al-Shubahāt (A Series of Replying to the 

Shāh in Serrulbilād by Hasan bin Ya’qoob An-
jodāni.
· The conflict between the religions which is 
pointed out in Hāfiz’s famous poem titled “Peo-
ple find good reason for the wars in which they 
are stuck 
Since Truth they cannot see, to fantasies they 
would flock”
· The manuscript related to the dates of a life 
from 1222 to 1252 AH.
· A Sample of the astrological prophecies de-
rived from geomancy, for Shāh Tahmāsb II in 
1141
· A religious scholar’s waqf-nāme (a letter of 
donation) according to which he donated all his 
books and personal stationery 
· A document about Veshāra, the birthplace of 
Khāje Nasīr od-Din Toosi in Khalajestān, Qom
· An answer to a question regarding the use of 
qibla locater in Safavid era
Key words: skimming manuscript, manuscript, 
reading texts.

In Others’ View (7)
Translated by: Seyyed Ali Āqāie
Abstract: The present paper is the translation of 
Michael Cook’s review on the book the Death 
of a Prophet: the End of Muhammad’s Life and 
the Beginning of Islam by Stephen Shoemker 
(Philadelphia, Pennsylvania University Publica-
tion, 2012). This book is a novel addition to the 
body of material on Islamic origins, a discussion 
which has been going on for several decades. 
The author of the article has provided a report of 
the book and briefly explains the content of the 
chapters.
Key words: Death of the Prophet, Islam, Islam 
origins, Stephen Shoemaker, the Death of a 
Prophet: the End of Muhammad’s Life and the 
Beginning of Islam, book report.

Similarities and Differences between Cultural 
Heritage Institutions
By: Nayere Khodādād
Abstract: In spite of the fact that the organiza-
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المكتوبة عليها.
وفي الختام، يذكر طبعات الرسالة مع تقييم وتذكير ببعض عيوب طبعتين 

منها هما اللتان قام بتصحيحهما الشيخ محمّد رضا الأنصاري في قم.
المفــردات الأساســيّة: واجــب الاعتقــاد عــلى جميــع العبــاد، آثــار العلّامة 
، الرســالة الاعتقاديّــة، عقائــد الشــيعة، الآثــار الكلاميّــة، الآراء 

ّ
الحــي

العقائديّة للشيعة.

وكســفورد 
ُ
رحلة ســعدي الشــيرازي المليئــة بالمخاطرات من أ

ينستون إلى بر
جويا جهانبخش

مــن أوائــل الأجــزاء الــتي صــدرت ضمن سلســلة »بنــاة العــالم الإيراني 
يف بســعدي الشيرازي تحت  الإســلامي« هو الكتاب الذي صدر للتعر

عنوان »سعدي، شاعر الحياة والحبّ والعطف«.
يان، وترجمة كاظم  والكتاب المذكور من تأليف محمّد عي همايون كاتوز

فيروزمند، وصدر عن دار نشر نارمك.
وهــذه السلســلة في الأصــل هــي الترجمة الفارســيّة لكتبٍ مــن مجموعة 
بعنوان بناة العالم الإســلامي الصادرة عن المجمع الثقافي الذي تشــرف 
يشــيا كرون، وقد قامت انتشــارات نارمك بانتخاب الأقســام  عليه پاتر
الخاصّــة بالثقافــة الإيرانيّــة منــه وترجمتهــا إلى اللغــة الفارســيّة ومــن ثّم 

إصدارها ضمن مجموعةٍ عنوانها »بناة العالم الإيراني الإسلامي«.
 إيّاه على طاولة 

ً
والمقال الحالي يتناول الكتاب الخاصّ بســعدي واضعا

 لجوانــب مختلفــة مــن نقــاط ضعفــه كالمحتوى 
ً
النقــد والبحــث، ومبيّنــا

والترجمة والنشر.
المفــردات الأساســيّة: ســعدي الشــيرازي، كتــاب ســعدي شــاعر الحياة 
كاظــم فيروزمنــد،  يــان،  كاتوز والحــبّ والعطــف، محمّــد عــي همايــون 

مجموعة بناة العالم الإيراني الإسلامي، نقد الكتاب.

يخ بغداد قطرة قطرة من تار
گزلو تي قرا كاو عليرضا ذ

يخ  يقــدّم الكاتــب في المقــال الحــالي منتخبــات اقتطعهــا من كتــاب تار
بغداد ليطّلع القارئ عليها.

يخ بغداد، الجمل المنتخبة. المفردات الأساسيّة: كتاب تار

عــربی
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hadith sources. Ha has made an effort to apply 
stylistic and textual analysis methods in order 
to explore exegetical techniques used in exeget-
ical hadiths so that he could put the hypothesis 
of Shiite Imams’ having a hermeneutic theory 
to the test. His article comes to the conclusion 
that there are not enough evidences available to 
prove the integrity of the Shiite Imams’ Qur’anic 
hermeneutics. The author of this article is going 
to criticize and evaluate Robert Gleave’s point 
of views which are pointed out in his essay. The 
author’s approach is critical-analytic; therefore, 
he firstly writes Robert Gleave’s opinions and 
then criticizes them in three parts of content, 
form, and method.
Key words: “Early Shi›i Hermeneutics: Some 
Exegetical Techniques Attributed to the Shi›i 
Imams”, exegetical hadiths, Imamia exegesis, 
orientalism, Robert Gleave, hermeneutics of the 
Qur’an, Shiite Imams, exegetical techniques, 
criticizing the point of view, criticizing the con-
tent, criticizing the form, criticizing the method.

Brief Comments (2)
 Notes on History, Culture, and Literature
By: Soheil Yāri Goldare
Abstract : In a series of publication on history, 
culture, and literature, the author of the follow-
ing paper has provided some reports as follows: 
inadvertent correction in the annotations of Das-
toor al-Vezārah, the deficiencies in recordings 
and diacritic, as well as content, printing, and 
writing mistakes in the translation of the Arabic 
parts of Sovar-e Khiāl dar Nazarie-ye Jorjāni
Key words: History, culture, literature, Das-
toor al-Vezārah, Sovar-e Khiāl dar Nazarie-ye 
Jorjāni, Kamāl Aboodīb, rhetorical views, Ab-
dolqāher Jorjāni, book review.

Skimming Manuscripts (3)
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: The author of this paper has scruti-
nized the text of several manuscripts which are 
as follows: 
· Some lyrics about the killing of Nasir ad-Dīn 

A Study of Basāer od-Darajāt: A New Research 
on an Ancient Book
By: Abdolhossein Tāle’ie
Abstract: Basāer od-Darajāt written by Mu-
haddith-e Shi’ie of the 3rd century, Muhammadd 
bin Hasan Forūkh Saffār, intends to explain 
Imamate. Knowing the book helps one to make a 
much better use of the book. Therefore, A Study 
of Basāer od-Darajāt, written by Majīd Ja’fary 
Rabbāni and published by Imamate Ahl-e Bayt 
publication in 1394, is a research on the text of 
the mentioned book in order to talk about the 
necessary points. The following paper is going 
to introduce this book. Regarding this, the author 
talks about different chapters and their content.
Key words: A Study of Basāer od-Darajāt, 
Basāer od-Darajāt, Majid Ja’fary, Rabbāni, 
Imamate, explaining Imamate, Muhammad bin 
Hasan Forūkh Saffār, book report.

Orientalists and the Imams’ Hermeneutics in 
the Exegesis of the Qur’an
A case Study of Robert Gleave’s view
By: Ali Rād 
Abstract: Robert Gleave, one of the contem-
porary orientalists, in his article “Early Shi›i 
Hermeneutics: Some Exegetical Techniques 
Attributed to the Shi›i Imams” has used an 
explanatory-descriptive approach to study the 
exegetical news which belong to the hermeneu-
tic period of the absolute authority of Imam in 
the interpretation of the Qur’an. The outcomes 
of the fixation of this hermeneutics in the first 
three centuries of Shiite history include: failure 
to present Imam’s semantic justification, fail-
ure to refer to any specific exegetical theory, 
and preference for the provided meaning by 
Imam in case of conflict. In comparison with the 
principles of this hermeneutics, considering the 
presence of Imam, any other kind of hermeneu-
tic theory is useless. Moreover, believing in the 
infallibility of Imam does not leave place for the 
need of other exegetical theories which may lead 
to another special meaning. Gleave has reached 
these outcomes through analyzing the exeget-
ical hadiths which are available in early Shiite 
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